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Introduction: Magical realism has become a subject of conflict and discourse 

among styles, techniques and genres to understand meanings and structures when 

there is no certain manifesto. Despite its origins in visual arts and painting, 

Marquez's Cien años de soledad has been largely used in the novel tradition. Also, in 

spite of the developments resulting from modernism and postmodernism in 

literature, little research has been done on this approach in narrative systems such as 

contemporary poetry. Mahmoud Darwish's "Jidariyya" is the result of his personal 

life and literary activities after a heart surgery. The poet has seized the opportunity 

to write a kind of historical testament for Palestine and the people of his land. The 

purpose of this study is to describe the components of magical realism in Jidariyya 

and explain the function of the structural and semantic components of magical 

realism. This justifies the analysis of narrative systems from the perspective of 

magical realism. The research method is descriptive-analytical, and the content 

analysis is performed on the qualitative data derived from library resources and 

documents. The current research tries to analyze an example of magical realism in 

contemporary Arabic poems. This article describes, explains and analyzes Jidariyya 

as a poetic work in the contemporary Arabic by Mahmoud Darwish, an outstanding 

poet in the Palestinian resistance literature, based on the components of the magical 

realism movement. 

Methodology: The current research is based on an in-text approach, a descriptive-

analytical method, studying of library resources, and content analysis of qualitative 

data. 

Results and discussion: Mahmoud Darwish, as a poet in the Palestinian resistance 

literature in exile, has had the experience of traditional and contemporary literary 

trends both in verse and prose. Being aware of the new poetic and prose trends of 

the world, living in the Arab and Western lands, and being influenced by the artists 

of the world have led to the broadening of the poet's horizons. Al- Jidariyya (1999), 

one of his long poems, which some have called the poet's testament, is examined in 

this research. Jidariyya is a long poem indicating the journey and transformation of 

the poet in different times, places and situations. First, he pictures himself in a sick 

bed. After a nurse injects him, he goes about flying to different worlds, meeting 

different people, and talking about illness, death and life. In this narrative poem, 
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Darwish included his experience of both life and death, as well as the social-

historical reality of Palestine and the collective and national nostalgia for it by 

reconstructing reality from his perspective of literature, history and identity. He has 

presented Palestine to the world with this innovation. Through the study of library 

sources, a descriptive-analytical method, a qualitative content analysis, and an 

intratextual approach, this research explains the capacity of using magical realism in 

narrative poetry. As an example, Jidariyya is studied from the perspective of 

magical realism. The results show a combination of contradiction and ambiguity, 

mystery, fantasy and reality, transformation of the narrator, myths and symbols, 

change and failure of identity, place and time, a nostalgic view of Palestine. The 

structural foundations and semantic functions of these components along with the 

history of the land of Palestine make up the core of Darwish's poem. His nostalgic 

look and feeling of the past represent the possibility of magical realism. It has 

created a mythical and universal utopia. 

Conclusion: The results show that Darwish has used the gist of his techniques, 

thoughts, awareness and ideals such as narrator transformation, travel through space 

and time, creating ambiguity, confusion and doubt due to contradictions, the reality 

mixed with fantasy and magic, invoking myths, symbols, and religious and literary 

figures. Through constructing the reality of Palestinian history and culture, his 

approach leads to semantic functions in the dual context of nostalgia and idealism. 

With Darwish's emphasis on the issue that everything he says is the truth and the 

result of his experience, a kind of intuition and mystical and dreamlike behavior can 

be perceived about him, which are in line with magical realism  

 

Keywords: Magical realism, Reality and fantasy, Palestinian resistance literature, 

Contemporary Arabic poetry, Mahmoud Darwish's Jidariyya. 
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 مقدمه
، با در هم آمیختن عناصری از جهان واقعی و جادویی در 1ل رئالیسم جادوییاصطلاحِ پارادوکسیکا

شمماری های بیپردازان قرن بیستم است؛ باوجود تلاشفضای سوم، محلِ مناقشه و تکثر آراء نظریه
های که در تعریف و ترسیم مرزهای رئالیسم جادویی انجام شده است، کماکان در ممورد مشخصمه

 ؛ بمه(Bortolussi, 2003: 280)طلبد های دقیقی را میوجود دارد و بررسی این اصطلاح سردرگمی
همای مختلمف و هایی که حاکی از ظرفیت تحلیل و کاربست ایمن جریمان در فرمطور مثال بررسی

هایی زممانی باشند. ضرورت و اهمیت چنین پژوهش غیرههای غیرتکراری چون شعر، فیلم و مدیوم
شمود و فی چون متن، روایت، شعر، نظم و نثر بمه تکثمر آراء کشمانده ممیگردد که تعاریبرجسته می

انمدازهای تموان از چشممگمردد. در ایمن میمان ممیهای تعاریف قراردادی دچار تزلزل میمرزبندی
 هایی روایی نیز از منظر رئالیسم جادویی نظر افکند.شده، به منظومهحاصل

انداز رئالیسمم ای را از چشممرب، نمونمهکوشمد از میمان اشمعار معاصمر عمپژوهش حاضر می
جادویی واکاوی کند. از یک طرف شاعران نوگرای عرب بر آن بودند که شعر باید همپمای زممان بمه 

ها های کنونی آدمیان بپردازد؛ از طرف دیگر مخالفمان نموگرایی شمعر عمرب بمه ایمن دیمدگاهدغدغه
 13: 1394)سمیدی، کردند زدگی متهم میا به غربتاختند و منکر هر گونه تغییر بودند و نوگرایان رمی

در این میان، محمود درویش به عنوان شماعر مقاوممت فلسمطین و یکمی از اعضمای ادبیمات (. 14و 
اسمت. های منظوم و منثور داشتههای ادبی سنتی و معاصر را توأمان در قالبجریان یهمهجر، تجرب

گاهی از جریان های عمرب و غمرب و تمر یر از زنمدگی در سمرزمین شعر و نثمر جهمان، یههای تازآ
یکی از  م(1999) 2است. الجداریةهنرمندان جهان، منجر به گستردگی افق دید شاعر گشته

 اند، مدنظر این پژوهش است. شاعر خوانده یهنامبرخی آن را وصیت که های بلند ویمنظومه
بروه از منماطق عکما در  یهددر دهک 1941مارس  13محمود درویش، شاعر مشهور عرب، در 

سمیر و  یهمراحل زندگی درویش همچون هفت مرحلبه ها فلسطین به دنیا آمد. با اینکه در پژوهش
اصملی  یاو دارای سمه مرحلمه« شعر»طور کلی اما به ،شودسلوک در هفت مرحله مکررا  اشاره می

غربمت و  یرمانتیکی و دوره یهبینی انقلابی و روحیه پر امید و طغیان، مرحلخوش یاست: مرحله
. وی بعمد از (26: 1392مهر و عموزاد مهمدیرجی، )شایگاناندیشی فلسفی اندیشی و ژرفدرون یمرحله

م آنچمه را کمه 1999اینکه توانست از دومین عمل جراحی قلب از چنگال ممر  بگریمزد، در سمال 
ن ا ر یعنی جداریة، یمک سمال بعمد را از دست بدهد، سرود. ای آن ردن شانس نوشتنترسید با م  می

جهمان از ی از جمای جمای انگیمزهای حیرتتوسط تئاتر ملی فلسطین به نمایش درآمد که تحسین
، الجداریمة .(Joudah, 2009: 7)را برانگیخمت   جمله پاریس، ادینبمور ، تمونس، رام اللمه و حیفما
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ها و حالات مختلمف اسمت. کانها، مشاعر در زمان یهای طولانی حاکی از سفر و استحالمنظومه
کشد و بعد از تزریق پرسمتار بمه سمیر و ابتدا خود را روی تختی در بستر بیماری به تصویر میشاعر 

سلوک و پرواز به عوالم مختلف، دیدار با اشخاص مختلف و صحبت بما بیمماری، ممر  و زنمدگی 
 پردازد.می

شخصمی خمود از زنمدگی،  یهتجربم ،-به معنی دیوارنگار/ نقاشی دیواری-درویش در جداریة 
کشمد جمدال بما ممر  را بمه تصمویر می یمر  و خودِ معلقش در بمرز  و درگماه قیاممت و تجربمه

(Najami & Ajjawi, 2014: 284) .های رغم اینکمه درگیمر تجربمهدر این منظوممه، درویمش علمی
فلسمطین( و ممرِ  بین مرِ  زبانی )زبمان آ مار خمود و ادبیمات  -توأمان شخصی و جهانی -درونی

جسمی بود، با این حال چیزی منحصر به فرد خلق کرد: یک رساله از گفتار شخصی کمه در سمط  
ها مبتنی است پژوهش حاضر بر این پرسش .(Joudah, 2009: 7)شود جهان، جمعی و مشترک می

 که: 
ی را متوجمه هایی از رئالیسم جادویی در جداریة بازتاب یافته است؟ و چه کارکردهمایچه مؤلفه

 کند؟ شاعر می یهانگیز
هایی چون درهم شکستن زمان و مکان و مرز خیمال پژوهش این است که شاعر مؤلفه یهفرضی

گیمرد تما کمار ممیرا بمه غیمره زدایی وها، آشناییو واقعیت، اغتشاش در تردیدها، تضادها، دوگانگی
نمی )شخصمی و خاطرات تاریخی و وطنی و آرممان خمود را درخصموص فلسمطین بما  نگماهی دو ب 

به اشتراک بگذارد. هدف این نوشتار، توصیف، تبیین و تحلیمل  گرایانه(جمعی، نوستالژیک و آرمان
جداریة به عنوان یک ا ر منظوم از شعر معاصر عرب، از محمود درویش به عنوان شماعری برجسمته 

یان رئالیسم جادویی اسمت. های جرادبیات پایداری و مقاومت فلسطین، براساس مؤلفه یدر زمینه
ای و منمابع کتابخانمه یتحلیلمی بما مطالعمه -متنمی و روش توصمیفیبدین منظور، با رویکرد درون

 های کیفی درصدد تحقق اهداف مورد مطالعه است.تحلیل محتوای داده

 پژوهش یهپیشین
سمتان از منظمر به تحلیل آ ار روایمی منثمور ماننمد رممان و دازیادی های داخلی و خارجی پژوهش

انداز ایمن های روایمی از چشمماند، اما واکاوی و تحلیل اشمعار و منظوممهرئالیسم جادویی پرداخته
  .جریان یا سبک کمرنگ است

 یی)گردهمما «شاهنامه و رئالیسمم جمادویی»با پژوهش  فرد و همکاران موسوی الساداتاشرف
همای رئالیسمم مایهبه بررسی بن (،1395: 11دوره  ،یفارس اتیزبان و ادب جیانجمن ترو یالمللنیب
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کنند که خواب، رؤیا و امور شمگفت و خمارع عمادت در واقعیمت اند و تحلیل میجادویی پرداخته
 ی رئالیسم جمادویی، ایجماد تموهمهای برجستهمربوط به بافت شاهنامه به وقوع پیوسته و از ویژگی

ی توفیمق کمار فردوسمی دهنمدهژوهشمگران، نشمانباشد که این از نظر پواقعیت در نظر خواننده می
 است.

)کنفمرانس  ««پیکر نظمامیهفمت»های رئالیسمم جمادویی در سمویه»ی مقالمه در دوانیفزونه 
همای رئالیسمم جمادویی در ایمن به بررسمی رگمه(، 1395: 1دوره  ،یشناسو زبان اتیادب یالمللنیب

باشد و خیال و های کهن میها و آییناسطوره های هفت پیکر، از بطناست. داستانپرداخته منظومه
توهم موجود در آن، ذهنیت یک فرد نیست، بلکمه برخاسمته از خمرد جمعمی اسمت. براسماس ایمن 

گنجنمد، بلکمه از های این کتاب، از نظر ساختاری در سبک رئالیسم جادویی نممیپژوهش، داستان
 ا ر منظوم تبیین کرد.توان در این هایی از آن را مینظر معنا و مضمون، رگه

(، 1397سمازی رئالیسمم جمادویی )بومی خود تحت عنموان  در کتابمحمد و محسن حنیف 
های روایمی در منظوممه را های رئالیسمم جمادوییضمن تحلیل آ ار داستانی منثمور، برخمی مؤلفمه

 .اندکردهواکاوی را و عناصر آن  کردهکلاسیک بررسی 
ریمة محممود االثنائیمات الضمدیة و دلالتهما فمی جد»نموان عبمدالکبیر تحمت عابوبکر  یهمقال
هایی چون رؤیا/ واقعیت، به دوگانگی (2019: 9، العدد 3المجلد  ة،یالجزائر ةی)دفاتر مخبر الشعر« درویش

 . ها پرداخته استزندگی/ مر ، آغاز/ پایان، غیاب/ حضور و کثرت این تضادها و تقابل
واقع و الرؤیا عند محمود درویش قراءة فمی جداریمة محممود ال» یهکلفالی نیز در مقالسمیحة 

 به واقعیت و رؤیا و اسطوره در این کتاب پرداخته است.  (2019: )قراءات« درویش
بررسی و تحلیل رویمدادهای ممرتبط بما کیخسمرو در » یهو همکاران در مقال بتول فخرالاسلام

به بررسی ( 1400: 64)بهار ادب، ش « (های رئالیسم جادوییفردوسی )براساس مؤلفه یهشاهنام
انگیز، اسطوره، خمواب، رؤیما، سمحر، های رئالیسم جادویی از جمله تخیل، حوادث حیراتمؤلفه

دهمد اند کمه نشمان ممیتر غلو، در داستان مربوط به شخصیت کیخسرو پرداختهجادو و از همه مهم
واقعی برای مخاطب، باورپذیر ساخته  فردوسی چطور امکان وقوع رویدادهای فراواقعی را در دنیای

 است.
« بازتماب رئالیسمم جمادویی در هفمت خمان رسمتم»ی بتول فخرالاسلام و همکماران در مقالمه

بمه عنموان سمفری رممزی  هفت خان رسمتمبررسی  به(، 1400: 52، ش 18بهارستان سخن، س )
ت خمان رسمتم در ی آیمین مهمر و هفم؛ بازتاب نظرات یونگ و همسویی هفمت مرحلمهاندپرداخته

ترین شاخص رئالیسمم عنوان برجستهداستان، پارادوکس، تقابل، ابهام زمان و مکان و عنصر خیال به
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 است.جادویی نمودار شده
ن در بررسی یک مجموعه شعری از جیم واین میلر رتینگت  اندکی به این موضوع توجمه  ،ماریانه و 

کنمد: این ژانر، به نقلی از لوئیس لئمال تکیمه می های مربوط بهو پس از اشاره به جدل دهدنشان می
هما و توانمد در قالباسمت نسمبت بمه واقعیمت کمه می نگرشمیرئالیسم جادویی، بیش از هر چیز، 

رو شماید بتموان آن را شمامل های مختلمف، در سماختارهای بسمته یما بماز بیمان شمود. از ایمنسبک
 . (Worthington, 2005: 145)ساختارهای شعری ساخت 

 Application of Magical Realism in“ی خود تحت عنموان نامهدر پایانیئو یی هائنگ 
Cinema Depicting Cultures and Traditions” (2013) دارد کممه پممیش از اذعممان مممی

شمده و منعمی بمر شدن رمان و ادبیات، این ژانر به هنرهمای بصمری و تجسممی مربموط میبرجسته
ها وجود ندارد. او برای ا بات ادعای خود تعداد زیمادی فمیلم در مدیوم گونه روی دیگرکاربست این

 .ها غلبه داردهای زیر در آنها پرداخته است که مؤلفهاین ژانر ساخته و توأمان به تحلیل آن
 (Yeo, 2013: 8-10) های رئالیسم جادویی: مؤلفه1شکل 

 
 

از منظمر  قالمب یمک کتماب اسمت کمه ای طمولانی دراین ا ر برخلاف انتظار خواننده، قصمیده
  .های زیرین بررسی شده استهای لایهتضادها و تقابل

 یسمرود-شیایمن نِ ی: طنمشیمدرو وارنگمارِ ید»در پمژوهش خمود تحمت عنموان غمزوال، فریال 
نی و پارادوکسیکال ا مر  (1400: رگولی)و« یحماس ضمن بررسی ژانر حماسه در جداریة، بین فرم دوب 

سمازد، آن را صورت توأمان ارتباط برقرار ممیوضعیت ذهنی شاعر و فلسطین بهغنایی( و -)حماسی
شاعر با امتمزا  اممر شخصمی و تماریخی، روشِ ارگانیمک را دهد نامد و نشان میسرود می-نیایش

ای از تابلوهایِ غنایی است که از جهتی خیالی و از دارد که برآمدِ این انتخاب، مجموعهخوش نمی
-هایِ شخصی و ادبیِ گذشته است؛ لذا واقعیت و خیال بهرخدادها و متنی هوانندجهتی دیگر فراخ

 مایه جداریة نهفته شده است. صورت درهم تنیده در بن
دلیل فقدان پژوهش در بررسی جداریمة از منظمر رئالیسمم بهبندی رسید که توان به این جمعمی

عنوان میراث فلسطین دارد، این پژوهش بمه جادویی و اهمیتی که این ا ر در ادبیات معاصر عرب به
 له پرداخته است.راین مس
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 مبانی نظری رئالیسم جادویی
، 3توسط نوالیس م1798آلمان به سال  یهبرخی معتقدند که رئالیسم جادویی اولین بار در فلسف

دا  مجمد« رئالیسمم جمادویی» یهبا مقال م1925فیلسوف و شاعر آلمانی به کار گرفته شد و در سال 
بمه  م1940های منتقدین اروپایی دهمه که در بحثظهور و سپس شهرت یافت. این جریان درحالی

آمریکمای  یهشد، در مباحث اندیشمندان آمریکمای لاتمین کمه خواسمتار نسمخفراموشی سپرده می
 . رئالیسم جادویی،(103: 1396آسایش و غیبی، )عبادیلاتینی سوررئالیسم بودند، مجددا  مطرح گشت 

 -، مربوط به هنر روایتی است که در یک فضمای سمومم1960موسوم به ژانر آمریکای لاتین در سال 
های فراواقعی و ها و شخصیتبه بازنمایی عادی از وقایع و پدیده ،- 5و جادو 4برگرفته از واقعیت

 پردازد. بالعکس، به عنوان بخشی از واقعیت معمول می
بوده است که آ ار چند نقاش آمریکایی را با آن نقد کرده با  اولین کسی 6شایع است فرانتس روه

این  م،1967در سال  8گابریل گارسیا مارکز 7ادبی با خلق صدسال تنهایی یهاین حال، در عرص
رئالیسممی »جریمان رئالیسمم جمادویی،  .(22: 1386)قهرمانلو، سبک به وضوح مورد توجه واقع شد 

کنمد و از انگیز پیمدا میی واقعیتی کمه یمک حالمت شمگفتاست که یک حالت جادویی دارد؛ یعن
های جمادویی دو نموع . این پدیمده(14: 1397)حنیف و حنیف، « شودعقل و منطق خار  می یهسیطر

ای کلی دارند: بعضی اشیاء و عناصر طبیعی و متعارف زندگی که با بسترسمازی نویسمنده بمه پدیمده
کاملا  ناشناخته و نامتعارف کمه وجمه ظماهری و بیرونمی های شوند و بعضی پدیدهجادویی بدل می

کلیمد درک چگمونگی عممل رئالیسمم  (.32: 1389نظیر و رضمی، )بینماید ها غریب و جادویی میآن
شود تا برای حوادث جادویی داستان، بافتی ای است که روایت با آن ساخته میجادویی، درک شیوه

توانمد چیزهمایی را ی متکی به رئالیسم است، اما تنهما ممیرئالیستی فراهم کند. پس رئالیسم جادوی
)بماورز، امور واقعی، پذیرفتنی هسمتند  یههای خودش، به مثابگسترش دهد که نسبت به محدودیت

تنوع رویدادهای جادویی در نوشتار رئالیسمم جمادو)یی( شمامل »های آن شامل . مؤلفه(100: 1393
 (113)هممان: « های خارع العاده و اوضماع عجیمب و غریمبیارواح، امور نامریی، معجزات، توانای

برخورداری از عنصری جادویی فراطبیعی، غیرعادی یما فراواقعمی؛ هایی چون: دیگر مؤلفهشود. می
هما در ممورد عدم توضی  تفصیلی عنصر جادویی که قابل حدس است؛ گفتگوی منطقی شخصیت

ختگی زمانی به منظور خلق فضایی کمه در آن عنصر جادویی؛ فراوانی جزئیات احساسی؛ درهم ری
همای شود؛ درهم آمیختگی افسانه و حکایتشود یا زمان گذشته یادآوری مییا زمانِ حال تکرار می

همای همای مختلمف؛ شمورش و اعتمرای علیمه حکوممتفولکلوریک؛ بررسی حموادث از دیمدگاه
هما؛ وجمه و در محدوده شخصیتاستعمارگر؛ بیان بازتاب گذشته و حال در سطوح مادی و معنوی 
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واقعیمت از طریمق اسمتفاده از تشابه بما سوررئالیسمم؛ کشمف و توصمیف عناصمر مماوراء و برتمر از 
همای خمودی، جریمان سمیال ذهمن، خمواب و رؤیما و نوشمتههایی همچون نگمارش خودبمهتکنیک
 .است م جادوییهای رئالیسشماری از مشخصات رمان ،(23و  22: 1386)قهرمانلو، گونه مزهیپنوتی

 رئالیسم جادویی در جداریةهای مؤلفه
 شمماری ازانمد، بما وجمود هایی که رئالیسم جادویی را در آ ار داستانیِ منثور بررسمی کردهپژوهش

شان را متناسب با بستر و اند تا بتوانند ا ر مورد مطالعهداشته و تفاوت ای گریز، گونهبا هم اشتراکات
های مصمداعکنمد، حاضر که ا مری منظموم را بررسمی ممیدر پژوهش  بافت خودش بررسی کنند.

 است.شده به عنوان نمونه آورده هاتریناستخرا  و برجسته های رئالیسم جادوییمربوط به مؤلفه

 و جهان خیالی 9جهان مادینشینی هم
هما در بعضمی بخمش ،همای رئالیسمم جمادوییشمده در داسمتانبازنمایی« هایجهان»در ارتباط با 

گمردد و عناصمر فراواقعمی و ماوراءالطبیعمه نمایی میانسان عادی درشت یهحوادث و حقایق روزان
های داستانی، در دو جهان ظماهرا  متضماد یعنمی المف( هایی نیز شخصیتد و در بخشورمی کارب

کننمد. نویسمندگان ایمن شمیوه در انتقمال جهان حقیقی و ب( جهان تخیلی و فراحسی زنمدگی ممی
گیرنمد. همای متناسمبی را در پمیش ممیهما و روشیت از یک جهان به جهان دیگمر، تکنیمکشخص

های داستانی رئالیسم جادویی به راحتی قادرند در هر دو جهان به زندگی خود ادامه دهند شخصیت
و در هنگام انتقال به جهان دیگر، دچار هیجان و شگفتی نگردند. گمویی اصملا  اتفماع عجیبمی ر  

بندی و چارچوب حوادث طبیعی و عادی هسمتند و حوادث فراواقعی، جزئی از اسکلت نداده است
های یای است که نویسنده با فضاسازگونهانداز رئالیسم جادویی، به. چشم(7و  6: 1381نژاد، )پارسی

بمودن خیمالات، کنمد کمه مخاطمب در پمذیرش واقعمیمربوط به بستر واقعیت، فضایی را فراهم می
 یههای نویسمنده، غلبمهای تردیدآمیز مواجه گردد که در نهایت با تکنیکو یا با چالشمجاب شود 

پمذیرد. ایمن فضمای واقعیت پیشین و یا واقعیت جدید برساخته از عناصر جادویی و رئالیستی را می
یری رئالیسم آن اندازه بر متن غلبه دارد که عناصر تقلیمل ناپمذ»گیرد و سوم، از بستر واقعیت بهره می

 .(40: 1384)فاریس، « که شاخصه جادو هستند بتوانند نقش خود را ایفا کنند
میراث ادبی عربی و غربی هسمتند؛  ءکند، جزها اشاره میاشخاصی که درویش در ابیاتش به آن

است که استفاده از میراث از جمله میمراث ادبمی منبمع غنمی اوسمت. وی در یکی از شاعرانی »وی 
ای مشمابه ی وی باشند و یا تجربمههایی را که سازگار و متناسب با تجربهشخصیتفراخواندن شعرا، 

بنمابراین، بخشمی از فضاسمازی جهمان . (21: 1391)نظمری و ولیئمی، « کنداو داشته باشند انتخاب می
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جداریة، برگرفته از میراث تاریخی، دینی، ادبی و جغرافیایی و آمیخته به بستر واقعیت است که طمی 
 انجامد.العاده شدن آن میسفر شاعر در جهان روحانی و ماورایی، به خارعسیر و 

سمرزمین فلسمطین و هویمت  یهبستر واقعیت در جداریة، متوجه زمان و تماریخ حمال و گذشمت
انمدوزی و های نمور و علمفلسطینی است؛ درویش ضمن حسمرت بمر سمرزمینی مملمو از باریکمه

ر خود را در فضای سوم فراهم و خود را مسئول بیداری ممردم شهپیشرفت و آبادانی، ملزومات آرمان
 ،از رنمه شمار و هایمدگر درویش بیند.سازی برای خود و سرزمینشان میها به هویتو فراخواندن آن
  .کندهومر یاد می و امرؤالقیس العبد،ابنطرفة ،ابوالعلاء معری

م /یا با  ی  ط   ن صدیقا  ک  »: کندشاعر به قابیل و هابیل و حضرت ایوب نیز اشاره می  نْ معنمي  موت! ک 
   قافیا  

 
فمي تمدریب  أبطرت   /ماب  . ر  الرمایة   في تعلیم قابیل  / عْت  ما أسْر  ب  الخبیئةِ! ر   حکمتِك   نْه  ک   /دركل

و  28: 2008)درویش، « .... .سير  ني علي ف  ل  لتقت   سا  ر  ف   /لي جْت  الصبر الطویل. وربما أسْر   /علي وب  أی  
29) . 

بنابراین، بخشی از فضاسازی جهان خیالی جداریة، از بستر و میراث تاریخی، دینی، ادبی و 
ی درویمش جغرافیایی بوده است؛  فضاسازی خیمالی بما اشمخاص و امماکن واقعمی کمه بما تجربمه

 سازگارند:
ن عْمدِ متمریعلمي ب  "/ هیدغر"یجلس مع "/ ریني شار"رأیت » :گویداو از رنه شار و هایدگر می

بینمد و اعتنما بمه شمعر میمکانی نزدیک خود بیزمانی و بیها را در آن بیآن؛ (12: همان)...«  ي،من  
بمرد داند. شاعر از ابوالعلاء معری شاعر نابینای عرب هم نمام میای از نور میرا باریکه یشانگفتگو

ممن / ه  اد  ق  یطرد ن   المعري  أیت ر»: بینند ناتوان نیستچه منتقدان میکه به نور بصیرت بیناست و بر آن
مون /قصیدتِهِ: ن  ... أو ج  م  مد  ی/ المی ع  بصِر  ما تبصرون،/ فإن  البصیرة  نورٌ یؤد 

 
: هممان) «لست  أعمی/ ل

انتظرني خار   ها الموت  أی  »: شودمی یادابن العبد، شاعر عرب عصر جاهلی (. همچنین از طرفة13
از  مقمدس(. او به اورشملیم 21: همان) «...بْدبنِ الع   ة  رْف  ط   قراءة   /نهيما أ  انتظِرْني ریث... / ... /الری،

یبقي علي  لا شيء   /؟رْش  ما الع   و ورشلیم  أ  فما »: کنداشاره می یت نیزمنظر اسلام، مسیحیت و یهود
باورهای معنوی و ممذهبی در بطمن جداریمة  یهدربارگرفته های صورتپژوهش(. 45: همان) «حالِه

کمار بمرده گانه الهی را در آ ار خویش بههای ادیان سهمضامین و آموزه»درویش،  یانگر آن است کهب
های مختلفی با متن غائب )قرآن( ارتباط بینامتنی برقرار کمرده جداریة به گونه یاست. او در قصیده

:»،وی بمه حضمرت ممریم. (58و  57: 1396)صمیادانی و بازیمار، « است )) کمان  قمال طیمفٌ هامشمي 
، کان مثلمي  ك  / کان مثل  ، کان مثلي. و ابن  مرْیم  ك  / مثْل  بمه  ،(34و  33: 2008درویمش، )...« أوزیریس 

ای که حضمرت مسمی  از اوسمت، در تابلوهمای دیگمر ایمن کشیدهعنوان شخصیت مذهبی سختی
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 .(68: 1397)ر.ک؛ قلیچ پاسه و همکاران، د کنقصیده نیز اشاره می
 

اش نقمش ی مشابه درویش داشته یما در تجربمهبا اشخاص و اماکنی که تجربهفضاسازی خیالی 
 اندداشته

ها خمود را همچمون او امرؤالقیس، شاعر عصر جاهلی، یکی از اشخاصی است که شاعر در سختی
امِ »... (؛ 4: 2008درویش، )« الغریب  أ   الغریب»: غریب دیده است هممان: ) ...«  اممریءالقیسبری 

رسد شاعر به اواخر عممر همومر کمه از شمهری بمه کند. به نظر مییش از هومر هم یاد میدرو(. 35
کشمید و خواند اشاره دارد؛ هومر از نابینایی در آخر عمر رنج میرفت و اشعار خود را میشهری می

 .(50: انهمم)...«  /"همومیر"التجوال في أنحاء / م  عل  میني الشِعْر/ قد أت  وعل  »: درویش از بیماری قلب
 لِمي   و»: درویش، قانمای الجلیمل، محمل تولمد او، در فلسمطین اسمت یهاز جمله اماکن مورد اشار

 وقت   /حِنْ . ولم ی  عْد  رْتِ ب  فساعتي لم ت   /،و  د  سوف تکفینا، أنا وأخي الع  / القم  الصغیرة   ة  ب  . ح  السکینة  
بمه (. 19و  18: همان) « ...قانا الجلیل /إلي ه  بي وأتبع  قل لا  أو   ع  صد  وأن أ  / الغیاب   أن ألِج   الحصاد. علي  

أقمدمِ /  عکما/ صْمف  إلي الحکایة و   ضیف  أ   /قد»: شوددر چند جا اشاره مینیز  نوستالژی شاعر ،عکا
مج  ح  / ةٌ علب   /أجملِ المدن القدیمةِ  /،المدنِ الجمیلةِ  فمي صلصمالها / والمموات   الحیماء   ك  یتحمر   ةٌ ری 

 اشمتد   /ممال  البحمر عمن بماب الطموار  ک   /عمن الزهمور ویسمرلون ون  ضْرِب  وی   /ل السجینة النحکخلی  
(. او آرزو دارد که بتواند عکای زیبا را بدون اعتصاب و تجاوز ببینمد؛ خمود در 50: همان)« .الحصار  

روح جمعمی  یهدهنمدبازتابو  خود من نباشمد یهام فقط نمایندشعری« منِ »گوید: اگر جایی می
وطنمانش . نوسمتالژی او و حسمرت هم(22و  21: 1389)وازن، افتخار ممن خواهمد بمود  یهباشد، مای

 شهر را بسازند.ها این است که با آزادی و کودکیِ شاد این آرمانخرو  از عکا بوده و آرمان آن

 10هادوگانگی حیطه

رویمش همم ممر  را های مختلف، تصویرسمازی مختلفمی بمه دنبمال دارد. دفرهنگ ومر  در باور 
های آن نسبت بمه های مختلف، از محرومیتبخشی به آن به شکلستاید و هم پس از شخصیتمی

گوید. آنچمه او از ممر  بمه هایی مثل خودش و دیگر فلسطینیان با سرزنش و تحقیر سخن میانسان
ن نشمدنی ایمجدا ءبلکمه جمز ،کشد، برای سرزمین فلسمطین عجیمب و مماورایی نیسمتتصویر می

سرزمین است. به همین دلیل ممر  در بعضمی تابلوهما واقعیتمی از واقعیمات فلسمطین را بازنممایی 
سمازد و در بعضمی تابلوهما بمه های استعاری، قدرت و سملطه و اسمتعمار را برممیکند و در لایهمی

: 2008)ر.ک؛ درویش، یابد که ممکن است با نظر خواننده در تضاد باشد توصیفات ماورایی سوع می
همای متضماد و هما ممر  را در بسمتری جمادویی شمامل ویژگی. درویش در بعضمی بخش(24و 23
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کلیمدهایی کند کمه دسمتهبان تصویرسازی میدهشتناک همچون شکارچی و زندانی رمزآلود و گاه
هما بما توصمیفات جزئمی از بزر  و آلات شکار و شکنجه و ضربه دارد و از طرفی در بعضمی بخش

هایی را کنمد. او پرسمشعی، مر  را آبستن زندگی یا همراهِ همیشگی آن تلقمی میجهان مادی و واق
پرسد که چه اسباب و وسمایلی بما چیستی و چگونگی زندگیِ پس از مر  از خود مر  می یهدربار

دهد تا بمرای تمهیمد خود ببرد. وی آن جهان ماورایی را با توصیف واقعیات روزمره، عادی جلوه می
بمه ضای سوم خیالی را از بستر جهان مادی بپروراند. مثلا  در جهمان پمس از ممر ، چنین سفری، ف

جما ایمن مموارد شمود یما در آننیاز ممیوسایلی از این دست  مسواک و چمدان و کتاب و کتابخانه و
 .(23و  22)ر.ک؛ همان: شود نیاز می غیره وجود دارد؟ هوا معتدل است یا اینکه به لباس و

دهمد؛ دوگمانگی شمهر و شمبانی روزگمار فلسمطینیان کمه را مقابل همم قمرار می وی شهر و قبیله
گرِ جهان سوم و زیر فشار استعمار و اسمتثمار بمودن اسمت. وجمه غالمب رئالیسمم جمادویی تداعی

دوگانگی تمدن و توحش، شهر و روستا، نمواحی سماحلی و جنگلمی و در یمک »آمریکای لاتین نیز 
. علاوه بر آن همزیستی مدرن و (160: 1384نیا، )موسوی« درن استکلام همزیستی مدرن و ماقبل م

ةٌ بین القبیلة والمدینمة، ...»شود: پسامدرن نیز تداعی می ی  و ع  امنا ر  ةٌ أی  ی  و ع  . (14: 2008)درویمش، «  ر 
وی همچنمین دوگمانگیِ جهمان الکترونیکممی معاصمر و سمنتی و جهممانِ مربموط بمه صحرانشممینی و 

،/ أم أنجو غدا  ممن »کند: را مطرح میغیره  گردی وبیابان هل/ أنجو غدا  من سرعة الوقت الإلکتروني 
طْء قافلتي/ عل  .(26و  25 همان:)...« الصحراء؟  یب 

های مماورایی و کنمد؛ او اسمطوره و پدیمدهدرویش فضای سومی را با رئالیسم جادویی خلق می
فالسمطورة  »دانمد: نیان و تاریخ فلسمطین میگرفته در بطن فرهنگ و واقعیتِ فلسطیعجیب را جای

 . / في سیاع الواقعي  ها/ المکیدة  ت  تْ مکان  ذ  خ   .(36: همان)« ...ات 
فلسمطین و  درویش نسبت بمه است؛ بودنِ زندگیهمچون مارکز معتقد به عجیب و ماورایی وی

د بمه نیمروی جمادویی رو تشبیه نیروی ماورایی خمواز این آن چنین تصوری دارد.واقعیات مربوط به 
بمودن خیابمانی کمه بمه بنمدر عکما تممام کشد و نزول خود از صلیب و نهایتا  کافیمسی  را پیش می

مي نزلمت  عمن/ »: کندرا بیان می شودمی . لکن  ةِ،/ سمرت  فمي رؤیماي  یْر  ح  مثلما سار المسی   علي الب 
ر  بالقیامةِ. لم  ش  ب  ، ولا/ أ  و  ل  ع  صموت  قلبمي واضمحا  الصلیب لنني أخشي الع  / إیقاعي لسم  یْر  رْ غ  غی   «أ 

 .(46: همان)
و »: اسمترئالیسم جادویی درصدد بیمدار سماختن ملمت خمود  دیگر آ ارا ر درویش نیز مانند 

... لْقي علمیهمْ نظمرة  و یممر  / و من أبطالِهِ.../ ی   یهاو دربمار .(53: هممان)« التاریخ  یسخر من ضحایاه 
 است، چنمین استثمار و هر  و مر  قدرتمندانی همستعمره و زیر سلطکه  تاریخ، از نوعِ جهان سوم

 .کندمی تلاشی
 



  نقد ادب معاصر عربي  14

 

 کنندهدید تخطیزاویه
شمده اسمت؛ یعنمی موجود میان راوی و روایمت یفاصله یهدهنددر رئالیسم جادویی، نشان دیدگاه

دهمد، هما نشمان ممیالعملی در برابمر آنه عکسنگرد، چکند چطور میراوی به اتفاقاتی که نقل می
عدی به آنها تمرکز میچطور روی آن رئالیسمم  یهنگرد. بمر هممین مبنما، دربمارها میکند و از چه ب 

تمرین حموادث را العادهصورت کاملا  طبیعی خارعتوان به یک منطق جدید رسید که بهجادویی می
عبمارت ها بسیار زیاد اسمت. بمهکی بین راوی و شخصیتپذیرد. در چنین متونی، انسجام و نزدیمی

او بمر ایمن اسمت کمه همر اتفماع  شمده تعهمد دارد؛ لمذا سمعیتر، راوی نسبت به آنچه روایمتدقیق
حرفمی راوی نیمز اشماره کمرد کمه بمه توان به کمبر آن، میای را طبیعی جلوه دهد. علاوهالعادهخارع

. بمدین منظمور راوی (24و  23: 1385)حق روستا، کند می انعکاس طبیعی اتفاقات باورنکردنی کمک
 یههمای دوگانمسادگی و با دقت به توصیف حوادث بپردازد. در فضاسازی جهانکند تا بهتلاش می

ه متبحر ب یکند. نویسندهداستان رئالیسم جادویی، لحن راوی نقش بسیار مهم و کلیدی را بازی می
اسماس خمود را در های غیرملموس و باورهای شخصی و گاه بمیلحن راوی، تمامی پدیده یهواسط

چنین تکنیکی، نویسمنده خمود را از بیمان دلایمل و  یهدهد. در نتیجمینظر خواننده، حقیقی جلوه 
 .(8: 1381نژاد، )پارسیسازد هایی که وجودشان در آ ار رئالیسم ضروری است، معاف میبرهان

راوی در ابتمدای قصمیده، حضمور . پمردازده صحبت ممیکند و بدر جداریة، راوی سکوت نمی
کند و کبوتری سپید، راوی را بمه طفمولیتی کشد. بعد، روایت گسست پیدا میتصویر میپرستار را به

گوید خواب و رؤیا نیسمت و کند که آنچه که میبرد. راوی در این بخش مستقیما  اذعان میدیگر می
 ؛دادن متقاعمد سمازدواقعیت جمادویی و شمگفتِ در حمال ر واقعیت است تا خواننده را نسبت به 

و خمود بمه پرسشمی مفمروی پاسمخ  دادهگویی که شاعر پرسمش خواننمده را پیشماپیش تشمخیص
گمردد. سمپس کند که به جریان سمیال ذهمن برممیگویی درونی را تداعی میای تکاست. گونهداده

پایمانی و  یهشمود. ابهمام جملمروح بازگو میدهد و روایت از زبان شاعر به روح ر  می یهاستحال
مبمدل گمردد، در « شمدنی»به چه نموع « بودنی»برانگیزی آن از اینکه شاعر دوست دارد چه پرسش

شود. روایت، خواننده دچار سردرگمی میشود. در نهایت، در این پارههای بعدی رمزگشایی میپاره
نی روایت که فضای سو سماز وجمه اشمتراک در سمازد، سمببم را برمیتداخل ژانری و خاصیت دو ب 

دادن اظهمار هایی نزدیک به هم از جداریة است. راوی برای عادی و طبیعی جلوهها و خوانشقرائت
گیمرد، حرفمی کممک نممیهایی از جداریة، از تکنیک سکوت و کممکند؛ درویش در بخشنظر می

لموس بیشتری در اختیار خواننمده قمرار کوشد جزئیات مبلکه با توصیف و ابراز دیدگاه خویش، می
شمده و آنچمه روایمت دهد تا نزدیکی و انس لازم را برقرار سازد. در نتیجه، راوی نسمبت بمه روایمت

هما شدهروایت یهگوید و همورزد که هذیان نمیدهد و بر آن ترکید میخواهد کرد، تعهد نشان می
آمیمز خیمال و واقعیمت اسمت؛ حالمت المتسازد، حضور باهم و مسمواقعی هستند. فضایی که می

خودنوشمت  یناممهناممه یما سرگذشمتای از نموع زنمدگیگونمه ط سمای که راوی را بمه گونهخلسه
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 . در نهایمتیابمدکشاند. این زندگی و سرگذشت نیز، توأمان به درویمش و فلسمطین ارجماع ممیمی
طْمب  لمي/ واسممي  هذا البحر  لمي/ همذا»رساند: پایان می این شکل منظومه را به وإن  /الهمواء  الر 

ل  أسباب الر حیل  لي./ أما أنا  /التابوت  یأخطرت  لفظ اسمي عل / بک  فلست  لمي./  /وقد امتلأت 
 خمود وطن و متعلقمات فلسمطین از آنِ اوسمت امما او از آنِ  ؛(53: 2008)درویش، ...« أنا لست  لي/ 

 .نیست و متعلق به مردم است

 11با عنصر ناکاستنی زداییآشنایی
رود و در نقد فرمالیسمتی بمه آن توجمه خاصمی شمار میزدایی که مفهوم مهمی در ادبیات بهآشنایی

دادن انگیمز جلموهدادن عناصر خیالی و خیالشده است، شباهت بسیار زیادی به تکنیک عادی جلوه
رئالیسمم جمادویی، همر دو زدایمی رئالیسم جادویی دارد. در شکل آشنایی یعناصر عادی و روزمره

آن، ایجاد اختلال در رونمد خموانش ممتن  وسازی یک کارکرد دارند سازی و غیرعادیتکنیک عادی
کردن مرز بمین واقعیمت و  باتبرای از بین بردن حالت انفعال خوانش است. رئالیسم جادویی با بی

های ای جمعی و فرهنگی و بازیها برآیند قراردادهها و مرزبندیبندیدستهکه دهد خیال، نشان می
 .(168و  167: 1395)حنیف و رضایی، کلامی و زبانی است 

بایمد  های رئالیسم جادویی، عناصمر وهممی و فضمای آمیختمه بمه آن اسمت.ییکی از فضاساز
کننمد. هایی مثل خواب و رویا در رئالیسم جمادویی حالمت خاصمی پیمدا میداشت که پدیدهتوجه

طبیعمی اسمت امما در آ مار رئالیسمم  یهجیب و غریب باشمد، یمک پدیمدخواب هرچقدر هم که ع
. راوی و شخصمیت اصملی ایمن (15: 1397)حنیف و حنیف، ها حالت خاصی دارند جادویی، خواب

عد به جداریة می ؛منظومه، خودِ درویش است بخشد: یکی تصمویر او در او با روایت چندلایه، دو ب 
-بینیبرگشت به تاریخ و خاطرات گذشته و پیش و ن. او با رفتبستر بیماری و دیگری تاریخ فلسطی

شاعر ابتمدا تمابلویی از  دهد؛گرایی خود را نشان میهای آینده، حسِ نوستالژیک و آرمانها و آرمان
های کبوتر کمه نهد و سپس تابلو را با پرواز بر بالروی خواننده میبستر واقعیت بیماری خود را پیش

اللفظی پرواز و نمایش آن در تابلوهما تغییمر پذیرد، با معنای تحتر عالم واقعیت نمیمنطق، آن را د
و  اسم  »دهد: می اك  هذا ه  ن  .../ أری السماء  ه  ر  اللولبی  م  لِ ك  // قالتِ امرأةٌ،/ و غابت فی الم  نماو  ت   فی م 

م ة  أخری. و ل 
ول  ف  / ط  وب  نی جناح  حمامة  بیضاء  ص  مل   الیدی./ و یحمل  . ک  مم  نمت  أحل  أحلمم بمرنی/ ک 

م ل  . سموف أکمون  مما سرصمیر  فمی/ الف  لقی بنفسی جانبا  .../ و أطیر  م  أننی ا  / أعل  نت  . ک   كشیء  واقعی 
ترین تابلوهمای جداریمة اسمت. بما وجمود این تمابلو یکمی از برجسمته .(1: 2008)درویمش،  «الخیرِ 

گیرد و از طرفمی در های انسانی و روحانی صورت میانها با جهآیی جادو و رئال، ادغام حیطهباهم
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شود کمه کمدام تصمویر را بپمذیرد. شکسمت زممان و مکمان و تردیدهای خواننده اغتشاش ایجاد می
او بما  همای پرسمتار و صمحبتخورد. این تابلو بما تزریقتوصیف جهان مادی نیز در آن به چشم می

-کند که بیممار همذیان ممیوهای بعدی، اشاره میشود. پرستار طی تابلشخصیت اصلی، تکرار می

دادن چیز بمرای او در حمال ر گوید بلکمه هممهکند که هذیان نمیگوید. در مقابل، شاعر اشاره می
العاده است. در رئالیسم جادویی، خواننده با دنیایی واقعی روبروست که ناگهان در آن اتفاقی خارع

 ،. پرواز در واقعیت برای انسان یک خیال اسمت(20: 1385 )حق روستا،دهد و غیرقابل درک روی می
رود. شممار ممیکردن با مر ، طبیعی و واقعی بهپنجه نرم و اما برای بیمار در جهان روحانی و دست

همای دوتمایی واقعیمت/ خیمال بمه مخاطمب کوشد تا رئالیسم جادویی را با واسازی تقابملشاعر می
هما و اللفظی بمه شخصمیتم جادویی، در دو سط  استعاری و تحتروایت در آ ار رئالیسبنمایاند. 

معنمای هما در بخشد. نشاندن و نمایش استعارات، اصمطلاحات و مثملشرایط داستانی، زندگی می
افکمار و مفماهیم در ممتن داسمتان باعمث ایجماد فضمای  تصویرسازیشان و همچنین اللفظیتحت

هما بمه حیوانمات، نمایمانگر شمباهت  دگردیسی انسانشود. مثلا  فرد رئالیسم جادویی میمنحصر به
هما اسمت. بما شوند، تجسم خاطرات و وجدان بیدار شخصیتها یا اشباهی که ظاهر میرفتاری آن

های دوتایی سنت فکمری یعنی واسازی تقسیم ،خود یهترین وظیفاین کار، رئالیسم جادویی به مهم
دیمدار بما زنمدانبان تمابلوی  یهواسطشاعر به .(167و  166: 1395)حنیف و رضایی، کند غرب عمل می

 و آورددهد که با شکست مرز زمان و مکان به ناگه سر از ساحل غربمی در ممیترتیب میرا جدیدی 
خواننده دیدار دو . (48: 2008)ر.ک؛ درویش، کنند با هم گفتگویی از طریق پرسش و پاسخ برقرار می

ای از اطرهواقعیمت تماریخی و فراخموانی خم یهشماعر بمر پایم ع در واقم نمایمد.شب  را ملاحظه می
بودن در گذشته و از طرفی در بندبودن فلسطین نسبت به آب و خاک خود، زندانبان و خود را زندانی

کشد. فضاسازی خیالی در جداریة، بمه جریمان سمیال با نیرویی ماورایی و غیرعقلانی به تصویر می
های مدرن و پسامدرن در جداریمة، ظرفیمت ایمن شود. تلاقی جریانذهن و سوررئالیسم نزدیک می

هما و مشمترک و مرزبنمدی جریمان سازد؛ زیمرا درویمش قمدرآوری برجسته میطور شگفتا ر را به
ریزی نموده است که در عمل نیز این ا ر به عنوان معلقه و میراث گفته را طوری طرحهای پیشسبک

 است.ررسی گردیدهفلسطین در عرصه جهانی بحث و ب

 نمادین و ایفضاسازهای اسطوره
کنمد، اسماطیر، نمادهما، هایی که به جادویی شدنِ رئالیسم در فضای سوم کممک میاز دیگر مؤلفه

ها و نمادهما در ایمن سمبک کارگیری اسمطورهبمه یهفلسف»عبارتی، باورها و حتی خرافات هستند. به
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ها و انتقاد غیرمستقیم از فضای سیاسمی، اقتصمادی و اندیشه هتوان بیان رمزگوننویسی را میداستان
. در جداریة، شاعر غرع (161: 1393و همکاران،  شادمان)« نویسنده دانست هاجتماعی حاکم بر جامع

شناختی است. او در انتقاد از فضما و شمرایط حماکم بمر فلسمطین از های فلسفی و هستیدر پرسش
خود از اسماطیر و نمادهما  یهگرایانهای آرمانایی و برای دیدگاههای مجازی و استعاری و کندلالت

قابمل ترممل  م1999سمال نگمارش آن یعنمی  و خود جادویی اسمت« جداریة»گیرد. عنوان بهره می
ها و هجاهما کند؛ زیرا تکرار واژه، نوعی لحن جادویی به خواننده القا می9عدد است؛ سه بار تکرار 

مه بما نموعی نیمروی خماص هممراه بما بارز افسون و جا یهمشخص دو است. در تفکر عرفانی عمدد ن 
ه ماه یافتن است. در تفکر اسلامی پایانبارداری گره خورده یهباروری و در باورهای عامه با دوران ن 

گر پایان یک عصر و ظهور مهدی منجمی )عمج( اسمت. در سوم، تداعی یهدوم و آغاز هزار یههزار
تاریخ، شش سال بعد از پیمان اسلو است کمه همر امیمدی بمه حمل احتممالیِ  تفکر تاریخی نیز این

است اما آرمان فلسطین محمو نشمده و در جایگماهی شمبیه شماعر بمر فلسطین از میان رفته یرلهمس
 . (/https://virgool.io: 1400)غزول، یابد بودن و نبودن تجلی می یهآستان

)ر.ک؛ بمرد از هیجان و تر یر این صوت بهره میاز جمله حروفی است که درویش « نون»حرف 
او نسبت به ایمن حمرف رممزی در جداریمة پدیمدار  یهتوجه ویژو  (138: 1393راد و همکاران، رحمانی

الرحمن، سمیر و سملوک عرفمانی و  یهحلول در حرف نونِ سور. (22: 2008)ر.ک؛ درویش، شود می
و  د و رؤیابینی و سیر عرفانی را پشمت سمر گذاشمتهکند؛ شاعر نوعی شهومعنوی شاعر را تداعی می

فضای رئالیسم جادویی خود را با رئالیسمم عرفمانی  تا توان چنین تلقی کرد که سعی داشته استمی
کند پرستار و گفتگو با مر ، قلب، زندگی، پژواک و زندانبان سعی می یهپیوند دهد. شاعر به واسط

دیالو  برساند. دیالو  شخصمیت اصملی بما پرسمتار، تکنیمک این جریان را از مونولو  درونی به 
فهماند رئالیسم جادویی جداریة ریشه در بستر واقعیت دارد روایی درویش است که به مخاطب می

های خود به رؤیا و واقعیت و مونولو  و دیالو  را براسماس برگشت و و توهم نیست. درویش رفت
خماص خمود بما حمس نوسمتالژیک، واقعیمت  یهبمه شمیو کوشدتکنیک و اهدافی اتخاذ کرده و می

شهری در پرتو رئالیسمم جمادویی سازد و آرمانای دیگر نمودار تاریخی مربوط به فلسطین را در لایه
 وطنانش ترتیب دهد.برای خود و هم

ای، عنقا یا ققنوس است کمه در ایمن قصمیده طمی دگردیسمی و تحمول یکی از نمادهای اسطوره
نماد انسان فلسطینی مبارز نیست بلکه نماد مر  و رستاخیز خودِ درویش است که بمه  معنایی، تنها

قشمملاقی و قره)طالبیدنبممال جمماودانگی و تجدیممد حیمماتِ خممود و شممعرش در پایممان عمرشممان اسممت 
)ر.ک؛ این شعر، طبق اذعان درویمش، سمرزمین سمبز فلسمطین اسمت  .(223: 1398اصفهانی، خاقانی
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های او را سمبز تصویرسمازی اشاره داشته و قمدم رویش در جداریة به گیلگمش. د(3: 2008درویش، 
خیزی و رویش و دهد؛ رنگی با مفهوم حاصلکرده است؛ همان رنگی که به اشعارش نیز نسبت می

ر فمنحن القمادرین علمي التمذک   /خطئنما،ی   المموت   ولم نزل نحیا کمرن  »تازگی و طراوت در اشعار او: 
؛ (40هممان: )« /...ن  م  إلي ز   ن  م  الخضراءِ من ز   جلجامش   /طير، سائرون علي خ  حر  علي الت /قادرون

ای که به باور ممردم در قعمر زممین در خمواب فمرو رفمت. از کند؛ اسطورهاو به انکیدو هم اشاره می
ین شهر فلسطکند او را بیدار کند تا با هم در آرمانگوید و تلاش میتاریخ و خاطرات با او سخن می

ای بینمد؛ بنمابراین گونمهای میدر یک فضای سوم همراه باشند. درویش خود را انکیمدویی اسمطوره
ن »ای آن در جداریة وجود دارد: آمیختگی باورهای رایج درباره انکیدو و نماد اسطورهدرهم ما أنا؟ م 

زیمریس و حضمرت درویش حتی خمود را شمبیه او؛ (30هممان: )...« ینام  الآن/ أنکیدو؟ أنا أم أنت؟ 
که گفتمه شمده بمه نیرنمگ بمرادرش در تمابوتی  -همسر ایزیس-ی اوزیریس داند. اسطورهمسی  می

که به درختی گیر کمرده بمود، پیمدا گذاشته و به نیل انداخته شد و جسدش در ساحل لبنان در حالی
ش بلنمد و بود که شکل انسانیِ بدنش بما ریم -در زیرزمین-ترین خدای مردم مصر شد. او محبوب

/ ممرْیم   ابمن   ، کان مثلمي. وك  مثْل  / : )) کان أوزیریس  هامشي   قال طیفٌ »تاجی بر سر معروف است: 
  .(34و  33)همان:  ...« ، کان مثليك  کان مثل  

درخت انجیر و زیتون برای درویش همچون بسیاری از شماعران عمرب در نسمبتِ بما سمرزمین 
در ادبیات نماد باروری پس از مر  شمرده شده، در منماطق  ای دارد. انجیر کهفلسطین اهمیت ویژه

و زیتمون، نمماد ( 214: 1388)نجاریان، « نویسندنام شهیدان را بر تنه آن می»ساحلی غزه زیاد است و 
گوید: بدترین شمکنجه بمرای یمک زنمدانی، ندیمدن درخمت می ویفلسطین است.  ا واصالت و بق

گزیدم. وطن! سرودن بمرای درخمت، سمرودن را وطنم برمی بودم تا درختای میاست. کاش پرنده
 1356)الفمارلی و العکمش، برای وطن؛ زیبایی، پایداری، کرامت، آرزو، سرسختی، بقا و زندگی اسمت 

 .نسبت به درخت بسیار عمیق است درویش دیدگاهتوان گفت که رو میاز این ؛(29:

 راوی یهاستحال یهدربار 21اغتشاش و تردید
گیرد، مربوط به خودِ راوی یا شخصیت اصلی داستان ترین اغتشاشی که خواننده را در بر میبرجسته

شناختی خود، هویت و مکمان و زممان را در های فلسفی و هستیشاعر برای پاسخ به پرسش ؛است
راوی  یخواننده شماهد اسمتحاله .کندنوردد و هر بار در تصویری متفاوت خود را نمایان میهم می

د می است نْ. فرنما وحیمدٌ فمي نمواحي »... شود: و نسبت به هویت و ماهیت وی مرد  ک  ، و لم/ أ نْت  ک 
ة البیضاء...  .(1:  2008)درویش، « هذه/ البدی 
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از چه جنس و نوعی اعم از انسان، « بودن»داند که این خواننده طبق تابلوهای پیش از این، نمی
هما و تضمادها شود. از این دست تردیدها، تشکیکابهام میالعاده است و دچار روح یا پدیده خارع

ني عل» ؛ شوداست و خواننده نیز دچار سرگشتگی می فراواندر شعر  وجِع  بماب القیاممةِ./  یلاشيء ی 
لِ/ الهواجس. لم أجمد أحمدا  لسمرل:/ أیمن ))  ةِ الشیاء أو ِ ق  حِس  بخف  . لا/ أ  لا الزمان  ولا العواطف 

/ الموتأیْني (( الآن مود  ی؟ أین مدینة  ج  مٌ/ هنا في اللا هنما/ فمي اللازممان،/ و لا و  د   «، و أین أنا؟ فلا ع 
یتبر آنکه خواننده را نسبت به شکست زمان و مکان گفته علاوهپیش ی. نمونه(2 همان:)  13و هو

گاه می رده بودن و ماهیت و هویت راویآ کنمد. مواجه می سازد، او را با اغتشاش و تردید از زنده یا م 
رده»و « نوزاده»درویش از عبارات  گیمرد. سراسمر ایمن برای پرسش از چیستی خمود بهمره ممی« نوم 

منظومه برای خواننده تردیدی است بر اینکه شاعر کجاست، چه هویتی دارد، چه ماهیت و کیفیمت 
. شماعر ایمن  غیمره وجودی یا روحانی دارد، در چه هیئتی اسمتحاله یافتمه و بمه دنبمال چمه اسمت و

 خود در هیئت روحمانی و جسممانی برجسمته سماخته یهصورت نوسانی از استحالسرگشتگی را به
همراه نگماه نوسمتالژیک و بازنویسی تاریخ فلسطین در فضایی متفاوت و آرمانی به یهو انگیز است

 شود.بار به این سرزمین دریافت میحسرت
(؛ 2هممان: )« ...فکمرة سرصمیر یومما  » در طبیعتهای روحانی و جسمانی با جهان ادغام جهان

های د. نشمانهشموتداعی می (3 )همان: ...«  کرمة، سرصیر یوما  »(؛ 3همان: )« ...طائرا سرصیر یوما  »
شود؛ برای اینکه شاعر شود و از پیوند با مکان واقعی نیز جدا میرنگ میزمان واقعی در جداریة کم

: 2011)رشید الدده، ای وجود/ عدم و قیدهای زمان و مکان قرار بگیرد هبتواند بین فاصله و شکاف لبه
 یههای دیگمری از اسمتحالبینی شاعر از تبدیل شدن به اندیشه، پرنده و تاکستان، نمونمهپیش .(294

 .های گوناگون در جداریة استشاعر در حالات و هیئت
 

 گیرینتیجه
اش را در آن گنجانده و هم مر  و زندگی یهجربهم ت ،روایی جداریة یهدرویش با سرودن منظوم

اجتماعی فلسطین و نوستالژیِ جمعی و ملی را بازبینی کرده و با بازسازی واقعیت -واقعیت تاریخی
از منظر خود، بار دیگر ادبیات و تاریخ و هویتِ فلسطین و فلسطینی را با نوآوری خود به جهان ارائه 

آمیختگی تضاد و ابهام و راز و دهد که با ، نتایج نشان میوهشپژاست. در مسیر تحقق اهداف کرده
راوی، نمود اساطیر و نمادها، تغییر و شکست هویت و مکان و زمان،  یهخیال و واقعیت، استحال

برگشتی و تابلوهای  و تو و رفتدرنگری از نوعِ نگاه نوستالژیک در مورد فلسطین، پیرنگ توجزئی
 ساختاری و کارکردهای معنایی، تاریخ سرزمین فلسطین و سرگذشت آن به ای و دیگر مبانیدرونه
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خام، در تمهید درویش بوده و آن را با نگاه و حس نوستالژیک نسبت به گذشته و  یهعنوان ماد
بدل کرده است. با ترکید درویش بر ای و جهانی شهری اسطورهامکانات رئالیسم جادویی به آرمان

اوست، نوعی شهود و سیر و سلوک  یهگوید حقیقت و حاصل تجربچه میله که تمام آنراین مس
خوانی ها با رئالیسم جادویی همشود که خود این مؤلفهعرفانی و رؤیابینی در مورد او دریافت می

 .استداشته و سرگذشت فلسطین و درویش را توأمان در فضای سوم بازآفریده
  

 هانوشتپی
1. Magical Realism 

2. Mural 

3. Nowalis 

4. Reality 

5. Magic 

6. Franz Roh 

7. Cien años de soledad 

8. Gabriel Garcia Marqez 

9. The Phenomenal World 

10. Merging Realms 

11. Irreducible Element 

12. Unsettling Doubt 

13. Disruptions of Time, Space and Identity 
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ة محمود درویش جداریةقراءة  ة السحری   من منظور الواقعی 
 1*یحيسارا ذب

 2یسنگر ییصفا یعل
 

ص خ  ل   الم 
قادها افتسبب تها بارات الخری في فهم معناها وبنیمع التی   خطابیا   ا  یواجهت الواقعیة السحریة تحد  

.ل صی  یانِ الن   ام منعمائة "روایة علی الرغم من أصولها في الفن البصري والرسم، ومع شهرة ف لب 
لا تناوله إتلم ث الکلاسیکیة حی تم توظیفها بشکل أساسي في تقلید الروایة إلا أنه ،یثلمارک "العزلة

  هي نتاف" محمود درویش جداریة" أما السردیة ومنها الشعر المعاصر. المقاطعأبحاث قلیلة في 
خیة اریجراحة القلب ونوع من الوصیة التخضوعه لعملیة حیاته الشخصیة ونشاطه الدبي بعد 

 یینمن خلال تب ریةداالجالبحث إلی وصف مکونات الواقعیة السحریة في هذا هدف یلفلسطین. 
عیة ر الواقالسردیة من منظو المقاطعتحلیل حیث یتم ضمنها  مکوناتها البنیویة والدلالیة وظائف

ي التت ترتکز الدراسة إلی منهج وصفي تحلیلي قائما  علی التحلیل النوعي للبیانا السحریة.
هر تظحصلت من خلال دراسة الموارد المکتبیة عبر استکشاف العناصر المتمثلة داخل النص. 

ویل تحنها مواقع التاریخ والثقافة الفلسطینیة  مختلفة لتمثیلالنتائج أن درویش حاول بتقنیات 
اقع والراوي، والسفر عبر المکان والزمان، وخلق الغموی والشك من خلال التناقضات، وخلق 

ي التعدممزو  بالخیال والسحر، واستدعاء الساطیر والرموز والشخصیات الدینیة والدبیة، و
لحنین لإلی وظائف ذات معنی في السیاع المتناقض التقنیات هذه ؤدي تیجب أن مما والتغریب. 

 .والمثالیة
 

 .جداریةال ،شالواقعیة السحریة، الواقع والخیال، ادب المقاومة، محمود دروی: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: Africanists have divided the African continent into two parts: 

Northern Africa and Southern Africa. The Great African Sahara is a barrier between 

these two parts. The lands located north of the Sahara are called Northern Africa, 

and the countries south of it are called Southern Africa or Black Africa. They call 

the inhabitants of Northern Africa Afro-Arab due to the influence of Arab-Islamic 

culture. They also consider the absolute name "African" just for the people of Black 

Africa. This distinction has permeated African studies, including literary studies. 

According to African scholars, traditional African literature is spoken, and written 

literature in this continent is a mixture of African oral culture with two other 

cultures, namely Arab-Islamic culture in the north and Western culture in the south. 

But they do not consider all the written literatures of this continent to be 

representative of African literature. According to them, the works from the south of 

the Great Sahara lie in this category. It is to be noted that only the works written in 

one of the European languages are included under modern African literature. The 

mentioned division and the emphasis on the western language of writing excludes 

Arabic-language creations from the cycle of modern African literature, but 

familiarity with the literature of countries such as Algeria, Tunisia, Morocco and 

Libya makes the researcher reconsider this approach. The works of some story 

writers of these countries have such a local flavor that it cannot be considered 

Arabic-Islamic. The short and long stories of Ebrahim Elkauni are the best proof of 

this claim. He is so committed to the representation of the geographical and cultural 

ecosystem of his people that his literary creations have ethnographic aspects in 

addition to narrative aspects. 

Methodology: The connection between literature and anthropology is not a new 

issue. Ethnography, as a branch of anthropology, has paid attention to the oral 

literature of the peoples from the beginning. What is new and fresh in literary 

anthropology, as an emerging branch of anthropology, is the attention paid to written 

literature, especially fiction. In this branch, the connection between the two fields of 

literature and anthropology is viewed from three perspectives including a) the use of 

literary texts as a source of ethnography, b) using literary writing methods in 

ethnography, and c) bio-cultural anthropological investigation, especially literary 

creation. In her article on ethnographic novel entitled “In search for the inner voice” 

Janet Tallman examines the place of the ethnographic novel in anthropological 
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research and recognizes it as a work that provides important information about the 

culture(s) of origin of the novel. She sees superiority in what was considered as a 

shortcoming of the story, i.e. the presence of the narrator in the text. The 

ethnographer is obliged to record what he sees like a camera lens without 

considering himself as one of "them". However, since the storyteller is one of 

"them" and uses emotions as a tool for his work, the impact of his story is much 

more than an ethnographer's report. In this research, following Tallman's approach, 

we try to show how Elkouni used ethnographic phenomena in the story of the Stone 

Goddess. 

Results and discussion:  

Totem and ritual hunting: Bukha's father lost his life for hunting goats, a sacred 

animal. In describing this animal, his mother called it a sacred creature that has the 

spirit of ancestors in its body. He considers mountain goat hunting forbidden in the 

tribe's religion; if his wife had not done it, he would have worked to save the lives of 

his wife and child from starvation. In addition to the sanctity of hunting, this 

reverence evokes the image of goat as a totem animal. The term totemism indicates 

the relationship between nature and culture. In this story, the spirit of the ancestors 

of the tribe dissolves in the body of a mountain goat after death. Harming the saddle 

is like wounding a person, and its antidote is death. 

Marriage ceremony: The marriage ceremony in this story has two stages including 

the "happy ceremony" which lasts for seven days and the bride's departure to the 

groom's house, which takes place one year after the first ceremony. The actions of 

the first seven days concern the issue of puberty. This ritual, which is called 

"mystery journey", lasts for seven days and, at the end of it, the bride enters the 

groom's cabin. A guide is in charge of organizing the ceremony. All the three main 

elements of this process can be seen in this ceremony, i.e. isolation, death and 

rebirth. 

The birth of a goddess: From myth to magic: The story of the stone goddess is 

that of the life of a gardener named "Tani" in the heart of the stone. Akka Sahir is 

responsible for this work. He is a special figure, a mixture of jinn and human. His 

descent from jinn has given him the gift of occultism. In the world of ecstasy, he 

learns from his ancestors how to bring life to the carvings on the stone when he goes 

to the holy cave. This is a cave that holds the hands of ancestors. He finds a smooth 

wall and polishes it. Then, the orator engraves the face of the goddess on it. The 

stone becomes wax against the spell of the sorcerer. Then, he goes to "Tamdort" and 

kidnaps his soul with the help of magic and blows it into the stone. This is how the 

goddess lives. 

Conclusion: A short story like “The Stone Goddess” is full of small and big 

references to the Tuareg people's life. As an ethnologist, Elkouni provides the reader 

with a lot of data about his people, some of which were mentioned in this research. 

Ethnographer also has no choice but to talk about the beliefs of a people about 

superhuman inhabitants, magic, ritual actions, the origin of the tribe, and the dos and 

don'ts that they adhere to. Zain-Rou can be considered as a story writer whose works 

have an ethnographic aspect. Although the Stone Goddess is written in Arabic and 

its actors are Muslims, we do not see any traces of Islamic beliefs in it. This story, 

more than any belief, shows the pre-Islamic beliefs of Tuareg; they were the beliefs 

rooted in the past millennia of the history. In this work, the cultural ecosystem of an 
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African nation is well depicted; therefore, it can be considered as a representative of 

African literature 
 

Keywords: Literary anthropology, Fiction, Ethnography, Ebrahim Elkouni, Stone 

goddess. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 1403علمي، بهار و تابستان  26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

  شناختی از داستان الربة الحجریة اثر ابراهیم الکَونيخوانشی قوم
 

 بجنورد کوثر   دانشگاه عربی؛ ادبیات و زبان گروه علمی هیأت ، عضو1طباطبائی السادات سمیه

 تهران دانشگاه شناسی؛مردم ی مقطع کارشناسی ارشدآموختهطباطبائی، دانش سادات فائقه

 
23/02/1402تاريخ دريافت:  20/10/2140تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

ر آن د باشنده قا و طوارق  ها صحرای بزرگ آفریی آثاری است که در آنتبار، آفرینندهنویس لیبیابراهیم الکَوني، داستان
فیایی و بوم جغرایستی زهای بسیاری را دربارههای او بتوان دادهشده که در داستاناند. این ویژگی سببآفریننقش

ین در ه داشتن  اترین تفاوت آن ریشهایی دارد؛ مهمشناختی تفاوتنگاری  قومفرهنگی طوارق یافت. داستان با تک
ود، گذر ششناختی تلقیشود داستانی دارای ارزش قومم خیال است ولی آنچه که موجب میواقعیت و آن در عال

ارند و این سبب هستند، ولی در زمین واقعیت ریشه د برآمده از خیال داستان از غربال واقعیت است. آثار الکَوني
ند با سنت های درپیوباورها و آیینگوید، تصویری از سخن می« تامدّورت»و  «بوخا»شود که مثلًا اگر از ازدواج می

ر درنده کند. نگاازدواج را نزد طوارق ترسیم کند و بررسی این تصویر به شناخت درست طوارق کمک شایانی می
ی یات فرهنگتبط با حهای مرشناسی ادبی کاویده و یافتهرو داستان الربـة الحـجریة را با رویــکرد انسانپژوهش پیش

سطوره تا او از وان بررسی کرده است: توتم و شکار آیینی، ازدواج و آیین تشرف و زایش ایزدبانطوارق را در سه عن
 پیوند میان یی تازهیهجاست که سونگار  طوارق دانست و اینتوان الکَوني را قومدهند که میها نشان میجادو. یافته

  .شودروشن می -،است از آن ایشناسی شاخهکه قوم-شناسی نویسی( و انسانادبیات )داستان
 

 .حجریةنگاری، ابراهیم الکَوني، الربة الشناسی ادبی، قومادبیات داستانی، انسانها: کلیدواژه
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 مقدمه
نان به وجد ـگاه مردان در مجلس رقص چ»نویسد: شناس بریتانیایی میپریچارد، انسان-ایوانز

ها سر تکان داده ام که مست از نوای طبلی را دیدهزنند ... مردانآیند که با چاقو بر خود زخم میمی
 (. Evans-Pritchard,1976: 76) «برند تا خون از تنشان جاری شودو چاقو را در سینه فرو می

کّا في »گوید: ابراهیم الکَوني نیز می بانُ أنّ وُقوعَ آ ضَ حیاةَ  ||] ||أجمَعَ الشُّ .. کان الخطأ .. الذي عرَّ
. ناء  الریح  في أفواه   القَرین  للخطر  ت حسناءُ مجهولةٌ لحناً مستعاراً من غ  سقَطَ مصروعاً عندما غَنَّ

بابُ  ضُ کحیوانٍ ذَبیحٍ. هَرَعَ الشَّ فُ وینتَف  . تَدَحرَجَ علی الأرض  مسافةً طَویلةً. ثُمًّ شَرَعَ یَرتَج  المَغاور 
ون بها قَیدَ الأسیر  المُکَبَّ  دیَةٍ یَفُکُّ ل  الجن  وبَحَثوا عن م  سَلاس   (.17الف: 1992)الکَوني، 1«ل ب 

 3در قوم آزانده 2پزشکان-پاراگراف نخست توصیفی است که پریچارد از مجلس رقص جادو

پزشک بخواهد دردی را درمان کند، رقص آیینی را بر پا -ی او چون جادوکند. به گفتهترسیم می
ا یافته و رفعش کند. اما پاراگراف دوم بیانگر دارد تا به یاری آن با غیب مرتبط شده، علت درد رمی

کّا است در مجلس رقص. او که خود را از داند، با شنیدن نوایی چون آوای باد می4«اهل خفا»وجد آ
کّا نیز بسان ها او را در خلسه فرومیآید؛ رقصی چنان پرشور که ساعتبه رقــص درمی برد. آ

بیند. این دو پـاراگراف از رقص آیینی ر نهان است، میپزشک در عالم خلسه آنچه را که از غی-جادو
با این تفاوت که بند نخست برگرفته از  ؛گویندبینی، سخن میاش، یعنی غیبو دستاورد جـادویی

کتابی است که نویسنده پس از دو سال زندگی میان مردمان آزانده و فراگرفتن زبانشان آن را نگاشته 
که قوم آزانده که در سرزمین سودان، کنگو و ان است. تفاوت دیگر آنو بند دوم برآمده از یک داست

کّا که از طوارقجمهوری آفریقای مرکزی سُکنی دارد، از اقوام آفریقای جنوبی شمرده می  5شود و آ
بندی  جغرافیایی در مطالعات آفریقاشناسان تبار دارد، از باشندگان شمال آفریقاست. این تقسیم

اند: شمال آفریقا و جنوب آن که صحرای بزرگ آفریقا ی آفریقا را دو پاره کردهقارهریشه دارد. آنان 
های واقع در شمال صحرا را آفریقای شمالی و کشورهای میان این دو بخش حائل است. سرزمین

اند. آنان باشندگان شمال آفریقا را به سبب جنوبش را آفریقای جنوبی یا آفریقای سیاه خوانده
ی را شایسته« آفریقایی»نامند و صرفاً نام می6عربی-اسلامی، آفرو-ی از فرهنگ عربیتأثیرپذیر

دانند. این تمایز در مطالعات آفریقاپژوهی از جمله در مطالعات ادبی مردمان آفریقای سیاه می
رخنه کرده است. به باور آفریقاپژوهان، ادبیات سنتی آفریقا گفتاری است و ادبیات نوشتاری در این 

اسلامی در شمال و غربی در جنوب -ی آمیزش فرهنگ شفاهی آفریقا با دو فرهنگ عربیقاره زاده
دانند؛ بلکه آثار ی ادبیات آفریقایی نمیاما آنان تمام ادبیات نوشتاری این قاره را نماینده»باشد؛ می

ن است که[ آنها ی شایان اهتمام ]ایشمرند. نکتهبرآمده از جنوب صحرای بزرگ را در این زمره می
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« های اروپایی نگاشته شده باشدگنجانند که به یکی از زبانتنها آثاری را ذیل ادبیات نوین آفریقا می
کید بر زبان غربی  نگارش خواهتقسیم(. 18: 1993)شلش، های ناخواه آفرینشبندی یادشده و تأ

شنایی با ادبیات کشورهایی چون کند؛ ولی آی ادبیات نوین آفریقا بیرون میزبان را از چرخهعربی
خواند. آثار برخی از الجزایر، تونس، مراکش و لیبی، پژوهشگر را به بازنگری در این رویکرد فرامی

و بوی بومـی دارد که نویسان این کشورها، که زبان نوشـتارشان عربی است چنان رنگ داستان
های را از رمان« آفریقایی بودن»انگلیسی اسلامی دانست. اگر نوشتن به زبان -توان آن را عربینمی

کند، پس نگاشتن به زبان عربی هم نباید آثار نویسندگان سلب نمی 9و اوکارا8بهآچه 7سوینکا،
های کوتاه و بلند ابراهیم الکَوني بهترین گواه کند. داستان« غیرآفریقایی»گرای شمال آفریقا را بومی

لیبیایی که از فرزندان قوم طوارق است، چون بوم نقاشی  یهای این نویسندهاین مدعاست؛ نوشته
های اقلیمی صحرای بزرگ آفریقا و خصایص فرهنگی قوم طوارق نقش باشد که بر آن ویژگیمی

بوم جغرافیایی و فرهـنگی قوم خود پایبند است که بسته است. وی چنان به بازنمایی زیست
یابند که شاید این سخن در نگاه  نگارانه می، وجه قومی داستانیاش افزون بر سویههای ادبیآفرینش

نگاری که ریشه در واقعیـت دارد نخست گزاف به نظر آید. داستان که برآمده از خیال، با قوم
رو بر آن است تا از و کم، جستار پیشهای بیش رغم تفاوتهای بسیاری دارد. علیتفاوت

ی نخستین پرسش گفتهتضاد پیش،  تان پرده بردارد.نگاری و داسپیوندهای ناگسستنی میان قوم
 کشد:پژوهش را پیش می

 یابند؟نگارانه میچگونه وجه قوم های ابراهیم الکَونيداستان
شناسی پرداخته تا مفهوم نگارنده برای پاسخ بدین پرسش نخست به پیوند میان ادبیات و انسان

گرایی را در داستان الربة الحجریة ]ایزدبانوی قلیمهای اشناسی ادبی را بشناساند سپس گزارهانسان
شناختی آن روشن شود. این بررسی سه بخش دارد که هر بخش با رَسَد تا ارزش قومسنگی[ برمی

پردازد: توتم و شکار آیینی، گرایی در این اثر میهای دقیق به چگونگی بازتاب اقلیمذکر نمونه
انو از اسطوره تا جادو. بخش نخست به موضوعاتی چـون ازدواج و آیین تشرف و زایـش ایــزدب

پردازد. بخش دوم بر حیوان  مقدس می-حیوان و چرایی و چگونگی کشتن نیا-چیـستی ایـزد
واکاوی آداب ازدواج نزد طوراق و پیوندش با آیین تشرف  رازآموزان متمرکز است و بخش سوم از این 

گیرد تا از کار میایزدبانوی باروری، تان س را بهی گوید که چگونه الکَوني اسطورهسخن می
ای بسازد. در این بین به موضوعاتی چون زبان تیفیناگ و جادو هم تامدّورت خدابانویی افسانه

 آسانی بدان پاسخ داد:توان پرسش دوم را پیش نهاد و بهترتیب میشود. بدیناشاره می
 زمرۀ ادبیات آفریقا برشمرد؟ را باید در های ابراهیم الکَونيچرا داستان
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 پژوهش یپیشینه
نامه هایی در قالب کتاب، پایانی آثار ابراهیم الکَوني که بالغ بر هشتاد کتاب است، پژوهشدرباره

 رو مرتبط است: و مقاله انجام گرفته است. در این بین یک رساله و یک مقاله با جستار پیش
ی ملیکه نوشته« ابراهیم الکَوني؛ مقاربة أنثروبولوجیة الصحراء والأسطورة في روایات»ی رساله
نامه نگارنده بازتاب جغرافیایی،نمادین،اجتماعی و زبانی  صحرای (؛ در این پایان2013سعدی )

 رسد. بزرگ را در آثار الکَوني برمی
« جیةمخیال العالم الصحراوي في الخطاب الروائي لابراهیم الکَوني؛مقاربة أنثروبولو»ی مقاله

گونه که از عنوان آن .(2021: 23از بنی بوخناف و وردة معلم )المجلس الأعلی للغة العربیة، ش
های ؛ ولی باید گفت که از میان سویهشناسانه را برگزیدهآید، این پژوهش رویکرد مردممقاله برمی

های او برخی از رمان گرایی انگشت نهاده و نیز فقطگرایی در آثار الکَوني بر اسطورهگوناگون بومی
 های کوتاهش را. است، نه داستانرا بررسیده
ای گرایی، جهان روایی تازههای مختلف  بومیجا که الکَوني در هر اثر با تکیه بر مؤلفهاز آن

که تا های کوتاه او، مانند الربة الحجریة نیز بررسی شود؛ حال آنآفریند، شایسته است که داستانمی
 ی در این باب انجام نشده است.کنون پژوهش

 شناسیادبیات و انسان
ای از همچون شاخه-نگاری ای نیست؛چراکه قومشناسی موضوع تازهپیوند میان ادبیات و انسان

از آغاز به ادبیات شفاهی اقوام )قصه و افسانه، حماسه و اسطوره( توجه داشته است.  -شناسیانسان
نماید، نو و تازه می -شناسیای نوظهور از انسانبه عنوان شاخه- 10شناسی ادبیآنچه که در انسان

ی ادبیــات و اهتمام به ادبیات مکتوب، به ویژه داستان است. در این شاخه به پیوند میان دو رشته
نگاری، .کاربست متون ادبی همچون منبع قوم1شود: شناسی از سه دریچه نگریسته میانسان

ی زیست فرهنگی به شناسانه.بررسی انسان3نگاری و نگارش ادبی در قومهای .استفـاده از شیـوه2
های گوناگون متن از این سه، وجه نخست و از میان قالب (.Wiles, 2018 :2)ویژه آفرینش ادبی 

شـناسان برای داستان اعتبار ادبی، داسـتان، محل توجـه این پژوهش است. تا چـندی پیش قوم
کید بر تجربهشناسانه قائل نبودقوم ی تجربی جان های فرانسیس بیکن و فلسفهگرایی در دیدگاهند. تأ

های واقعیت/ خیال و عینی/ ذهنی را لاکان عقل را بر خیال برتری داد و شکـاف میان دوگانـه
ی شد که نتیجهشناختی محسوب میشناسی اثری قومکرد. بر این اساس در سنـت انسانترعـمیق

ی ذهن زیستی او با مردمان یک قوم بود. پس داستان به این سبب که زادهشناس و همکار میدانی قوم
اما مگر نه این است که هر بازنمایی   (.Cohen,2013: 2)ی عینی، کنار نهاده شد است نه مشاهده
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نگار پردازی است؟ قومشناس متضمـن شکلی از داستـاننوشتاری   فرهنگ، از جمله گزارش قوم
روست که گذراند و از اینشده )عینی( را از فیلتر ذهن خود مینویس، واقعیت دیدهد داستانماننبه

نگارانه نه صرفاً توصیف فرهنگ مادی و معنوی یک قوم که بازآفرینی آن است. این هر گزارش قوم
ای رابطه و« دیگری»شناس به پذیرد؛ از جمله از نگاه قومهای گوناگون تأثیر میبازآفرینی از گزاره
ی کلیفورد آن. در هر حال به گفته-تو است یا من-کند که آیا از جنس رابطۀ منکه با او برقرار می

1گیرتس ,1993Bruner :) «های آننگاری، تفسیری درجه دو است؛تفسیر خود  ما از تجربهمردم»1

د، فردی از درون نگری مورد مطالعه میشناس که از بیرون به جامعهجای قومحال اگر به .(19
اند: شرح شناسانه، هر دو در پـی یک غایـتی آن بنویسد، چه؟ داستان و گزارش قومجامعه درباره

ها. گرچه داستان برآمده از خیال است، ولی این خیال در واقعیت ریشــه دارد چگونه زیستن انسان
انگیزترین او شـگفت»گوید: ی بـالزاک میو به این علت است که فریدریش انگـلس درباره

های او برای من از تمام گذارد...داستانی فرانسه را در اختیارمان میهای تاریخی  جامعهواقعیت
اهتمام  .(Cohen,2013: 3)« تر استنام تاریخی، اقتصادی و آماری  آن دوره آموزندههای بهگزارش

های پیوند میان ادبیات و ه رشتهم اظهار کند ک1947در سال  12شد روث بندیکتبه این نکته سبب
نامه، سفــرنامه، رود. او زنــدگیشناسی بسی بیش از آن چیزی است که گمان میانسان

 :Mead,1959)شناسانه خواند های مـــردمها را اسـاساً گـزارشنویـسی و روزنوشـتخـاطره

جموعه مقالات کتاب شناسان هواخواهانی یافت. ماین رویکرد به تدریج میان انسان (.467
نیکی از این واقعیت حکایت م منتشرشد، به1973که در سال  13شناسی از رهگذر ادبیاتانسان

نــگارانه؛ در جستجوی ی رمان قومدر مقاله14ها پس از بندیکت، جانت تالمنکند. مدتمی
ه و آن را اثری شناسانه پرداختهای انساننگارانه در پژوهش، به جایگاه رمان قوم15صدای درون

کند. او ی رمان عرضه میی فرهنگ)های( سرچشمهشناساند که اطلاعات مهمی را دربارهمی
کند. وی نگارانه تدریس میهایی از این دست را به جای آثار قومکند که در کلاس، رمانتصریح می

ن، به چشم برتری شد، یعنی حضور راوی در متی نقصان داستان شمرده میدر آنچه که تاکنون مایه
که خود را یکی آنبیند، چون لنز دوربین ثبت کند؛ بینگار موظف است آنچه را که مینگرد. قوممی

ی مایهست و احساسات را دست«هاآن»نویس چون یکی ازکه داستانبداند. حال آن« هاآن»از
 (.Tallman,2002: 21)نگار است کند، تأثیرگذاری داستانش بســی بیش از گزارش قومکارش می

دهد انگشت نهاده و نشان می 17ی آنتونیو اُلینتونوشته 16خوریتالمن در پژوهش خود، بر رمان آب
داستان زندگی سه  خوریرمان آب زند.ی نویسنده پهلو مینگارانهکه چگونه این رمان به آثار قوم

کند. تالمن با بیرون خانواده روایت میآفریقایی را با تمرکز بر زنان این -ای برزیلینسل از خانواده
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های مرتبط با زبان، مذهب، ازدواج، رقص و موسیقی، غذا، مرگ و سوگواری و کشیدن داده
از -توان از این اثر برای شناخت فرهنگ قوم یوروبا کند که میمضامینی از این دست، روشن می

کوشد تا یز به پیروی از رویکرد تالمن میبهره بُرد. این پژوهش ن -اقوام آفریقایی  ساکن در نیجریه
شناسانه را در راستای پرداختن های قومنشان دهد که الکَوني در داستان الربة الحجریة چگونه پدیده

 روایت خویش به کار گرفته است.
یه  شناختی  داستان الربة الحجریةهای قومسو

شـناس سی است. در این روش قومشـناآشناترین روش پژوهش در قومنام« ی مشارکتیمشاهده»
ها و شود تا دیدهگر در میدان تحقیق حضوریافته و به موضوع پژوهش نزدیک میعنوان مشاهدهبه

ها، یا به دیگر کشاند، اهتمام به تفاوتسو میشناس را به اینهایش را ثبت کند. آنچه که قومشنیده
امری تاریخی )ابتدایی بودن( و جغرافیایی بیان، "دیگربودگی" است. این دیگربودگی به عنوان 

عرضه « دیگران»کوشد توصیفی جامع از اینشناس میشود و قومبودن از اروپا( درک می)بیرون
بوم، نظام اقتصادی )مسکن و انواع معیشت(، نظام اجتماعی )مثلًا نظام کند. این توصیف زیست

شناس وظیفه دارد که از . در این بین قومگیردخویشاوندی(، مذهب و باورهای خرافی را در برمی
بر حذر باشد؛ رویکردی که در آن اَشکال اخلاقی، دینی و اجتماعی اقوام دیگر را با « مداریقوم»

عموماً به »شمرد. اما قوم هایشان را ناهنجاری میگونه اختلافمعیارهای قوم خود داوری کرده و این
ی یک نام باشند، خود را از یک اصل دانسته و از سنت شود که دارایک گروه جمعیتی اطلاق می

فرهنگی مشترک سرچشمه گرفته باشند؛ فرهنگی که مدعی تعلق به یک زبان، یک سرزمین و یک 
؛ مانند قوم طوارق. این مردمان از اقوام صحرای بزرگ آفریقا (25: 1397)ریویر،« تاریخ واحد باشد

در کشورهای مراکش، مالی، نیجریه، چاد، بورکینافاسو، های امروز هستند؛ صحرایی که با مرزکشی
ترین ویژگی ظاهری  اینان پوشاندن نیجر، لیبی، الجزائر و موریتانی دامن گسترده است. برجسته

باره ی هفتم هجری، در اینخلکان، در سدهخوانند. ابنمی« دارنقاب»چهره است و آنان خود را
دار سبب نقابها، و بدینکنند، جز چشمــشان را نمایان نمیآنان نـقاب دارند. صورت»گوید: می

در کنار پوشش  (.7/129: 1994خلکان، )ابن« انداند. این سنت را از نیاکان به ارث بردهنام گرفته
رو مورد کند. زینمتفاوت، زبان و باورهای خاص نیز آنان را از دیگر اقوام آفریقایی متمایز می

از طوارق « اگزوتیک»اند. آنان تصویری شناسان فرانسوی، بوده، خاصه مردمشناساناهتمام مردم
دانند، مسلمانند ولی پوشی که صحرای بزرگ را مادر خود میگرد آبیاند: مردمان بیابانترسیم کرده

های اسلام، گوش به سخن نیاکان دارند و چشم به جای آموزهبه خدایان پیشااسلامی باور دارند. به
که سرسختانه در برابر یورش نظامی و نفوذ فرهنگی تر آن. از همه مهم18«مجوسی»های کهن  آیین
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اگر به این نکته توجه شود که این  (.57-62: 2006)ن.ک: الأنصاري، کنند فرانسویان مقاومت می
ی هاچشم جهانیان بود، اهمیت نوشته شده از این قوم پیشی ترسیمها یگانه چهرهتصویر تا مدت

ی صحرا؛ کسی که تلاش دارد تر خواهد شد. او فرزند طوارق است و زادهابراهیم الکَوني روشن
سان که هست بنمایاند. در ادامه با تمرکز بر داستان الربة زیست مادی و معنوی طوارق را آن

بته ابتدا تابی از بود و باش طوارق است؛ الشود که ادبیات الکَوني چگونه رخمی الحجریة نشان داده
مایی از سیر رخدادها گفته میخلاصه  شود.ای از داستان جهت ترسیم ش 
 ی داستانگزیده

اش، تامدّروت کند، به خواستگاری دخترداییبوخا که همراه با مادر خود در تادرارت زندگی می
عروس یک گردد. رسم بر آن است که بعد از مراسم دارد و بازمیرود. مراسم عروسی را بر پا میمی

تواند از میرد و او دست تنها نمیگذرد، مادر بوخا میسال نزد مادر و پدرش بماند. سه ماه که می
رغم مـخالفت دایی و ی گوسفـندان و شتران برآید. به این سـبب، علیی رسیدگی به گـلهعهده

دهند. و هشدار میدانند و به اکند. همگان این کار را شوم میدایی، اصرار بر بردن عروس میزن
کّا در مراسم عروسیپیش کوشد با دورکردن تعویذها و اش حضور یافته و میتر مردی مرموز به نام آ

که سلاح فولادین، زمینه را برای حضور جنیان در این مراسم فراهم کند. همین مرد بعد از آن
پذیرد. اما او که شترانش را میشود، بار دیگر نزد بوخا آمده و ساربانی تامدّورت با بوخا همراه می

نّ است، بر سنگ نس و نیمی ج  زند و با جادو روح دیوار  غار تندیسی از ایزدبانو نقش مینیمی ا 
دهد و ایزدبانوی سنگی جان دمد. تامدّورت جان میتامدّورت را ربوده و در کالبد آن ایزدبانوی می

 گیرد.  می
 و شکار آیینی توتم 

الّ بر روابطی است که میان طبیعت و فرهنگ وجود دارد. هر یک از این دو اصطلاح توتمیسم د
ی رسته است و افراد و فرهنگ که شامل شوند: طبیعت که دربردارندهخود به دو شاخه تقسیم می

 دو با هم مرتبط شوند: توانند دو به های این دو میگروه است و اشخاص. زیرشاخه
  1 2 3 4 

 فرد ردف رسته رسته طبیعت
 گروه شخص شخص گروه فرهنگ

 (47-48: 1394استروس،)لوی
ترین ویژگی ی بدوی یافت. برجستهتوان در یک یا چند جامعههر یک از این چهار ترکیب را می

توتمیسم باور به شکلی از خویشاوندی میان گروه/ شخص با رسته/ فرد طبیعی است و نیز پایبندی 
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. پدر بوخا جان بر سر (47-48: 1395استروس،)لویر تعامل با توتم به بایدها و نبایدهایی چند د
است؛شکار حیوان مقدس. مادرش در توصیف این حیوان آن را جاندار مقدسی شکار بزکوهی نهاده

قالت انّه سقط من القمة الجبلیة وهو »خواند که روح نیاکان را در کالبدش جای داده است: می
او شکار بزکوهی را در  (.10الف: 1992)الکونی،« ون بروح الأسلافیطارد الودّان المقدس المسک

داند و اگر همسرش به این کار دست زده، برای نجات جان زن و فرزندش از مذهب قبیله حرام می
در پی به جانشان انداخته بود.  سالی پیگرسنگی بوده است؛گرسنگی جانکاهی که سه سال خشک

 کند.ی توتم بودنش را تداعی میار حیوان، انگارهاین سپندینگی در کنار حرمت شک
رو آسیب کند؛ از ایندر این داستان روح نیاکان قبیله پس از مرگ در پیکر بزکوهی حلول می

ی زخم زدن بر یک نیاست و پادافرَهَش مرگ است. این خویشی میان بزکوهی و مثابهزدن بدان به
پرهیز کرده و « الودان»کاهنان از بر زبان راندن نام -ساحرتوان جست. نیز می« آمغار»فرد را در نام 

)الکَوني، معنای پدربزرگ، پدر، پیرمرد، رهبر و بزرگ قوم است نامند. این واژه بهمی« آمغار»آن را 
جا که بزکوهی توتم قبیله است، باید از شکار و خوردن گوشتش پرهیز داشت، . از آن(35الف: 1992

ناگزیر است؛ زیرا این کار یا از سر ناچاری است و یا کنشی آیینی. در هر ولی گاه شکارش امری 
صورت باید برای دفع خطر زیر پا نهادن تابو تمهیدی اندیشید؛ آنجا که شکار به قصد رفع گرسنگی 

بندد. تمام است، شکارچی یک روز پیش از عزیمت لب از سخن گفتن با همسر و فرزند خود می
خواند، به زبان هوسه وردهای جادوگران زنگی را زیر لب خاطر دارد را می آیاتی که از قرآن در

لا »آویزد: اند را به گردن میکند و تعویذهای کاهنان  کانو که در پوست مار پیچیده شدهزمزمه می
یتحرك باتجاه القمم المهیبة إلا بعد أن یقرأ کلّ الآیات التي یحفظها من القرآن ویردّد تمائم السحرة 
الزنوج بلغة الهوسا ویعلّق علی رقبته التعاویذ المحصنة في جلود الثعابین التي جلبها له تجار 

)الکَوني، « القوافل من العرافین في کانو. یجلس یوماً قبل السفر یتمتم بتعاویذه ویصوم عن الکلام
ت. در قربانی خدا/نیا نیز قابل مشاهده اس-در این داستان شکار آیینی و کشتن حیوان. )31ب:1992

مانند شـود و خـوردن و نوشیدن گوشت و خونـش بهمقدس، حیوانی که خود، خداست، ذبح می
رساندن به توتم مستحق جا که آسیباز آن (.227: 1387)فروید،خداست -شدن با حیوانیکی

مام شود که در این آیین تای برپامیمجازات است، چه رسد به کشتنش، برای این مـهم آیین ویژه
کوشند دلیل کنند و میافراد قبیله باید شرکت کنند. آنها پیش از کشتن حیوان از او طلب بخشش می

نشینند و بعد از سوگواری از انجام این کار را برایش شرح دهند، پس از کشتنش به سـوگ می
-حردر این داستان نـیز سا (.564-569: 1395)ن.ک: فریزر،نوشـند گوشت و خونش خورده و می

رد ی غارها نگارهرنگ بر دیوارهکاهنان با خاک أُخرایی أوداد .. أوداد »ی بزکوهی را نقش زده سپس و 
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جا حلول کند و آن خواهند به غار بیاید تا در دیوارنگارهرا تکرار کرده و از حیوان می« .. أوداد
گریند و را کشتند، سه روز میکه حیوان در دام افتاده و او جاودان به حیاتش ادامه دهد. بعد از آن

کند که سوگواری برای آن است که بتوانند بعدتر رقصند )رقص آیینی(. نویسنده تصریح میمی
ثمَّ یرقصون و یَبکُونَ ثلاثةَ أیامٍ. نعم. لا بدَّ أن یَبکُوا ثَلاثةَ أیامٍ »را در دام اندازند: « خدای دیگری»

اگر مدتی بگذرد و بزی  (.35الف: 1992)الکَوني، « جدیداً إلی الفَخ   حتّی یَستَطیعُوا أن یَستَدرجُوا إلهاً 
آمغار تعال إلینا. لاتَترُك أبناءَكَ جَوعَی. لاتَترُكَ أبناءَكَ »گویند:در دام نیافتد، با آوایی حزین چنین می

ك ونَسکُنُ معكَ في الحَج یئ  ب. سَوف نَفرَحُ بمَج  . آمغار. آمغار. تعال. اقتَر  . أُنظُر لقد للضیاع  ر 
كَ حَجَر  الکَهف  إلی الأبَد   نا مأوی. سوف تَسکُنُ مع أبنائ  وار    )همان(.« أَعدَدنا لكَ بج 

 چند نکته در این توصیف شایان توجه است:
 ند و او را پدر. پس بزکوهی حیواندانکاهنان خود را فرزندان بزکوهی می-که ساحرنخست آن

شده که این گریند و آشکارا گفتهه پس از شکار حیوان بر او میکنیا/ توتم قبیله است، دوم آن
سوگواری برای آن است که بتوانند بزکوهی دیگری را در دام اندازند. به باور فریزر سوگواری بر توتم 

ماندن از خشم حیوان؛ قبائل بدوی حیوان را بسان انسان شده دو دلیل دارد: نخست در امانقربانی
ند و بدین سبب بیم دارند که روح حیوان  شکارشده به شکارچی گزندی رساند، دانصاحب روح می

ها در این جهان معتقدند؛ که به رستاخیز جسمانی آنکوشند تا او را خشنود سازند. دیگر آنپس می
کاهن  آینو در مراسم -شود. در سخنانی که ساحرساز تکثیر نوع آن میرو کشتن حیوان سببزین

ای خدای کوچک ».. توان هر دو دلیل را دید: گوید، آشکارا میخرس خطاب به او میکردن قربانی
ستاییم. اینک دعای ما بشنو! تو را پروردیم، غذا دادیم و با رنج و زحمت بسیار قدر! تو را میعالی

خواهیم تو را پیش ای میکه بسیار دوستت داریم. اکنون که بزرگ شدهبزرگت کردیم همه برای آن
در و مادرت بفرستیم. وقتی پیش آنان رسیدی از ما به نیکی و رضایت یاد کن و بگو که چقدر با تو پ

 (.566: 1395)فریزر، « ات کنیممهربان بودیم؛لطفا باز پیش ما بیا تا قربانی
کاهنان برای در دام انداختن بزکوهی جـادو -ی دیگر پیوند میان شکار و جادوست؛ ساحرنکته

أوداد .. أوداد .. »کنند: زنند و زیر لب تکرار میی غار نقش میی بز را بر دیوارهرهکنند: نگامی
های کندها و نقاشینخست باید دانست که غار نزد انسان بدوی مقدس است و دست«. أوداد

الکَوني در این  (.44-47ب: 1395)ن.ک: الیاده،هستند  ی غارها راوی باوری دینیبرجامانده بر دیواره
شده با خاک های رسمکندها از نقاشیهایش در کنار دستاستان بسان بسیاری دیگر از داستاند

مانند در دست کند: کاهنی که نقابی از پوست حیوان بر سر دارد و سلاحی نیزهرنگ یاد میأخرایی
لدٍ مجهولٍ ویلو  » ن ج  ناعاً م  ه ق  ل کاهناً مهیباً یَضَعُ علی رَأس  کّا یتَأمَّ ه وَقَفَ أ حُ في الهواء  بسلاحٍ کَأنَّ
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کّا در پی این خاک است:   (.30الف: 1992)الکَوني، « رمحٌ  . دمُ الأسلاف  »آ تکوین  بَحَثَ عَن دَم  الَّ
 . ي وأن تُمیتَ .. سرُّ الحیاة  كُ أن تُحی  . تَمیمةُ الأرض  الوحیدة  التي تَمل  حراء  المَسفوحُ في بَطن  الصَّ

. سرُّ الصح بَةُ سرُّ الأرض  ربةُ المُخضَّ ؟ أین التُّ ي في عُروق  الأرض  مُ المقدّسُ الذي یَجر  راء  .. أَینَ الدَّ
عویذَةُ التي تَأخُذُ الأحیاءَ إذا غابَت وتُعیدُ  ؟ أینَ التَّ أنفاس  الآلهة  التي تحرسُها روحُ الأسلاف  ب 

بخشی  این خاک حکایت ننیکی از باور به جااین جملات به (.42)همان:« الأمواتَ إذا أقبَلَت؟
به همین سبب این خاک را بر مرده »کند؛ باوری برآمده از شباهت رنگ آن به خون. می
نقشی که به یاری این خاک بر (. 39ب: 1395)الیاده، « اششدن دوبارهپاشیدند؛ تمثیلی از زندهمی

ی غار نیز دا بر دیوارهخ-نقش زدن حیوان  یافته.شده، در عالم واقع تحقق میدیواره رسم میسنگ
گزند حیوان، خاصه حیوان کنشی جادویی است. باید دانست که در نگاه انسان بدوی شکار بی

که تیر خورده، زدن حیوان درحالیهای جادویی ناشدنی است. نقشی کنشپشتوانهمقدس، بی
ه دارد، خود کاهنی که نقابی بر چهر-کند. تصویر ساحردادنش را در عالم واقع تضمین میرخ

کاهن از نقاب برای گذار -گویای کنشی جادویی است؛ چراکه نقاب کارکردی جادویی دارد. ساحر
حیوان -کند. او از کالبد انسان بیرون آمده و به ایزداز حالت بشری به وضعیت فرابشری استفاده می

های رهنـگخوبی کارکـرد دینی نقاب را در فبه« ساحر بزرگ غار سه برادر»شود. بدل می
شده بر صخره ساحر سر گوزن دارد ای حکنگارهدهد. در سنگسنگی نشان میشـکارچی  پـارینه

های خرس و دم های گرگ، ریش بز، پنجههایی شبیه به گوشهای بلند، صورت جغد، گوشبا شاخ
 ی.دار هم پاسبان شکار است و هم پاسدار شکارچساحر نقاب (.133: 1394)الیاده،بلند اسب 

 
 ازدواج و آیین تشرف

اش، تامدّورت، را به همسری گیرد. شود که دخترداییبوخا با اصرار و ترغیب مادرش بر آن می
إذا رفض »نفرینش خواهد کرد: « صحرا»ازدواج شریعت نیاکان است و اگر مردی از آن سرباززند 

لشریعة الوحیدة التي تعترف رجل أن یقترن بمرأة تبرأت منه الصحراء. المرأة قدر الرجل. هذه هي ا
آیین ازدواج دو مرحله دارد:  (.11الف: 1992)الکَوني، « بها تادرارت ویقرّها کل الوطن الصحراوي

ی داماد که یک کشد و دوم رفتن عروس به خانهکه هفت روز به درازا می« شعائر الفرح»نخست 
آور آیین تشرف بلوغ است. های هفت روز نخست یاددهد. کنشسال پس از مراسم نخست رخ می

شود که عنوان عضو بالغ قبیله پذیرفته میبینی انسان بدوی آدمی زمانی بهباید دانست که در جهان
ای است ناکامل که نه مسئولیت اجتماعی تشرف یافته و راز آموخته باشد. تا پیش از این او باشنده

د. دگرگونی هستی  اجتماعی فرد در گرو کننسپرند و نه در برگزاری آیین دینی سهیمش میبدو می
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بدل شدنش به انسانی دیگر است و این شدن جز با گذار از مرگ میسر نیست. او طی تشرفی 
گزینی است ی نخست عزلتشود. آیین گذار سه مرحله دارد: مرحلهمیرد و باز زاده میرازآموز می

مادرش، دور شده و به مکانی برده زید، خاصه از ای که در آن میکه طی آن نوآموز از جامعه
شود که کسی اجازه ندارد بدان وارد شود، مگر رازآموز و مرشدش. گاه مادر هنگام جداشدن از می

رود همان جهان نشیند؛گویا پذیرفته که پسرش مرده و آن جایی که میفرزند، گریان به سوگ او می
ی دوم مردن است؛ این مرگ نمادین به اشکال گوناگون مرحله (.35الف: 1395)الیاده،است مردگان 

شدن توسط شود: نزد برخی قبائل مرگ و رفتن به جهان مردگان برابر است با بلعیدهنشان داده می
کشد و بار دیگر ها را میهیولا موجود متعال آغازین است؛ همو که انسان-یک هیولا. این حیوان

ببخشد؛مثلًا نگاکولا میان قبایل ماندجا و باندا موجود مقدسی  هادهد تا حیاتی بهتر به آنجان می
کرد، او مردی را کشت و حیاتی بهتر بدو بخشید. زار زندگی میاست که در روزگار پیشین در بیشه

ها را سپس به اهل قبیله گفت: مردان را نزدم بفرستید تا آنان را بخورم و با بخشیدن زندگی دوباره آن
رّی نگولا پی افکندهگوقی کنم. این . برای نـــمایش فرو رفتن در (150)همان: شد نه آیین تشرف س 

کنند، قدم نهادن رازآموز به ی مقدس تشرف برپا میای را در محوطههیولا گاه کلبه-کـــام حیوان
 هایی که در این مرحلهکنش(. 84)همان: ی تاریک برابر است با فرو رفتن در شکم هیولا درون کلبه

زند، نشانگر مرگ اوست و حضورش در جهان مردگان؛ مثلًا خود را با خاکستر یا از رازآموز سرمی
افــزون بر  (.75)همان: شوند رنگ/ ناپیدا شود؛ چراکه مردگان دیده نمیپوشاند تا بیرنگی سفید می
را هیچ یک زند؛ زیخوابد و هیچ حرکت دیگری از او سر نمیخندد، نمیگوید، نمیاین سخن نمی

گردد. ی سوم نوآموز باز زنده شده و به جهان زندگان بازمیزند. در مرحلهها از مرده سر نمیاز این
کند. بیرون آمدن از شکم هیولا هیولای مقدس نوآیین را بلعیده، او را قی/ تُف می-آنجا که حیوان

از زهدان و رفتن به  هیولا نمودی است-شدن دوباره؛چراکه شـکم حیوانمترادف است با زاده
ی نوزاد است و شده به مثابهپس نوآموز  زنده (.110)همان: است درونش بازگشت به دوران جنینی 

رازآموزی که آیین گذار را پشت سر نهاده، (. 76)همان: خورد رو مثلًا با دست خود غذا نمیزین
های اجتماعی از سئولیتی پذیرش مدیگر آن پسر نابالغ پیشین نیست؛ بلکه مردی است آماده

جمله همسرگزینی. پسر با گذراندن آیین تشرف است که پی به راز حیات برده و قدرت باروری 
 (.62)همان:یابد می

که عروس را ببیند، باید آیینی چون تشرف را بگذراند. در داستان الربة الحجریة بوخا پیش از آن
انجامد و در پایان آن عروس به کابین به طول می نام دارد، هفت روز« رحلة الأسرار»این آیین که 

یٌّ علی القرین[. نخست چادری آید. یک راهنما برگزاری مراسم را عهدهبوخا درمی دار است ]الوَص 
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اش سلاحی آهنین جای گوشهنامند. در گوشهداماد می« حرم»کنند. این چادر را پوستیـن برپا مـی
قَت خصیصاً ».. ان، را دور کنند: دهند تا نیروهای اهریمنی، جنیمی الأسلحَة وکلّ الأدَوات التي رُش 

دیة المَغرُوسَة عندَ الرَکیزَة   لتَحصین رَأس   ن أذی الجن  .. الم  لافزاع  أهل  الخفاء  وحمایة  القرین  م 
رینَ بالظُلُما سَت  ق في المَدخَل  لاعتراض  المَرَدَة  المُت  الف: 1992الکونی،)« ت  القَرین .. والسَیف المُعلَّ

باء  في »کنند: (. تعویذها را اطراف چادر خاک می14 زُ حَولَ الخ  یَة التي دَفنَتها العَجائ  التعاویذ الخَف 
ة تحتَ التُراب   رّیَّ ئ س  آویزند: ی کوچکی حاوی گیاه خاراگوش را در کنجی میکیسه)همان(. « مَخاب 

رّاً صرّة الشیح  التي عَلّقَتها إحدی العَجا» رنگ . بر داماد لباس آبـی)همان(« ئز  في زاویة  الخباء  س 
پوشانند، راهنما نیز رخت آبی بر تن کرده و تعویذی مجوسی که از نیاکان به ارث برده را بر می

بندد: شده را بر کمر میهای جادویی بر آن نقشنهد و خنجری که به زبان  هوسه افسوندستارش می
.  ارتَدَی ]الوَصيُّ » ثَها أبَاً عن جدٍّ یَةً وَر  یمَةً مَجُوس  ه  تَم  تَ علی عمامَت  علی القرین[ اللباسَ الأزرَقَ. ثَبَّ

نَةٍ بلغة  الهوسا حریَةٍ مُدَوَّ راهنما دو وظیفه دارد: نخست  (.18)همان: « وَضَعَ مدیَةً موسومَةً برموزٍ س 
ن أخطار  »محافظت از داماد در برابر جنیان:  رُ م  . هذا فَألٌ سَیجُرُّ أحَذ  لاح  تَجرید  القَرین  من الس 

لاح  أبداً. القَرینُ في خطرٍ ما ظَلَّ أعزلَ  دَ من الس  مَتنا ألا نَتَجَرَّ ( 16)همان:« اللَعنةَ. شَریعَةُ الأسلاف  عَلَّ
ی آن، بدین سبب است که بوخا افزون بر خنجر آویخته از ستون خیمه و شمشیر آویزان در آستانه

ی دارد را به همراه دارد. وظیفهذی قدیمی که از مادر به ارث برده و در قابی نقره نگهش میتعوی
شود، اجازه بوخا آغاز می« نشینی  پــرده»که دوران راهنما دوم آموختن راز به داماد است. پس از آن

 پدر و خصوصاً -آنکه کسی ندارد به مدت هفت روز از چادر بیرون آید، جز برای قضای حاجت بی
رسد این نهی، برآمده از ممنوعیت دیدار عروس است را ببیند و دیده شود. به نظر می -مادر عروس

 که به نزدیکانش نیز تسری یافته.
نشیند. راهنما مقابلش چهارزانو نشسته خنجرش را در خاک داماد درون چادر بر خاک می

 گوید:کند. به بوخا میفرومی
 أخرُج! -»
 إلی أینَ؟-
ي. وتَقطَع معه الفَراغَ إ- . تَتَلاشَی في القبَل  . إلی التراب  . إلی السحاب  . إلی الفراغ  لی الریح 

 . ي معها إلی أسفل. تَعودُ إلی التراب  . تَهو  حابُ. تَتَمَلمَلُ في قطرة  المَطَر  ضُک السَّ ي. یَعتَر  الصحراو 
جكَ من أ لُكَ. تُخر  دُكَ. تُدَل  نُكَ الأرضُ. تُهَده  ها جنیناً في المهد  تحض  الف: 1992)الکوني، ..« حشائ 

18  .) 
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شدنش از زمین دارد. سخنان ساید. این کنش نشان از زادهبوخا خم شده و پیشانی بر خاک می
ای بسیار رایج میان اقوام گوناگون بشر. داند؛ انگارهایزد می-کند که زمین را مامراهنما روشن می

صدر »توان با نهادن نوزاد بر خاک سنجید: در ادامه راهنما تعابیر می قرارگرفتن پیشانی بر خاک را
)الکونی، یاد شده است « مادر»برد که در آن از زمین به نام را به کار می« جسد الأم»و « الأم

و پا راه شده سپس چهار دست . بوخا به درخواست راهنما به چپ و راست خم(19الف :1992
آموزد. در ادامه و پا راه رفتن را می ه ابتدا نشستن و بعد چهار دسترود؛ مانند نوزادی کمی
ایستد، راهنما بوخا می)همان(. « الآن ینکشف السرّ وینفصل کوز الطین  عن جسد الأمّ »گوید: می

ای دور خود دادن این سرگردانی چون دیوانهداند و بوخا برای نشانسرگردانی را تقدیر او می
لایخرج المخلوق من متاهة الضیاع »گوید: ی دست متوقفش کرده و میبا اشاره چرخد. راهنمامی

داماد  همان(.)«إلا إذا عثر علی لوح الطین الضائع. فَت ش عن أنثاک ففي حضنها تجد الخلاص
جُلُ من تادرارت. تلتقي أنثی »دهد: نشیند و راهنما ادامه میمی نثی من تاسیلي ویأتي الرَّ

ُ
ي الأ تَأت 

..من أنجَ  دُ کوزُ الطین  بکوز  الطین  ح  حراویةُ. یَتَّ ذَکَرٍ أنجَبَته الأرضُ الصَّ حراویةُ ب  بَتها الأرضُ الصَّ
کشد و نفس را حبس برسینه دراز می. بوخا دست)همان( 19«الاجتماع  یُولَدُ النسلُ ویَتَواصَلُ الأصلُ 

دهد. زنان هلهله کرده ان مراسم را خبر میرود و پایمیرد. در این هنگام راهنما بیرون میکند. میمی
رُ السماءُ »خواند: و خنیاگر می جي یا صحراءُ فإنّ تادرارت سَوف تَلتَقي بتاسیلي فتُمط  « ابتَه 

 (.20)همان:
شود: انزواگزینی، مرگ و باززایی. در آنچه که گذشت، هر سه عنصر اصلی آیین گذار دیده می

رسد. شامگاه زنان گرد فرامی« لیلة التسلیم»شود وروس میی پذیرش عداماد پس از این آماده
در مسیر که «. محراب»برند؛ به سویعروس حلقه زده او را از چادر مادرش به سوی چادر داماد می

شود زنان دو دسته شده؛ یکی از زبان عروس و دیگران از زبان داماد شعرهایی را به آهستگی طی می
 گویدرسند زن  شاعر قبیله پیش رفته و میی داماد میدرگاه خیمهخوانند. چون به به آواز می

لُ أخیراً وبنا ظمأ» بایا، نَص   (25)همان: « ها نحن، الصَّ
 دهد:کند. بوخا جواب میراهنما پاسخ چیستان را در گوش داماد زمزمه می

 )همان(« مَن وَصَلَ وبه ظمأ فَلیَرتَو   -»
 گوید:زن می

بایا -» لُ أخیراً وبنا جوعٌ ها نحن، الصَّ  )همان(« ، نَص 
 شنود:و پاسخ می

 (.25)همان: « مَن وَصَلَ وبه جوعٌ فَلیَشبع -»
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سان گذار بوخا از مرگ و سپارند. اینکنان عروس را به دست داماد میدر نهایت زنان شادی
نه کرد و  یابد. باید دانست که کنش جنسی  رازآموختهبستری پایان میبازگشتش به زندگی با هم

ابتهجي »رو بارش آسمان و باروری زمین را در پی دارد: کاری شهوانی که فعلی مقدس است؛ زین
گفتـنی است که عروس  (.20)همان:« یا صحراء فانّ تادرارت سوف تلتقي بتاسیلي فتمطر السماء

ماند. می اشدم به چادر مادرش بازگردد و پس از آن به مدت یک سال نزد خانوادهبایــد سپیده
ی تشرف دختر دانست؛ در واقع رازآموزی ی عروس نزد خویشانش را دنبالهسالهتوان اقامت یکمی

شود؛ آن او از نخستین دشنان آغاز می
شود تا از زمان در چادری ویژه حبس می

پیرزنی دانا اسرار زندگی را بیاموزد: 
نثی في »

ُ
ك  منذُ الیَومَ أنّ الأ أکتبي في قَلب 

ك  تتلقینَ الصَحر اء  هيَ الحیاةُ. في جَوف 
 . البَذرَةَ وتَحمینَ النسلَ من الانقراض 
مینَ بالوَصایا وتَنطقینَ  ك  تتکلَّ بفَم 
یَدك  تنقُلینَ الرُمُوزَ للأجیال   بالشرائع. ب 
موا منها "تیفیناغ". تَستَطیعینَ الیَومَ  یَتَعلَّ ل 
أن تَذهَبي وتُغنّي وتَعشَقي  وتَأخُذي من 

یمَةَ الصحراء  رَجُ  ، تَم  ك  سرَّ البَقاء  « ل 
رنگ را پس از این شالی آبی (.183)همان: 

گذارد. نواختن به نشان بلوغ بر سر می
-گیرد، سوزنساز و آواز خواندن را فرامی

-های کهن را از مادر میدوزی نقش

آموزد. طوارق افزون بر زبان خاص، 
ی سوم پیش از این الفبا که تیفیناگ نام دارد، به هزاره ی خود را دارند. قدمتالفبای نوشتار ویژه

ها و دیگر دوزیحـروف این الفـبا را زنان در سـوزن(. 63: 2015)الشیخ الأنصاري، گردد میلاد بازمی
دارند. شناخت این گونه از گــزند فراموشی ایمنش میزنند و اینهای خود نقش میکاردست

-ای است که بدو سپرده میآموزد و نقش زدنش وظیفهیافته میفحروف رازی است که دختر  تشر

ای دید که الکَوني بر توان در سُرور سرودهای از این حروف و واژگان زبان آمازیغ را میشود. نمونه
شود؛ های کهن در الفبای تیفیناگ خلاصه نمینقش (.1ی )تصویر شمارهکند زبان زنان جاری می

 تصویر شماره 1
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« تانّس»الاضلاع که نشان ایزدبانو گیرد؛ مثلًا رمز مثلث متساویهم دربرمیبلکه دیگر رمزها را 
است. نمادگرایی مثلث با فَرج مرتبط است، مثلث با رأس بالا شمسی و نماد آتش و آلت مردانه 

پرستش  (.5/153: 1387)شوالیه و برگر،است و مثلث واژگون قمری و نماد آب و آلت زنانه است 
وقد تعود الناس أن یأتوا إلی تانّس في اللیالي المظلمة یرکعون »ه پیوســته است: تانّـس نیز با ما

)الکَوني، « تحت أقدامها ویتوسلونها قائلین: یا تانّس اکشفي عن وجهك وأضیئي لنا الیل البهیم
« وعندما ماتت ... حدث ما یسمّی بالخسوف لأول مرّة»و پس از مرگش خسوف شد:  (51: 1991

کند که الکوني در بسیاری از آثارش از این مثلث و حضورش در تعویذها یاد می. (55)همان: 
 حکایتگر تداوم پرستش ایزدبانو تانّس است.

 
 زایش ایزدبانو؛از اسطوره تا جادو

 درآمد داستان الربة الحجریة است:ربیعه پیشدو بیت از عمر بن أبی
ي مکانَ البـدر إن أَفَلَ البـدرُ »  قامَ الشمس  ما استأخَرَ الفجرُ وقومي م  أنیر 

رُ والثَغــرُ   ففیك  من الشمس  المُنیرة  نورُها 2«ولیـسَ لـها منـك  المَـحاج  0 
إکشفي یا تانّس عن وجهك وأضیئي الصحراء »ها با جملاتی از متن داستان درپیوند است:این بیت

کّای ساحر سه شب دور(. 42-43الف: 1992)الکوني، « کي أحلب النوق چادر تامدورت و بوخا  آ
«. تانّس»ی کند؛ جملاتی برگرفته از اسطورهکنان این جملات را تکرار میچرخد و نالهمی

میان « تانّس»نام  (.91-94: 2005)غانم،تانّس/تانّیت نام خدابانوی باروری در شمال آفریقاست 
ادرش را دوست داشت که گره خورده است. تانس  زیبارو چنان بر« آتلانتس»طوارق با نام برادرش 

گیرد. اما رهاندش و از آنان که قصد جانش را کرده بودند انتقام میسه بار از چنگال مرگ می
ها را در آن گرفتن از صحرا چشمهسپارد؛ وی برای انتقامآتلانتس در صحرا از تشنگی جان می

طوارق بدین  (.46-56 :1991)الکوني، گیرد گونه آبادی در برهوت جان میکند و اینجاری می
ویروي بعض العقلاء أنّ »بندند: کار میایزدبانو باور داشته و نشانش، مثلث، را چون تعویذ به

علامة "تارجا" التي شیّعها حکماء البنیان علی أرکان الجدران لتکون للواحة المجیدة شعاراً مثلّث 
داستان الربة الحجریة (. 137: 2002)الکَوني، « الأضلاع ما هي إلا وحي من الربّة الأولی تانیت

کّای ساحر این خویشکاری را بر عهده دارد. بخشی این بَغروایت جان بانو در دل سنگ است که آ
اش کرده بینی را ارزانیای از جن و انس. تبارش از جنیان موهبت غیباست؛ آمیزه«خَسّ »او یک

بخشد. به غار نده بر سنگ را جان آموزد که چگونه نقش کاست. در عالم خلسه از نیاکان می
ی صافی را یافته و کندهای نیاکان را در خود جا داده است. دیـوارهرود؛ غاری که دستمقدس می
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کند. سنگ در برابر افسون ایزد را بر آن حک می-ی زندهد. سپـس وردگویـان چـهرهصیقل می
کّا خاک سرخ را شود. آنسنگ کنده میها تن ایزدبانو تماماً بر شود. پس از هفتهساحر موم می گاه آ

من مَخبَئك « تیفتست»فاخرُجي یا »های صحرا جاری است: جوید؛خون نیاکان را که در رگمی
ي یا روحَ الأرض  وانفَخي في  ن  الإلهي .. تَبَد  ي في بعث الحیاة  في الکائ  في الظُلُمات  وساعد 

رود. یابد، به سراغ تامدورت میرا که در گوری کهن میخاک  (.42الف: 1992الکَوني، )..«الصُورَة 
إکشفي یا تامدّورت عن وجهك وأضیئي »کند: سه شب گرد چادرش گشته و با آوای حزین ناله می

دهد؛ چراکه ختر ابتدا به خواست ساحر تن نمی(. د42-43)همان: « الصحراء کي أحلب النوق
شود، از چادر بیرون رفته و نقاب بوخا تسلیم می شناسد، ولی با پافشاریزخم را میجادوی چشم
کّا با نگاهش روح تامدورت را میاز چهره برمی گردد. خاک سرخ رباید. به غار مقدس بازمیدارد. آ

زمان مالد و همآمیزد. از این معجون بر نقش دیواره میو خون زمین را با پهن بز و شیر شتر می
ت  تامدّورت  تعالي تعالي تعالي  أُسکُني الحرمَ! أُسکُني الحرمَ! تامدّورت تامدّور»کند: زمزمه می

دخت را چون ی غار نقش بَغبازد و دیواره. تامدورت در چادر جان می(45)همان :« أُسکُني الحرمَ!
 پروراند. جنینی در خود می

مله میترا، ی باروری و زایندگی سنگ آشکار است. بسیاری از ایزدان از جدر این روایت انگاره
ی غاری است رویاند، دیوارهاند؛ سنگی که چون رحم، ایزدبانو را در خود میاز سنـگ زاده شده

ای داشتند؛ زیرا زمین، مادر سنگی اهمیت دینی  ویژهمقدس. باید دانست که غارها در دوران پارینه
کّا به یاری  ج(. 203: 1398)الیاده،ی زهدان آن منزلهبود و غارها به ادوی  چشم روح تامدورت را آ

شدن تامدّورت به ی حیاتی دیگر بسته شود. الربة الحجریة راوی  بدلرباید تا در مهبل غار نطفهمی
کّای ساحر می تَرفُضُ »پرستدش. داستان پیوستنش به جهان جنیان است: خدابانوست؛ ایزدی که آ

لُ علیكَ فَتَقبَ  ن الحجاب  بدون سلاحٍ وتُریدُ القَرینةُ الهَربَ لیلةَ التسلیم  وتُقب  لُها في الحَرَم؟ تَخرُجُ م 
ها قبلَ مُضي  الإثني ن أهل  ؟ تَأخذُ القَرینةَ م  ن عُتمة  الفجر  عشر شهراً وتستنکرُ ألّا یَخرُج لكُ الخالُ م 

؟ بَها للجن  یَه  ه پایبندی زیر پا نهادن سه سنت ک (.47الف: 1992)الکوني، « أن یستعیدَها منك  القَدَرُ ل 
. عروس در شب زفاف پیش از قدم 1آید: شمار میداد بهبدان از وصایای نیاکان است، عامل این رخ

. داماد طی هفت 2؛ (33)همان:کند نهادن در چادر داماد باید بگریزد ولی تامدّورت چنین نمی
دم د اما بوخا سپیدهسلاح نمانای بیروز مراسم باید سلاحی آهنین همراه داشته باشد و لحظهشبانه

دهد: پدر عروس آید و در پی آن تابوی دیگر رخ میسلاح از چادر بیرون میهفتمین روز بی
اش بماند و بعد و عروس پس از زفاف باید یک سال را نزد خانواده (27)همان:بینداش( را می)دایی
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شود همسرش مینزد شویَش برود ولی بوخا چند ماه پس از مراسم مصرانه خواستار آمدن 
 شود جنیان تامدّورت را از آن  خود کنند. . زیر پا نهادن این تابوها سبب می(9)همان:

کند و بر آن داند که در صحرای بزرگ زندگی میای ماورائی میانسان  طوارق جن را باشنده
گانگان بدان باز داد پای بیراند و اجازه نمیی جنیان بر صحرا فرمان میرانَد. در آغاز ملکهحکم می

کرد، سرگردانی در صحرا، تشنگی و مرگ بود. فرمان و شود. مجازات گستاخی که چنین می
نیای  طوارق، را به عنوان ، زن«هینانتین»خواست او بود که زعامت طوارق در دست زنان باشد و 

ه جنوب صحرا اش کرد که برای برپا کردن مقرّ حکومتش از شمال برهبر آنان برگزید و راهنمایی
: 2006)الأنصاري،کوچ کند و پس از او رهبری قوم به پسر دختر یا پسر خواهر به ارث خواهد رسید 

ماندن از گزند جنیان همواره رغم پیوند دیرین  جنیان و آدمیان، طوارق برای در امانعلی (.12
التي رُشقت خصیصاً جرّد خباء القرین من الأسلحة وکلّ الأدوات »سلاحی آهنین با خود دارند: 

لإفزاع أهل الخفاء وحمایة القرین من أذی الجنّ. نزع المدیة المغروسة عند الرکیزة .. وأبعد السیف 
این کنش  (.14الف: 1992)الکوني،« المعلق في المدخل لاعتراض المردة المتسترین بالظلمات

جادویی  آهن نه فقط -بیکند؛ باوری به جا مانده از عصر آهن. ارج مذهتقدس آهن را تداعی می
. با این حال زنان و (33: 1397)الیاده، های بسیار دارد میان طوارق که نزد اقوام و ملل دیگر هم نمونه

آمیزی است؛کسانی که مردان  جن گاه با مردان و زنان  آدمی درآمیخته و فرزندانی دورگه ثمر این هم
نساؤکم أیضاً تنتمي إلی الجنّ. »آورند: خبر می به علت پیوند با جن به عالم خلسه رفته و از غیب

لقد رأیت منهنّ في حفل اللیلة سبع نساء. وأکثرکم یعاشرن الجنیّات دون أن یعلم أنّه مقترن بجنیّة 
کّا که تامدّورت چشم(13،15،32الف: 1992)الکوني،...«  زخم او را . اینان همان ساحرانند؛ همچون آ

رفتند. نقاب احران قبائل  کانو بوده که با آن به جنگ دشمنان میزخم سلاح ستاب نیاورد. چشم
ثامَ »طوارق  ساکن صحرا هم برای در امان ماندن از تیر نگاه آنان است: قالت إنّ القُدَماءَ اتخذوا الل 

نَ البدنَ ضدَّ ال ناعَ حَصَّ هم بالنظر  لأنَّ الق  ن أکل  وجوه  عین  حجاباً کي یمنَعوا الأغرابَ الأشرارَ م 
. .. ویُروَی أنّ أهلَ کانو لم یعرفوا في الزمان  القدیم  سلاحاً آخرَ غیرَ العین   (. 39)همان: « الشریرة 

تامدورت به یاد دارد که مادربزرگش با جادوی چشم جان باخته است. زن همسایه که جادوگری 
ی زن چنان کشنده ذره خونش را مکید. نگاهاهل کانو بود، به صورت مادربزرگ چشم دوخت، ذره

ایزد را بر زبان آورد. او پس از سه روز « آمنای  »رمق کرده بود که حتی نتوانست نام مادربزرگ را بی
طت علی »جان داد:  احرات  وسلَّ ر  .. ابتسَمَت بخُبث السَّ ت الساحرَةُ الشریرةُ الانتقامَ في الس  دَسَّ

ها النَظرَ وشَرَعت تَمُصُّ الدمَ من عروق   ها. تزلزلَ رأسُ الجدّة  بالدوار  وأحاطَ بها الأشباحُ وَجه 
دَ الجنُّ لسانَها وأطرافَها.  مَ إلی التمائم  ولکنّها عَجَزَت عن النُطق  وقَیَّ والمردةَ. حاولت أن تَحتَک 
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کر  اسم  الإله آمناي زخم یگانه جادوی کشنده نزد طوارق چشم (.38)همان: « عَجَزَت حتی عن ذ 
ها گذشت ستاندند. مدتزار با دانستن نام فرد افسونی ساخته و جانش را میان  بیشهنیست، جادوگر

ولکن السحرةُ »تا طوارق به رازشان پی بردند. نامشان را پنهان کرده و یکدیگر را با لقب صدا زدند:
ون إلی اسمه. عادُوا  إلی الصحراء  بحیلةٍ أخری. فکانوا یَقتُلون بالتمائم  المجوسیة  کلَّ إنسيٍّ یهتد

ولم یکتشف الصحراویونَ سرَّ التمیمة  القاتلة  إلا بعدَ جهادٍ طویلٍ. فأخفوا أسماءَهم الحقیقةَ وتنادوا 
انسان بدوی عموماً باور دارد که میان آدمی و نامش پیوندی واقعی  (.39)همان:« بالألقاب  المستعارة  

آسانی از رهگذر نام بر آدمی جادو چنان به گونهکند. اینوجود دارد که این دو را با هم یکی می
کند تا خوبی مراقبت میگذارد. او از نامش بهشود که از طریق مو و ناخن نیز اثر میکارگر می

گزینند؛یک نام برای سبب گـاه برای نــوزاد دو نام برمیدشمن از این راه بدو آسیب نزند. بدین
گاه نیستند  ی علنی و دیگری نام پنهان که جزاستفاده -275: 1395)ن.ک:فریزر،پدر و مادر از آن آ

هم یاد کرد؛ فرد چون ناخن پنهان در « ناخن/ مخلب»ی دلانهدر این میان باید از جادوی هم (.271
. »آید: خوراک را بخورد از پا درمی شاء  وَدَسَّ له خمسةَ أظافر بشریةٍ في الطعام  فاستَضافَه علی الع 

. وما أن غادر .. وعاد إلی القبیلة  حتّی صَرَعته الأوجاعُ فأصابَه المخلب  ف ي الکلیة 
چیده و دور از چشم دیگران خاک رو طوارق ناخن را پنهان. زین(40الف: 1992الکوني، «)الشیطانیةُ 

بدأت القبیلة تتحوّط وتعامل الأظافر بارتیاب وقداسة منذ »کند تا به دست جادوگران نیافتد: می
فإذا نزع الانسان أظافره أخفاها عن الأنظار وذهب لیدفنها بعیداً مخافة أن تمتدّ إلیها  ذلک الیوم.

 زند.کنشی که از بسیاری دیگر از اقوام نیز سر می (.)همان« أیدي السحرة
 گیرینتیجه

گفتن از باورهای یک قوم اش گزیری ندارد جز سخننگار برای شناساندن موضوع  مورد مطالعهقوم
های آیینی، خاستگاه قبیله و بایدها و نبایدهایی که بدان ی باشندگان فرابشری، جادو، کنشهدربار

شد که نخستین و نگار دارد؛ گفتههای الکَوني تفاوتی مهم با پژوهش یک قومپایبندند. اما داده
قلم فرانسویانی ی طوارق که آنان را به جهانیان شناساند، به شناختی دربارهترین آثار قومشدهشناخته

عنوان استعمارگر در صحرای بزرگ قدم نهادند. فرانسویان طوارق را قومی است که ابتدا به
رو مدارس صحرائی را دانستند؛ زینفرهنگ و سخت نیازمند تعلیم و تربیت میگرد، بیبیابــان

ن خود به مدارس برای آموزش اجباری فرزندان طوارق برپا کردند. البته طوارق از فرستادن فرزندا
ها را در آمدند، آنهای فرانسوی برای یافتن و بردن فرزندانشان میگاه که گشتسرباززده و آن« کفر»

کردند. این واقعیت تاریخی از ناتوانی فرانسویان در برقراری ارتباط با طوارق نهانگاه پنهان می
آنان را کافر. روشن است که دانستند و طوارق کند. فرانسویان طوارق را وحشی میحکایت می
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آن بوده است؛ به دیگر بیان فرانسویان خود را فرادست و -ی فرانسویان با طوارق از نوع منرابطه
است که باید به کمکش شتافت تا از شر « دیگری»دانستند: قوم طوارق آن طوارق را فـرودست می

نگار بیگانه با قوم است نه بیرون. قومنگاری از درون قبیله شود. ولی الکَوني قومجهل و نکبت رها
گونه که هستند، خود را بنمایانند واهمه آنباید بکوشد اعتماد اعضای قبیله را به دست آرد تا آنان بی

های آنان ناتوان نگار از درک کُنه باورها و کنشو چه بسا این اتفاق رخ ندهد یا رخ دهد؛ ولی قوم
ست و اگر مثلًا از هراس آمیخته «هاآن»الکَوني نیست؛ او یکی از ی باشد؛ اما این کاستی در نوشته

روست که بخـــواهد مانند لوسین گوید، نه از آنی جن سخن میبا احترام طوارق نسبت به طایفه
2برول-لوی منطقی  جوامع بدوی پرده بردارد بلکه عزم آشکارسازی حیات -از ذهنــیت پیـش 1

 قضاوت. داوری و بیپیشیقومــانش را دارد، بفکری هم
آفرینانش مسلمانند، ولی در آن از الربة الحجریة گرچه به زبان عربی نگاشته شده و نقش

شود؛ چراکه باورهای یادشده در پیوند با جن باورهای اسلامی جز ذکر نام جن چیزی مشاهده نمی
کنند و ر و افسون را باطل میسح« بسم الله»های اسلام ارتباطی ندارد. مسلمانان با گفتن با آموزه

که نام « الله»شاید بتوان این را از باورهای مشترک مسلمانان دانست، اما در این داستان نه نام 
که « آدم»نیای طوارق نه  .شودیاد می« آمناي»که به « الله»این اثر را دارد. سوگند نه به « آمناي»
که سخن آنت و مواردی از این دست. کوتاهاس« آنهي»که « قرآن»است. کتاب مقدس نه « آمغار»

 این داستان بیش و پیش از هر باوری از باورهای پیشااسلامی طوارق نشان دارد؛ باورهای ریشه
خوبی بوم فرهنگی یک قوم آفریقایی بهشده در تاریخ. در این اثر زیستهای گمدوانده در هزاره

 ی ادبیات آفریقا دانست.  توان آن را نمایندهسبب میشده و بدینترسیم

حمایت  NO: 0007191618این پژوهش از طرف دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد :سپاسگزاری
 .شده است

 
 هانوشتپی

 خلسه و وجد است. معنای جذبه،این واژه که با الفبای تیفیناگ نوشته شده به ||] ||.1
2.Witch-Doctors 

3.Āzānde 

 طایفۀ جنیان..4
5.Tuareg  
6. Afro-Arabi 
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ة الحجریةقراءة إثنوغرافیة من قصة   لابراهیم الکَوني الربّ
 1*يالسادات طباطبائسمیه

 2طباطبائي فائقه سادات
 

ص  المُلَخَّ
لطوارق بری وافریقیة الکمبتکر أعمال تلعب فیها الصحراء الإومن أصل لیبي  روائيإبراهیم الکوني، 

بیئة حول ال یانات. وقد تسببت هذه المیزة في العثور علی العدید من الب خطیراً الذین یسکنونها دوراً 
تجذر حیث ت القصة عن الدراسة الإثنوغرافیة الجغرافیة والثقافیة للطوارق في قصصه. تختلف

و هثنولوجیة لقصة تعتبر ذات قیمة إالخیال، ولکن ما یجعل اعالم في  والأولیفي الواقع الأخیرة 
ب ذا السب، ولهني هي نتاج خیال لکنها متأصلة في الواقعومرور القصة عبر غربال الواقع. أعمال الک

دات فإنه یحمل صورة عن المعتقعلی سبیل المثال " تمدورت" و"بوخاتحدث عن زواج "عندما ی
 إلی التعرفهذه الصورة علی  تعراضمما یساعد اسبتقلید الزواج  المعنیةالطقوس و والأفکار

ا بولوجیتحلیل قصة الرابعة الهجریة بمنهج الأنثرو تتناول هذه الدراسةالطوارق بشکل صحیح. 
 الصید، وطقوس النتائج المتعلقة بحیاة الطوارق الثقافیة في ثلاثة مباحث: الطوطم وتعالجالأدبیة 

ن لی أنه یمکتشیر النتائج إفالسحر. وسطورة الأ بینالآلهة من والزواج وطقوس التشریف والولادة 
لقصة( اتابة اعتبار الکوني عالم إثنوغرافیا الطوارق، وهنا تتضح العلاقة الجدیدة بین الأدب )ک

 ا.ثنوغرافیالتي تتفرّع منها الإ والأنثروبولوجیا
 

الکوني، الربة ا، ابراهیم الإثنوغرافی ،الأنثروبولوجیا الأدبیة الأدب القصصي،: الکلمات الدلیلیة
 .الحجریة

                                                           
 عضو هیئة التدریس في قسم اللغة العربیة وآدابها؛ جامعة کوثر بجنورد. -1
 خریجة فرع الأنثروبولوجیا؛ جامعة طهران -2
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Introduction: Grimas was a well-known narratologist influenced by linguists such 

as Propp, Saussure, and Jakobson. He limited narratives to stories and believed that 

the emergence of stories was based on the confrontation of actors. According to 

Grimas, actions shape fictional characters, and characters have their actions in 

stories. His ideas resulted in an action-oriented model, which is still of relevance 

today. In this model, a character's entire being is defined by the role that he or she 

plays in the story. Grimas designed this model to modify Propp's model and evaluate 

narratives from a new perspective. In his book Semantic Structure (1963), he 

summarized his work using the concept of action and presented his ideas with clarity 

and simplicity. Grimas' action model presents a new understanding of the character, 

where the character's role or action is an abstract or spiritual concept that can 

represent a person, animal, or even an idea. 

Numerous studies have explored Grimas' action model in modern novels, 

highlighting its effectiveness in complex narratives. Naguib Mahfouz's Al-Hob Taht 

al-Matar is a realistic and critical novel that tackles political and social issues, 

presenting an accurate portrait of the Egyptian society during a specific period. The 

overall narrative structure of the novel can be analyzed using Grimas' action pattern, 

as well as its narrative chains and propositions. 

Methodology: Through Grimas' action model and the descriptive-analytical method, 

this research has analyzed Naguib Mahfouz's novel Al-Hob Taht al-Matar. 

Results and discussion: An analysis of the novel Al-Hob Taht al-Matar revealed 

that the six actors and narrative chains proposed by Grimas are fully present in this 

novel. The structure of the story is planned in such a way that the events happen one 

after another in a linear timeline. In the plot, the events take place in a continuous 

chain and follow each other. This coherent and interconnected structure appears in 

five separate situations. In the first situation, which is the "romantic relationship 

between Marzouq and Aliat," Marzouq is the subject actor, Aliat is the target actor, 

and the goal and object of value is connected and married to Aliat. Suniyah is 

Marzouq's accomplice, and Fatna Nazar is his antagonist. In the second situation 

under the title "Samra's becoming interested in reasons and making him 

inappropriate requests”, Samra's activeness is the valuable object of satisfying the 

reasons; he is an actor of mental disorder and same-sex orientation, an actor of 

pathological thoughts and sexual deviations that lead him to his goal. In the first 
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position, we have an unnamed character who guides and serves as the antagonist of 

Hosni Hijazi. Moving on to the third position, titled "Mani Zahran's Entry into 

Cinema and Acting", we have Mani Zahran, an active and renowned actor famous 

for his roles in Suniye and Aliat. He is an anti-actor of Mohammad Rashvan and a 

valuable asset to the world of cinema. The fourth situation, titled "Ali Zahran's 

Revenge on Mohammad Rashvan", revolves around Dr. Ali Zahran, who is an active 

ego and a valuable tool for taking revenge on Mohammad Rashvan. He has a strong 

sense of duty towards his sister and is determined to defend her lost rights. He is 

also an accomplice of Hassan's and a noteworthy character in this position. Lastly, 

we have the fifth position, titled "Ebrahim's Struggle for the Homeland". The active 

actor in this position is Ibrahim, who is motivated by his love for the country, and 

his goal is to struggle for the nation. He is an active actor in the homeland and is 

opposed to the negligence of Ibrahim's friends and people. He is also a prominent 

character in Suniyeh. 

Conclusion: The research findings on the novel Al-Hob Taht al-Matar revealed that 

its general structure can be summarized in five main situations, which took place in 

a linear and chain-like manner. The characters in the novel play their roles according 

to Grimas's action model, particularly in the six actions. Furthermore, all the 

components related to the narrative chains and propositions of Grimas are present in 

the novel. The findings also showed that the novel has all the three narrative chains 

of contract, dissociation and performance. The most significant contract in the novel 

is the marriage contract, which is sometimes successful and sometimes unsuccessful. 

The events in the novel mostly focus on the activists' efforts to achieve success and 

fame, which often do not come true. The events and movements of the novel often 

flow from positive to negative, and few events move from negative to 

positive. Regarding the narrative propositions, the novel has all the three descriptive, 

modal, and transitive propositions. The features of the key characters of the story, 

including Aliat, Marzouq, Hosni Hijazi, Ibrahim, Mani and Fitna Nazar, are 

presented in detail according to the occurrence of the situations related to each of 

them. In the different situations of the novel, different characters have different 

goals and aspirations, all of whom face obstacles in achieving their goals with 

special methods. The actions related to the actors of this novel change under the 

influence of the change of position of each actor, and sometimes, one value is 

replaced by another. 

 

Keywords: Naguib Mahfouz, Al-Hob Taht al-Matar, Grimas, model of action. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 1403، بهار و تابستان علمي 26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

 گریماسالگوی بر اساس « الحب تحت المطر»رمان  ساختار روایتی واکاوی
 

 (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ، استادیار1اسماعیلی سجاد
 (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتری قلیخانی، دانشجوی نرگس

 
06/08/2140تاريخ دريافت:  20/10/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

ار کلی مون ساختشناسی ساختارگرا، یک الگوی کامل پیراپردازان روایتگریماس به عنوان یکی از مشهورترین نظریه
ائی خاص اختار روبه منظور ارزیابی هر اثر روائی متناسب با س« های روایتیالگوی کنشی و زنجیره»روایت با عنوان 

ا بن است تا وهش بر آها را دارد. در همین راستا، این پژت که این الگو قابلیت انطباق بر تمامی رماناسارائه کرده
ظ نجیب محفواثر  «الحب تحت المطر» تحلیل رمانو الگوی مذکور، به  تحلیلی-روش توصیفی گیری ازبهره

شش  مطابق بات هر موقعی ،ود در رمانروائی موجهای موقعیتبندی بپردازد. بدین ترتیب که پس از استخراج و دسته
کننده و ضد پذیر یا دریافتیار، کنشگر اصلی یا فاعل، هدف، کنشگزار یا فرستنده، کنشکنشنقش اصلی )

و  دی(های روایی )وصفی، وجهی و متعگزاره بررسی قرار گرفت و سپسالگوی گریماس مورد  ( بر مبنایکنشگر
مان ر یکل ساختاردهد که ها نشان مییافته تحلیل و بررسی شد. ی و انفصالی()اجرایی، پیمان های رواییزنجیره

 ی و بهها بر اساس زمان خطدر پنج موقعیت اصلی قابل خلاصه است و حوادث در این موقعیت الحب تحت المطر
ویژه در  به الگوی کنشی گریماسها نیز متناسب با اصول و مبانی کلی دهند، شخصیتوار رخ میصورت زنجیره

اس روایی گریم هایها و گزارههای مربوط به زنجیرهکنند، همچنین  تمامی مؤلفهگانه ایفای نقش میهای ششکنش
 در رمان مذکور نمود داشته است.

 
 .گریماس، الگوی کنشی، الحب تحت المطرنجیب محفوظ، رمان ها: کلیدواژه
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 مقدمه
جای توجه به زندگی فردی و شرایط یی، بهساختارگراب ویژه در مکتامروزه در نقد ادبی جدید و به

به بررسی ساختارهای ادبی، زبانی و معنایی خود اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدیدآور متن ادبی، 
 شناخت و . در واقعدارد بر عهده در فهم متن ادبیرا نقش اصلی  «ساختار» و دشوپرداخته میآثار 

یک شناخت و فهم  یلازمه یرممکن است، به دیگر سخن،بدون درک ساختار تقریبا غ فهم متن
حاصل ساختار متن ادبی،، با مکتب ساختارگرایی. مطابق آن متن استاختار حاکم بر درک سمتن، 

ی عناصر پیوند یکپارچه میان همه نیزاثر با یکدیگر و یک  یدهندهی روابط و عناصر تشکیلکلیه
به بررسی  بایستمی های داستانی،به ویژه متن ل هر اثر ادبیرو برای فهم و تحلیادبی است. از این

این ساختار پرداخت و عناصر و اجزای آن را نه جداگانه، بلکه در ارتباط و تعامل با یکدیگر بررسی 
بر مبنای همین ضرورت، از قرن نوزدهم میلادی تاکنون، نظریات مختلفی پیرامون بررسی  .کرد

پردازانی همچون پراپ، بارت، گریماس، برمون، از سوی نظریه هاساختارهای روایی داستان
 تودروف، ژنت و غیره ارائه شده است. 

با تأثیرپذیری از نظرات شناسان ساختارگرا، روایتشهورترین عنوان یکی از مگریماس، به
و  کندمیروایت را محدود به قصه و داستان  ،سوسور و یاکوبسنپراپ،  انی همچونشناسزبان
در معتقد است  ( او39: 2010)بوعزه،  داندها را در تقابل کنشگرها میی پدیدآمدن قصهتههس

ی دهندهها عامل شکلدر واقع کنش و دارندرا  مخصوص به خود ریگکنش هاها، شخصیتداستان
گیری های گریماس منتج به شکلاین اندیشه .(9: 1392)أخوت، های داستانی هستند شخصیت

پژوهان بسیاری است. مطابق با محور شد که امروزه نیز موضوع اهتمام روایتی یا کنشالگوی کنش
)الناصر شود که در داستان به عهده دارد خلاصه می یشخصیت در نقشیک  هستی  این الگو، تمام 

را  هاکوشید تا الگوی پراپ را اصلاح کند و روایت این الگوگریماس با طرح  .(47: 1993، يالعجم
تر درکی عملی با، (1963در کتاب ساختار معنایی ) وی» منظری دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.از 

گیری و ضمن بهره گر به مختصرکردن کار او بپردازدتوانست با استفاده از مفهوم کنش ،از طرح پراپ
 (144:  1380)ایگلتون ، « کردارائهه سادگی زیباتری مختلف کاری پراپ، نظرات او را بهای حوزهاز 

ه که مطابق با این دادخوانش جدیدی از شخصیت ارائه گریماس با خلق الگوی کنشی،ر واقع د
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تواند یک خوانش، شخصیت، نقش یا کنشی است در قالب یک مفهوم انتزاعی یا معنوی که می
  (.17: 2005)عزام ،  باشد فرد، حیوان، یا حتی یک اندیشه

های پیرامون کاربست الگوی کنشی گریماس در رمان در همین زمینه، تحقیقات مختلفی
الحب »اند. رمان های پیچیده تأکید داشتهاست که بر کاربست این الگو در رمانشدهجدید نگاشته
محتوای سیاسی و اجتماعی  باانتقادی –رمان رئالیستینیز یک  نجیب محفوظ اثر« تحت المطر

دلیل ساختار و به کندمی خاص ترسیم ی زمانیورهد کی مصر را در یهای جامعهواقعیت است که
های ها و گزارهروایی کلی این داستان، هم از لحاظ الگوی کنشی گریماس و هم از لحاظ زنجیره

رو این جستار بر آن است تا با طرح دو سؤال زیر، روایی  مدنظر گریماس قابل بررسی است. از این
، به «الحب تحت المطر»گانه گریماس در رمان شضمن ارزیابی  چگونگی نمود کنشگرهای ش

 های روایی در رمان مذکور بپردازد:ها و گزارهبررسی زنجیره
 رماندر  های موجودبر اساس موقعیتگریماس  شناسیگانه روایتگرهای شش. کنش1

 ؟چگونه نمود پیدا کرده است «الحب تحت المطر»
 چگونه نمود پیدا کرده است؟« الحب تحت المطر» در رمان هاو گزاره های رواییزنجیره .2

 پژوهش یپیشینه
بر اساس الگوی گریماس  های فارسی و عربیتاکنون تحقیقات مختلفی پیرامون بررسی داستان

 عنوان مثال: انجام شده است. به
النموذج العاملي في روایة مذنبون لون دمهم في کفي »تحت عنوان  یاکمال أونیس در رساله

های رمان و ارتباط عناصر رمان مثل مکان و زمان ( به بررسی شخصیت2012« )ب السائحللحبی
 ی گریماس پرداخته است. و غیره طبق نظریه

نشانه معنا شناسی ساختار روایی داستان »تحت عنوان  یادر مقالهناهید نصیحت و همکاران 
به واکاوی  (1391: 3ش )نقد ادب معاصر عربی،« گریماس یبر اساس نظریه «وما تشاؤون»

فرایند نشانه معناشناسی داستان مذکور و ترسیم مربع معنایی آن بر اساس الگوی مطالعاتی 
، کنشی است؛ «وما تشاؤون»اند که گفتمان غالب داستان و به این نتیجه رسیده گریماس پرداخته
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فتمان غالب در داستان رو گاست؛ از اینشدهریزی و هدف از پیش تعیینزیرا معنا تابع برنامه
 شود. های احساسی هم در آن دیده میشناختی است و گونه

 سنان اعجام رمان تحلیل و بررسی»ای تحت عنوان علی نجفی ایوکی و دیگران نیز در مقاله
رمان  اند که در( اثبات کرده1402: 36)ادب عربی، ش« گریماس ینظریه یپایه بر انطون

 مشاهده مجازات -نقض -قرارداد یعنی گریماس روایت اختارهایاز س یکی سنان،« اعجام»
  .است منفی به مثبت از داستان کلی سیر و شودمی

ها نشان از اهمیت الگوی کنشی گریماس در تحلیل آثار روایتی دارد و این بررسی این پژوهش
رسی قرار گیرد. در کند که دیگر آثار ادبی زبان عربی نیز از این حیث مورد برضرورت را ایجاب می

که تاکنون بر اساس الگوی مذکور مورد بررسی این مقاله رمان "الحب تحت المطر"  همین راستا در
 شود. قرار نگرفته است، ارزیابی می

 
 گریماس  الگوی

شده توسط ولادیمیر پراپ در قرن ی ارائهویژه نظریهپس از طرح اولین نظریات مرتبط با روایت؛ به
در مکتب ساختارگرایی، به عنوان بزرگترین ارمغان « 1شناسیروایت»ثی تحت عنوان نوزدهم، مبح

پردازانی همچون بارت، گریماس، برمون، تودروف، ژنت و سایرین پا به این مکتب، توسط نظریه
کارکرد و هفت  31های عامیانه، برای هر روایت ی ظهور گذاشت. پراپ با بررسی حکایتعرصه

شناس ، روایتگریماس ی مطالعات پراپ،در ادامه(. 122-121: 1368)پراپ، ت اسکردهنقش مطرح
م(، یک 1966ساختارگرای مشهور لیتوانیایی با انتشار کتابی تحت عنوان معناشناسی ساختاری )

و  های دوگانهتقابل با توجه بهها را روایت )پیرنگ(ساختار دستور کلی برای زبان روایت ارائه کرد، 
های مربوط به هر الگوی کنشی خود را نیز بر اساس نقشو  ریزی نمودی روایتی طرحهازنجیره

روایت مطرح کرد که بر طبق آن هر شخصیت با توجه به کنشی که دارد، جایگاه ویژه خود را پیدا 
تعداد اندکی از الگوهای کنش توان می» او معتقد بود:(. 84: 1393)ثواب و مشهدی، کند می

  .(14:  2004، ي)الجیلان« یافت و از این الگوها منطق جهان داستان را آفریدها را شخصیت
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را توصیف کند و  های روایتعناصر سازنده تا ها تکیه کرد و کوشیدبر ساختار روایت گریماس
شروع  وگانههای دکه دلالت، با تقابلداشت شناسی سوسور و یاکوبسن اذعان زبان مبنای بر

ترین چارچوبی که ذهن از نظر او بنیادی آید.، معنا به وجود میهاهمین تقابلی شود و به واسطهمی
 ؛ زیراکند، تقابل استمی کبخشد و سپس مفهوم آن را درانسان در قالب آن به جهان ساختار می

ن بنابرای .کند کدهد تا بتواند مفهوم آن را درمقابلش قرار می یذهن انسان هر چیزی را در برابر نقطه
ساختار متن باید  کدهند و به همین دلیل، برای درها ساختار بنیادین متن را نیز تشکیل میتقابل

سطح تفکر پیش زبانی را  کی» در ادامهگریماس (. 364 :1387)تایسن،  کرد کها را درابتدا تقابل
ی آن، به واسطه وشود گونه داده میهای ابتدایی، شکلی انساناین تقابل به که در آن کندفرض می

شوند. اگر به این موقعیت جدلی بدل می کهای منطقی با مفهومی ناب به مشارکینی در یتقابل
یا به عبارت دیگر شخصیت تبدیل  گرشود، به کنشبخش داده های فردیتمشارکین ویژگی

ت را این اساس گریماس همانند دیگر ساختارگرایان، شخصی بر (.147: 1379)اسکولز، « شوندمی
 داند. ها میجزئی از متن و تابع کنش

 کهیابند تقلیل می )کنشگر( روایت به شش عامل )کنشگران( براساس الگوی گریماس، عوامل
 عبارتند از: 

گر( را به دنبال خواسته عامل یا نیرویی است که )کنش کننده(:کگزار )فرستنده یا تحریکنش-1
 .فرستدیا هدفی می

  برد.گر سود میکننده(: کسی که از کنش کنشفتپذیر )دریاکنش-2
سوی دهد و بهرا انجام می کنشترین شخصیت داستان است که مهم گر فاعل: معمولاا کنش-3

  رود.می پیششیء ارزشی 
رود یا عملش را بر روی آن انجام سوی آن میگر بهشیء ارزشی: هدفی است که کنش-4

 دهد.می
  گیرد.گر را به شیء ارزشی میجلوی رسیدن کنش کسی است که گر:ضد کنش-5
 (. 86: 1389)گریماس،  دهد تا به شیء ارزشی برسدیار: او کنش یار را یاری میکنش-6
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ی که خلاصهنامد گریماس ساختار ارتباطات به دست آمده بین کنشگرها را الگوی کنشی می
 این الگو در قالب نمودار ذیل قابل ارائه است: 

 
 
 
 
 
 

 ی گریماسگانههای شش: الگوی کنش1نمودار شماره 

ی مقولات کلی در زیر گر، به منزلهکنش اوفقط شش نقش یا به تعبیر  معتقد است کهگریماس 
 : ند و آنها عبارتند ازدهها وجود دارند که سه جفت مرتبط به هم را تشکیل میی روایتبنای همه

یا بازدارنده  یاریگر +. قدرت: )3( مفعول فاعل +. خواسته )2( هپذیرند فرستنده +. ارسال )1
 (. 4: 1395)پارسا و قابلی، ( رقیب

همانطور که برای شناخت معنای یک جمله باید معنای واژگان و »او بر این باور است که 
 ها ورفتهای دستوری و نحوی را دانست، برای شناخت معنای یک متن نیز باید معنای پیقاعده
بنابراین او (. 87: 1393نقل در ثواب و مشهدی،  162: 1372)احمدی،  «های دستور داستان را بدانیمقاعده

های روایی در ساختار طرح روایت بهره گرفته است و سه نوع زنجیره روایی مجزا به از مفهوم زنجیره
 است: شرح ذیل ارائه کرده

: این زنجیره بر عمل یا مأموریتی دلالت دارد و ها(ها و مبارزه)آزمون ی اجراییالف( زنجیره
دهد و توالی این زنجیره طرح اصلی داستان را تشکیل می. گیردها را دربر میها و مبارزهآزمون

 ساختار روایی هر داستان وابسته به آن است.

هدف راهنمایی  کاین زنجیره وضعیت داستان را به سوی ی :)میثاقی( ی پیمانیب( زنجیره
 گیرد.ایجاد، نقض یك پیمان و بستن و شکستن در این زنجیره قرار می. کندمی

 گرکنش
کنش پذیر یا 
 دریافت کننده

 کنشگر ضد
 شیء ارزشی

گزار یا کنش
 فرستنده

یار یا کنش
 دهندهیاری
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های روایت در این زنجیره قرار ها و حرکت)انتقالی(: تمام دگرگونی ی انفصالیج( زنجیره
وضعیتی مثبت  ها از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت یا ازبه نظر گریماس، اغلب داستان ؛گیردمی

 (162: 1400احمدی، ) رسندبه منفی می

که قابل ارائه شود های مختلفی تشکیل میبه اعتقاد گریماس، هر روایت از گزارهعلاوه بر این  
 در سه سطح ذیل هستند: 

ها و خصوصیات عبارت است از شرح شرایط و موقعیت و ویژگی ی وصفی:گزاره الف(
 .شخصیت اصلی داستان )قهرمان(

های ذهنی شخصیت اصلی ه امیدها، آرزوها، باورها و دغدغهدر این گزار ی وجهی:ب( گزاره
 شود.داستان )قهرمان( معرفی می

آن جابجایی ارزش یا تغییر  ی متعدی: دلالت بر انجام کار مشخصی دارد و درگزاره ج(
شود و ارزش های شخصیت اول داستان عوض مییعنی گاهی ارزش؛ شودموقعیت انجام می

در اغلب . (93: 1402نقل در نجفی ایوکی و دیگران،  147: 1379)اسکولز،  شوددیگری برای او مهم می
  شوند.ها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و مکمل همدیگر واقع میها این گزارهداستان

 
 «الحب تحت المطر»رمان  معرفی

ر داستانی واقعی و اجتماعی است که تصویی نجیب محفوظ، نوشته «الحب تحت المطر»رمان
؛ داستانی که در آن، کندی جنگ و پس از شکست ترسیم میکلی زندگی در مصر را در سایه

اخلاق، روابط  زوالی فقر، دیدهپذیرند و پتأثیر میاوضاع سیاسی اجتماعی مصر ها از شخصیت
 .باشدهای اصلی آن میو مهاجرت به عنوان تم نامشروع

توصیف ظاهری، گفتگو و نام هم از  و رمستقیمهای غیاز شیوهدر این داستان، هم  نویسنده
و هر بخش از داستان را به جوید برای روایتگری بهره میهای داستان شخصیت مکان زندگی

زنجیروار به بخش بعدی داستان متصل که اوج آن بخش، به صورت رساند ای به اتمام میگونه
فضای متشنج  انسته مخاطب را درهای شخصیتی توبا گزینش بهترین نمونهوی همچنین شود. می

  سازد.  کشری خود یاجتماعی جامعه
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، مرزوق و علیاتی عاشقانهی رابطه -1طور کلی در پنج موقعیت: ساختار روایتی داستان، به
سینما  یعرصه به ی زهرانورود من -3، به علیات و درخواست نابجا از وی علاقمندشدن سمراء -2
 ، طرحابراهیم در راه وطن یمبارزه -5و  رشوانمحمد علي زهران از  رانتقام دکت -4، بازیگری و

شده است که به دلیل پرهیز از اطناب، هر موقعیت در ذیل بررسی رمان بر اساس الگوی کنشی 
 گریماس، به تفصیل ارائه خواهد شد. 

 
 کنشی گریماسبراساس الگوی « الحب تحت المطر»ی رمان گانههای پنجتحلیل موقعیت

بر اساس « الحب تحت المطر»شده در رمان گانه مطرحهای پنجدر این بخش از پژوهش، موقعیت
 شود:الگوی کنشی گریماس بررسی می

 
 مرزوق و علیات عاشقانه یموقعیت اول: رابطه

و  «مرزوق» اصلی رمان، یعنی ی عاشقانه دو شخصیتپیرامون رابطه موقعیت اول داستان
صحبت  ازدواج با یکدیگر یدرباره، تحصیلات دانشگاهی خود ز اتمامپس ا است که «علیات»

مرزوق خارج از قاهره و علیات در داخل قاهره در وزارت امور اجتماعی  ،از مدتی پس کنند.می
ولی به هرحال  کند.له موضوع ازدواج آن دو را دچار مشکل میأاین مس شوند وکار میمشغول به

محمد »شخصیت هنگام خداحافظی در ایستگاه قطار  گیرد؛می به ترک قاهرهمرزوق تصمیم 
به او پیشنهاد بازی به عنوان نقش اول در یک شود و کارگردان سینما با مرزوق آشنا می ،«رشوان

 «فتنه ناضر»به نام  مشهور ای. هنگام بازی در فیلم با هنرپیشهپذیرددهد و او نیز میفیلم جنگی می
گردد که مرزوق علیات را ترک کرده و به پیشنهاد ازدواج با شنایی باعث میکه همین آ شودآشنا می

   .فتنه ناضر بیندیشد
است. گفتگوی  علیات کنشگر هدف/مفعول،و  قمرزوکنشگر فاعل در این موقعیت، 

ی این دو نقش است؛ بدین ترتیب که دهندهی این دو شخصیت در ابتدای داستان نشانعاشقانه
کنشگر فاعل برای بیان احساسات و عشق خود به علیات، از جملات آمیخته با  عنوانمرزوق به

التقینا؟ ة ، کم مرينی لا أحسن التعبیر عن مشاعرأن   ةالجوهری يمن عیوب»جوید: عشق بهره می
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الدنیا... عندي  يشیء ف کأعز   كأحب يالحق أن   ...ةواحد ةثقافتك مر أو فلم أنوه بجمالك كومع ذل
های مثبت علیات به ابراز عشق پاسخ ،(6: 2017محفوظ، ) «كل اعتبریني مجنوناا » «ما هو أجمل

، وأنت ةفي المعرک ةکن سلبیأوالحق أني لم »کند که وی کنشگر هدف است: مرزوق ثابت می
اکی از این است که هر دو از عمق وجودشان همدیگر را این گفتگوها ح .(6، )همان «كتعلم ذل

از جملاتی که بین مرزوق و علیات در بنابراین  دانند.هم بودن میبا ی را درخوشبختو  دوست دارند
گزار فرستنده یا که کنش دریافتتوان متوجه شود میابتدای موقعیت اول رد و بدل می

شود مرزوق به باعث می شود ودیده می عشق و احساسی است که در هر دو طرف یکنندهکتحری
 ،کنندهیا دریافت پذیر. کنشرودوصال و ازدواج با علیات ب نییع ،دنبال هدف و شیء ارزشی

ابراز در جواب  ای که به مرزوق دارد خواهان ازدواج با اوست وچون با وجود علاقه ؛علیات است
 (.6، )همان« كنسان یبادلك مشاعرإکما یجدر ب ةوأنا سعید» گوید:میعشق مرزوق 

 تلاش برای وصال و ازدواج مرزوق و علیاتت که اس «ةسنی» ، یعنیخواهر مرزوق ،یارکنش 
 گوید:و به مرزوق می شدهاز این اتفاق ناراحت ،خوردو وقتی ازدواج این دو به هم می کندمی

...یا ةو مصلحأها نزوه ن  إقل  جدید؟... ه حب  محل   لیحل   ةکبیر في دقیق ایموت حب  »
ك ن  إیتعلق بعلیات؟.... ن تعدل عن قرارك فیماأن لا یمکأ یبدو...؟ للعار....تکالیف الفن باهظه فیما

  (.52-51همان، )« يحقیق تفرط في حب  

اطلاع از ازدواج مرزوق با علیات،  چون با وجود ؛است «فتنه ناضر» ضد کنشگر، در این میان
در بخشی از داستان، فتنه  دهد.میجدایی از علیات و ازدواج با خود را ولی باز به مرزوق پیشنهاد 

صف شعورك »: کنداز مرزوق در مورد جدایی از علیات سؤال می رود واضر با مرزوق به کافه مین
کند به مرزوق بفهماند که دنیای پس از سعی می و (50 :)همان «عندما تعطل مشروع زواجک؟

. (50، )همان «كني سعدت بذلأاعترف ب»جدایی با علیات، دنیایی آمیخته با خوشبختی است: 
 ی فتنه ناضر تن ندهد.کند که به خواستهبخشی دیگر، مرزوق تلاش میهرچند در 
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 یو درخواست نابجا از و به علیات موقعیت دوم: علاقمندشدن سمراء
فتنه ناضر هم دهد، آنکه مرزوق به دلیل ضرب و جرح، زیبایی ظاهری خود را از دست میاز  پس

 ؛شود کبه علیات نزدیتا کند دوباره تلاش می مرزوق شود؛ بنابرایناز او جدا میاز او دلسردشده و 
ی ناسالم شده و از او نیز باردار شده است. با یک جهانگرد وارد رابطه نیزعلیات  غافل از اینکهاما 

که گرایشات  سمراء و در همین حین، بردپناه می «سمراء وجدی»برای سقط جنین به علیات 
کند تا با تلاش می« حسنی حجازي»ی واسطهو به شودبه علیات علاقمند می همجنسگرایانه دارد،

گاه می ي،حسنی حجاز علیات وارد رابطه شود؛ اما و به او کمک  کندعلیات را از قصد سمراء آ
کند و از او اش دعوت میسمراء را به خانه حجازي، . حسنیکند تا از شر سمراء راحت شودمی
گیرد شود و تصمیم میسمراء عصبانی می وری کند.به دلیل ازدواج مجدد، دخواهد از علیات می

 .حقیقت را به نامزد علیات بگوید
وقتی علیات برای  . بدین ترتیب که،است پذیر سمراءو کنشگر فاعل کنشدر این موقعیت 

کند تا به شود و تمام تلاشش را میرود، سمراء به وی علاقمند میسقط جنین نزد سمراء می
ما ان  » اش برسد:خواهد به او کمک کند تا به خواستهذا از حسنی حجازی میاش برسد، لخواسته

 يجهاضها ...الظاهر أنلإ يدعوتن يالت ةتهمني شخصیا...أرید علیات...الفتا ةقصدتك لمسأل
ی گنشگر فاعل حسنی حجازي نیز در پاسخ به خواسته (.76 :2017محفوظ، )« أمل يعشقتها ...عند

کند که علیات را از سمراء ی سمراء، سعی میکند و ضمن بیان خواستهیدار می)سمراء(، با علیات د
)همان: « صاحبتك لیست من أهل ذلك، و هي شارعة في الزواج، فاصرفي عنها النظر!»دور کند: 

وقتی  اش پیدا کند؛کند خودش راه دیگری برای رسیدن به خواستهسپس سمراء تلاش می(. 81
حامد را از خدمتی که و  نشیندسمراء کنار آنها می علیات در کافه هستند، نامزد« حامد»علیات و 

... و قد جئت يولکن خطیبتك تعرفن»: سازدبدون دستمزد برای علیات کرده است، مطلع می
ها ؤحشاأاضطربت  ،ةشعبی ةسرأمن  ةلا تقدر بمال... تصور فتا ةلها خدم مت  ...قد  كشکوها الیلأ

 (85 :همان)« لیها شرفها؟إیف تقدر صنیع من یخلصها من الجنین، و یرد ، و هی...کبجنین سهواا 
و به وی روی خوش نشان نیست  دستمزدش به دنبال شود که سمراءاز این گفتگو متوجه میحامد 

؛ پدر علیات نیز با گویدرا به او نیز بقضیه   تا رودسراغ پدر علیات میبه سمراء سپس  دهد.نمی
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در این شیء ارزشی  کند. بنابراین واضح است که و او را از خانه بیرون می شودسمراء درگیر می
 است. بازیبه همجنس سمراء اختلال روانی و گرایش ،گزارکنشو  کردن علیاتراضیموقعیت، 

. از گفتگویی هرزه بود ولی ،بود ثروتمندرفتار و با اینکه خوشو  سمراء رفتارهای متناقضی داشت
توان فهمید که سمراء گرایش به همجنس دارد شود میحسنی حجازي رد و بدل می که بین سمراء و

یا در (. 75)همان: « أنت تعلم أنني لا أحب  الرجال؛ فلا تمن علي  »ای به جنس مذکر ندارد: و علاقه
گوید، حسنی از او در مورد بخشی دیگر، وقتی سمراء درخواست خود را به حسنی حجازي می

شد، هیچ کدام از چنانچه گفته)همان(. « ألیس لدیك من البنات ما....»پرسد: ران میارتباط با دخت
اش به آنها مراجعه کرد، در رسیدن به هدف خود، یعنی هایی که سمراء برای بیان خواستهشخصیت

 همان در این موقعیت یارکنشایجاد رابطه با علیات، به او کمک نکردند. لذا شاید بتوان گفت که 
؛ زیرا سمراء دهدسوق می را به سمت هدف سمراء است که اوار بیمارگونه و انحرافات جنسی افک

شمار که منزلش را به مکانی برای فسق و فجور و سوء زنی است با اختلالات روحی و روانی بی
ی حسنی حجازي توان در گفتهشماری تبدیل کرده است. شاهد این مدعا را میاستفاده از زنان بی

 (. 81)همان:  «إنها عالم من التعاسة و المغامرة و المتعة»مورد او پیدا کرد: در 
 ضد توان گفت کهکند، میای که حسنی حجازي در این موقعیت ایفا میبا توجه به نقش ویژه

توان در دورساختن علیات از اغراض ضدکنشگری حسنی را می .است يحسنی حجاز، کنشگر
کند های مختلفی کاملاا تلاش دارد که سمراء را انسانی فاسد معرفیشدانست. او در بخ سمراءسوء 

صورت حسنی بهعنوان نمونه در بخشی از داستان، به وسیله علیات را از او دور کند.و بدین
 ةإنها عالم من التعاس» گوید:می علیاتکند و به ی گذشته و حال سمراء صحبت میمختصر درباره

در همین بخش از داستان، علیات که از نیت سمراء با خبر شده و  )همان(.« ةو المتعة و المغامر
 خواهد تا او را از شر سمراء مصون دارد.می حسنیاز با التماس شود، نگران می

 
 بازیگریعرصه سینما و به  ی زهرانورود من موقعیت سوم:

مریکا، به دنبال ورود خاطر کسب شهرت، پیشرفت و مهاجرت به آبه« منی زهران»در این موقعیت، 
« محمد رشوان»به « علیات»و « سنیة»به عرصه سینما و بازیگری است. وی در این مسیر توسط 
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شود فریب خورده گذرد که متوجه میشود ولی دیری نمیکه کارگردانی حاذق است، معرفی می
ورود به سینما و  ؛ زیرا به دنبالاستپذیر و کنشگر فاعل کنشی زهران، مناست. در این موقعیت، 

م »کسب جایگاه اجتماعی بهتر است:  وراحت تحلم بحیاة جدیدة نقیة توفر للفرد سبل التقد 
در دفتر کارش  کارگردان مشهور سینما با محمد رشوان یمن (.27: 2017)محفوظ، « والازدهار والأمن

نوان یک کند ضمن معرفی خود به عبا برخوردی گرم سعی می محمد رشوان .کنددیدار می
 یمن ةونني یا آنسإنهم یسم  »کارگردان مشهور و با درایت، منی را نیز بازیگری معروف جلوه دهد: 

ما فأبشري مقد   ،ةواحد ةمر يما اکتشفت من نجوم وکواکب، ولم تخب نظرت ةکولمبس، لکثر
يبالنجاح...إ دیدارهای بین ی داستان، در ادامه (.33: )همان« اا فیلم أعتز به جد   ةحك لبطولأرش   ن 

 یمندهد. شرمانه میشود و رشوان به منی پیشنهاد بیزیادتر می رفته رفته رشوانمحمد و  یمن
آمده و جذب خوشش  اواز خود  کارگردان بازیگری او را بپسندد،کند که بیش از آنکه احساس می

  .شودامید میرد و ناگیرا فرامی منی وجود ؛ لذا خشمدروغ و ساختگی بوده استعنوان بازیگر، او به
شیء و  گزارکسب شهرت و ورود به دنیای سینما کنشبر اساس روند روایی این موقعیت، 

؛ کنند که وارد دنیای هنر شودمنا را تشویق می چون ؛هستند سنیة و علیاتیار، کنش. است ارزشی
عرفی م منی به عنوان یک کارگران مشهور به، محمد رشوان را علیاتزیرا در بخشی از داستان، 

 :)همان «الکواکب والنجوم یفتح لك دنیا هأن  »: تواند به او در کسب شهرت کمک کندکه می دکنمی

وأن أردت الحق »کند که وی در بازیگری استعداد خاصی دارد: یة نیز، به منی یادآوری میسن .(32
شانس خودش را در  از منی میخواهد کهعلیات  در جایی دیگر نیز. )همان(« كفکأنك خلقت لذل

ة نیز در بخشی دیگر به منی تأکید سنی .)همان(« حظك بلا تردد يبجر  »بازیگری امتحان کند: 
 ةقد یسبق الفن، وقد یلحق به، لا أهمی الحب  » :شودکند که با عشق وارد دنیای بازیگری میمی
  .)همان(« !...كلذل

ی درخواست گری و ارائها حیلهاست؛ زیرا ب ضد کنشگر در این موقعیت همان محمدرشوان
محمد وقتی کند؛ در بخشی از این موقعیت، شرمانه به منی، او را از ورود به دنیای سینما منع میبی

 نیبه م یعنی پیشنهاد بیشرمانه برسد،وقت آن است که به هدف خود  کندرشوان احساس می
عوك للعشاء یجب أن تری عشی ، فأنا أدةالمکتب غیر مناسب لهذه الأحادیث الطلی» گوید:می
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و در دلش آشوبی به پا شده متوجه منظور رشوان  یاین لحظه من در. (34 :)همان« ةبالعامری يالخلو
به  ،شودرشوان که به شدت عصبانی می زند.می و به صورت او سیلی شدهخشمگین ؛شودمی

خطاب به رشوان که او و  افتدروی زمین میخوران  تلو تلو ، منیزندسیلی محکمی می یصورت من
للعشاء مازالت  يهیا بنت الخنزیر  ...دعوت هیا خنزیر» گوید:کند، میی خود میرا دعوت به خانه

که به دنبال ازدواج با منی است نیز در بخشی از این  «علی سالم»البته شخصیت  )همان(.« ةقائم
و این کار را فریبی بیش  داردباز می ی را از ورود به عرصه سینما و کار با محمدرشوانمن موقعیت،

 داند.نمی
 

 رشوانمحمد زهران از  يعل : انتقام دکترچهارمموقعیت 
را  منیانتقام از محمد رشوان تا  کندی سعی میبرادر من ،«زهراني دکتر عل»در موقعیت بعدی 

یک  به قتل اوی پرونده شود وکشته میرشوان  او و رشوان، ایجادشده بین در ضرب و شتم. بگیرد
 این پرونده،در حین انجام و رسیدگی به  که شودواگذار می« حسن حموده» وکیل معروف به نام

دوباره با سالم  یرود و منکشد که این رابطه نیز از بین میولی طولی نمی ؛شودمی یوارد رابطه با من
؛ زیرا به است گر فاعلکنش ،دکتر علي زهراندر این موقعیت . کندازدواج میقش نامزد ساب يعل

کند که سیلی محکمی خاطر اتفاق رخ داده برای خواهرش بسیار ناراحت است و احساس می
با دفتر محمد رشوان لذا  ؛(36: 2017محفوظ، )« !يفوق وجه ةأشعر باللطم يولکن» :خورده است

 يه یعمل فإن  »شود که در مصر مشغول کارگردانی یک فیلم است: متوجه میگیرد و تماس می
کند. ولی وقتی به استودیو استودیو حرکت میآن سرعت به سمت  و به (37 :)همان« استودیو مصر

 «لی جامیکا لتناول العشاإإنه ذهب » :رفته است« جامیکا»شود که برای شام به متوجه میرسد می
رشوان به سمت  و جلوی رستوران، کندبا سرعت به سمت جامیکا حرکت میسپس  (.37: )همان

و رشوان به طرز  زندبا تمام توانش لگدی به شکمش می ،کلمه حرفی بزند کی رود و بدون اینکهمی
 شود.عجیبی کشته می

با دفاع برادرش از او و گرفتن انتقام از رشوان تا  ؛ زیرااست یپذیر منکنش در این بخش،
 است. از محمد رشوانگرفتن ، انتقامشیء ارزشی شود.حدودی از آلام روحی او کاسته می
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 یاحساس وظیفه نسبت به خواهر و دفاع از حق و حقوق از دست رفته ،گزار یا فرستندهکنش
شود: زهران از اتفاقی که برای خواهرش رخ داده، به شدت ناراحت می است. علي زهران خواهر

یبد في وجهه إلا  کان الدکتور علي زهران یرنو إلی شقیقته منی بحزن. کان باطنه یغلي، و لکن لم»
أنت یا منی فتاة ممتازة، و أنا لا أتصور ذلك...ولکني »گوید: ، و سپس به خواهرش می«الحزن

از این  . (36: 2017)محفوظ، « أشعر باللطمة فوق وجهي...لا أرید أن أبقی في هذا البلد یوما آخر
کند و از اتفاقات توان دریافت که او نسبت به خواهرش احساس وظیفه میحالات زهران، می

ی که به خانواده است وکیل حسن حموده ،یارکنشگیرد. داده برای خواهرش تحت تأثیر قرار میرخ
في  ةمنشور ةالبقی»گوید: وی خطاب به پدر منی می کند تا به حق خود برسند.منی کمک می

. (38: )همان« !ةاختصاص یعتبر جریم ةسف أن قتل من یستحق القتل عن غیر جهؤالصحف من الم

 .نداردوجود گر ضد کنشدر این موقعیت،  بندی رسید کهتوان به این جمعمی

 

 ابراهیم در راه وطن یمبارزه :پنجمموقعیت 

ابراهیم که  است.خواهر مرزوق  ،برادر علیات و نامزدش سنیة ،«ابراهیم»این موقعیت پیرامون 
 کندبا سنیة ازدواج می ،ر این راه از دست دادهاش را هم دسرباز خط مقدم جبهه است و حتی بینایی

ماند و خوشبختی خود را در کنار و سنیة نیز حتی بعد از نابینایی ابراهیم به عشق خود وفادار می
 داند. ابراهیم می

است که تمام آرمان و آرزویش مبارزه در  ابراهیم برادر علیات ،گر فاعلکنش، در این موقعیت
یلتهم کل شيء بحواسه، و یتلقي سیلا متواصلا من المشاعر، و یدخل أحیانا کان »راه وطن است: 

: 2017)محفوظ، « في وجود غریب عابر بین الواقع و الحلم، أو یتردد مع خواطره بین الواقع و الحلم

است؛ زیرا ابراهیم با وجود اینکه قصد ازدواج با سنیة دارد، ولی ن عشق به میه ،گزارکنش(.  9
داند چه شود؛ حتی میگیرد در راه وطن مبارزه کند و هیچ چیزی در این راه مانع او نمیتصمیم می

 خطراتی ممکن است برای او پیش آید و یا حتی جان خود را در این راه از دست بدهد. بنابراین،
 با ؛ زیرااست سنیة، یارکنشو  وطننیز،  پذیرکنش  است، مبارزه در راه وطن یا شیء ارزشی، هدف

به جبهه و رسیدن به ابراهیم ولی با رفتن  ،دارد وجود جبهه و جنگدر وجود خطرات زیادی که 
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دهد، باز سنیة به حتی وقتی ابراهیم در جنگ بینایی خود را از دست میو  کندهدفش مخالفت نمی
، ةیالا یأس مع الح»گوید: و با لبخند به او می کنداز ابراهیم حمایت می ،است وفادارعشق خود 

، و كلم أدرك معناها إلا الیوم ...سأقرأ ل يکتبتها أو رددتها، و نسیت للأسف قائلها ولکن ةکم من مر
ضد در این میان  (.57 :)همان« برایل، و ستشق لنفسك طریقا جدیدا ةعلی طریق ةستتعلم القراء

توان تانش میو دوس ابراهیمدر گفتگوی میان  است. توجهی دوستان ابراهیم و مردمبی ،گرکنش
رید أرید تغییر نظام الکون ألا » دریافت که ابراهیم فقط از دوستانش توقع استقبال و تقدیر دارد:

سبیل الدفاع عن  يف ةمشتعل ةصدقائي استقبال العائد من جبهأني استقبل بین ن  أشعر بأن أفقط 
 اما (،10)همان: « ةدیء من الاهتمام والجيش يطمع فقط فأ و هتافاا أ تکریماا ي عنأالوطن...لا 

شود ابراهیم نسبت به توجهی به اهداف و آرمانهای ابراهیم باعث میرفتارهای دوستان ابراهیم و بی
 میل تر شود.هدفش بی

 «الحب تحت المطر»ی در رمان های روایزنجیره
 یی سه زنجیرهگریماس ساختار روایت را نتیجهچنانچه در بخش مبانی نظری پژوهش گفته شد، 

 به شکل ذیل بروز یافته است: « الحب تحت المطر»این سه زنجیره در رمان  که داندمیاصلی 
 

 ی پیمانیزنجیره
بیشترین  .گیردپیمان یا شکستن آن یعنی بستن یا گسستن آن در این زنجیره قرار می کایجاد ی

ها به وقوع این پیمان که بعضی از باشدمیپیمان ازدواج  در این رمان قابل مشاهده است، پیمانی که
های ازدواج به ولی بعضی از پیمان ؛مانندپیوندد و طرفین در کنار هم و به هم وفادار میمی

د. اولین پیمان ازدواج بین مرزوق نکشد و یا در صورت اتفاق افتادن به جدایی مینرسسرانجام نمی
ری به اسم فتنه این ازدواج به خاطر تغییر شغل مرزوق و آشنایی با فرد دیگهو علیات است که ب

دلیل ازش بین رفتن  کند که در ادامه این ازدواج نیز بهرسد و مرزوق با فتنه ازدواج میسرانجام نمی
 است. با يعل و سالم یانجامد. پیمان بعدی بین منجدایی می زیبایی مرزوق در یک سانحه، به

؛ ل دارد به کشورهای اروپایی مهاجرت کندولی تمای ،علاقمند است يعلبه سالم یوجود اینکه من
 و بندکند و در ادامه  با زنی بیو با او قطع رابطه می کردهبا این تصمیم او مخالفت ي علولی سالم
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ای بین چون هیچ عشق و علاقه ؛شودکند و بعد از مدتی از او جدا میازدواج می رةبار به اسم سمی
کند و با او خواستگاری می نیدوباره از م ،رةاز سمی يعلاز جدایی سالم پسآنها وجود ندارد و 

و با به یکدیگر علاقمند هستند ابراهیم و سنیة است که آخر، پیمان یمان پ. بنددمیازدواج پیمان 
خود یعنی  ولی همچنان سنیة به عشق ،دهداش را از دست میوجود اینکه ابراهیم در جنگ بینایی

 ماند.وفادار می ابراهیم
 
 ی انفصالی )انتقالی(نجیرهز

عبارت دیگر مطابق این ؛ بهگیردهای داستان در این زنجیره قرار میها و حرکتتمام دگرگونی
، رسند. در این رمانها از وضعیت مثبت به منفی و برخی دیگر از منفی به مثبت میداستانزنجیره، 
و  هستنده منفی در حال حرکت که اغلب آنها از مثبت ب شودمشاهده میهای مختلفی موقعیت

 ،در موقعیت اول داستانعنوان نمونه، به کنند.از منفی به مثبت حرکت می هاتعداد کمی از موقعیت
 ،کنندمرزوق و علیات لحظات خوبی را کنار هم سپری می ؛حرکت داستان از مثبت به منفی است

ولی در  ؛کنندریزی میازدواج برنامه وو برای آینده  گویندمیی خود به همدیگر از عشق و علاقه
عشق مرزوق به علیات کمرنگ  ،کندخاطر تغییر شغل مرزوق همه چیز تغییر پیدا میهادامه ب

این  یعلیات در ادامه ؛کندکند و با فرد دیگری ازدواج میمی کرا تر خود یمعشوقه ،شودمی
حتی کارش به شود و هانگرد باردار میج کاز ی، گذاردمسائل اخلاقی را کنار می ، تعهد بهاتفاق

حرکت داستان  نیز دیگر یدر موقعیت .شودسقط جنین و ورود به روابط نامشروع دیگری کشیده می
خاطر کسب شهرت و دختر زیبارویی است که به یمن ؛ بدین ترتیب کهاز مثبت به منفی است
مشغول به عروف سینما محمد رشوان کارگردان مو نزد  شوددنیای سینما می مهاجرت به آمریکا وارد

 شود. ا او درگیر میشود که رشوان نیت شومی در سر دارد و بمیمتوجه  یدر ادامه من شود اماکار می
 

 ی اجرایی زنجیره
های داستان در آن قرار ها و مبارزهی آزموناین زنجیره بر عمل یا مأموریتی دلالت دارد و زنجیره

، تلاش برای دستیابی به موفقیت و قابل مشاهده استیشترین اتفاقاتی که در این رمان ب گیرد.می
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ها ها اتفاقات تلخی را در راه رسیدن به موفقیتدهد و شخصیتکه اغلب رخ نمی باشدمیشهرت 
حتی در راه رسیدن به این موفقیت و جایگاه و موقعیت اجتماعی از عشقشان  ؛ آنهاکنندتجربه می
مخاطب گذارند. در این داستان زیر پا می دینی و اخلاقی خود را اعتقادات کشند و برخیدست می

های جنسی که در اول قتل سمراء وجدی است که بخاطر آزار و اذیت شود:مواجه میدو قتل با 
بار  و بندزن بی کو به ی آوردهگرایی رویبه همجنس ،کردهگذشته دیده، شخصیتش تغییر پیدا

قتل محمدرشوان  دوم، دهد. قتلرا نیز از دست می مسیر حتی جان خود در اینکه شده تبدیل
در نهایت به دلیل ولی  ؛کنددعوت می زن به نام منی را به مصاحبه کی ؛ اوکارگردان سینماست

 شود،چنانچه ملاحظه می رسد.به قتل می یتوسط برادر من اهداف پلیدی که نسبت به او داشت،
 د.دهبه مسائل اخلاقی رخ می ایبندی افرادعدم پخاطر هها بقتلاین 

 
 «تحت المطر الحب  »رمان  در های رواییگزاره

« الحب تحت المطر»به باور گریماس هر داستان از سه گزاره تشکیل شده که این سه گزاره در رمان 
 : پرداخته خواهد شدقابل تطبیق است و در زیر به آنها 

 
 های وصفیگزاره

؛ زیرا گیردها و شرایط قهرمان داستان در این گزاره قرار مییات، موقعیتها، خصوصشرح ویژگی
در داستان  های اصلی زیادیقهرمان و شخصیتو  شودهای مختلفی خلق میداستان در موقعیت

؛ به کندهای جسمانی علیات و مرزوق را بیان میدر ابتدای رمان نویسنده ویژگیوجود دارد. 
 اراده دختری باکند، همچنین او را معرفی می عسلی ش رامشکی و چشمان او را موهای ای کهگونه

و از راه ترجمه، پول قابل توجهی به کند میتلاش  خود رای امرار معاشکند که خودش بمعرفی می
شعرها الأسود یتهدل حول الرأس و »ود: شو در دانشگاه با ظاهری آراسته حاضر می آورددست می

علیات فتاة عالیة الهمة، سعت » .(1: 2017)محفوظ، « یها نظرة عسلیة مستطلعة فوق الجبین. في عین
الی الرزق حتی وهي طالبة، واکتسبت نقودا لا بأس بها من الترجمة، فاستطاعت أن تظهر في 

 (.9-8)همان: « الجامعة بالمظهر اللائق... فتاة عالیة الهمة حقا..
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او در این رمان شخصی متمول و در  شخصیت محوری داستان است.دیگر  يحسنی حجاز
به دختران جوان را  که کهشود؛ به طوریعین حال بدون پایبندی به مسائل اخلاقی توصیف می

 ی کهدختران و به اکثر دکننامشروع برقرار می یبا آنها رابطه ،کشاندمی آپارتمان لوکس خود در قاهره
بورژوازی  یاز طبقه يدهد. حسنی حجازقیمت میهای گرانهدیه، کنندآمد می و به خانه او رفت

ای به جنگ او علاقه .تر از هرچیز دیگری استاش برایش مهمهای درونیاست که منافع و گرایش
دهد: ولی تمایلاتش را بر آن ترجیح می، هرچند مصر را دوست دارد ؛و مسائلی از این قبیل ندارد

ساعات وداعها  فيجدتني مع حبك أحب الحیاه ولکني أحسبك یا مصر فمعذره یا مصر إذا و»
 (.421 همان:)« الحمقاء

اش را از دست رود و در آنجا بیناییابراهیم شخصی است که در راه دفاع از میهن به جبهه می
انسان با احساسی بود و دنیای  ،کردمی کاو همه چیز را با حواس خود به خوبی در ؛دهدمی

واقعیت در با یادآوری خاطرات  نیز گاهی ،کردیا و بیداری سیر میمیان رودر گاهی  ؛عجیبی داشت
کان یلتهم کل شي ء بحواسه، و یتلقي سیلا متواصلا من المشاعر، و یدخل »: گشتو خیال می

همان: )« حیانا في وجود غریب عابر بین الواقع والحلم، أو یتردد مع خواطره بین الواقع والحلمأ

389) . 
از نظر ظاهری پوستی مایل به سفید و چشمان سیاه و جذاب و  ست کهی دیگر شخصیتی امن

اش هم بد ی متوسط جامعه است و درآمد خانوادهاو از طبقه ؛دراندام و کشیده داهیکلی خوش
و تنها بانویی است که در مقابل محمد رشوان کارگردان سینما  دارد جدی یشخصیت. او نیست

تمتاز منی بجمال رائق »: کند که با علیات و سنیة فرق داردمی و با رفتارش تأکید کندمقاومت می
یتمثل في بشرتها الضاربة للبیاض و عینیها السوداوین الجذابتین، و قامتها الرشیقة المائلة للطول، 
کما تمتاز بأسرتها المتوسطة ذات الدخل الموفور...أجل فهي معروفة بأخلاقیاتها، وهي لم تمارس 

  .(25-24)همان:  «من الحبالجنس إلا بدافع 
که دیگران را طوریبه ی دارد؛بسیار جذاب و شخصیت گیرانیز یکی از افرادی است که فتنه ناضر 
 ةل وهلو  أوکانت ذات جمال خاص لا یدرك من »کند: ی خود میمسحور و شیفتهخیلی سریع 

ولکن جاذبیتها طاغیه  یوجد قدر من عدم النتاسب بین قسماتها لیه أنهإولکنه نافذ الأثر خیل 
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های شخصیت فتنه ناضر مانند سایرشخصیت. (417 همان:)« ...وجسمها یمیل للصغر في جملته
  اصلی داستان در این داستان به خوبی برای مخاطب  معرفی شده است. 

 

 ی وجهیگزاره
وصیف های ذهنی و باورهای قهرمان داستان شرح و تی وجهی آرزوها، امیدها، دغدغهدر گزاره

ها ی مختلف با آرمانهایشخصیت ،«الحب تحت المطر»رمان  های مختلفموقعیت در. شودمی
در نبرد و کشاکش با  ،برای رسیدن به این آمال و آرزوهاو آرزوهای متفاوتی وجود دارد که هرکدام 

 به عنوان نمونه: رو هستند.موانع پیش
دهد تا بتواند آزادی ترجیح می تأهله را ب تجردفرد ثروتمندی است که  يحسنی حجاز الف(

هدف او فقط خوشگذرانی و متقاعدکردن دختران  .بیشتری در دستیابی به امیالش داشته باشد
سوء سایر دختران نیز در این بین از اوضاع مالی نابسامان علیات و سنیة و  و سرزمینش است

ی نامشروع ان پیشنهاد ورود به یک رابطهبه آن ان،نیازهای مالی آن ی رفعبه بهانهکند و استفاده می
شود که کرد تمام چیزهایی که دارد و ارتباطاتش با دختران جوان باعث میدهد. او احساس میمی
)محفوظ، « من أعماقه یشعر بأنها توثق علاقته بالدنیا، وتدع عنه غوائل الفناء»هایش از بین برود: غم

 .(15)همان: « العشرة عندي غالیة»شمرد یدائماا معاشرت را محترم م  (14: 2017
خواهان رشد و ترقی در زندگی است و همه  ،ی متوسط جامعه استب( مرزوق که از طبقه

دهد و وارد سینما و بازیگری انصراف میخود  او از شغل .کندمی آرمان خودچیز را به راحتی فدای 
کند و با علیات را رها مییعنی دش نامز که به تعهداتش پایبند نیست،او فردی است  ؛شودمی

ی تصمیمش با علیات صحبت . وقتی دربارهکندی دیگری به اسم فتنه ناضر ازدواج میهنرپیشه
تقدیري لك بلانهایة، »خواهد او را ببخشد: داند و از علیات میکند، این اتفاق را تقدیر میمی

)همان: « لاحیلة لي....اغفر لي ذنبي کذلك خجلي منك، و لکنه قضاء لا حیلة فیه!...أني آسف،

51). 
گاه جامعه است که ترجیح میعلي زهران از جمله افراد تحصیل (ج دهد از وطن خود کرده و آ

إني علی وشك الانتهاء »خارج از وطن خود جستجو کند:  مهاجرت کند و پیشرفت و ترقی را در
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لایات المتحدة لیعرضه علی من بحثي عن الطفیلیات، وسوف أرسله إلی زمیل مهاجر بالو
 .(26)همان: « الجامعات، وبعض المراکز الطبیة، و من ثم أنتظر أن أدعی للعمل في إحداها

اش را از دست رود و بیناییپرستانی است که در راه وطن به جنگ میابراهیم از جمله وطن (د
 دلیرمردی هستند بای متوسط جامعه است که حاضر افراد طبقهشخصیت ابراهیم نماد  .دهدمی

کان یلتهم کل شيء بحواسه، و یتلقي سیلا »را از دست بدهند:  جان خودوطن، برای دفاع از  تمام
متواصلا من المشاعر، ویدخل أحیانا في وجود غریب عابر بین الواقع والحلم، أو یتردد مع خواطره 

 .(9)همان:  «بین الواقع والحلم
یکی  ،همزمان با سه نفر رابطه داردلی داستان است که فتنه ناضر یکی از شخصیتهای اص (هـ

 فردی به نامو  کندمیدیگری او را به دنیای هنر و سینما معرفی  کند،میرا برطرف  او نیازهای مالی
گاه بهولی  دهد؛که به او پیشنهاد ازدواج می مرزوق  کمرزوق زیبایی خود را در یدلیل اینکه به ناآ

کما علم بعلاقتها الخاصة بأحمد رضوان »کشد: دست از ازدواج با او می ،دهددرگیری از دست می
عن طریق المرحوم محمد رشوان ...فتنة في الأصل جامعیة، معروف في الوسیط أنها عشیقة لثري 

در  فتنه(. 41-40)همان:  «عربي یدعی الشیخ یزید فرش لها شقة في الدور العشرین بعمارة النیل
اش را به کند و علاقهدارد، با مرزوق صحبت میی افرادی که با آنها رابطههقسمتی از رمان دربار

أحدهما یقوم بالرعایة و الآخر بالأستاذیة، فمن لقلبي الخالي مثل »گوید: کند و میمرزوق ابراز می
هایی فتنه ناضر از جمله شخصیت (.51-50)همان: ...«هذه المدینة؟...لا تکابر، أنت ملکي أنا 

 .فقط به دنبال رسیدن به اهداف و منافع خود است های اخلاقی،بدون پایبندی به ارزش هاست ک
 

 ی متعدی گزاره
های داستان، شخصیتمتعلق به  هایکنشی متعدی بر انجام کاری دلالت دارد. تمام گزاره

ای ههای شخصیتگیرد. گاهی ارزشها یا تغییر موقعیت در این گزاره قرار میجابجایی ارزش
زیر  این موارد تمامشود. های آنها متفاوت میکند یا موقعیتداستان در طول داستان تغییر می

تغییر موقعیت در مورد  ،«الحب تحت المطر»رمان ی متعدی هستند. در ابتدای ی گزارهمجموعه
 با پیشنهاد د،شغل متناسب با تحصیلات خو داشتنکه با وجود  دهد؛ بدین شکلرخ می مرزوق
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شود و مسیر سینما میی د عرصهوار ،دهدانصراف می خود کارگردان معروف از شغلک ی
شود و این حتی در این مسیر با بازیگر دیگری آشنا می . اوشوداش به شکل کامل عوض میزندگی

در حالی که  ؛هنرپیشه ازدواج کندیک  شود از عشق قدیمی خود دست بکشد و بااتفاق باعث می
گوید او را از همه چیز و همه دارد و به او میابراز میرا به علیات خود  ان عشق واقعیدر ابتدای رم

التقینا؟ ة ، کم مريني لا أحسن التعبیر عن مشاعرأن   ةمن عیوبي الجوهری»: کس بیشتر دوست دارد
عندي ي أحبك کأعز شیء في الدنیا ... الحق أن   ...ةواحد ةثقافتك مر ومع ذلك فلم أنوه بجمالك أو

 .(6 :2017)محفوظ، « كاعتبریني مجنونا ل»«..ما هو أجمل
با او قطع رابطه  به قصد مهاجرت، یمن ه دلیل اینکهب که قاضی دادگاه استنیز  يعلسالم

 رةبار به اسم سمی و بند زن بی کزدن به خود با یبرای ضربهدهد و ، تغییر موقعیت میکندمی
م علي نبذ منی واحتقارها، علي ثوثار سالم»: کندازدواج می رة جامحة تخطت جمیع الحدود، صم 

ا أنه عرفها علی حقیقتها قبل أن یتورط في الزواج  ه حق  واعتبرها فتاة مجنونة، وأن  من حسن حظ 
-34)همان: « منها...فتریث قلیلا... فقال: أرغب یا سمیرة في أن نعیش معا!...أرید أن أتزوج منك

36). 
تغییر  کاملاا  را اشمسیر زندگی برایش رخ داده،ر اتفاقاتی که در گذشته خاطهب ي،سمراء وجد

 بندشب تعدادی از زنان و دختران بی کند و هرهای زنانه آماده میمنزلش را برای دورهمیدهد، می
بیتها خلیة »: پردازدحتی در این بین به کارهایی مثل سقط جنین هم میآورد؛ می به آنجا را بار و

، لها علیهن سیطرة أسطوریة، و تسهر معهن في بیوت الأصدقاء، بدافع اللهو والعبث لا البنات
إنها حزمة من المتناقضات، فهي نبیلة المظهر مترفعة عن المال، ولکنها ذات »(؛ 61)همان: « المال

رد فاو  (81-80)همان: «خبرة فاجرة وعلاقة حمیمة بذلك الدکتور التي تشبه عیادته مشرحة الجثث...
 . از مردها بیزار است وجنس دارد باری است که بیشتر تمایل به هم و بندبی

 گیرینتیجه
ی مد نظر گانهنشان داد که کنشگرهای شش« الحب تحت المطر»های حاصل از بررسی رمان یافته

های مطرح شده توسط وی، به صورت کامل در این رمان گریماس و نیز زنجیره های روایی و گزاره
حوادث داستان بر اساس زمان خطی  ریزی شده کهای طرحبه گونهرمان این ساختار ود دارد. وج
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حوادث به شکل  ،در طرح داستانو پیوندد داستانی، یکی پس از دیگری در امتداد زمان به وقوع می
 جپن در، . این ساختار منسجم و به هم پیوستهدهندپیوسته و به دنبال هم رخ میهای زنجیر حلقه

نام « ی عاشقانه مرزوق و علیاترابطه»در موقعیت اول که نمود پیدا کرده است؛ موقعیت مجزا 
دارد، کنشگر فاعل مرزوق، کنشگر هدف علیات، هدف و شیء ارزشی وصال و ازدواج با علیات، 

علاقمندشدن سمراء به »گر فتنه ناضر است. در موقعیت دوم تحت عنوان یار سنیة و ضدکنشکنش
کردن پذیر سمراء، شیء ارزشی راضیگر فاعل و کنشکنش« ت و درخواست نابجا از ویعلیا

یار افکار بیمارگونه و انحرافات جنسی جنس، کنشگزار اختلال روانی و گرایش به همعلیات، کنش
گر حسني حجازی است. در موقعیت سوم با کند و ضدکنشاست که او را به هدفش راهنمایی می

گزار پذیر، کنشگر فاعل و کنش، منی زهران کنش«منی زهران به سینما و بازیگریورود »عنوان 
گر محمد یار سنیة و علیات، ضدکنشکسب شهرت، شیء ارزشی ورود به دنیای سینما، کنش

، دکتر علي «انتقام دکتر علي زهران از محمد رشوان»رشوان است. در موقعیت چهارم با عنوان 
گزار احساس گرفتن از محمد رشوان، کنشپذیر منی، شیء ارزشی انتقامشگر فاعل، کنزهران کنش

یار حسن حموده است. در ی خواهرش و کنشرفتهوظیفه نسبت به خواهر و دفاع از حقوق از دست
گزار عشق به گر فاعل ابراهیم، کنشکنش« ی ابراهیم در راه وطنمبارزه»موقعیت پنجم با عنوان 

توجهی دوستان گر بیپذیر وطن، ضدکنششی مبارزه در راه وطن، کنشمیهن، هدف و شیء ارز
 یار سنیة است. ابراهیم و مردم، و کنش

در رمان  داد کهها نشانو اجرایی، یافته روایی پیمانی، انفصالی یسه زنجیرهدر خصوص 
-انی، مهمی پیمی روایی وجود داد؛ بدین ترتیب که در زنجیرههر سه زنجیره« الحب تحت المطر»

ی ترین پیمان موجود در رمان، پیمان ازدواج است که گاه موفق و گاه ناموفق است. مطابق زنجیره
انفصالی نیز بیشترین حوادث رمان ناظر بر تلاش کنشگران در راستای کسب موفقیت و شهرتی 

اغلب ی اجرایی نیز حوادث و تحرکات رمان، شود. در زنجیرهاست که اغلب به حقیقت بدل نمی
 کنند.یابند و حوادث اندکی از منفی به مثبت حرکت میاز مثبت به منفی جریان می

ی وصفی، وجهی و متعدی در رمان مذکور یافت شد. در های روایی نیز هر سه گزارهدر مورد گزاره
های کلیدی داستان اعم ها و خصوصیات شخصیتی وصفی نتایج حاکی از آن بود که ویژگیگزاره
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های مرتبط به تبع رخداد موقعیت «، حسنی حجازي، ابراهیم، منی و فتنه ناضرمرزوق ،یاتعل»از 
رمان  های مختلفموقعیت در، ی وجهیگزارهمورد در شده است. با هرکدام از آنها به تفصیل ارائه

ها و آرزوهای متفاوت وجود دارد که همگی مختلف با آرمان هایشخصیت «الحب تحت المطر»
های خاص خود سعی ی روبرو هستند که با روشموانع ، بابه این آمال و آرزوهادستیابی  در مسیر

 ی آن هستند کهکنندهها بیاننیز بررسیی متعدی گزارهدر مورد  .در حذف این موانع دارند
یابد و گاهی تحت تأثیر تغییر موقعیت هر کنشگر تغییر می ،مرتبط با کنشگران این رمان هایکنش
 .گرددک ارزش با ارزشی دیگر جابجا مینیز ی

 
 هانوشتپی

1. Narratology. 

 
 منابع ومآخذ

 (،ساختار و تأویل متن، چاپ بیست و دوم، تهران: مرکز.1400احمدی، بابک، )
 . ، چاپ دوم، اصفهان: فردادستور زبان داستان ،(1392)، حمدات، خو  أ

گاه ی، ترجمهدر ادبیاتدر آمدی بر ساختارگرایی (، 1379) ،اسکولز، رابرت  . فرزانه طاهری، تهران،آ
 .عباس مخبر، تهران: انتشارات مرکز ی، ترجمهی ادبیش درآمدی بر نظریهیی ،(1380،)ایگلتون، تری

 منشورات الاختلاف. ، الجزائر:تحلیل النص السردی _تقنیات و مفاهیم. (2010)، محمد وعزه،ب
ای بر اساس نظامی گنجه« خیر و شر»بررسی ساختاری حکایت »(، 1395پارسا، سید احمد و قابلی، نرجس، )

   :05642016.2LIAR./10.22108DOI. 14-1: 15ی ، شماره8، سال فنون ادبی، «الگوی کنشی گرماس

 گر، تهران: نشر روز.ی م. کاشی، ترجمهشناسی قصهریخت(. 1368پراپ، ولادیمیر، )
فاطمه حسینی، تهران: نگاه  و مازیار حسین زاده ی، ترجمههای نقد ادبی معاصر.نظریه(1387) ،تایسن، لویس

 .امروز، حکایت قلم نوین
ی ی نظریهاندام بر پایهتحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل( »1393ثواب، فاطمه و مشهدی، محمدامیر، )

 . 105-83: 61، شماره 18، سال ژوهی ادبیمتن پ، «گریماس
اتحاد  :404، العددالموقف الأدبی، «ةمن البنیویه الی النظمی ةالمعاصر ةالمناهج النقدی» (2004)، ، حلاميالجیلان

 www.awu-dam.org الکتاب العرب بدمشق.
 الکتاب العرب بدمشق،  حاد :360، العدد  الموقف الأدبی، «یةللروا يالتحلیل البنیو»، (2005) ، محمدعزام

  علم ی حمیدرضا شعیری ، تهران:، ترجمهنقصان معنا (1389گریماس، آلژیر داس ژولین )

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20564
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 ي.هنداو ةسؤسم: تحت المطر الحب  ( 201۷)، محفوظ، نجیب
 للکتاب.ة العربی الدار تونس: د.ط، غریماس(، ة)نظریي الخطاب السرد في  (1993) محمد ،يالناصر العجم

 یپایه بر انطون سنان اعجام رمان تحلیل و بررسی(. »1402، علی، مزوری، محدثه و سیفی، محسن، )نجفی ایوکی
 .106-87: 2، شماره 15، سال ادب عربی، «گریماس ینظریه

DOI: 10.22059/JALIT.2023.347980.612584 
 



 

 
 

 ریماسظریة غن علی ضوء" تحت المطر الحب  البنیة السردیة لروایة " دراسة
 1*اسماعیلي سجاد

 2قلیخاني نرگس
 

ص خَّ ل   الم 
ن بعنوایة حول البنیة السرد شاملاا  موذجاري السرد البنیوي نأشهر منظ   باعتباره غریماسم قد  

 ةیالسرد ةبنیلل وفقاا  سرديعمل  من أجل تقییم کل  ، وذلك والسلاسل السردیة" الوظیفي موذجنال"
ناد لاستالتحلیلي وبا-اداا علی المنهج الوصفيتحاول هذه الدراسة اعتم. في هذا الصدد ةالمحدد

ی ءا علناب. لنجیب محفوظتحت المطر"  روایة "الحب   دراسةإلی  علی النظریة الوظیفیة لغریماس،
لاا استخراج وتصنیف المواقف السردیة في الروایة ذلك، تم   وقف کل م راضاستع وفي التالي تم  ، أو 

 -المساعد ، لموضوعا -الفاعل ، هالمرسل إلی - رسلالستة )الم المزدوجة علی أساس العوامل
ست   کما، في النموذج غریماسالتي ذکرها ( المعارض ر 

ة والوقائعی المقترحات السردیة )الوصفیة د 
ه ن  ألنتائج رت اوأظه في الروایة. والمتعددة( والسلاسل السردیة )التنفیذیة والتعاقدیة والمتشابکة(

هاتتفق مواقف رئیسة في خمس  "تحت المطر ب  الح"یمکن تلخیص بنیة روایة   نموذجمع  کل 
ق بالعوامل المزدوجة الستة.  غریماس  عاییرالم ن  وأثبتت النتائج أ هذاالوظیفي خاصة فیما یتعل 

لت غریماس والسلاسل السردیة التي ذکرها المتعلقة بالمقترحات  .یضاا أ الروایةهذه في  تمث 
 

 .النموذج الوظیفي ،غریماستحت المطر،  الحب   محفوظ،نجیب : الکلمات الدلیلیة

                                                           
 اعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة الإمام الخمیني الدولیة )ره(أستاذ مس 1

 طالبة الدکتوراه في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة الإمام الخمیني الدولیة )ره( 2
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Introduction: Examining gender stereotypes in traditional societies, in addition to 

highlighting the inequalities between women and men in a society, leads to the 

explanation of the limitations created by the rule of traditions and misconceptions 

about how women behave in the family and the society. 

Culture fuels gender stereotypes more than anything else. In this regard, culture 

creates a gender gap and gives men the main rights and special privileges. In the 

novel Ayam Meah, Kolit al-Khouri openly criticizes the gender stereotypes of the 

Syrian society, makes women's problems the main focus of her struggles, and fights 

against traditional beliefs arising from gender. 

This article seeks to investigate the mentioned story based on gender stereotypes. By 

analyzing the most important concepts in the field of gender and using the 

descriptive-analytical method, the study represents the conflict and confrontation of 

false and traditional beliefs about women with new concepts and the foundations of 

modernity. The question to answer is how has Al Khouri actively criticizes the 

traditional beliefs of Arab culture and proves the power of women in recovering 

their human identity? Criticisms on the wrong traditional beliefs, the sufferings of 

women in eastern societies, the necessity of women's self-awareness in a gender 

unequal environment, snd the conflict between traditional and modern women's 

intellectual foundations are the most important topics that Al-Khouri has raised in 

her novel. At the end of the novel, it can be concluded that eastern societies suffer 

from restrictive gender stereotypes. In such a situation, it is necessary for women to 

gain self-awareness and stay away from gender perspectives. 

Methodology: The method of this research is descriptive and analytical. First, we 

extracted the data from the target book and then edited them and wrote the content 

in a descriptive and analytical way. 

Cultural criticism is a nascent criticism that is the result of the progress of various 

critical sciences and is influenced by the foundations of other new critical schools 

such as modern historicism, anthropology, sociology of gender discourse, and 

women's criticism or the feminist movement. It needs to take advantage of the 

achievements of sociology, history, and systematic methods along with the methods 

of literary criticism. Although cultural criticism alone is not a regular method to 
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examine literary texts, by using other schools of criticism, it analyzes the 

relationship between literary texts and the cultural structures of a society. It also 

examines the literary text in the field of intellectual and cultural infrastructures 

hidden in the underlying context. The revision of literature from a feminist point of 

view is necessary due to the change of gender roles and the question of gender 

stereotypes and stereotypical thoughts about men and women in the last century. 

One of the main concepts built from cultural beliefs in traditional societies is gender 

stereotypes. Gender stereotypes represent common beliefs about how people act in 

the family and society. It also determines duties in their various personal and social 

relationships, thus creating many restrictions for people, especially women, and 

preventing them from achieving many goals. They are deprived of their natural 

rights. Literature clearly depicts the role of gender distinctions in women's lives. 

Literature, as an integral part of the cultural context of the society with a wide range 

of audiences, is one of the most important fields of cultural studies, which can be 

traced and criticized by analyzing its literary and cultural works and productions as 

well as the cultural beliefs and traditions that govern the society. 

According to cultural critics, culture is a process and construct rather than a fixed 

definition. It is an entity formed by the interaction of gender, race, ethnicity, social 

class, and economic and similar factors. Gruthers (1995) defines culture as "an 

organized set of normative values that governs common behavior among members 

of a certain group or society, and social structure as an organized set of social 

relations that members of a society or group have in various ways”. It describes how 

they get involved. Cultural structure can also be defined as a set of normative values 

that govern behavior and are common among people of a certain community or 

group. 

The present research seeks to investigate the story Days of Friendship by using the 

descriptive-analytical method and the most important foundations of cultural 

criticism in the area of patriarchal discourse and gender inequality. This story of Al-

Khouri is a field for girls to fight against the traditional patriarchal beliefs of the 

Syrian society, which creates a conflict between the old generation and the young 

generation of the society. The publication time of this novel (1959) is related to the 

years after the Second World War and the era of colonialism, war and internal 

conflicts in Arab countries, more importantly, the conflict between modernity and 

tradition, which is related to the vast feminist movements in the world. 

Results and discussion: The main area of the contrast between tradition and 

modernity in the novel Ayam Meah (Days of Togetherness) by Kolit al-Khouri is the 

social beliefs and habits and sexism of the Arab society in relation to the behavior 

and activities of the women in the society. Al-Khouri’s frank criticism of the 

intellectual and cultural atmosphere of the Arab society and the traditional 

foundations existing in its different layers regarding women and the unequal patterns 

of the patriarchal system in eastern societies, especially Syria, is very clear. He tries 

to point out that, in order to judge women and define their field of action, one should 

not rely on inherited beliefs in the society, and gender is not the focal point of 

women's identity at all; but rather, women's behavior, actions, attitude and way of 

thinking are their identity makers in different eras (Khamsa, 1383). Women's 

education, their employment and social and cultural activities and the redefinition of 

emotional relationships between boys and girls before marriage are the most 

important areas criticized by Kolit al-Khouri in the mentioned novel. 
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Conclusion: By openly criticizing the sexist and incorrect beliefs of Arab societies 

about women, restricting their freedom of action in individual and social life, and 

challenging the outdated and inherited gender stereotypes of the culture of these 

societies, Al-Khouri's story shakes the logic of women's inferiority within the family 

and the society. Al- Khouri shows how women fight and acquire different skills in 

their personal and social life to be able to adhere to their dignity and values along 

with freedom and independence. This is while many mental and psychological 

injuries may threaten them. Al-Khouri has strongly opposed the centralization of 

gender and its construction principles in the judgment of women, and she has 

depicted women as an independent and successful identity. 

Al-Khouri represents the thoughts and opinions of different characters by using the 

dialogue technique and representing the discourse of different characters in the 

story. Reem's conversation (libertarian and radical woman) with her grandmother 

(traditional and passive woman), Reem's conversation with Nadia (moderate and 

intellectual woman), Reem's conversation with Ziad (semi-traditional man) and his 

occasional conflicts with his uncle (traditional man) show the attractiveness and 

dynamics of the story. It has become a manifestation of conflicting opinions and 

thoughts within the story. The story depicts girls' strong desire and effort to 

accompany the basics of modernity in several different fields. 

By naming different characters in the story and showing how traditional or modern 

tendencies are, Kolit al-Khouri shows the different layers of society fight to prove or 

negate certain values and behavioral patterns. In the meantime, showing the faces of 

women and girls who are completely stagnant and passive in the shadow of the 

society's patriarchal culture is much more painful for the audience. Al-Khouri calls 

women to fight against the limiting beliefs ruling the society and to restore the 

independent identity of women. The remarkable point is the contrast of two views; 

one is a submissive woman with a patriarchal discourse and the other is a woman 

with an independent thinking and cultural thought. The difference between these two 

tendencies is well displayed in this story and shows the extent of women's 

limitations and identity crisis.  
 

Keywords: Cultural critique, Gender stereotypes, Arabic novel, Kolit al-Khouri, 

Ayam Meah. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 1403بهار و تابستان علمي،  26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

 های زنانیتی در بازنمود محدودیتهای جنسو نقش کلیشه« ایام معه»رمان 
 

 ایلام دانشگاه عرب ادبیات و گروه زبان صالحی، دانشیار پیمان
 رازی دانشگاه عرب ادبیات و زبان ، دکتری1جهانی هدیه

 قم محلاتی شهید دانشگاه علمی هیئت پور، عضو مصطفی احسان
 

16/04/1401تاريخ دريافت:  21/10/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

وضیح تامعه، به جهای زنان و مردان در سازی نابرابریهای جنسیتی در جوامع سنتی، علاوه بر برجستهررسی کلیشهب
معه اده و جاها و باورهای غلط در باب چگونگی رفتار زنان در خانوهای ایجادشده بر اثر حاکمیت سنتمحدودیت

 یهه در حیطکبه این صورت زند؛ ای جنسیتی دامن میهفرهنگ بیش از هر چیز دیگری به کلیشه شود.نیز منجر می
ست. ارفته گفرهنگ، یک شکاف جنسیتی در جامعه ایجادشده و حقوق اصلی و امتیازات ویژه در اختیار مردان قرار 

ا محور رسوریه، مشکلات زنان  یههای جنسیتی جامعبا نقد صریح کلیشه« أیام معه»در رمان  يکولیت الخور
د با ه سعی دارمقال به مبارزه پرداخته است. این ،خود قرار داده و با باورهای سنتی برخاسته از جنسیت اصلی مبارزات

یری گا بهرهجنسیت، ب یههای جنسیتی و تحلیل مهمترین مفاهیم حوزبررسی داستان مذکور بر مبنای بررسی کلیشه
و و مبانی ادرست و سنتی در باب زنان با مفاهیم نقابل باورهای نبه بازنمایی تعارض و ت ،تحلیلی –از روش توصیفی 

ر د نقد قراه مور، چگونه باورهای سنتی فرهنگ عربی را فعالانيمدرنیته پرداخته و به این پرسش پاسخ دهد که الخور
 هاي، رنجی غلطداده و قدرت زنان را در بازیابی هویت انسانی خود به اثبات رسانده است؟ انتقاد از باورهای سنت

گاهی زنان در محیط نابرابر جنسیتی، تعارض مبانی فکری زنان سنتی وز ، از مدرن نان جوامع شرقی، ضرورت خودآ
که  ید ن نتیجه رستوان در پایان رمان به ایمیاست.  بدان پرداخته، در رمان خود يترین مباحثی است که الخورمهم

ن به در چنین حالتی ضروری است که زنا و ردبهای جنسیتی محدودکننده رنج میی شرقی، از کلیشهجامعه
گاهی برسند و از نگاه جنسیتی دور بمانند.  خودآ

 
 ه، ایام معريرمان عربی، کولیت الخو، های جنسیتیفرهنگی، کلیشهنقد ها: کلیدواژه
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 مقدمه
مکاتب  نقدی نوپا است که حاصل پیشرفت علوم نقدی مختلف و متأثر از مبانی دیگر نقد فرهنگی

 د زنانه یاشناسی گفتمان جنسیت و نقشناسی، جامعهگرایی نوین، انسانتاریخ دی جدید همچوننق
ای هروش شناسی، تاریخ ووردهای جامعهاحرکت فمینیست است.  نقد فرهنگی نیاز دارد تا از دست

م وش منظهای نقد ادبی بهره ببرد. اگرچه نقد فرهنگی به تنهایی یک رسیستماتیک در کنار روش
تون مط بین گیری از سایر مکاتب نقدی سعی دارد ارتبااما با بهره ،برای بررسی متون ادبی نیست

ی فرهنگی یک جامعه را واکاوی کند و به بررسی متن ادبی در حوزه یادبی و ساختارها
اه های فکری و فرهنگی پنهان در بافت زیرین آن بپردازد. بازنگری ادبیات از نگزیرساخت

ات و تفکر های جنسیتیهای جنسیتی و مورد تردید قرارگرفتن کلیشهبه دلیل تغییر نقشفمینیستی، 
ساخته هیم برترین مفادر قرن اخیر ضرورت یافته است. یکی از اصلی ،ردان و زنانی مهقالبی دربار

مورد  در کمشتر یمعرف باورهاکه  های جنسیتی استاز باورهای فرهنگی در جوامع سنتی، کلیشه
و  گی عمل افراد در خانواده و جامعه و نیز تعیین شرح وظایف در روابط مختلف فردیچگون

ان قشر زن های بسیار زیادی برای افراد خصوصا  ها هستند و بر همین اساس، محدودیتاجتماعی آن
به ت د. ادبیاکننها را از رسیدن به بسیاری از حقوق طبیعی خود محروم میآورند و آنبه وجود می

ناپذیر داییجبه عنوان بخش  و کشددر زندگی زنان به تصویر میرا نقش تمایزهای جنسیتی  نیروش
 هایصهترین عرای از مخاطبین آن، یکی از مهمبافت فرهنگی جامعه، با توجه به  طیف گسترده

ها و ادبی و فرهنگی آن، باور توان، با تحلیل آثار و تولیداتمطالعات فرهنگی است که می
 ای فرهنگی حاکم بر جامعه را ردیابی و نقد کرد. هسنت

 یاموعهنه یک تعریف ثابت. مج ،از نظر منتقدان فرهنگی، فرهنگ یک فرآیند و برساخته است
ود. شل میو عوامل مشابه تشکی یاجتماعی، اقتصاد یهکه در تعامل با جنسیت، نژاد، قومیت، طبق

تعریف ]هنجارمند  یهااز ارزش یامان یافتهی سازمجموعه»را به عنوان   فرهنگ« گروثرز»
راند و یمعین فرمان م یهیک گروه یا یک جامع یمشترک میان اعضا یکه بر رفتارها [کندیم

ا جامعه ی یه اعضاک یاز روابط اجتماع یایافتهسازمان یهرا به عنوان مجموع یساختار اجتماع
ز کند. ساختار فرهنگی نییتوصیف م شوند،یگوناگون در آن درگیر م یهاگروه به صورت

 ماع یاهای هنجاری است که بر رفتار حاکم بوده وبین افراد یک اجتمتشکلی از ارزش یهمجموع
  .(122: 1374)گروثرز، « باشدگروه معین مشترک می

ترین مبانی گیری از مهمتحلیلی و بهره -پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی 
کولیت « أیام معه»ی گفتمان مردسالار و نابرابری جنسیتی، به بررسی داستان نگی در حیطهنقد فره
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 موجود در ، میدانی برای جدال دختران با باورهای سنتی مردسالاريبپردازد. داستان الخور يالخور
 یهشود. دوری سوریه است که باعث ایجاد تقابل میان نسل قدیم و نسل جوان جامعه میجامعه

های پس از جنگ جهانی دوم و دوران استعمار، جنگ و به سالم( 1959 نتشار این رمان )سالا
که با  ارتباط داردتر از آن، جدال مدرنیته و سنت های داخلی کشورهای عربی و مهمدرگیری
 های وسیع فمینیستی در جهان غرب به اوج خود رسیده است. حرکت

های جنسیتی در این و تحلیل چگونگی بازنمایی کلیشهبا الگوبندی تا این پژوهش سعی دارد 
های موجود، نقش باورهای سنتی با محدودیت های این داستانی برخورد شخصیّتنحوهن و رما

شدن از رسان در زندگی زنان و دختران را ترسیم کرده و راه خلاصهای آسیبدر ایجاد محدودیت
، چگونه فرهنگ و باورهای يش پاسخ دهد که رمان الخورو به این پرس بیان نمودهها را این کلیشه

گاهی زنان را راهی برای عبور از این سنت ها سنتی فرهنگ عربی را فعالانه مورد نقد قرارداده و خودآ
 داند؟های اجتماعی را در چه  میرفت زنان از بحرانراه برونو دانسته است؟ 

 پژوهشی پیشینه
ر ی تحریهایی نزدیک به پژوهش حاضر به رشتهاکنون پژوهشت ،های انجام شدهطبق بررسی

 :شودترین آنها اشاره میدرآمده است که در اینجا به مرتبط
نوشته سیمین دانشور از « مدل»قد فرهنگی داستان مدلی متفاوت )ن»ی حسین پاینده در مقاله

پس از  ابتدا( 1387: 11ی )مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره« (سه منظر در مطالعات زنان
سیمین  نوشته« مدل»داستان کوتاه  ،مطالعات زنان برآمده از نقد فرهنگی هایمروری بر شالوده

بررسی به  ،طور خاصدهد. سپس بهمورد بررسی قرار می را دانشور
ایماژهای زنان در آثار ادبی می  یدر مطالعات فرهنگی درباره پساساختارگرایی و مارکسیسم تأثیر

ه می ئارا سیمین دانشور های دیگری از همین داستان ازها, قرائتپردازد و در پرتو همین نظریه
ها, هم بر تصاویری است که دانشور از فرهنگ مردسالارانه و کید نگارنده در این قرائتأگردد. ت

ه همین فرهنگ را فعالانه اینکه داستان او چگونبر جایگاه زنان در این فرهنگ عرضه می کند و هم 
  .مورد چالش قرار می دهد

در آثار داستانی  جنسیتی های کلیشه بررسی»ی سیمین کاظمی و عبدالرضا نواح در مقاله
احمد به بررسی آثار جلال آل(، 1393: 1ی، شمارهجامعه شناسی هنر و ادبیات)« جلال آل احمد

منجر به ذکر « های جنسیتیکلیشه»عنوان  ردازندپهای جنسیتی میزنان و کلیشه یهلأاز منظر مس

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ی پژوهشی گردید؛ هرچند که اشتراک لفظی در عنوان این عنوان یکی از مقالات پیشینهاین مقاله به
  .مقاله موجب ذکر نام آن شده است، ولیکن محتوا و روش کاملا  با هم متفاوت هستند

فرهنگی زن در رمان -جایگاه اجتماعی نقد»ی محمدرضا نصر اصفهانی و همکاران در مقاله
با طرح مباحثی مانند نقد جایگاه زنان  (1401: 92ی )متن پژوهی ادبی، شماره «کلیدر

موقعیت  ،های منتقدانی چون گلدمن و بارتها و عدم توجه به آموزهبیان کاستی ، کلیدر رمان در
های نگاه ای از کاستیدیده و کوشیده است تا پارههمراه را با نقص جدی  رمان بخشی اینالهام

ن توجه به مسائلی چون نقد جایگاه زنان و  بیا .فرهنگی نویسنده را مورد تذکار قرار دهد-اجتماعی
رو تواند از شباهت بین این مقاله و پژوهش پیشمسائل فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با زنان می

 شمار آید. به
 اند:به چاپ رسیده« ایام معه»در رابطه با  رمان  مقالاتی نیز

رمان  بررسی تطبیقی زبان بدن در دو»ی آبادی و همکاران در مقالهعبدالباسط عرب یوسف
ی، های ادبیات تطبیقپژوهش)« سیدجوادیولیت خوری و بامداد خمار از فتانه حاجمعه از کایام

-نوشتهمداد خمار کولیت خوری و با اثرمعه زبان بدن در رمان أیامبه بررسی ، (1398: 21ی شماره

  .نداتحلیلی پرداخته- فتانه حاج سیدجوادی با تکیه بر روش توصیفی ی
ر بررسی مناسبات دال و مدلول د»ی مقاله مکاران درآبادی و هعبدالباسط عرب یوسف

بر روش یهبا تک (،1400: 22ی )نقد ادب معاصر عربی، شماره« ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه
 از کولیت« أیام معه»شینی دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان تحلیلی، همن -توصیفی

 اند.دادهمورد بررسی قراررا  يالخور
ساس اتحلیل شخصیّت اصلی رمان ایّام معه بر » یمقالهدر ان صالحی و کلثوم باقری پیم

صیت به بررسی شخ، (1400: 4یادب عربی، شمارهدر سال  )« نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 اند. ی مزلو پرداختهر اساس نظریهب الخوري تکولی راصلی رمان ایام معه اث

ی  زمینه تاکنون هیچ پژوهشی درگرفت که توان نتیجه شده میهای انجامبا توجه به پژوهش
پژوهش  وانجام نشده « ایام معه»های زنان در رمان های جنسیتی در محدودیتنقش کلیشه بررسی

ویسنده نتقاد نترین مبانی مورد ا، مهمرمان مذکورحاضر، با این عنوان علاوه بر تلاش برای معرفی 
 دهد.د بررسی قرار میدر باب جهان زنان را مور

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 تقابل سنت و مدرنیته و نقد باورهای فرهنگی
 یدیدهاست. پ ترین عوامل پیدایش نقد فرهنگی، ظهور نهضت تجددخواهی یا مدرنیتهیکی از مهم

ی، ی علمهامدرنیته، محصول جریانات و رخدادهایی بود که در غرب اتفاق افتاد. غیر از انقلاب
عه به زمین رخ داد، در پیشبرد جامل سیاسی و اقتصادی مردم مغربتحولات دیگری که در مسائ

اسی های سیبتوان به انقلای این تحولات میاند. از جملهسوی مدرنیته سهم انکارناپذیری داشته
پیدایش  .(218: 1381)آبوت و همکاران،   در آمریکا و فرانسه و انقلاب صنعتی در انگلستان اشاره نمود

 ام صنعتیداری و نظگیری اصطلاحاتی چون فردگرایی، نظام سرمایهر خاص، به شکلطومدرنیته به
 ن، جیمزوماس ماتهایی از نویسندگانی چون ی هنر و فرهنگ نیز با انتشار کتابپرولتاریا و در زمینه

متحد،  و)رحمانی اس الیوت، فرانس کافکا، مارسل پروست و ویلیام فاکنر مرتبط است جویس، تی
[ سنت ]به»مقابل مدرنیته، سنت و مبانی سنتی مطرح در جامعه است. ی نقطه(. 62 :1397

. (39: 1367)وبر، « شود[ که از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال استمجموعه باورهایی ]گفته می
ابی ور در مدت زمانی ارزیی حضبودن اعمال و رفتار سنتی، براساس سابقهدرستی یا معقول

گی، باورهای فرهن(. 369: 1386)عضدانلو، ال و آداب مورد قبول جامعه بوده است شود که اعممی
 واقعی یکی از مظاهر اصلی کنش سنتی است که بیش از آن که در فضای واقعی میان پدیده های و
 هایشاشیا دیده شود، در سطح ذهنی و روانی افراد قابل مشاهده است. از نگاه ماکس وبر کن

ه بهای عقلانی معطوف کنش»، «های عقلانی معطوف به هدفکنش»ی دستهاجتماعی به چهار 
نشی کسنتی،  شود. در نگاه او، کنشتقسیم می« های سنتیکنش»و « های عاطفیکنش»، «ارزش

ور آالزام وپذیرند و فقط به این خاطر که یک هنجار قدیمی آن را می« بدون دلیل»است که افراد 
 رایانههای خردگند. از این نگاه، کنش سنتی رفتاری است بدون بررسیدهاست، آن را انجام می

های های اصلی جدال سنت و مدرنیته براساس بازبینی در باوریکی از حوزه(. 163: 1384)وبر، 
 باشد وکه موضوعی مربوط به فرهنگ می  ی جنسیت استی بشری، حوزهموروثی و خودساخته

ه بلار را های فکری و فرهنگی جوامع مردساشده و پایهه مطرحتوسط جنبش فمینیستی یا نقد زنان
 لرزه درآورده است.

  

 فمینیست و بازنگری در موقعیت جنسیتی نابرابر زنان و مردان
ی نقد زنان ها در جوامع غربی، شاخهشدن آنسال بعد از پیدایش مبانی مدرنیته و مطرح سی تقریبا  

طور خاص بر مسائل مربوط به زنان متمرکز است و امروزه به ، بهیا فمینیست متولدشد. این نوع نقد
مطالعات فرهنگی در امور متمرکز بر مفهوم جنسیت مربوط است. باید توجه  یهطور عام، به حیط

های تفاوت»شامل  واست 1متمایز با مفهوم جنس کاملا  مفهومی داشت که جنسیت، 
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شود. نقد فرهنگی از مبانی مدرنیته و خصوصا  می( 19: 1381)فریدمن، « شناختی و بیولوژیکیزیست
ها نیز به فمینیست ؛ زیراتفکرات مارکس در مبارزه با نظام سلطه و مبارزات طبقاتی بهره گرفت

نابرابری بین زن و مرد را در نقش  تا ی مردان بر امکانات جامعه معترض بوده و سعی کردندسلطه
های جنسیت برساخته از نظام مردسالار و کنش یهیندر زم الگوهای فرهنگی جامعه خصوصا  

 یهاجنس و به تبع آن، تفاوت یه، واژیدر ادبیات فمینیستسنتی حامی این سلطه توجیه کنند. 
هام و گمبل، فرد اشاره دارد ) یکیبیولوژی جنبه، صرفا  به یشناختزیست یهایبه عنوان ویژگی، جنس

و « مردسالاری»، بیش از هر چیز بر دو مفهوم یستهای مختلف فمینیحرکت .(398: 1382
کید دارند بر این نکته متمرکز شده و « تبعیض جنسیتی» جنسی چنان ژرف است که   یهطبق»که تأ

های نمایانی مانند قانون و اشتغال نیست؛ بلکه در فروپاشی زنان تنها در حوزه…آیدبه چشم نمی
زنان نه  و دهدها به تمامیت زندگی شکل میجنسیتروابط شخصی نیز وجود دارد. تفاوت میان 

ـ  295: 1381)آبوت و والاس،  «ندهست فرودست]نیز[ بلکه نسبت به مردان  ،تنها با مردان فرق دارند
، یک . در این حیطهزندهای برخاسته از جنسیت دامن میبیشتر از همه، به کلیشه فرهنگ(. 294

به این صورت که جامعه به دو گروه زن و مرد تقسیم  ؛شکاف جنسیتی در جامعه ایجاد شده است
 یهشده و حقوق اصلی و امتیازات ویژه در اختیار گروه مردان قرار گرفته است. وجه مشخص

این مخالفت، مستلزم بررسی دانند و این وضعیت را قابل اعتراض میفمینیسم این است که 
ی حاکم است که های مردسالارانهایدئولوژیو چالش یا  زنان یهانتقادی موقعیت کنونی و گذشت

 (. 31: همان) دانندمی و اجتناب ناپذیر فرودستی زنان را طبیعی
 . زنان روشنفکر مصری،اتفاق افتاددر مصر جهان عرب، های زنان نخستین حرکت جنبش

قانونی  و برای مطالبات هم گرفتهای فمینیستی الهارکتطلبانه، از حهمزمان با مبارزات استقلال
و  یستجنی یهاخود تلاش کردند. در سایر کشورهای عربی نیز مانند مصر، زنان در مبارزه با کلیشه

 یاسی،سی به حقوق ارزنده ،حاکم بر جامعه شرکت کردند و از طریق این مبارزات یباورهاي سنت
سالگی،  14تا توان به افزایش سن ازدواج یها می آندست یافتند. از جمله اقتصادی و اجتماعی

 ی تحصیل دختران و حق رأی اشاره کرد. اجازه
 

 «أیام معه»و رمان  يکولیت الخور
ی مبارز و فرهنگی متولد شد. پدربزرگ کولیت، در یک خانواده 1931در سال   يکولیت الخور

را به پدر بزرگ خود تقدیم « أیام معه»، کتاب کولیت الخوري بود و، قهرمان مردمی يفارس الخور
شود. ی شاخص مبارزات فمینیستی در ادبیات عرب شناخته میکرده است. کولیت، به عنوان چهره
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« العشرون عاما  »توان به یمی و یهااز کتابو اثر ادبی را به چاپ رسانده  28، يالخور
لیلة »، (1960( )شعر به زبان فرانسه)« رعشة»، (1957( )ر به زبان فرانسهاشعی ا)مجموعه

مجموعه «)کیان»، (1962) کوتاه( یها)مجموعه داستان «أنا و المدي»(، 1960) «واحدة
 «الکلمة الأنثی»، (1969) )داستان بلند(« بیتي الکبیردمشق »، (1968) کوتاه( یهاداستان

 أغلی جوهرة »(، 1975( ))رمان «و مر الصیف»(، 1972) «قصتان»، (1971) )داستان بلند(
 ( اشاره کرد.1976( ))داستان« دعوة إلی القنیطرة»(، 1975( ))نمایشنامه «عالمبال

دید چاپ بار تجبار به چاپ رسید و تاکنون هفتبرای نخستین 1959در سال « أیام معه»رمان 
ای هی کلیشبه فرهنگ و باورها يی زبان تند و انتقاد صریح الخورشده است. این کتاب، به واسطه

 کرد. محوریت زنان در اعتراض به وضعیتایجاد   را جامعه، جدال وسیعی در جوامع عربی
 و استعربی  یهعنوان یک تابو در جامعنامطلوب زنان، صراحت در جانبداری از عشق که به

 هدفها شد تا این کتاب، مدتهای موروثی در باب ازدواج همگی سبببازنگری در سنت
، نشان ین رمانامتناقض ناقدین در باب . نظرات متعدد و واقع شودانتقادات تند و تیز منتقدین قرار 

قیده عاجر ألن که رتا جایی ؛گذاشته است هسوری یهای دارد که این رمان بر جامعاز تأثیر گسترده
دی از ی جدیجویانه است و ظهور آن در جامعه، چهرهکه حتی عنوان این کتاب نیز، تحدی دارد

، توسط رمان حاضر(. 152: 1997ألن، رواج داد ) را روابط عاطفی قبل از ازدواج میان پسر و دختر
 آذر آیتی ترجمه و در انتشارات پژواک کیهان منتشر شده است. 

 
 داستان یهخلاص

است که بعد از اتمام « ریم»شخصیت اصلی داستان، دختری مسیحی و هفده ساله به نام 
مجبور به ترک تحصیل  اما از سوی پدر ؛به شدت تمایل به ادامه تحصیل دارد ،تحصیلات متوسطه

ی شدهشود. وی برای رهایی از این محدودیت، با پسر یکی از آشنایان خود که متولد و بزرگمی
گردد کند. پسر بعد از مراسم عقد، برای ادامه تحصیل به کشور خود بازمیازدواج می ،فرانسه است

روند و وی به همراه ز دنیا میآید. بعد از مدتی پدر و مادر ریم او به مدت سه سال به دمشق نمی
ریم، با وجود مخالفت و  که؛ در حالیکندخواهر کوچک خود و خدمتکارشان زندگی می

به نام زیاد  یبا موزیسین ریم رود. مدتی بعدکار میسر   خود، به ی عمو و مادربزرگهای گزندهطعنه
باری مشهور شده است.  و بندبی به طولانی در اروپا زندگی کرده و یمدتبرای شود که آشنا می

شود تا دختر به سمت او بب میی زیاد و اصرار وی به ادامه تحصیل ریم، ستفکرات تجددخواهانه
تا حدی که هویت اصلی خود را فراموش کند. تعریف  ؛شده و به شدت به وی وابسته شودجذب
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یادی در خانواده و محیط های زشود تا ریم با چالشاز عشق و کرامت زن، سبب می "زیاد"متفاوت 
و  کردهکند تا دمشق را ترک اما سرانجام با بازیابی هویت اصلی خود، سعی می؛ جامعه روبروشود

 های ذاتی خود برود. به دنبال کشف توانایی
 

 بحث و بررسی
کولیت الخوری، باورها و « أیام معه»ی بازنمایی تقابل سنت و مدرنیته در رمان ترین حوزهاصلی
ی ی عربی نسبت به رفتار و فعالیت زنان در حیطهی جامعهزدههای اجتماعی و جنسیتعادت

عرب و مبانی سنتی موجود  یهجامعه است. نقد صریح الخوری، به فضای فکری و فرهنگی جامع
های مختلف آن در باب زنان و الگوهای نابرابر نظام مردسالار در جوامع شرقی خصوصا در لایه

کند تا این نکته را خاطرنشان سازد که برای قضاوت زنان صریح است. وی تلاش می سوریه، بسیار
عنوان، جنسیت ها، نباید بر باورهای موروثی در جامعه متکی بود و به هیچو تعریف میدان عمل آن

تفکر زنان است که در اعصار  یهوجه کانونی هویت زنان نیست، بلکه، رفتار، کردار، نگرش و شیو
های تحصیل زنان، اشتغال و فعالیت(. 132: 1383)خمسه،  سازدویت او را میهای گوناگون هو برهه

ترین سر قبل از ازدواج، مهمها و بازتعریف روابط عاطفی دختر و پاجتماعی و فرهنگی آن
 های مورد انتقاد کولیت الخوری در رمان مذکور است:حوزه

 
 زنان و محرومیت از حق تحصیل

ع تن موانرفسطح اجتماعی و از بین، ارتقاء هایی که زنان همیشه برای توانمندسازییکی از راه
ی ل برابرگفتمان فمینیست لیبرا» .تحصیلات و آموزش بوده است ،اندنابرابری از آن بهره برده

ع نان، رفداند و لذا راهکارهایی چون توانمندسازی زی بیشتر میجنسیتی بیشتر را عامل توسعه
« کندیمنبال دبرابری جنسیتی و تبعیض برای افزایش میزان دسترسی زنان به آموزش عالی را موانع نا

دم ع، نیز «أیام معه»در رمان  يی مورد انتقاد کولیت الخوراولین حوزه .(165: 1372، ر)موز
 ؛ن استی تحصیل و پرورش استعدادهای زنادسترسی زنان به امکانات برابر با مردان در زمینه

 ،ودرین حق ختقدرت نظام مردسالاری، از ابتدایی یهکه زنان به اجبار خانواده و تحت سیطرجایی
 شوند. ها محروم مییعنی تحصیل در دانشگاه

از سوی  ،رساندتحصیلات متوسطه را به اتمام می« يریم غال»در این داستان، بعد از آنکه 
های سنتی عنوان یکی از چهرهوی، به شود. پدرتحصیل محروم می یی سوریه از ادامهجامعه

شود ی سوریه شده و به هیچ عنوان حاضر نمیرایج در جامعه یهزدجامعه، تسلیم باورهای جنسیت
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ی عمل بپوشاند. این امر، علاوه بر جامه ،یعنی تحصیل در دانشگاه ،تا دختر به آرزوی خود
ی فرهنگی رایج در آن نیز منجر ورهاسرخوردگی شدید دختر، به کینه و عناد وی با جامعه و با

 : شودمی
ي وکنتُ في السابعة عشرة، وملأ النجاح حاضر« بکالوریا»بعد أن حصلتُ علی شهادة »

تاة في ن الفبالنشاط وزیّن مستقبلي بالآمال، لکن والدي رفض أن أکمل دراستي وأدخل الجامعة، لأ
. فهة؟ ..اة تاضه. کیف، کیف أقبل أن أعیش حیبلدي، لا حاجة بها إلی الشهادة العلیا... زلزلني رف

ضوخ، ن الرموعدتُ أقنع والدي، فاستاء وغضب، وابتدأت مناقشاتنا وتعکر جو بیتنا، فلم أجد بدا 
 (. 23: 1960)الخوري، « یائسة ناقمة وطرحت فکرة العلم من دماغي

ای هنبهجامعه، در تقابل تفکر نوین دختر در برابر تفکرات سنتی و باورهای غلط و موروثی ج
ل حبس وی که جامعه به دنباکند. در حالیهای فکری و فرهنگی وی نمود پیدا میمختلف فعالیت

 های هنری است: دنبال ادامه تحصیل و کسب مهارتدر خانه است، او به
ة في لقاعداأنا لم أوجد فقط لأتعلم الطهي ثم أتزوج فأنجب أطفالا ثم أموت.. إذا کانت هي »
 أکتب فسأشذ أنا عنها، أرید أن أحصل علی شهادات عالیة، أرید أن أدرس الموسیقي، أن بلدي

 همان( )« الشعر...
شود و دختر، ها به شدت از سوی خانواده و اعضای جامعه نفی میاما هر کدام از این فعالیت

 ماند: های برحق خود محروم میتک خواستهاز تک
فتاة من معاکسات، فقد کان عمي یقول للجمیع: هذه ال ی کتابتي للشعر کانت لا تخلوحت»

وار.. بة الأطة غریلیست متزنة. لماذا تنشر أشعارها في المجلات؟ وماذا تفیدها کتابة الشعر؟ إنها فتا
  (.24همان: )« وکانت هذه الآراء تسر الناس طبعا  وتلقی في نفوسهم ترحیبهم وکانت تجرحني أنا

 یهزدیتتفکرات فکری جدید دختر در برابر باورهای سنتی و جنس رویارویی نابرابری هنتیج
واده و که دختر، خاندر حالی؛ سوریه، ازدواج بدون فکر وی با یک جوان فرانسوی است یهجامع

 ،یق ازدواجکند تا از طربیند، سعی میهایش میسدی در برابر رسیدن به خواستههمچون جامعه را 
خت دختر اصلی و بزرگ این ازدواج، عدم شنا مشکلها رها کند. ضاوتاز جو سنگین این قخود را 

 از همسری است که برای خود انتخاب کرده است: 
ن هرب مألم أکن أعرف عن ألفرید سوی أنه في الثانیة والعشرین من عمره... کنت أرید أن »

نني أه مع جو ثقیل، أعیش مرغمة تحت وطأته، فلجأتُ إلیه... حین طلب مني أن أتزوجه، قبلتُ من
لي، ق آماکنت أکره الزواج، لأنني اعتقدتُ أن زواجي به هو الوسیلة الوحیدة التي تجعلني أحق

 (. 24 -26: همان)« کمل دراستي وأغذيّ میولي الفنیة، وأکوّن شخصیتي بحریةفأ
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ر را اه فراطور کامل از محیط فکری جامعه و مردان سوری ناامید شده است، تنها رریم، که به
نتقاد رساند. اداند تا وی را به آرزوها و اهدافش ببا تفکراتی جدید میو ازدواج با یک مرد غربی 

ن است ای آخوبی متوجه جامعه و باورهای کلیشهدر این بخش از رمان، به يالخور اصلی کولیت
ک را ی مشتردهند و هر نوع شکست احتمالی در زندگکه زنان را در مورد ازدواج تحت فشار قرار می

تا  ؛ودشجر میبه تنهایی بیشتر قهرمان داستان من ،بینند. مرگ ناگهانی پدر و مادرمتوجه آنان می
ش زندگی دهد به همراه خواهر کوچکترهای نزدیک، ترجیح میکه وی با وجود داشتن فامیلییجا

  ها در امان بماند.گاه آنهای گاه و بیکند و از نیش و کنایه
 

 ی گفتمان مردسالاربودن زنان و غلبهفرودست
اقع به غلب موگری در ا. سلطهبوده استی مردسالاری در جوامع سنتی همیشه قابل مشاهده غلبه

به  ،«یباجمیل صل»ی ادیب لبنانی در واقع بر اساس گفته باشد؛میدور از صفات برابری و عدل 
: 1982)صلیبا، شود سلطنت و حکومت فردی بر فرد دیگر با هدف کسب سود و منفعت گفته می

لب در قا و يرالخو در داستان ،بودن زنان که از مظاهر این سنت هستندمردسالاری و مطیع .(1/670
ه و کردسکوت صورت منفعل و مطیع، در برابر نظام مردسالار جامعهشده که بهی زنانی ترسیمچهره

 هار آنها، تصویر زنانی سنتی است که باند. تصویر آندر برابر آن به صورت کلی تسلیم شده
جتماعی ی و نه اهای خانوادگی سنتای فرهنگی و سنتی یک مادر، همسر و نقشهای کلیشهویژگی

امل در کطور هزن سنتی در این داستان، متعلق به مادربزرگ ریم است که ب یهغلبه دارد. اولین چهر
 ود تاشهویت بازتولیدی گفتمان مردسالار فرو رفته است. درحقیقت، نظام مردسالاری، سبب می

عه امکانات جام و به تمامی گرفتهیعنی موضع فرادست قرار  ،مردان در موضع قدرت یهجامع
ودست شود تا موضع زنان در موقعیت فردسترسی داشته باشند. این امر، از جهت دیگر سبب می

 وکنند  های مردان عملتثبیت شود و مانند جزئی از امکانات جامعه، در جهت رسیدن به خواسته
 است که سنتی یک زن کاملا   یهها تعریف شوند. مادر بزرگ، چهربر اساس دیدگاه و باورهای آن

ول این سمت قب کرده و بقیه را نیز بهصورت منفعل و مطیع، در برابر نظام مردسالار جامعه سکوتبه
نتی س یهدهد. درحقیقت، تسلط گفتمان مردسالار در جامعفرهنگی سوق می-ایباورهای کلیشه

دختر  ناد باعلکه به ب کرده،وی، به عنوان یک مادر، نه تنها دختر را همراهی ن تاشده سوریه، سبب
: 1375چه، )نی« ااند نه ماند که زن را بیش از همه سرزنش کردهتاکنون این زنان بوده»پردازد. بنیز 

232 :) 



 93   و نقش کلیشه های جنسیتی در بازنمود محدودیت های زنان« ایام معه»رمان 

حیاه لکن نقمتي تغلبت علی ألمي، عندما جاءت جدتي بعد لحظات، تثیر جو الحقد الذي أ»
هل ینقصك  ماسة إلی کسب عیشها.. عمي: ماذا دهاك یا ریم؟ الفتاة لا تعمل إلا إذا کانت بحاجة

  (.31: 1960)الخوري، « شيء؟ لباس.. أکل.. أي شيء؟
دچارشده و  یهویت یغلط، به نوعي خودباختگ یدر حقیقت، مادران سنّتی در جریان 

ها به آن و کم اهمیت است. در این حالت، ی، فرعیااند که نقش آنان در خانواده حاشیهپذیرفته
نه گواین ،شونداما چون از سوی جامعه و خانواده تأیید می ؛ته هستندشدت منفعل و وابس

 راه درست همین است.   پندارند کهمی
ها تبدیل به موجوداتی در فرآیند پذیرش فرودستی زنان در برابر مردان از سوی خود زنان، آن

شدن به یک برای تبدیل نوعی دختران خود راشوند که تلاش دارند تا این روند را ادامه دهند و بهمی
در مقابل قدرت قرار داشته که اهمیت سوق دهند. زن دیگر کسی نیست اهمیت یا بیهویت کم

 ،پذیردکند و به کسی که قدرت را میمناسبات قدرت را بازتولید می ست کهاو بلکه خود   ،باشد
یابد. زن، یسی میهمزمان به فاعل قدرت و مفعول قدرت دگرد دیگر، به تعبیری .شودتبدیل می

گاهانه آزادی خود را سرکوب کند کار  و بلکه او در تقویت این ساز ،دیگر موجودی نیست که آ
عد در جوامع مردسالار، از بُ (. 96: 1380دانل، )مک بینی است قدرت، فاقد هرگونه اراده و روشن

به دو گروه زن و به این صورت که جامعه  ؛شودفرهنگی، یک شکاف جنسیتی در جامعه ایجاد می
براساس الگوی  گیرد.شده و حقوق اصلی و امتیازات ویژه در اختیار گروه مردان قرار میمرد تقسیم

دار بودن و دوری از رفتارهایی است که ، خانهیهای مادرجنسیت، هویت زنان مساوی با نقش
واده و یا همسر تعریف گذارد. هر زنی تنها در ارتباط با خاناستقلال فردی آنها را به نمایش می

  تا به او تهمت زده نشود: :شودمی
اتي.. لی حیأنا لستُ بحاجة إلی أموالکم، أنا لستُ بحاجة إلی وجودکم حولي. أنا في حاجة إ»

کم.. لشخصیتي.. إلی فردیتي إلی إثبات وجودي.. کیف لا تفهمون ذلك؟ أنا لستُ عبدة! عبدة 
 (.32: 1960)الخوري، « نني أموت؟ أموت في هذا الفراغ..للمجتمع، لآراء الناس ألا تشعرین بأ

 ی مستقلهویت ،های نادرست جامعهدور از قضاوتکند تا به، ریم، تلاش میيدر داستان الخور
ان اطرافی امعه وباشد و زندگی را براساس اهداف و آرزوهایش به پیش براند و در این راه، از جداشته

 .ها قرار نگیردهای آنتهمت کند تا در معرضخویش دوری می
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 تقلیل زن به عنوان یک هویت جنسی
فریبندگی و  ی وی در جامعه ریشه یافته،یکی از بارزترین مفاهیمی که در مورد زن و اندام زنانه

در  یرها تأثیر پدرسالانیستی. فماوستهای زنانگی اغواگری زن و تقلیل وی به بدن و اندام
مور و ساحت ا یی زنان از زنانگا در دو ساحت هویت و خودپندارهفردي زنان ر یی زندگحوزه

ور زنان . بنابراین حض(293: 1382)مشیرزاده، کنند و مسائل مربوط به بدن زنان برجسته مي یشخص
ونیت در فضاهای عمومی از طرفی پاکی و عفت زنانه را تهدیدکرده و از طرف دیگر تقدس و مص

د و ن بیانجامتواند به اغوای جنسی مرداحضور زنان در این فضا می کند.دار میفضا را نیز خدشه
انی ره هوسی توجینیافته که از آن براخود زنان را هم مورد آسیب قرار دهد. این امر در جوامع توسعه

ورود  های اصلی مخالفتکنند به شکل بارزی قابل رؤیت است. یکی از عرصهمردان استفاده می
که از ز آنا، دختر بعد يدر داستان الخور ؛ی مربوط به امکان اشتغال زنان استزنان به فضای عموم

ا کند تدهد، سعی میشود و پدر و مادر را نیز در یک حادثه از دست میسوی نامزد خود رها می
ه و خانواد یک کار بیرون از خانه سپری کند. این امر با واکنش شدید اعضایقالب وقت خود را در 

  :شودهمراه مینیز جامعه 
تدأت قد ابلقررتُ أن أعمل. جاء عمي إليّ ... ابتدرني: أصحیح أنك ستعملین؟ أجبته بهدوء: »

اذا ملأمور، اواقب العمل الیوم.. زأرت  النقمة في أساریره: ماذا تقولین؟ الیوم؟ کیف لا تفکرین في ع
: 1960لخوري، )ا« في کل مکان؟سیظن الناس؟ ماذا سیقولون عنا ألا تکفینا الأقاویل التي تلاحقك 

رده محکوم ک شدتعنوان یک موجود اغواگر را به، در داستان خود نگاه جامعه به زن بهيالخور (.31
ردن گحیایی مردان در محیط عمومی را بر ماندن زنان در فضای خانه و بیولیت محبوسئو مس

  :جامعه و فرهنگ نادرست آن انداخته است
 لقهوةه یعج بالرجال. أین نساؤنا؟ ألا ترغب إحداهن في فنجان من اکان کل مقهی نمر ب»

، لمقهیاخارج جدران بیتها؟ وفجأة أحسستُ بألوف السهام تخترق جسدي. التفتُ فاذا کل من في 
ي. من دمومن رجال، یسف إليّ النظر والعیون کالعلق، تحیط بي وکأنها ترید أن تتغذی من لحمي 

سلون یعلهم رد کوني إمرأة، جمیلة أو غیر جمیلة، شابة أو غیر شابة، جالجوع یصیح في المقل، مج
ة لا کل شيء وأوقفهم عن الحدیث عن لعب النرد وعن شرب القهوة. ... لا توجد حریة في بلد

 (. 133)همان: « مجال فیها لممارسة هذه الحریة
کم بر جنسیتی حا هایناپذیری قهرمان داستان، در برابر باورها و کلیشهشجاعت و تسلیم

ن به بدیل زتاما نگاه مسموم مردان و  ؛شود تا وی برای رسیدن به آزادی تلاش کندجامعه، سبب می
 سازد.خاطر میشدت آزردهمردان، او را بهی هیک هویت جنسی در جامع
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گاهی زن نسبت به جایگاه خود  و توازن سنت و مدرنیته در داستان خودآ
گاهی، شناخت احساسات، عف و ها، نیازها و نقاط ضها، خواستهق، اندیشهیباورها، علا خودآ

گاه روی خود تمرکز د  وارند قوت و همینطور شناخت خود در روابط با دیگران است. افراد خودآ
گاهی در همهکه هرچند  .های زیادی برای توصیف آن در اختیار دارندگزاره  د بشر ازی افراخودآ

ن ای از هکاما افرادی هستند  ،کندسنین کهنسالی ادامه پیدا می گیرد و تاهجده ماهگی شکل می
گاه بودن به افرادی نسبت داده میای برخوردارند. هطور ویژصفت به ر ه دائما  بشود کصفت خودآ

 .(55: 1386)فرانزوی،  یعد فردی باشد هم اجتماعدر بُ هم تواند روی خود متمرکز هستند که می
گاهی زنانه که در گاهی جنسیت بنیاد نسبت ،مطالعات معاصر فمینیستی مطرح است خود آ به  آ

که  نشناختییندی رواآفر د:توان آن را به این شکل تعریف نموکه در یک بیان کلی می باشدمیخود 
 ن یک فردعنواهب ،شان در جامعه و خانوادهگری و بازاندیشی زنان در موقعیّتوالد و مولد خودتأمّل

ی هفکری و اجتماعی رابطهای آسیبرفاه اقتصادی و ، با افزایش سطح سواداست و معمولا  
 ،فن تعریبا توجه به ای .شوددارد و موجب تغییر ساختارهای اجتماعی و هویت فردی می یمستقیم

گاهی زنانه در جامعه و انعکاس آن در رمان افری وهای اجتماعی از اهمیت کشف و تبیین خودآ
گاهی زنانه و فر ،«ایام معه»ن با بررسی رمان توابرخوردار است. می طالعه ن را میند آآبروز خودآ

گاهی و یافتن جایگاه حقیق "ریم"ترین عاملی که در این رمان  اصلی. کرد  ی خود دررا به خودآ
شکلی هیم که باولی به عنوان نامزد عقلی ر؛ خواند، دوراهی میان )آلفرد و زیاد( استجامعه فرامی

ا به هی سالاما از او دور مانده و این جدای، گونه شناختی با وی محرم شدهبدون هیچ عجولانه و
سیحی و که با وجود تفاوت مذهبی )ریم مباشد میی ریم طول انجامیده است؛ دومی عشق ناپخته

گرفته  و شکلزیاد مسلمان( و نیز تفاوت سنی ده سال، به او علاقمندشده و روابط عاطفی میان آن د
 شود کهوی  به زیاد، سبب ایجاد کشمکشی درونی در وی میی قه. تعهد ریم به آلفرد و علااست

گاهی می د و گردمیرساند. نامزد وی بعد از گذشت چند سال به سوریه بردر نهایت او را به خودآ
ا د، بلفراو و آ گونه احساس تعلقی میانریم بدون توجه به گذشته و نبودن هیچ تاجامعه انتظار دارد 

دا در ابت و کرده اما ریم در برابر این خواسته مقاومت ؛شده و زندگی مشترک خود را بنا نهدوی همراه
ست صمیم درتبا طرز تفکر آلفرد آشنا شود و سپس  یافته،کند دلیل دوری این چند ساله را سعی می

 بگیرد: 
: الخطبة! دمیة وضعها علی رف من أیعتقد أنني امرأة تافهة إنني دمیة اشتراها بهذا العقد الزائف»

رفوف مکتبته وأهملها وترك الغبار تمحو معالمها ثم دفعه الشوق من جدید إلیها، فعاد یلهو بها لأنه 
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« توهم أن الخطبة جعلتْها ملکا  له! لأنه توهم أن آراء الجمیع تلبس هذه الدمیة ثوب الطاعة والانقیاد
 (. 301: 1960)الخوري، 

ه در کاست  فکرات افراطی زیاد که ناشی از اقامت وی در اروپا و روابط آزادیاز سوی دیگر، ت
ربی تصور غزنان همچون تواند خود را دهد و نمیدوراهی قرار می برسرآنجا تجربه کرده، ریم را 

یاد زط با کند که هیچ ارزشی برای کرامت و شرافت اخلاقی خود متصور نیستند. در نتیجه در رواب
 راند: خورد و او را از خود میبه مشکل برمی شدتنیز به
ن فین عقد خیبت  ظني، یؤسفني أنك  تتصرفین کامرأة عادیة. ظننتك متحررة، ظننتك  تختل»

لشرقیة المرأة فتاة شرقیة؟ ما هذا المنطق؟ وهل ا« سائر النساء. نعم ... نسیتُ أنك  فتاة شرقیة.
ات عیب؟ وهل یریدني أن أکون کهؤلاء الفتی وحدها تشعر بالکرامة؟ وهل الشعور بالکرامة

 ومادة؟ لهوا الرخیصات الکثیرات اللواتي تعرّف بهن في أوروبا، واللواتي کنّ مثله، یعتبرن الحب
 (. 258 همان:)« قلتُ منفعلة: نعم أنا شرقیة... أنا فخور بکوني شرقیة

ه د دوبارشوبیند، سبب میاین تقابل آشکاری که ریم میان تفکرات زیاد و آلفرد می یهنتیج
ع و مشرو هایخود را در مرکز توجه خویش قرار دهد و راهی را انتخاب کند که بتواند به خواسته

رهای کشد تا راهی برای آزادی خود از قید باوها را به چالش میمقبول خود برسد. وی سنت
  :نادرست جامعه پیدا کند

ا لهذا جواب ؟ وأخذتُ أجمع معلوماتي الضئیلة لأجدفجأة ضجّ رأسي بالأسئلة: ما هي التقالید»
ها تفق علیاکما أفهمها أنا، هي نموذج للعیش. عادات، « تقالید»السؤال. ما هي التقالید؟ کلمة 

وتغیّرت  مجتمع منذ مئات بل ألوف السنین، لکننا الآن في القرن العشرین. لقد تبدل المجتمع،
ی، جتمع ولّ ملقها ء تطور إلا التقالید... هذه التقالید التي خالعقیلات، وتطور تفکیر شعبنا.. کل شي

عم... نید.. واتفق علیها أناس تواروا تحت التراب من الوف السنین. ومجتمعنا راض عن هذه التقال
« ا..ریتي أنحة... لقد سلا الناس التقالید التي أحب، لیتمسکوا فقط بالتقالید التي تقیّد حریة الفتا

گاهی از رابطبر همین اساس هنگامی که مشاهده می (.106: همان) عاطفی  یهکند آلفرد با وجود آ
 م بگیردش تصمیاشود که در مورد زندگیاو با زیاد، برای وی به عنوان یک انسان این حق را قائل می

ود شود و با وج، در تصمیم خود برای زندگی با زیاد مردد میدهدبه او میو حق طلاق را 
د و کنا میزیاد را برای همیشه ره، شودمکرر زیاد، سرانجام با نامزد خود همراه می خواستگاری

نر و هز طریق همراهی با نامزدش به اروپا برود و راهی تازه را برای خود ا یهکند در سایسعی می
 :شعر باز کند
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مثلي  أنت أنسانة... لك حق في الحیاة...»بقیتُ صامتة، أمضغ آراءه، واتلذذ بطعمها: »
... ي في حق لك حق في الحیاة، لك حق في الحیاة ما أروع هذه الجملة: أنا إنسانة ل« »تماما 

ف لي یعتر الحیاة. هل یتجرأ زیاد علی التفوه بمثل هذه الجملة؟ هل یسمح له غروره الشرقي بأن
، يخورالویژگی اصلی داستان . (386)همان: « بحقي؟ بأن یعترف أنني لستُ قطعة من أثاث البیت؟

ن ت. رماهای موروثی جامعه استمرد آشکار و مهارناپذیر دختران شرقی در برابر باورها و سنت
 ییماسمچنین ناتوانند. ه یدهد که از تفاهم با زن امروزمردان عرب زبانی را نشان می« ایام معه»

 رایج زن یسیما در مقایسه با تثبیت کند.هویت خود را تا کوشد دهد که میرا نشان می یزن جدید
شان باکی و نیرومندي زن امروز را ناست که بی یماننددر آن زمان، شخصیت ریم شخصیت بی

د خود توانند زن را به چشم یک جنس همانندهد. اما مشکل اینجا است که مردان هنوز نمیمی
 (.125: 1997)آلن، بنگرند 
وش را رستان در این دای مرد سالار هدر جامعتوازن برقرار کردن میان سنت و مدرنیته توان می

را در  ته تعادلعنوان یک زن روشنفکر و موفق که توانسنادیا، زن دایی ریم، به .معرفی کرد« نادیا»
نیز  موفقی های فردی، به زندگی خانوادگیبرخورد با باورهای سنتی برقرار کند و در کنار آزادی

گر و نشانیابد. وجود اا و گاه مشوق ریم حضور میعنوان راهنمدست یابد؛ در سرتاسر داستان به
ریم،  گردربز، در برقراری توازن میان سنت و مدرنیته است. نادیا نه به مانند مايالخور یهعلاق

 سنتی وهای فرهنگی سنتی و در قید باورهای غلط جامعه است و نه مانند ریم، سعی دارد بنیان
دهد، رار میهایی که در اختیار ریم قجود وی و راهنماییجامعه را درهم بشکند. در نهایت نیز، و

  :شود دختر جوان راه درست را انتخاب کندسبب می
هل  استنکرت کلماتي ساخرة: أرجوك ریم، أرجوك لا تتکلمي عن هذه العواطف البدائیة.»

 عیفة یاة ضرأتشعر فتاة ذکیة، مثقفة، بأنها محتاجة إلی حمایة رجل؟ ما هذا الکلام؟... ولکن الم
« لینها کس... لأأبدا... المرأة الشرقیة ضعیفة لأنها مازالت تئن تحت سلاسل القیود الثقیلة نادیا.

  (.254: 1960)الخوري، 
 وهای جنسیتی، کلیشه یهیک دختر از خود در سای یهبا نمایش همزمان تجرب يالخور

اب بمعه در شناسی تفکرات سنتی جاسیبها، به آآنها از تمرد و عصیان در برابر این سنت یهتجرب
گاهی را راه نجات زنان شرقی از دهدزنان واکنش نشان می قید  بند و و کنارگذاشتن تنبلی و خودآ

نجات  ده، راهکاراتفاق افتا« ریم»و « نادیا»داند. در همین گفتگویی که بین تسلط مردان بر آنان می
 زنان نشان داده شده است. 
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سان عمل وان انگرایانه برای ارتقای شأن زن به عنستان براساس یک برخورد واقعنادیا در این دا
 امعه شود.جساز اعتلای کلیت تواند زمینهکند؛ عملی که با ایجاد بسترهای اعتلای زنان میمی

ا توضیح دیگر آنکه نگاه زن مترقی در این داستان آن است که این خود زنان هستند که ب
ی واکاو های مردانه، عملا  زن را ازضعف یا همان دستاویزهای اعمال قدرت ساختن نقاطبرجسته

ذهن و  ضعیف در عنوان انسانیشان بازداشته و آنان را مجبورکرده تا زن را بههای دیگر وجودیجنبه
 ومردان  طلق بهمتوانند با پشت پا زدن به این تفکر، وابستگی باورشان نهادیه سازند. همین زنان می

 ه نجات خود را بیابند. را

 گیرییجهنت
 ،زنان زده و نادرست جوامع عربی در باببا انتقاد صریح از باورهای جنسیت يالخور داستان

دن کشیو به چالش های اصلی زندگی فردی و اجتماعیها در حوزهمحدودکردن آزادی عمل آن
 واده وتی زنان در داخل خانهای جنسیتی منسوخ و موروث فرهنگ این جوامع، منطق فرودسکلیشه

ای ههارتمدهد که چگونه زنان با مبارزه و کسب ، نشان میيجامعه را متزلزل ساخته است. الخور
ت و کرام مختلف در زندگی فردی و اجتماعی، قادر خواهند بود تا در کنار آزادی و استقلال، به

ی ممکن ی روحی و روانی متعددهاهای خود نیز پایبند باشند. اگر چه در این راه، آسیبارزش
وت در قضا ی آن، با مرکزیت قراردادن جنسیت و مبادی برساختهنویسندهها را تهدید کند. است آن

 . به شدت مخالفت کرده و زن را به عنوان یک هویت مستقل و موفق ترسیم کرده است ،زنان
ختلف داستان، به های مبازنمایی گفتمان شخصیت با استفاده از شگرد گفتگو و يالخور

خواه و تندرو( با پردازد. گفتگوی ریم )زن آزادیها میبازنمایی افکار و آرای مختلف شخصیت
رو و روشنفکر(، گفتگوی ریم مادربزرگ خود )زن سنتی و منفعل(، گفتگوی ریم با نادیا )زن میانه

خواه( مرد سنتی و تمامیتگاه وی با عموی خود )های گاه و بیسنتی( و درگیریبا زیاد )مرد نیمه
تمایل و  و گاه تضارب آرا و افکار در درون داستان شدهابیت و پویایی داستان، تجلیعلاوه بر جذّ 

تلاش شدید دختر در این داستان برای همراهی با مبانی مدرنیته در چند میدان مختلف نمود یافته 
 است.  
بودن دادن میزان سنتی یا مدرنستان و نشانهای مختلف دابردن از شخصیت، با ناميخورالکولیت 

های مختلف جامعه، در حال جدال برای که چگونه لایه کندبه این نکته اشاره میها، تمایلات آن
ی زنان و دادن چهرهها و الگوهای رفتاری است. در این میان، نشانای از ارزشاثبات یا نفی پاره

اند، نگ مردسالار جامعه، دچار رکود و حالت انفعال شدهی فرهطور کامل در سایهدخترانی که به
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حاکم  یه، زنان را به مبارزه با باورهای محصورکننديتر است. الخوربرای مخاطب بسیار دردناک
تقابل ، قابل توجه یخواند. نکتهمستقل زنان فرا می ها را به بازیابی هویتبر جامعه فراخوانده و آن

مطیع و دارای گفتمان مردسالار و دیگری زنی که دارای تفکری مستقل و  یکی زن ؛دو دیدگاه است
تفاوت این دو گرایش به خوبی نمایش داده شده است و میزان که در داستان  فرهنگ برابر یهاندیش

 .دهدمحدودیت و بحران هویتی زنان را نشان می

 هانوشتپی
1. sex 
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 النقد الثقافي لدور القوالب النمطیة الجنسانیة في قیود المرأة

(روایة "أیام معه" لکولیت خوري دراسة(  ، نموذجا 
 1صالحي بیمان
 2*ي جهان هدیة

 3پورمصطفی احسان
 

ص  المُلَخَّ
بین  لمساواةاعدم  التقلیدیة، بالإضافة إلی إبراز إن دراسة القوالب النمطیة الجنسانیة في المجتمعات

ا إلی تفسیر القیود التي أوجدتها قواعد التقتالمرأة والرجل في المجتمع،  م المفاهیالید وؤدي أیض 
هو  سانیةالخاطئة حول سلوك المرأة في الأسرة والمجتمع. أکثر ما یغذي القوالب النمطیة الجن

قوق ت الحالثقافة، نشأت فجوة بین الجنسین في المجتمع ومنح الثقافة وبهذه الطریقة، في مجال
طیة النم الرئیسیة والامتیازات الخاصة للرجل. في روایة "أیام معه" من خلال انتقادها للصور

 الجندریة للمجتمع السوري، جعلت کولیت الخوري من مشاکل المرأة محور نضالاتها. وقد
 بناء   -ةمذکوری الجنس. تحاول هذه المقالة تحلیل القصة الالمعتقدات التقلیدیة القائمة عل تحارب

لمنهج ل ا  استخداموأهم المفاهیم في مجال النوع الاجتماعي، مع علی الصور النمطیة للجنسین 
مفاهیم بول المرأة تمثیل الصراع ومواجهة المعتقدات الخاطئة والتقلیدیة ح عبر -الوصفي التحلیلي

ت الخوري بنشاط المعتقدا تبة علی هذا السؤال، کیف انتقدجدیدة وأسس الحداثة  وللإجا
دات المعتق نتقادالتقلیدیة للثقافة العربیة وهل أثبتت قدرة المرأة علی استعادة هویتها البشریة؟ ا

 یئة غیربذات في ضرورة وعي المرأة بالومعاناة المرأة في المجتمعات الشرقیة، والتقلیدیة الخاطئة، 
ن أهم الصراع بین الأسس الفکریة للمرأة التقلیدیة والحدیثة هي مو ،ینمتکافئة بین الجنس

 فاده أنّ اج مإلی استنت ت المقالة. في النهایة ، توصلاها الخوري في روایتهتالموضوعات التي أثار
، من في مثل هذه الحالةوالمجتمع الشرقي یعاني من القوالب النمطیة الجنسانیة المقیدة. 

 المرأة الوعي الذاتي والابتعاد عن المنظور الجنساني.الضروري أن تکتسب 
 

 .یام معهأالخوری، العربیة، کولیتالروایة، الثقافي، الصور النمطیة للجنسینالنقد: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: The term “Critical Realism” was introduced for the first time by 

George Lukach, one of the most prominent literary critics of the twentieth century 

and a theorist of the “social realism” in literature. He is known as the author of 

community reform and transformation. Critical realism focuses on dissatisfaction 

with the current status and tries to change it. The pursuit of two mail goals is the first 

attempt to awaken the people from the existing situation and the second spirit in the 

people. From the view of this theorist, a realistic literary work must have three basic 

conditions including a) courage and honesty, b) criticizing the undesirable 

conditions of the society, and c) the expression of fundamental problems of the 

people. Nezar Qabani is a prominent poet of the contemporary Arabic poetry. After 

the defeat of 1967, he wrote a lot of critical poems. His poetic achievements can be 

analyzed from this point of view. Considering the importance of the issue and due to 

the fact that the poet has allocated a massive volume of poems to criticize the 

existing situation, the present study attempts to analyze his poems with a qualitative 

approach and an analytical descriptive method. It is concluded that Nazar has a 

critical view embedded in his poem, not the photography of reality, but painting 

with a critical mindset that provides reality to the audience. His honesty has 

reflected a particular form of reality in the literature. 

Methodology: Based on the theory of critical realism by Lukács, this research aims 

to criticize and evaluate Nizar Qabbani's poems with a qualitative approach and a 

descriptive-analytical method. It also seeks to answer the questions ‘What is the 

scope of Nizar Qabbani's critical view?’, ‘In the context of Nizar's poetry, how are 

the realities of the Arab society reflected?’, and ‘Does the poet basically offer a 

solution to get out of the chaos and heterogeneity?’ 

Results and discussion: Based on the analysis, it can be concluded that the works of 

Nizar Qabbani in the contemporary Arabic poetry can be studied based on the theory 

of critical realism and the reflection of reality by George Lukács. The main 

characteristic of his poetry is its critical approach; Therefore, Nizar Qabbani is a 

"poet critic". At the same time, his critical language is straightforward and biting to 

a great extent in drawing the existing heterogeneities and disharmonies; he uses a lot 

of ridicule, paradox, and negative questioning to convey his message to the audience 
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more effectively. This imagery and the way of expressing criticisms in his poetry are 

not repetitive or regressive; rather, a new thought emerges from it. 

Conclusion: The current research is the introduction Nizar’s remarkable honesty 

and courage in the process of reflecting the reality and drawing dissatisfaction with 

the existing situation. In order to inform the people, he does not shy away from 

attacking Arab culture and heritage and criticizing a group of which he is one. With 

highly critical attitudes, he focuses on the challenges of the Arab world, and, with 

his poetic and critical view, he draws contradictions and contrasts. Through this, he 

tries to make people aware of the unfavorable situation. Sometimes, in the context of 

his poetry, by creating a revolutionary spirit, he offers a solution to overcome the 

challenges. 

 It is to be noted that Nizar Qabbani's criticisms are, more than anything, directed at 

the three axes of the Arab society including politics, economy and religion. He sees 

the Arab society as a ruined city where its people suffer from superficiality, self-

cultivation, silence, thoughtlessness, and backwardness. They are somehow happy in 

a closed and secure environment. In his poem notebooks, the poet also challenges 

the policy of Arab rulers and described them as lascivious and unintelligent, corrupt 

and autocratic, lustful and greedy, idle talkers, imprudent spectators, and tyrannical 

warriors. According to him, they have made people suffer from political tyranny. 

In the opinion of the poet, the economy of Arab countries is also a place of problems 

and criticism. Oil, which could be used as a powerful tool against enemies, has 

turned into "oil wine" and has led to sexual corruption. Oil-based economy has 

provided the opportunity for the rulers to legitimize their government with oil 

dollars and eventually set up dictatorship. Also, in the eyes of Nizar, religious 

scholars are deceivers, who use various tricks to show themselves as God's 

successors on the earth and to maintain their religious tyranny with false claims in 

order to keep people ignorant and short-sighted.  

 

Keywords: Social realism, Critical poetry, George Lukacs, Nizar Qabbani, Reality 

painting. 
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  ایران کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه نیا، دانشیار رسول حسین امیر
 

22/08/1401تاريخ دريافت:  16/11/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

به نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای  (،1885 -1971) جورج لوکاچو بازتاب واقعیتِ  رئالیسم انتقادی  ینظریه
انقلابی در  یی بیداری مردم و دیگر ایجاد روحیهنخست تلاش برا :تغییر آن توجه دارد و پیگیر تحقق دو هدف است

پرداز، یک اثر ادبی رئالیستی باید از سه شرط اساسی شجاعت و صداقت، انتقاد از شرایط آنان. از نگاه این نظریه
-1998) «ينزار قبان»بودن اثر برخوردار باشد. مبارزه با فساد و مردمی و بیان مشکلات مردم ،نامطلوب جامعه

عربی اشعار انتقادی  یبا درک شرایط نامطلوب جامعه ،م1967بعد از شکست ،  شاعر معاصر سوریه (،1923
مورد واکاوی قرار گیرد. نظر به  منظرقابلیت آن را دارد که از این  وی دستاوردهای شعری است؛ سرودهرا بسیاری 

ود اختصاص داده است، پژوهش حاضر اینکه شاعر یادشده حجم انبوهی از شعر خود را به انتقاد از وضعیت موج
مورد تحلیل قرار دهد. چنین استنباط  زاویهتحلیلی، اشعار وی را از این  -کوشد با رویکرد کیفی و روش توصیفیمی
ی گزارش شعری از واقعیت و به اصطلاح ارائهشود که نزار دارای بینش انتقادی است که در بستر شعرش به می

گیری از راهبردهای با بهره، بلکه دهدنخورده  به مخاطب انتقال نمیها را دستقعیتپردازد و وانمی« عکاسی»
گاهی امت عربی و انسان عربی دستپردازد می« هاواقعیتنقاشی »هنری، به   .یابدتا به هدف اصلی خود یعنی خودآ

 
گاهی، يجورج لوکاچ، نزار قبانبازتاب واقعیت، ، انتقادیرئالیسم ها: کلیدواژه  .بخشیآ
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 مقدمه
محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و  ،بوده جامعهمتأثر از در عین اینکه همواره  ادبیاتمطالعات 

عنوان باشد؛یک ادیب عضوی از جامعه است و این جامعه است که او را بهنیز میفرهنگی جامعه 
تا اثر ادبی خود را بر آنان شناسد؛ ادیب به مردم جامعه نیاز دارد یک شاعر یا نویسنده به رسمیت می

یابی او در گرو شناخت مردم نسبت به وی است. از طرفی یک ادیب عرضه دارد؛ لذا هویت
های حاکم رو نسبت به جریانتفاوت باشد؛ از اینگذرد، بیتواند در قبال آنچه در جامعه مینمی

د، در آن اثرگذار نیز هست. در کند. لذا در عین اینکه او از جامعه تأثیرپذیری دارگیری میموضوع
ی گرفت تا به بررسی این رابطهشناسی ادبیات شکلبین ادیب و جامعه، جامعه پرتو تعامل دوطرفه

 دوسویه بپردازد و رویکرد ادیبان را نسبت به مسائل جامعه مورد بررسی قرار دهد.
شناسیِ تکامل علم جامعهشناسی و سیر پیوند ادبیات و جامعه یدرباره بسیاریپردازان نظریه

و منتقد رومانیایی  1«جورج لوکاچ»اند که در این میان نقش منتقد مجارستانی ادبیات سخن گفته
که برخی این دو تا جایی ؛تر، بیش از دیگران استنظریات جامع یبه دلیل ارائه 2«لوسین گلدمن»

و در پرتو همین جایگاه است که آورند شمار میشناسی ادبیات بهرا بنیانگذاران واقعی جامعه
شناسی ادبیات و تبدیل آن به علم اثباتی، توسط جورج لوکاچ اند: تحول راستین در جامعهآورده

در  انپردازترین نظریهجورج لوکاچ یکی از سرشناس (.272: 1381)پوینده، صورت گرفته است 
ترین منتقد ن گفت که وی مهمشاید بتوا ؛رئالیسم در ادبیات و رئالیسم اجتماعی است یحیطه

سخن گفته است و انتقادی  ادبیات، از رئالیسم اجتماعی  یادبی قرن بیستم است که در حیطه
 (.59: 2004، الآخرون)برکات و 

ای است که در عین در نگاهی دیگر، نزار قباني، شاعر معاصر سوریه، از جمله شاعران برجسته
شورهای عربی، با نگاه انتقادی به مسائل نگریسته و کوشیده های حاکم بر کتأثیرپذیری از جریان

 دینیِ  و  اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مختلف هایحیطه است تا با بینش خاص خود در
و از رهگذر آن کوشیده تا نظامی کارآمد بر آن جامعه دهد  نشان دغدغه خود از عربی یجامعه
 یین پژوهش برآن است تا اشعار وی را از نظرگاه نظریها در پرتو اهمیت مسأله،گرداند؛ حاکم

با رویکرد کیفی و این پژوهش این اساس، بر  قراردهد. ارزیابیجورج لوکاچ مورد  رئالیسم انتقادیِ 
ی در آنها نسبت به انتقاد های نزار قباني را که بُعداز سروده هشت سروده ،تحلیلی -روش توصیفی

عنوان نمونه از نظرگاه یادشده مورد نقد و تحلیل قرار به بیشتری دارد،های شاعر نمود سایر سروده
دهند عبارتند از مطالعاتی این تحقیق را تشکیل می یهای مورد نظر که جامعهدهد؛ سرودهمی

هجم »، «هوامش علی دفتر النکسة»، «الحب والبترول»، «الممثلون»، «خبز وحشیش وقمر»
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این پژوهش در پی پاسخگویی  «.صهار اللهأ»و « الاستجواب»، «هلابوج»، «النفط مثل ذئب علینا
تلخ های واقعیتلوکاچ، « بازتاب واقعیتِ »ی که با عنایت به نظریه باشدمی اصلی پرسش به این
گاهی ممکن»تا در نهایت آن  یافتهبه چه شکلی بازتابدر بستر شعر نزار قباني عربی  یجامعه « آ

  مورد نظر حاصل شود؟

 پژوهش  ییشینهپ
جورج لوکاچ ارائه  یتحلیل متن ادبی بر اساس نظریه یکه تاکنون درباره هاییپژوهشترین مهم

 شده از قرار زیر است: 
بر اساس  ينقد رمان عمارت یعقوبیان اثر علاء الأسوان» یمقاله در زهرا افضلی و همکاران

رمان ، (1395: 10ادب معاصر عربی، شنقد )« شناختی جورج لوکاچجامعه یرئالیسم در نظریه
بودن مورد بحث قرار دادند و به یادشده را در سه محور پیروزی رئالیسم، رئالیسم انتقادی و مردمی

های با نگاه انتقادی، تناقضات اجتماعی را هویدا ساخته و نابسامانی ياین نتیجه رسیدند که اسوان
 زمانه را به تصویر کشیده است. 

تحلیل رئالیستی رمان فلسطین بر اساس » یمقاله در رشب و طاهره حیدریمحمد علی آذ
مطالعات داستانی، ) «(يموردی رجال في الشمس اثر غسان کنفان یجورج لوکاچ )نمونه ینظریه

فلسطین  یدر این رمان، به ترسیم حقایق جامعه يبه این نتیجه رسیدند که کنفان (1399: 18ش
ها و گفتگوهای دو نفره و در قضاوتشان، گوییها در تککه شخصیت ایگونهبه ؛پرداخته است

دیدی عاطفی، احساسی و روحی به وضعیت ناگوار فردی و  یاند و زاویهواکنشی نقادانه داشته
 .دهنداجتماعی بروز می

کید بر أوارگی در آثار زویا پیرزاد با تبررسی شیء» یمقالهکامران پاشایی فخری و همکاران در 
( به این نتیجه 1400: 44تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، ش)« رویکرد جورج لوکاچ

ی ی بیرون نیز هستند، همگی به طبقهی کوچکی از جامعههای رمان که نمونهشخصیترسیدند که 
  خود هستند. یشدهدر پی دستیابی به حقوق تضعییعفرودستی تعلق دارند که 

مورد مطالعه در  یتاکنون نظریهنه تنها است که  مطلب القاگر این ،تبطهای مربررسی پژوهش
از این ی شعرمتن مطالعاتی آن بوده و  یداستان، زمینه صرفا   ، بلکهداده نشده تطبیق يشعر نزار قبان

 آیدروی نخستین تحقیق در این زمینه به حساب میزاویه مورد واکاوی قرار نگرفته و پژوهش پیش
 کند. اهمیت این پژوهش و ضرورت آن را دوچندان می ،مرهمین ا که

 



 107   بازتاب واقعیت یاساس نظریه بر يهای انتقادی نزار قبانسرودهو تحلیل بررسی 

 محورهای رئالیسم انتقادی جورج لوکاچ 
جایگاه  «رئالیسم انتقادی»، اصطلاح از سوی جورج لوکاچ شناسی ادبیاتجامعه یدر عرصه

 تری از ادبیات پیشنهاد کرد؛بار برای قلمرو وسیعرا نخستینیادشده  اصطلاح  ویای دارد؛ ویژه
ویژه نویسان رئالیست قرن نوزدهم بههای آثار رمانتحلیل ،«رئالیسم انتقادی»منظور او از مفهوم 

بود و نیز ارجاع ایدئولوژیک به آثار ادبی کشورهای سوسیالیستی. لوکاچ نویسنده را  4و زولا 3بالزاک
وی با مفاهیم شمرد و مفهوم رئالیسم انتقادی از نظر دهی جامعه برمیمأمور اصلاحات و جهت

 (.1/302: 1387)حسینی،ناپذیر است جدائی 6آگاهی ممکن 5همگان
ها و تضادهای موجود را نگرد و تناقضاین نظریه اساسا  به واقعیت با دیدی منفی و سلبی می

ی مردم و اصرار بر شکل خشن و سخت ی بورژوازی و طبقهبیند؛ منظور همان تناقض بین طبقهمی
کند. در رئالیسم انتقادی راه حل مثبتی برای این درگیری و ه از آن بحث میاز واقعیتی است ک

 هاییتفاوت، با آن تیبودن با رئالیسم سوسیالیساین تفکر در عین مشترک شود.مشاهده نمیتناقض 
پردازد کارگر می یبورژوازی و طبقه ی؛ زیرا رئالیسم سوسیالیستی نیز به تناقضات بین طبقهداردنیز 
کارگر  یه یک راه حل انقلابی و درگیری خونین بین طبقات ایمان دارد تا اینکه به پیروزی طبقهو ب

. رئالیسم انتقادی که به نارضایتی از وضع موجود و (106-105: 2008، و الشیخ )السعافینمنجر شود 
ری مردم از کند: نخست تلاش برای بیدادو هدف اصلی را دنبال می ،تلاش برای تغییر آن توجه دارد

 یوضع موجود و ستم برخاسته از روابط اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی و دوم ایجاد روحیه
 .(302-215: 1362)ساچکوف، آشوب و انقلابی در مردم و در هم شکستن ظرف کنونی جامعه 

شجاعت و صداقت، از شرایط نامطلوب ی لوکاچ این است که یک ادیب با محور دوم نظریه
بپردازد تا اثر ادبی وی  مشکلات مردم نتقاد نماید و ضمن مبارزه با فساد، به ترسیما جامعه

کید دارد که:  «مردمی» بودن حقیقت بزرگ و راستین باید بر این مردمی»شود. او بر این امر تأ
ترین واقعیت استوار باشد که مسائل اصیل را در برترین سطح ممکن بیان کند و به کُنه عمیق

 (.263: 1384)لوکاچ، « درد، احساس، اندیشه و عمل آدمی راه یابد هایریشه
بازتاب را  ی؛ اندیشهدهدی وی را شکل میلوکاچ محور سوم نظریه «7بازتاب واقعیت» مسأله

عکاسی »اما نظر آنها بازتاب یک به یک و در یک سخن، ؛ اندچه بسا پیش از لوکاچ پیشنهاد کرده
داند نه عکاسی آن؛ به باور وی، یک اثر ادبی می« نقاشی واقعیت»ان را بود، اما لوکاچ رم« واقعیت

گاه  کند،مجزا، که کل فرآیند زندگی را منعکس می های فردیِ نه فقط پدیده اما خواننده همواره آ
-1398:160)تسلیمی،بلکه شکل خاصی از بازتاب واقعیت است  ،واقعیت نیست است که اثر، خودِ 

آید، اما تخیلات هم جای خود را دارد و چ در اثر ادبی واقعیت به نمایش در میبه باور لوکا (.161
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توان گفت که زیبا و حقیقت یکی کند، البته به شکل هنری و به این اعتبار میحقیقت را منعکس می
گرا باید تضاد و او در عین اینکه به این مسأله اذعان دارد که اثر واقع(. 289: 1388)شمیسا، هستند 

تناقضات موجود را آشکار کند، بر این امر اصرار دارد که اثر ادبی واقعیت محض نیست، بلکه 
نوعی انعکاس واقعیت است؛ ادبیات، جهان صغیری است که جهان کبیر)واقعیت جهان( را بازتاب 

 (.290)همان: دهد می
گاهی ممکن» موضوع لوکاچ،ی نظریه محور چهارم  گاهی طب ؛است «آ قاتی عبارت از نظر او آ

گاه یها و احساس هایی که اعضای یک طبقهاست از اندیشه ای که به درک یعنی طبقه- خودآ
گاهی طبقاتی این امر  -موقعیت اجتماعی خویش نائل آمده است باید داشته باشند و در ذات آ

 که منافعبه نحوی ؛بندی تمامی جامعه باشدنهفته است که هدف نهایی باید دگرگونی و صورت
-1398:199)فراروتی، برآورده سازد  کاملا   را یابدطبقه تحقق میبی یخاص طبقه که در جامعه

گاه شدن از خویشتن خویش  (.200 وی رسالت بزرگ ادبیات راستین را برانگیختن مردم جهت آ
-میی مردمی داشته باشد و این مرددلیل انجام چنین رسالتی است که ادبیات باید جاذبهداند، بهمی

های درد و احساس و اندیشه و عمل ترین ریشهنه عمیقبودن حقیقیِ ادبیات بزرگ راستین باید به کُ 
 . (263: 1377)لوکاچ، یابدآدمی راه

بر اساس آنچه گفته شد، پژوهش حاضر بر آن است تا نگاه انتقادی نزار قباني را بر اساس 
یاست، اقتصاد و دین بررسی و تحلیل نموده و ی اجتماع، سرئالیسم انتقادی لوکاچ در چهار حوزه

 ی آن را فرادید مخاطبان قرار دهد.  نتیجه

 و نگاه انتقادی وی ينزار قبان
عنوان که در تاریخ  عربی به- 1967به سال  اسرائیلباید پذیرفت که شکست کشورهای عربی از 

های خود در سروده ،عرانویژه شاادیبان متعهد و به که شدموجب -شهره گشته« شکست حزیران»
شوند. از جمله شاعرانی که در شعر معاصر « خوارشدگیِ عاطفی»و « رنجوریروان»نوعی دچار به

های از رنج ،ای خاص و نگاهی ژرفکوشیده با عاطفه ی«زنده باد»و  «مرده باد»عربی، فارغ از هر 
ی گیری تندها، جهتواپسگرایی های موجود در برابرانسان عربی سخن براند و با ترسیم ناهمگونی

که در مورد زن سروده  يشاعر معاصر سوریه است. صرف نظر از آنچه قبان ينزار قبان ،داشته باشد
د دهد که تعد  های وی بر این امر گواهی می، سرودهدر جای خود قابل نقد و بررسی است

ساز نی به جا گذاشت و زمینههای وارده بر وطن عربی، بر قلب و روح نزار غم و درد فراوامصیبت



 109   بازتاب واقعیت یاساس نظریه بر يهای انتقادی نزار قبانسرودهو تحلیل بررسی 

شورشی هنرمندانه، حساس و دردآور بود که به باور پژوهشگران، آن را باید از جنس شورش و 
 اعتراض دشمن جدا دانست.

توان محورهای نگاه انتقادی القاگر این مسأله است که می يبررسی دفترهای شعری نزار قبان
بندی کرد و از نظرگاه رئالیسم قتصادی و دینی دستهشاعر را در ابعادی همچون اجتماعی، سیاسی، ا

گاهی ممکن و مردمی بودن مورد نظر لوکاچ را در شعر شاعر مورد انتقادی، بازتاب واقعیت و آ
ای که ذکر آن در نکته دار این مسأله است.واکاوی قرار داد که البته گام بعدی این پژوهش عهده

از در یک سروده مدتا  شاعر با رویکرد انتقادی خود این است که گرچه ع ،اینجا ضرورت دارد
و بیان توان آن را صرفا  به یک موضوع خاص منحصر نمود و نمیگوید مسائل متعدد سخن می

با این حال این امکان برای  ،دارد غیرهاقتصادی یا ، سیاسی یسروده تنها بن مایه آنداشت که 
یک موضوع  یکه ویژه استخراج کننددل یک سروده از را هایی پژوهندگان وجود دارد که نمونه

 است.
 

 قباني اجتماع و نگاه انتقادی نزار
شرقی با  یاست؛ به باور نزار جامعه «خبز وحشیش وقمر» یسروده ،از جمله اشعار انتقادی نزار

 م تسلیم کرد1948؛ او فلسطین را در سال از دست دادرا  اشداراییماندگی، نهایت قساوت و عقب
 یچنین محتوایی بر سروده یم انجامید. سیطره1967به شکست  ،فکری و غرور ویو نادانی، کوته

آن بگوید: این سروده نخستین رویارویی میان من و  ییادشده موجب گشته که خود نزار درباره
 کند: یگونه آغاز م. وی متن شعری خود را این(23-22:  2001)تاج الدین، دانان بود خرافه و تاریخ

الشرق القمر/ فالسطوح البیض تغفو/ تحت أکداس الزهر/ یترك الناس  يعندما یولد ف»
ات  ..إلی رأسيالحوانیت ویمضون زمر/ لملاقاة القمر../ یحملون الخبز...والحاک الجبال/ ومُعد 
 (3/6: 1994 ،ي)قبان «الخدر/ ویبیعون ویشرون خیال/ وصور../ ویموتون إذا عاش القمر..

گشاید و از همان ابتدا از رواج نزار آشکارا زبان به نقد مردم مشرق زمین می ،اول يخهدر چر
سینما سکانس به سکانس و از پس هم، این  یگوید؛ گویی بر پردهتاریکی و خمودی سخن می

رفتن روشنایی، بردن خوابکشد؛ تولد ماه، بهتفاوتی را به تصویر میخمودی و خواب آلودگی و بی
مواردی از این و خرید و فروش این خیال و  و نقال و راوی و مواد مخدر، پناه بردن به خیال نان 

از عمق این  ،«تحت أکداس»تفاوتی و غفلت دارد. وی با کاربست تعبیر نشان از بی دست،
اشاره به تعداد زیاد مردم غافل دارد و حالات و  ،«زُمر»کاربردن گوید و با بهخمودی و خواب می
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انبوه غفلت و بی تفاوتی  ،«یموتون» یدهیِ واژهکشاند و با دخالتنقد می یلاقیاتشان را به بوتهاخ
 : آورده استدوم از همین متن شعری  یکند. در چرخهآن جماعت را برای مخاطب ترسیم می

تجار نبیاء../ وبلاد البسطاء../ ماضغی التبغ والأ../ ببلاد يیفعله قرص ضیاء؟/ ببلاد يما الذ»
عند  يالسماء/ ما الذ يیفعله فینا القمر؟/ فنضیع الکبریاء/ ونعیش لنستجد يالخدر/ ما الذ

 /3 )همان:  «ولیاءالضعفاء/ یستحیلون إلی موتی اذا عاش القمر/ ویهزون قبور الأ يکساللالسماء؟/ ل
6-7) 

، به «دبلا» یای واژهدهی چندین مرتبهصاحب متن از سرِ تعهد و پایبندی، با دخالت
گیرد و از بخشد و با طرح استفهام انکاری، عملکرد مردم را به سخره میمحوریت می« سرزمین»

نزار  نماید؛ در نگاه انتقادیِ رهگذر آن، ناخشنودی خود را از وضعیت جاری به مخاطب القا می
وشی پروری و خموشی و دلخسرزمینی که متعلق به پیامبران و ساده زیستان بود، به لطف تن

ساکنانش به باورهای دینی، اینک تبدیل به سرزمین تاجران مواد مخدر شده است! شاعر در این 
کند که استعاره از تاریکی و غفلت گسترده و نادانی مردم استفاده می« قمر» یبافت شعری از واژه

ین ماه ا»گوید: می ،پرسشی که تعجب و حسرت با خود به همراه دارد یاست. او با آوردن جمله
 ،عبارت )نضیع الکبریاء( دادندخالتبا  همچنین او« چه به روز شما و این سرزمین آورده است؟

شمارد و با نگاه انتقادی خود را نیز از مردم برمی ،«نحن»کند و با آوردن ضمیر به نوعی خودزنی می
 ت هستیم! کنیم و به دنبال آسمان و بهشگوید که ما بزرگانِ سرزمینمان را تباه میمی

واقعیت در بیان  یلوکاچ، صداقت و غلبه یشد یکی از خصائص مهم نظریههمانگونه که گفته
نویسنده برای بیان حقیقت است. در این سروده نیز نزار با کاربست واژگان و تعابیر  تلاشمسائل و 

در نظرش آنچه است تا خود ندارد و کوشیده  یهای تلخ جامعهخاص، ابائی از ترسیم واقعیت
فرادید مخاطبان قرار دهد. اگر در نظر لوکاچ یک اثر  را واقعیت دارد و از نگاه دیگران پنهان مانده

سراسر این متنِ اما رئالیستی باید بتواند تضادها و مشکلات و تناقضات جامعه را آشکار کند، 
ست از افریادیشعری، انتقادی است از وضع موجود، از حجم نادانی مردم، از سستی و تنبلی، 

خوبی بیهوده برای بهشت نادیده. باری، در این سطرهای شعری به یکردن حال و امروز و تلاشرها
از  سرشارو   تهی از دانشای تاریکِ تجلی یافته؛ جامعه« اجتماع است یادب آینه»این کلام که 

ین بستر شعری در مقام نزار در ا مردمانی سست بنیاد و کاهل، خمود و خواب آلود.و  جمعی نادانیِ 
نگرد و کوشیده تا مردم را بیدار روشنفکری هویدا گشته که با نگاه بدبینانه به جامعه و مردم آن می

گاهی ممکن برساند.  نماید و آنان را به اصطلاحِ لوکاچ به آ
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است  «الممثلون» یسروده با مضمون اجتماعی قباني های سراسر انتقادی نزاراز دیگر سروده
مردم سرزمینش  گیرد و با همان رویکرد انتقادی برباد انتقاد میهمه چیز را به، ز آغاز تا پایانکه ا
 :کندگونه شروع میتازد. نزار سروده را اینمی

حا  کحِ  يحین یصیرُ الفکرُ ف» را  کحدوةِ الحصانْ/ وتستطیع أمدینةٍ/ مُسَط   ي  دوةِ الحصانْ/ مُدو 
.. والناس کالفئرانْ/ وتُصبحُ سحقَ الإبندقیة یرفعُها جبانْ/ أن ت نسانْ/ حین تصیر بلدةٌ بأسْرها/ مصیدة 

ءْ../ الماءُ، والنباتُ، والاصواتُ، ي تملأ الحیطانْ/ یموت کل  شيٍ الجرائدُ الموجهةْ/ أوراقَ نع
 (27 /3: همان)  «الانسانْ... يوالالوانْ/ تهاجر الاشجارُ من جذورها/ یهربُ من مکانه المکانْ/ وینته
از چاشنی واژگان، کشور را  شاعر با رویکردی انتقادی و صراحت در گفتار و با استفاده

« فکریِ بی»و « نادانی»ورزی در آن جایگاهی ندارد؛ او بر کند که اندیشهشهری تصور میویران
 گیرد و از اینکه در این سرزمین، ارزش اندیشه هم ردیف با نعل اسبحاکم بر جامعه خرده می

بودن فکر و اندیشه و هم ردیف قرارگرفتن آن با نعل « مسطح و مدور»شود! آزرده خاطر می ،است
ر و واپسگرایی آن نیز اسب، در عین اینکه نشان از بی ؛ بدین باشدمیارزشی آن دارد، القاگر تحج 

ست ها، هر ترسویی به خود اجازه دهد که اسلحه به دخاطر جای شگفتی ندارد که در شهر موش
های وابسته، صرفا  مشغول رساندن خبر مرگ گناه را بستاند و روزنامههای بیگیرد و جان انسان

های تلخ تلاش نمودن، پیرایه سخن گفتن و با شجاعت برای ترسیم واقعیتگونه بی. اینباشند
نسبت به ی بازتاب واقعیت لوکاچ دارد و القاگر این مطلب است که شاعر ای در نظریهجایگاه ویژه

 ای ندارد.ها رویکرد منفعلانهناهمگونی
به ترسیم و تصویرسازی از ممنوعیت تفکر و « طعن»در ادامه نیز نزار با کاربست تکنیک 

ورزی در آن پردازد که اندیشهعربی یا همان سیاهچال نادانی می یورزی در جامعهاندیشه
 سیاهچال معادل گناهی نابخشودنی است :

کالبغاء../ واللواط../  مدینة/ حشیشة یمنعها القانون/ ویصبح التفکیر/ يرف فحین یصیر الح»
مدینة/ ضفادعا مفقوءة العیون/ فلا یثورون  يوالافیون/ جریمة یطالها القانون../ حین یصیر الناس ف

 يولا یشکون/ ولا یموتون ولا یحیون/ تحترق الغابات، والأطفال، والازهار/ ویصبح الإنسان ف
 (28-27 /3 )همان: «..أذل من صرصارموطنه/ 

 ای«های چشم برآمدهقورباغه»در نگاه شاعرانه و البته انتقادی نزار، مردم این سرزمین بسانِ 
در چنین وضعیتی نباید چشم در  و هستند که خمودی و خموشی سرتاسر وجودشان را در برگرفته

ای کارآمد، سهم انسان در چنین جامعهصفتانِ ناراه خیزشی امیدبخش بود؛ با وجود این قورباغه
چیزی جز زبونی و حقارت و مرگ نیست و گویا او در این شرایط از جیرجیرک هم کمتر است! 
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ی لوکاچ یک ادیب بزرگ نماید این است که گرچه در نظریهای که در اینجا بیانش ضروری مینکته
حال تأکید شاعر بر خموشی ه دهد، با اینی مردم ارائاندازی برای آیندهباید در بستر متن خود چشم
گر صورت غیرمستقیم القاگر این است که او در مقام یک مطالبهمردم و  ترسیم سیاهی، به

گاهی مردم و آیندهظاهرشده که خواسته  ی روشن برای آنهاست. ی نهایی وی بالارفتن آ
او با طعنه و ریشخند اینگونه  یابد؛نمود بیشتری می« طعن»مندی شاعر از شگرد در ادامه، بهره

کند که جنگ عرب با اسرائیل به فرجام رسیده و حال و وضع عمومی مردم جامعه خوب بیان می
 است :
 والحمد –حرب حزیران انتهت../ فکل حرب بعدها، ونحن طیبون../ أخبارنا جیدة/ وحالنا »

وجه، علی أحسن ما یکون../ سماءنا/ مدور ال يعلی أحسن ما یکون../ والقمر المزروع ف -لله
 «../نحن راجعون»ثیابنا/ وي تغلغل الیهود ف«/ نحن راجعون»،/ يوصوت فیروز/ من الفردوس یأت
وکل ما  «../نحن راجعون»ناموا علی فراشنا../ و«../ نحن راجعون»صاروا علی مترین من أبوابنا/ و

ا إلی الله لراجعون»نملك أن نقوله/   (30 /3 )همان:  ««..إن 
شاعر در بستر متن، برگشت  یرسد که برگشتِ مورد اشارهاول چنین به ذهن می یدر وهله

مخاطب متوجه نوعی  ،یابدباشد، اما وقتی متن شعری ادامه میمیآوارگان به شهر و دیار و منزل 
؛ بدین شکل که دشمن، شهر و دیار (52-49 :2002)ر.ک: شبانه، شود پارادوکس و ناسازوارگی می

کرده و با خیالی آسوده در بسترشان خوابیده است! با این تفسیر، برگشت آنان، به نوعی نان را اشغالآ
ستان است و به نوعی تسلیم در برابر مرگ؛ لذا باید گفت که آفرین و جانبرگشت به خداوند جان

گیرد خرده مینسلانش شاعر با هنرمندی بالا از ظرفیت شگرد پارادوکس بهره گرفته و بر زبونی هم
 گشاید. و زبان به انتقاد آنان می

خود برای یک ادیب در  یشده رسالتی که لوکاچ در نظریههای بررسیبا توجه به نمونه
های تلخ، صداقت و شجاعت ؛ بازتاب واقعیتشودي دیده مینزار قبانبه خوبی در شعر نظرگرفته، 

از جمله  ،عربی یهای موجود در جامعهاییگرگیری تند و تیز در برابر واپسجهت و در گفتار
 شعری است. متنهای تئوری جورج لوکاچ در مصداق

 
 قبانيسیاست و نگاه انتقادی نزار 

های تلخ سیاسی، نظامی کشورهای عربی از اسرائیل و واقعیت 1967به باور پژوهشگران، شکست 
نزار و گرایش وی به سرایش دهی شعر هستند که موجب جهت یغیرقابل انکار عواملو اجتماعی 

وارسی اشعار سیاسی شاعر چنین حسی را به  .( 8-2001:9 )تاج الدین،اند اشعار ملی و سیاسی گشته
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. هایش را شفا دهد و آرام کندکند که وی آمده تا  شعر بگوید و تمام دردها و زخممخاطب القا می
. (490-1986:489،ي)نابلساندوهناک است ای دردآور و ای از گذشتهشعر سیاسی وی نمونه در واقع

با این  اما های نزار وجود دارد،هایی از سیاست در بیشتر سرودهرگه 1967گرچه بعد از شکست 
های های وی نمود بیشتری یافته است. از جمله سرودهیادشده در برخی از سروده ویژگیحال 

اشاره کرد؛ این سروده به نوعی اعلان « ولالحب والبتر» یتوان به سرودهانتقادی شاعر می -سیاسی
وی از همان ابتدا واژگان شعری را ( 29: 2001)تاج الدین، ! باشدمیجنگ شاعر به حاکمان عرب 

 گونه کنار هم چیده است:این
من صدیقاتك/ و لا فتحا  يتفهم؟؟/ بأنی لستُ واحدة../کغیر يمتی تفهم؟/ متی یا سید»

لا رقما من الأرقام..یعبر فی سجلاتك/ متی تفهم؟/ متی تفهم؟../ نسائیا یضاف إلی فتوحاتك/ و
  «سجاراتك/ ورأسا.. بین آلاف الرووس علی مخداتك/ متی تفهم؟ يلن أکون هنا../ رمادا ف يبأن

 (18 /3: 1994،ي)قبان
شاعر با اتخاذ رویکرد انتقادی، سخن خود را با استفهام انکاری  ،آیدهمچنانکه از متن برمی

کند که حاکم آمیزِ بعدی، بر این امر پافشاری میهای طعنهآغاز کرده و با عبارت« تفهم؟متی »
عیاش و کژفهم هیچگاه حقیقت را درک نکرده و نخواهد کرد؛ چرا که سهم وی از سیاست و 
سیاستمداری، چیزی جز عیاشی و هرزگی نیست و با همان دید و از همان زاویه به مردم جامعه 

دیگر اینکه کاربست  یدهد. نکتهکند و برای اصلاح جامعه اقدام مثبتی انجام نمیخود نگاه می
 باشدمیحاکم فاسد، خودکامه و خودبینی  ،القاگر این نکته است که آن« ك»ضمیر  یچندین باره

شاعر  شک خطاب صریح بی که دیگران را از هرگونه خوشی و راحتی و لذت محروم ساخته است.
ی لوکاچ ی شجاعت شاعر است که در نظریهدهندهاد بسیار گزنده از وی نشانبا حاکم و انتق

 در ادامه آورده است:  جایگاه خاصی دارد. نزار قباني 
غ في ضلالاتك/ لكَ البترولُ.. » اتكْ/ کممسحةٍ../ تمر  غ یا أمیرَ النفطِ.. فوقَ وحولِ لذ  تمر 

یسَ قد قتلتْ مروءاتكْ../ دفنتَ ثراتكْ../ فبعتَ فاعصرهُ علی قدَمي خلیلاتكْ/ کهوفُ اللیلِ في بار
القدسَ../ بعتَ الله../ کأنَّ حرابَ إسرائیلَ لم تُجهضْ شقیقاتكْ/ ولم تهدمْ منازلنا../ ولم تحرقْ 

علی الأشجارِ في  / ..مصاحفنا../ ولا رایاتُها ارتفعت../ علی أشلاءِ رایاتكْ../ کأنَّ جمیعَ من صُلبوا
تغوصُ القدسُ في دمها،/ وأنتَ صریعُ  / وبئر السبعِ.. لیسوا من سُلالاتكْ  / ..یافا.. وفي حیفا

 (. 20-19 /3همان: ) «.. شهواتكْ 
نشان را ستیزی معاصر عربی که در شعرشان، نفت ینگاه با سایر شاعران برجستهشاعر هم

های های رژیمبر این باور است که سیاست ،(158-157: 1398همکاران،  و )نجفی ایوکیاند داده



  نقد ادب معاصر عربي  114

ترین عوامل فساد ها از مهمعربی و تمرکز و انحصار قدرت و ثروت در این دولت یخودکامه
کند. وی در متن شعری خود بر سیاسی است؛ لذا با لحنی بسیار گزنده از این موضوع انتقاد می

کند. او با تکرار کید میأر منفی آن تتبعات فرهنگی و اجتماعی نفت بیش از سایر تبعات و آثا
که به نظر وی -این تبعات  ،حاکمان عربی وارِ های جنسی و دیوانهجویی و کامرواییایماژهای لذت

گوید نفت آمیز میطعنه یکند و با لحنبرجسته میرا  -نفت است یناشی از درآمدهای بادآورده
 .)همان( موجب فساد سیاسی است

است؛ سلطان، شدهتصویر کشیدهشعری با ایماژهای فساد جنسی به ینهفساد سیاسی در نمو
بودن مؤید « فعال لما یشاء»یافته و  را خاطر نفت چنین اقتدارییعنی به ؛سلطان و امیر نفت است

های او در پاریس )غرب(، رانیهوس را در دست دارد وهای نفتی این اقتدار است. درآمدها و رانت
های عربی و حتی خدا سرزمین ،منافع ملی وی ستانده است. سلطان، حاکمیت جوانمردی را از و

به هر روی، در این بستر شعری مبارزه با فساد به  های خود قربانی کرده است.را در مسلخ شهوترانی
هایی از احساسات ناخوشایند  نسبت به حاکم عیاش، فرادید مخاطبان قرار همراه بیان انباشت

گاهی ممکن لوکاچ برسند.چهرهگرفته تا آنان    ی واقعی وی را بشناسند و به آ
را برجسته کرده و به انتقاد « استبداد سیاسی»در آن، موضوع  يهایی که نزار قباناز دیگر سروده

است؛ مراد شاعر از انتخاب این نام، « الممثلون» یزمامداری حاکمان پرداخته، سروده یاز شیوه
-تدبیر یا بی یسیاست هستند و در سایه یامداران، بازیگران اصلی صحنهآن بوده که حاکمان و زم

سرزمین « مسرح»شوند؛ بر این اساس، تدبیری آنهاست که ملت خوشبخت یا شوربخت می
 گونه به تصویر کشیده است: عربی، و مردم صرفا  تماشاچی هستند. وی استبداد سیاسی آنان را این

کُلُها/ تأت ي/ تأت... حین تصیرُ نسمةُ الهواءْ » بمرسومٍ  يبمرسومٍ من السلطانْ/ وحبةُ القمحِ التی نأ
بمرسوم من السلطانْ/ حین تصیر أمةُ بأسْرها/ ماشیة   ينشربُها/ تأت يمن السلطانْ/ وقطرةُ الماء الت

 (19 /3: 1994، يقبان) «یختنقُ الأطفالُ في أرحامهمْ/ وتُجهضُ النساءْ... /زریبةِ السلطاني تُعلَفُ ف
گونه ترس و که نزار کوشیده تا با نگاه انتقادی و بدون هیچدهد متن شعری بر این امر گواهی می

ترین امور مردم که جزئیتصویر بکشد؛ اینی عربی را برای مخاطب بهبودن جامعهای امنیتیواهمه
ت که تعیین دهد، اوسپذیرد؛ اوست که فرمان میحاکم و تحت فرمان او انجام می یزیر سلطه

مخالفی  یدر چنین شرایطی طبیعی است که هرگز اندیشه. کند مردم چه بخورند و چه بپوشندمی
سر برنیاورد و مردم بسانِ چارپایانی باشند که در اصطبل حاکم، علوفه بخورند و شکم سیر نمایند و 

 :آمده استدر ادامه  دیگری برایشان اهمیت نداشته باشد. یمسأله
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القاعة  يونْ؟/ المسرحُ انهار علی رووسکمْ/ متی سترحلونْ؟/ والناسُ فمتی سترحل»
کلونْ../کانت فلسطینُ لکمْ/  ، من بیضها الثمین تأ یشتمونَ..یبصقونْ../کانتْ فلسطینُ لکنْ/ دجاجة 

به تتاجرونْ/ طُوبی لکم../ علی یْدیکُم أصبحتْ حدودُنا/ من ورق../فألف  يقمیصَ عثمانَ الذ
../ فألفُ تُشکرونْ.. تشکرون../علی  (29 /3 )همان : «یدیکم أصبحت بلادُنا/ امرأة  مباحة 

سطرهای شعری بالا گویای این مطلب است که شاعر از اسلوب گفتگوی درونی یا حدیث 
سیاست،  ینفس، به دیالوگ و گفتگوی بیرونی روی آورده و با خطاب قراردادن بازیگران عرصه

های خود، عرضگیگیرد؛ چرا که آنان دیروز با زمامداری نادرست و بیعملکرد آنان را به انتقاد می
بازگرداندن  یهای خود و به بهانهگریسرزمین فلسطین را بر باد دادند و امروز با فریبکاری و حیله

های غلط آنان، کشورهای عربی به لطف سیاست . در واقعبخشندآن، حکومت خود را دوام می
خاطر این همه لطف، هزاران درازی کنند؛ پس بهتوانند به او دستگان میبسان زنی گشته که هم

پرده و صریح نزار قباني از زمامداران بر این اساس باید گفت: انتقاد بیستایش و تقدیر نثارشان باد! 
ها، نشان از انطباق موضوع با اصل صداقت ها و ضعفی خطاب در بیان کوتاهیو کاربست صیغه

گاهی« کاریمحافظه»ی لوکاچ دارد؛ اینکه او به هیچ وجه نظریهو شجاعت در  -ندارد و  در مسیر آ

  پرواست.  بخشی مردم بی
است؛ به باور  «هوامش علی دفتر النکسة»مایه سیاسی، های انتقادی نزار با بناز دیگر سروده

نزار به  یهیا  بیانی «مانیفست»ای از شعر انقلابی عربی است که پژوهشگران، این متن شعری نمونه
)محمد العرود، آمیز و رویکرد انتقاد سیاسی اوست نگاه اعتراض یدهندهآید و بازتابشمار می

خبر از مرگ تمدن « أنعي» یواژه یدر این سروده شاعر با کاربست چندین باره(. 146-147: 2007
 : آورده استدهد؛ آنجا که عربی و فرسودگی فکر و اندیشه می

لکم:/کلامُنا المثقوب کالأحذیة  ي، اللغةَ القدیمةْ/ والکتبَ القدیمةْ/ أُنعيلکم، یا أصدقائ يعأُن»
قاد إلی  يلکم../ نهایة الفکر الذ يلکم../ أنع يالقدیمةْ/ ومفردات العُهر، والهجاء، والشتیمة..ْ/ أنع

 (20 /3: 1994،ي)قبان «الهزیمةْ..
دهد؛ سخنان انسان ها و میراث کهن میبر از مرگ داشتهشاعر خ ،آیدهمانگونه که از متن بر می

های کهنه قرار گرفته ارزش گشته و همسان با کفشهای زمامداران، بیعرضگیعربی به لطف بی
نوعی « های قدیمیکفش»به « شدهسخن سوراخ»صرف نظر از اینکه در همانندسازی . است

شتری دارد که آن سخنان، آنقدر ثیرگذاری بیأزدایی و غرابت وجود دارد، از این جهت تآشنایی
شود. نتیجه اینکه سخن گشته که جایگاه آن در پای است و به اصطلاح بر روی آن لگد میارزشبی
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شود. ریشخند شاعر در جایی ارزش است و لگدکوب میانسان عربی، در این شرایط بسیار بی
 تمدران عرب، به شکست انجامیده است!ورزی سیاسشود که آورده است: نهایت اندیشهبیشتر می

ثر در ؤیابی عوامل مبا صراحت در گفتار و ریشه ،بعدی یرویکرد انتقادی شاعر در چرخه
 یابد: گونه ادامه میشکست این

نا ندخُلها/ بکل  ما یملکُه الشرقی  من مواهب الخِطابةْ/ » إذا خَسرنا الحربَ، لا غرابةْ/ لان 
نا ندخلُها/ بمنطق الطبل والربابةْ../ السر  فما ق يبالعنتریاتِ الت مأساتنا/ صُراخنا  يتلتْ ذبابهْ/ لان 

 (3/21 )همان: «أضخمُ من أصواتنا/ وسیفُنا../ أطولُ من قاماتنا..
های مکرر حاکمان خردیطبیعی بی یشاعر شکست را نتیجه ،آیدهمچنانکه از متن بر می

های پرطمطراق هستند، اما باید دانست که به وقت جنگ طبهداند؛ آنان صرفا  اهل سخنرانی و خمی
توان حتی جان های مفت و یاوه، نمیو در میدان نبرد، سخنوری کارآیی نداشته و ندارد؛ با حرف

هایی پنبهآنان پهلوانتوان گفت میمگس را گرفت! اهل بزم، در میدان رزم حرفی برای گفتن ندارد! 
 از قدشان!  بودند با شمشیرهای بلندتر 

در بازتاب  يیافت که نزار قبانتوان به این نتیجه دستشد میاز آنچه در این بخش گفته
بدین شکل های سیاسی کشورهای عربی، برخوردی مبتنی بر ابتکار و نوآوری داشته است؛ واقعیت

کشد و های آن جامعه را با صراحت و صداقت به تصویر بناهمسازی و ناهمگونی تا او کوشیدهکه 
؛ انتخاب لحنی صریح و گزنده خود بپردازد یهای مردم جامعهسازی زخمبه واگویی دردها و برهنه
 پروا ساخته که برای روشنگری مردم خطرپذیری دارد.گفتن، از او ادیبی بیو پرهیز از در لفافه سخن

 
 قباني اقتصاد و نگاه انتقادی نزار

ود به اقتصاد حاکم بر کشورهای عربی تاخته و نسبت به های متعدد خدر میان سروده ينزار قبان
گیری کرده و آنها را ناکارآمد و ضعیف بر شمرده است. یکی از های موجود اقتصادی موضعسیستم
است. او در این  «هجم النفط مثل ذئب علینا» یهای انتقادی نزار در این رابطه، سرودهسروده
داند که دنیا و آخرت مردم را به باد داده امت عربی مینفت را عامل فلاکت و بدبختی  ،سروده

اند و آنان را به ها با استعمار نفت، سران کشورها را در چنگال تنومند خود اسیر کردهاست؛ غربی
برند و در مقابل، آنان را از لحاظ صنعتی اند؛ نفتِ کشورهای عربی را به یغما میبازیچه گرفته

 د: کننوابسته و برده خود می
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 يهجم النفظ مثل ذئب علینا/ فارتمینا قتلی علی نعلیه/ وقطعنا صلاتنا..واقتنعنا/ أن مجد الغن»
خصیتیه/ أمریکا تجرب السوط فینا/ وتشد الکبیر من أذنیه/ وتبیع الاعراب أفلام فیدئو/ وتبیع  يف

.. وألف جبان/ بیننا، راکع علی رکبتیه  (623-3/622: 1994ني، قبا) «الکولا إلی سیبویه../ أمریکا رب 
أبوجهل »با نگاه انتقادی به اقتصاد و نفت پرداخته  قباني هایی که نزاریکی دیگر از سروده

های اقتصادی نامِ کشور، در فعالیتلاح صاحبطصا؛ باور او این است که افراد به باشدمی «یشتری
در مقابل سران و  هانگلیس به خاطر خرید نفت، بهشت کشورهای عربی شد .اندگرفتار شده

هنگفت و به کمک دلارهای نفتی، برای خود مشروعیت  یکوشند با هزینهکشورهای عربی می
 بخرند:

هل سقطَ الکبارُ من کتابنا/ في بورصة الریال؟../ هل اصبحت انجلترا عاصمة الخلافة؟/ »
تنتظر الزبون في  وأصبح البترول یمشي ملکا../ في شارع الصحافة؟/ جرائد../ جرائد../ جرائد../
 /-علی ید النفط–ناصیة الشارع/ کالبغایا../ جرائد، جاءت إلی لندن/ کی تمارس الحریة../ تحولت 

 (766 /3)همان:  «إلی سبایا..
نمودن وضعیت، ابراز سوء استفاده از اقتصاد نفتی و میزان سانسور و امنیتیاز در ادامه شاعر 

ورزان را اندیشه یدولتمردان با کمک نفت، فکر و اندیشه کند؛ باور او این است کهناخرسندی می
پس اقتصاد مبتنی  ،اند؛ چون چنین استخوار خود قرار دادهو آنان را جیره به تسخیر خود درآورده

 انجامد: شود و به استبداد حکومتی میاقتصاد حکومتی می تبدیل به بر نفت و گاز،
نکتبه../ ویشرب المداد/ من کل صوب  يشعر الذمن کل صوب.. یهجم الجراد./ ویأکل ال»

..یهجم )الایدز( علی تاریخنا/ ویحصد الارواح، والأجساد/ من کل صوب..یطلقون نفطهم علینا/ 
المزاد/ هل صار زیت  يویقتلون أجمل الجیاد../ فکاتب مدجن../ وکاتب مستأجر../ وکاتب یباع ف

 (768-767 /3 )همان: «یخنا نقاد؟تار يبلادنا مقدسا؟/ وصار للبترول ف يالکاز ف
حاکم عربی از  یدر آخرین چرخه، شاعر با استفاده از شگرد ریشخند، به ترسیم سوء استفاده

که با - های ویها و هرزگیپردازد و از رهگذر گفتگو با او، به تصویرگری خودکامگیمنابع نفتی می
آمدهای نفتی طول عمر یافته، زنان و پردازد؛ اوست که با درمی -کمک دلارهای نفتی حاصل شده

با و  سازدخرد و صاحبان قلم را اجیر خود میها را میآورد، قلمدختران را به عقد خود در می
ن مالی  « شراب نفت»همه دارد! با اینهر ستمی در حق دیگران روا می خود،قساوت قلب و تمک 

 :  نماید مردم واگذاربه را « فرهنگ»ه ماند و آن اینکنوش جانش باد، اما یک خواسته باقی می
أیا طویل العمر:/ یا من تشتري النساء بالأرطال/ وتشتري الأقلام بالأرطال/ لسنا نرید أي شيء »

منك../ فانکح جواریك کما ترید/ واذبح رعایاك کما ترید/ وحاصر الأمة بالنار.. وبالحدید/ لا 
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أن یسرق منک جبةَ الخلافة../ فاشرب نبیذ النفط أحد../ یرید منك ملکك السعید../ لا أحد یرید 
 (772-771 /3)همان:  «عن آخره../ واترك لنا الثقافة

با نگاهی ژرف، از  يتوان به این نتیجه دست یافت که نزار قبانشد میاز آنچه در این بخش گفته
گاهی  مخاطب را نسبت است تاکردهدارد و تلاشواقعیت تلخ مرتبط با اقتصاد پرده برمی به آن آ

ببخشد؛ باور او این است که اقتصاد نفتی، به فساد جنسی و هرزگی حاکمان عربی انجامیده و 
اجیرنمودن اصحاب قلم را فراهم نموده است. صداقت شاعر در بازتاب این حقیقت تلخ،  یزمینه

دی سخت ستودنی است؛ زیرا مخاطب را متوجه موضوعی نموده که پیوند آن با ادبیات تا حد زیا
کرده چنین القا کند که نفت و اقتصاد نفتی این پتانسیل را دارد که به عنوان ابزار است؛ او تلاش

 يکان بوسعِ نفطنا الدافقِ ف»ساز فساد جنسی شده است: اما زمینه ،قدرتی در برابر دشمان باشد
ه../ واخجلةَ الاشرافِ من قریش/ وخجلةَ  الصحاری/ أن یستحیلَ خنجرا../من لهبٍ و نار/لکن 

 (3/23 )همان: «..يالأحرار من اوسٍ و من نزار/ یُراق تحت أرجل الجوار
های های بیانی و تصویرسازیدهی استراتژیای که نباید از یاد بُرد این است که دخالتنکته

ادبی در فرایند انتقال مفاهیم انتقادآمیز، گویای ذهن خلاق شاعر و القاگر همان اصلی است که 
های عینی نباید در ادبیات به صورت سطحی گزارش چ بر آن اصرار دارد و آن اینکه: واقعیتلوکا

خود بازآفرینی نماید؛ لذا ادبیات جایگاه « ذهن خلاق»شوند، بلکه یک ادیب باید آنها را با 
 است. « بازتاب واقعیت»نیست، بلکه « واقعیت محض»
 

 قباني دین و نگاه انتقادی نزار
تبلیغ علمای دینی و الزام مردم به پایبندی نسبت به  یهای خود نسبت به شیوهر سرودهد ينزار قبان

 هواقعی مبلغان را برای مخاطبان ب یچهره است تا بر آنان تاخته و کوشیده ،آن امور انتقاد کرده
 از زبان متهم آورده است: « الاستجواب» یعنوان مثال در سرودهبه ؛تصویر بکشد

الکرام/ ولا سرقتُ قمحة../ ولا قتلتُ نملة../  يقذرا../کما یقول مخبروکم، سادتلستُ عمیلا »
الکرام/  يیا سادت /ي../ الصلوات الخمس لا أقطعها../ وخطبة الجمعة لا تفوتنيوأنبیاء الله یعرفونن

محق دولة االلهم »من ربع قرن وأنا../ أمارس الرکوع والسجود/ أمارس القیام والقعود/ یقول: 
قطع نسلهم/ قضیتُ اأقول: اللهم  قطع نسلهم/ایقول: اللهم  یقول: اللهم شتِّت شملهم/« / یهودال

قباني، ) «یرة الاغنام/ أُعلف کالاغنام/ أنام کالأغنام/ أبول کالأغنام/...ظح يعشرین سنة/ أعیش ف
1994 :3/34-35) 
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متعدد،  دلایلد را به ، افرا مد نظر شاعردهد که سیستم حکومتیِ متن بر این امر گواهی می
جهت مجرم شناخته و آنان را به شدت مجازات دهد و در نهایت بیتحت پیگرد قانونی قرار می

، به ترسیم جزء به جزء کارهای مرتبط به امور و از سرِ ناچاری کند. اینکه متهم از روی هراسمی
القاگر استبداد دینی تواند می کند،پردازد و خود را مقلد صرفِ بزرگان دینی معرفی میدینی خود می

باشد؛ بدین شکل که چنانچه بخواهند خشنودی سیستم حکومتی را به دست حاکم بر یک کشور 
پسند را آورند، باید گزارش دینی خود را به صورت دقیق به آنان ارائه دهند و عینا  شعارهای حکومت

به الزامات دینی و فرمانپذیریِ محض از پایبندی  ی گزارشِ گرچه در نظر شاعر، ارائه. تکرار نمایند
ارپایان سر از اصطبل در هدر نهایت موجب شد اشخاصِ پایبند بسان چکارساز نبوده و علمای دین 

 بیاورند که البته فرجامی بسیار تلخ و زننده است! 
د تازبا زیرساخت دینی، بر حاکم وقت می« أصهار الله»نام انتقادی دیگری به یهنزار در سرود

مسلک را فرادید مخاطب قرار دهد و وی را نسبت به به اصطلاح دین فریبکاری حاکمِ تا کوشد و می
گاهی بخشد:هایی را که در پوشش دین بر مردم روا میستم  دارد، آ

خطبته  يما جاء یوما  حاکمٌ بهذه المدینة/ إلا دعا الناس إلی المسجد../ یوم الجمعة../ وقال ف»
أولیاء الله../ ما جاء یوما حاکم/ لهذه المدینة المقهورة/ المکسورة / الحزینة../ الا   العصماء/ بأنه من

ل الشخص عی بأنه الممث   (751 /3 )همان: «والناطق باسم الله.. /ياد 
دارد که همواره آن سرزمین گرفتار زمامداران با توجه به متن، شاعر از این واقعیت پرده بر می

بر مردم  ،که در پوشش دین و با ادعای اینکه آنان فرستاده خداوند هستنددورو و فریبکاری بوده 
کردند؛ در پرتو همین فریبکاری و ادعای پوشالی است که پیشرفتی نداشته و همواره حکومت می
 های پی در پی را تجربه نموده است.ساز، شکستحاکمان پر ادعا و حیلت یتحت سلطه

شعری آنجاست که شاعر به زیرکی وضعیت شهر را قبل و بعد متن در مل أیکی از نکات قابل ت
تصویر کشیده و از رهگذر همان، عملکرد وی را به چالش از ورود حاکم دینی برای مخاطب به

در آرامش بوده )صفتی هم برای آن نیاورده(، اما  وی، قبل از ورودشهر است؛ بدین شکل که کشیده
 آن شهر به حالت )مقهور، مکسور و حزین( درآمده است.  با گذر زمان و با تدبیر علمای دینی!

 اصلی حاکمان فریبکار در ادامه آورده است:   ینمودن چهرهنزار قبانی در راستای هویدا
ة؟../ کی » فهل من المسموح/ أن أسأله تعالی../ هل أنت قد أعطیتهم وکالة/ مختومة..موقع 

نتَ قد أمرتهم/ أن یخربوا هذا البلد؟../ و یسحقونا یجلسوا علی رقاب شعبنا/ إلی الابد.../ هل أ
 يف كولا   يکالصراصیر/ بأمر الله../ ویضربونا بالبساطیر/ بأمر الله../فإن سألتَ حاکما منهم/ منِ الذ

 (752-751 /3 )همان: «الدنیا علی أمورنا؟/ قال لنا: یا جهله../ أما علمتم أننی../ أصبحتُ صهر الله..



  نقد ادب معاصر عربي  120

در این گام با خداوند به  و شاعر در گام اول رویکرد روایی داشته ،آیدن برمیکه از متهمچنان
گوید؛ های حاکمان سرزمین خود با او میپیشگیها و ستمنشیند و به تفصیل از ستمگفتگو می

شان خرابکاری است و به نام خوانند، پیشینهاینکه حاکمانی که خود را جانشین تو بر روی زمین می
کنند! و اگر از نسبت آنان با گیرند و آنان را چون سوسک زیر پا له میم را به باد کتک میدین، مرد

 خوانند! خداوند پرسیده شود، با نادان برشمردن پرسنده، خود را اولیای الهی می
توان به این نتیجه رسید که در نگاه شاعر، هر فردی که به نام از آنچه در این بخش آورده شد می

مردم حکومت کرده، مردم را نه به سوی خداوند، بلکه به سوی بدبختی و فلاکت هدایت دین بر 
نماید و ابزاری می ی، از دین استفادههااین دست حکومتنموده است؛ واقعیت تلخ این است که 

خود بر مردم  یسلطهبخشی ظاهری، صرفا  به تداوم با پیوندزدن خود به خداوند و مشروعیت
 دارد.  از رهگذر آن، هر ستمی را در حق مردم روا میاندیشد و می

 گیرینتیجه
های از جمله سروده يهای نزار قبانکه سروده رهیافت رسیدتوان به این از بررسی به عمل آمده می

قابل انطباق رئالیسم انتقادی و بازتاب واقعیت جورج لوکاچ  ینظریه باشعر معاصر عربی است که 
نزار  که اصلی شعر وی، رویکرد انتقادی است؛ لذا به تحقیق باید گفت یچرا که مشخصه است؛

است. زبان انتقادی وی در عین سادگی، تا حد زیادی صریح « منتقدِ شاعر»یا « شاعرِ منتقد» يقبان
های موجود، از چاشنی ریشخند، پارادوکس و ها و ناهمسازیو گزنده است، در ترسیم ناهمگونی

 ،بر این اساس .ثرتر به مخاطب القا نمایدؤبرد تا سخن خود را میار بهره میاستفهام انکاری بس
بلکه به  ؛بندوار نیستبیان انتقاد در شعر وی، ذهنیتی تکراری و ترجیع یتصویرسازی و نحوه

استفاده از راهبردهای یادشده در بیان و ترسیم   نماید.تازه رخ می یای است که از آن اندیشهگونه
نقاشیِ »ساز دخالت هنرمندانه شاعر در انتقال مفهوم  و به اصطلاح ات مورد نظر، زمینهناملایم
  شده است.« هاواقعیت عکاسی»به جای « هاواقعیت

و ترسیم نارضایتی از  «بازتاب واقعیت»پژوهش حاضر القاگر این مسأله است که نزار در فرایند 
گاهی بخشی وضع موجود، صداقت و جرأت چشمگیری از خود نشا ن داده است؛ او در راستای آ

گاهی ممکن»یا همان اصلی که لوکاچ آن را  به مردم ، ابایی ندارد از اینکه بر فرهنگ و نامدمی« آ
کند که خود یکی از آنان است. وی با بینش بالای انتقادی، بر میراث عربی بتازد و از جمعی انتقاد 

دهی راهبردهای و با دخالتشاعرانه و انتقادی خود  های جهان عرب تمرکز کرده و با نگاهچالش
ها و و ترسیم تناقض «نقاشی»به ها، ی واقعیتنخوردهبیانی ، ضمن پرهیز از انتقال سطحی و دست



 121   بازتاب واقعیت یاساس نظریه بر يهای انتقادی نزار قبانسرودهو تحلیل بررسی 

گاهی بخشد و گاه پردازد و از رهگذر آن میتضادها می کوشد تا مردم را نسبت به وضع نامطلوب آ
 دهدها ارائه میرفت از چالشانقلابی، راه حلی برای برون ییهبا ایجاد روح نیز در بستر شعر خود

انداز برای داشتن چشم»و آرمانیِ خود برسد که از این منظر با اصلِ « نظام کارآمد»تا درنهایت به 
 لوکاچ همخوانی دارد.« ی بشرِ آینده

عربی،  یجامعه بیش از هر چیز متوجه چهار محورِ  يبه تحقیق باید گفت: انتقادهای نزار قبان
بیند که مردمانش از شهری میعربی را ویران یسیاست، اقتصاد و دین است؛ او جامعه

نوعی در برند و بهرنج می غیرهاندیشگی، واپسگرایی وپروری، خموشی، بینگری، تنسطحی
فضای بسته و امنیتی دلخوش هستند. شاعر در دفترهای شعری خود، سیاست حاکمان عربی را نیز 

جو، سخنوران ، شهوتران و عشرتبه چالش کشیده و آنان را عیاش و گژ فهم، فاسد و خودکامه
بیند که با استبداد سیاسی خود مردم میغیره  های زورگو وپنبهتدبیر، پهلوانعمل، تماشاچیان بیبی

 اند. را به رنج افکنده
ست؛ نفتی که توانایی این را داشته اقتصادِ کشورهای عربی نیز در نظر شاعر محل اشکال و انتقاد ا

تبدیل شده و به فساد جنسی « شراب نفت»تا چون ابزاری پر قدرت در برابر دشمنان قرار گیرد، به 
انجامیده است. اقتصاد حکومتی مبتنی بر نفت این فرصت را برای حاکمان فراهم نموده تا بکوشند 

در نهایت به استبداد حکومتی برسند.  با کمک دلارهای نفتی به حکومت خود مشروعیت بخشند و
اند که با ترفندهای مختلف، خود را پیشه، فریبکار و حیلتقباني وانگهی عالمان دینی در نگاه نزار

دانند و با ادعای پوشالی سعی در حفظ استبداد دینی خود دارند جانشین خداوند بر روی زمین می
 .فکر نگاه دارندتا مردم را نادان و کوته
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 انعکاس الواقع نظریةالأشعار الانتقادیة لنزار قباني في ضوء وتحلیل دراسة 
 1مهتاب فضلي

 2*نجفی ایوکی يعل
 3امیرحسین رسول نیا

 
ص  المُلَخَّ

 عن الرضا بعدم( 1971-1885) لوکاتش وانعکاس الواقع لجورج  النقدیة الواقعیة نظریة تهتم  
ل محاولة هدفین: تحقیق حیث تسعی إلی لتغییره، وتحاول الراهن الوضع  والثاني اس،الن إیقاظ الاو 

أساسیة  شروط ثلاثة الواقعي الأدبي للعمل یکون أن جبی لوکاتش وجهة من. فیهم ثوریة روح خلق
ي والصدق، الشجاعة: وهي  س،النا مشاکل عن والتعبیر للمجتمع المؤاتیة غیر الظروف وتحد 

اس الفساد ومکافحة ( 1998-1923" )قباني نزار" هذا وإن  . في العمل الأدبي واهتمام بقضایا الن 
 مواتیةال الحرجة وغیر الظروف مدرکا   ،1967 عام سةنک بعد النقدیة القصائد من العدید أنشد

ة. لانتقادیمن منظور منهج الواقعیة ا الشعریة إنجازاته العربي إذ یمکن دراسة وتحلیل للمجتمع
ص قد المعني   الشاعر وعلما  بأن  البحث یحاول الراهنة الأوضاع لانتقاد شعره من کبیرا   جزءا   خص 

لی إفنتائج الدراسة تدعونا  هذا المنطلق. من قصائده سةي دراالتحلیل -بمنهجه الوصفی الحالي
ي تقریرا  شعری لا حیث نقدیة رؤیة صاحب الاعتقاد بأن  نزار م بین یدي المتلق  لموجود ا  للواقع ایقد 

 واقع في بنیةال وتمثیلیکتفي بمجرد  إحصاء المشاکل دون أن  للواقع صورا   شعره سیاق في ولایلتقط
یة یقوم ب بل ،نصوصه الشعریة د ومن خلال توظیفه الاستراتجیات الفن  ع ي للواقرسم أدببذکائه المتوق 

نسان ة والإالمریر وتجسیده حتي یصل إلی غایته المنشودة وهي تحقیق الوعي الذاتي للأمة العربی
  .العربی
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Introduction: Concrete poetry is like a verbal-visual art. By escaping the 

framework of Khalil bin Ahmad's prose, it turned to other literary and artistic genres 

in order to convey its message to everyone as easily, eloquently and beautifully as 

possible. Concrete poetry, which is the birth of poetic innovations, entered the arena 

with a new language in addition to renewing the familiar weights of poems and 

paying attention to the unity and integrity of the subject of the poems. This new 

feature, compared to the traditional poetry which was always bound by its 

limitations, gave poetry more dynamism and freedom. Concrete poetry is a new 

example of poetry composition where the poet creates a new way of conveying 

themes to the audience by using visual signs and combining them with his poems 

and poetic words by using signs and symbols. Through creating images or arranging 

the words of the poem, the poet tries to influence the readers and their visual and 

abstract perception at the same time. New Arab poets have also used this method, 

and the visual form has appeared in their poems. As one of the pioneers of the new 

Iraqi poetry movement, Abdul Razzaq Abdul wahid has made extensive use of 

visual forms in his poems, especially in the poems Harb Man Muthaf al-Athar and 

Asab al-Khof. He has also tried to use other artistic genres in his poems, such as 

pictures and prints to give life to his poetry as a living being, thus conveying his 

thoughts and feelings to the specific and general audience and making it easy for 

them to understand the content. 

Methodology: The first step is to collect the required data from books and authentic 

articles. Then, by reading the two poems Harb Man Muthaf al-Athar and Asab al-

Khof, the visual elements and their types are extracted. Next, we will investigate and 

analyze the visual signs used in this poem using the descriptive-analytical method. 

The current research seeks to analyze the paintings, the arrangement of letters and 

words, whiteness, geometric shapes, visual tone, visual distinction and punctuation 

marks used in these poems. To this end, the descriptive-analytical method is used, 

and the examples that indicate visual elements are presented.  

Results and discussion: This research seeks for more correct inference and 

understanding of the secret of using these forms and deciphering the mentioned 

signs. Also, it tries to show the literary and aesthetic value of concrete poetry in the 

two poems to interested audience and researchers in the field and to familiarize them 
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more with this Arab poet. Concrete poetry suggests the importance of audience is in 

the center of attention more than ever. Also, different visual elements are used to 

attract the audience's attention to the poetic text and let them think more, making 

them participate in the poetic text, discover poet’s unsaid words, and enjoy this 

verbal-visual art more than before. Regarding the novelty of this research, Abdul 

Razzaq Abdul Wahid, the Iraqi poet who has nicknames such as al-Mutanbi al-

Alakhir, has a great place in using poetic techniques. However, he has not been 

given special attention, hence unknown. As for the divans of Iraqi poets, due to the 

novelty of the topic and visual elements, concrete poetry has not received much 

attention. 

Conclusion: The results obtained from this research show the use of visual elements 

in the studied poems. There are also signs, paintings, visual tones and high 

frequencies in different lines of the poem. A geometric form that the poet has used a 

lot is the polygonal line. The poet's goal is to visualize the themes of the poem and 

make his words more effective in addition to deepening his literary works through 

visual forms. In addition, it shows the audience the place and importance of concrete 

poetry in the Iraqi literature. As a novel type of research, it clarifies the position of 

Abdul Razzaq Abdul Wahid, a pioneer of Iraqi poetry. 

 

Keywords: Concrete poetry, Abdul Razzaq Abdul Wahid, Harb Man Muthaf al-

Athar, Asab al-Khof. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 1403علمي، بهار و تابستان  26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

عبدالرزاق عبدالواحداشعار دیداری در  شعر  
«هارب من متحف الآثار»ی ی موردی سرودهنمونه «أصابع الخوف»و    

 
 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه ، دانشیار1سیفی طیبه

  انایر تهران، بهشتی، شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان ارشد رئیسی، کارشناس فائزه
 

04/05/1402تاريخ دريافت:  20/10/2140تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

معانی شعری با  دیداری و تلفیق آن هاینشانه از گیریسرایش شعری است که شاعر با بهرهنوعی  شعر دیداری
( 2015-1930) عبدالرزاق عبدالواحد. کندبه مخاطب خلق می ی جدیدی را برای انتقال مضامینشیوه خویش،

صابع أ»و « هارب من متحف الآثار»های عنوان یکی از پیشگامان نهضت شعر نو عراق از شکل دیداری در سرودهبه
ضمن  ،تحلیلی-توصیفیکیفی و روش  بررسیحاضر سعی دارد با  رو پژوهشاست؛ از اینبسیار بهره گرفته« الخوف

، اشکال خالیجایکلمات،  ی چینشها، نحوهشیبه تحلیل نقا ،عناصر دیداریوجود هایی دال بر شاهدمثال یارائه
اط دنبال استنبها بپردازد و همچنین بهکار رفته در این سرودههندسی، لحن دیداری، تمایز دیداری و علائم نگارشی به

در  آن است کهی دهندهدست آمده از این پژوهش نشاناست. نتایج بهها نشانهکارگیری این تر و درک راز بهصحیح
از  ،متفاوت ، نقاشی، لحن دیداری و طول سطر شعریخالی، جایهامیان عناصر دیداری موجود در این سروده

 شاعر از چندضلعی است. هدف خط شاعر، مورد توجه ویژهبسامد بالایی برخوردار هستند و یکی از اشکال هندسی 
ر کردن شیدن به مضامین شعر و تأثیرگذارتبخشی به آثار ادبی، تجسم بخکاربرد این اشکال دیداری علاوه بر عمق

 .است کلام خویش
 

 .شعر دیداری، عبدالرزاق عبدالواحد، هارب من متحف الآثار، أصابع الخوفها: کلیدواژه
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 مقدمه
ای یافته و توجه مخاطبان زیادی را به خود اهمیت و جایگاه ویژه های اخیرعربی در سالنو شعر 

ی خلاقانه در انتقال معنا و ترکیب هنرهای مختلف دلیل شیوهبهاین نوع شعر ؛ است جلب کرده
خوانندگان قابل  تمامبرای  زیراری، روایت، موسیقی و نقاشی اهمیت شایانی دارد؛ رگنظیر تصوی

و به خلق  پناه برده فهم است و شاعران برای سهولت بیان معانی و مضامین مدنظر خود به شکل
دیداری،  عنوان یکی از پیشگامان شعرعبدالرزاق عبدالواحد نیز بهاند. هنرهای تجسمی پرداخته

است. این بخش از اشعار شاعر، غنای برای انتقال معانی و مضامین خویش از این شیوه بهره گرفته
شاعر به کمک تصاویر عینی و ملموس در ضمن شعر خویش  زیراهنری و احساس بالایی دارند؛ 

کرده و سبب سهولت درک معانی نشدنی خلقاهنگی وصفو شکل نوشتاری هم میان مضمون
عنوان پیشگامان شعر نو ها بهاست. گروهی از شاعران که از آنشعری و التذاذ هنری مخاطب شده

شود با ایجاد تغییر و تحولاتی در ساختار، شکل و ظاهر شعر، بخشی از معنا و عربی نیز یاد می
شعر از حالت  دیگر بیانکنند به ی به مخاطب منتقل میی اشکال دیدارمفهوم شعر را به واسطه

باشد. غرض از ی متن مینیازمند مشاهده، شنیداری خارج شده و مخاطب جهت درک بهتر
اشکال دیداری در شعر این است که هر شعر، شکلی متفاوت از اشعار دیگر داشته باشد  یاستفاده

می را برای ارتباط با مخاطبان و انتقال معنا ایفا و به همین دلیل در این نوع شعر، تصویر نقش مه
باشند؛ زیرا درک این بیننده نیز می د،خواننده هستن کند، مخاطبان شعر دیداری علاوه بر اینکهمی

 باشد.نوع شعر مشروط به دیدن و خواندن می
« فتشش دهه قبل در اروپا )سوئیس( شکل گر»ای نوین در سرایش عنوان شیوهشعر دیداری به

بسیاری از پژوهشگران آشنایی ادبیات عرب با ادبیات  یعقیدهبه .(184: 1395محمدی کرسفی، )دین
 رود.عامل ظهور شعر دیداری در ادبیات عرب به شمار می ،که از طریق ترجمه حاصل شد غرب

درنیته مثابه ظهور مشعر دیداری که در شعر معاصر عربی ما به»گوید: باره میاین اما تلاوي در
 ۷و  ۶هایی که از قرن ای قدیمی در میراث ادبی ما است که با مقدمهحال پدیدهدرعین، ظاهر شد

 .(٧م: 2٠٠٦)التلاوي، « استمتبلور شده ،هجری برای آن تهیه شده
ی عباسی، مربوط به ادبیات دوره»های شعر دیداری در ادبیات عربی را مصلح النجّار ریشه

داند و براین باور است که یک فرد آشنا با ادبیات عربی این لوکی و عثمانی میهای مماندلس، دوره
گرفت و این تغییرات  نام دیداری شعر شود که در عصر جدید،تغییراتی می ها به خوبی متوجهدوره

« شکل هندسی، شعر مشجّر، موشّح، مسمّط، مزدوج، مثلث، مربع، مرصّع، مخمّس عبارتند از:
 .(1: 2020)علي، 
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)باطنی،  «باشدبه معنای عینی و ملموس می 1کانکریت» ی، واژهمعادل لاتین شعر دیداری
کانکریت سبکی جدید از القای معنا به ذهن مخاطب است. این نوع از  در نتیجه شعر ؛(1۶1: 13۷8

 تا از محتوای زبانی و القای مفاهیم به روش قدیمی خارج شود و با تلفیق باشدآن میشعر درصدد 
 . ای دیداری مفاهیم را به مخاطبان القا کندنقاشی و شعر به شیوه

همچنین ؛ استصورت گرفتهعبدالرزاق  یها و فنون شاعرانهمطالعات اندکی پیرامون دیوان
قصد عنوان یک شاعر عراقی از طریق عناصر دیداری بهوی  ز آنچهوتلاش برای کشف اسرار و رم

هایی زیادی چراکه تاکنون پژوهش ؛دلایل انتخاب این موضوع استاز دیگر  آشناسازی آن را دارد،
های زیر پاسخ به پرسش دنبالبهاین پژوهش  است.باره صورت گرفتهپیرامون شاعران عراقی در این

 است:
« أصابع الخوف»و « هارب من متحف الآثار»های کدامیک از عناصر شعر دیداری در سروده-

 ارند؟کاربرد بیشتری دعبدالرزاق 
 اند؟ سروده منجر به تولید معنا شده 2های دیداری در این چگونه نشانه

 چیست؟ هاکارگیری این اشکال جدید در این سرودهشاعر از به هایاهداف و انگیزه

 ی پژوهشپیشینه
 های شعری عبدالرزاق عبدالواحد انجام گرفت که در ادامه بههایی پیرامون شعر و ویژگیپژوهش

 :شوداره میاشآنها 
(، 1394) «عبدالواحد عبدالرزاق شعر في الحکمة»ی خود با عنوان نامهسعاد سیلاوي در پایان

 که مضامین استرسیده نتایج این به و پرداخته عبدالرزاق شعری هایدیوان در حکمت به بررسی
گاه هایحکمت این سرمنشأ و زیادی دارد شاعر انواع نزد حکمت  تأثیرپذیری نوعی به را ناخودآ

 .  کردقلمداد می متنبي دیوان و البلاغةنهج کریم، قرآن حفظ تبعیدش، یدوره از غیرمستقیم
 ( ضمن1394) «اجتماعیة دراسة: عبدالواحد عبدالرزاق شعر»ی نامهخالد عامري در پایان

 جمعی با شاعر که استنتیجه رسیده این به و کردهبررسی را اجتماعی عبدالرزاق، مضامین معرفی
 جدید عصر در آن اغراض یهمه با عربی شعر پیشرفت در مهمی نقش خویش نسلهم شاعران از

 .استداشته
 عبدالرزاق معاصر عراقی شعر در تعهد»ی خود با عنوان نامهیوسف غرباوی نیز در پایان

 شعرش در هدتع بررسی به عبدالرزاق ادبی آثار  معرفی (، ضمن1395) «نمونه عنوانبه عبدالواحد
 .استپرداخته نیز
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( ع) الحسین رحاب في لقصیده الاسلوبیة السمات»ی نظری در مقالهعلی خطیبی و یوسف
 رحاب في» یقصیده بررسی اسلوب با( 1395: ادبیات و زبان المللیبین کنگره) «وتحلیل دراسه

 جملات از و بوده حاکمشعر  در شاعر یی صادقانهعاطفه که رسیدند نتایج این به «(ع) الحسین
 مقصود هایشدن دلالتروشن از حاکی این که گرفته است بهره اسمیه جملات از بیشتر فعلیه
 .باشدمی شاعر
 منظوم نمایشنامه در هنری خلاقیت شناسیزیبایی»ی خود با عنوان نرگس انصاری در مقاله 

 ینمایشنامه نقد و سی، ضمن برر(139۷ :15عربی، ش  معاصر ادب نقد) ««الریاحي الحر»
 را اثر بدیع هایشاخصه و تحلیل را آن فنی و محتوایی ساختار که کوشیده ،«الریاحي الحر» منظوم

 .دهد نشان مشابه آثار دیگر با عناصر کارگیریبه در
)المجلة الدولیة « الأثر الدیني في شعر عبدالرزاق عبدالواحد»ی در مقاله نهاي حسون محمد

 وبررسی تأثیر دین در شعر عبدالرزاق پرداخته ( به 2021: 20نیة و الإجتماعیة، العدد للعلوم الإنسا
 و ها بودهسوره از برخی با بینامتنیت تأثیر طریق شعر از در قرآن تأثیر که استرسیده نتایج این به

 .اوست شعری متون از برخی بر حاکم فلسفی یروحیه طریق از دینی مفاهیم تأثیر
ها به برخی از این پژوهش است که در ادامهگرفته انجام هایینیز پژوهش دیداری عری شدرباره
 :شودفارسی اشاره می و عربی ادبیات تطبیقی در هایو بررسی

 و فارسی ادبیات در دیداری شعر تطبیقی بررسی»ی مقاله فراهانی در سمیرا و مقیاسی حسن
 و مبانی یمقایسه و بررسی ( به1392ایران:  فارسی ادب و زبان ترویج )هشتمین همایش «عربی

 یگونه این از هاییبا ذکر نمونه پرداختند و عربی و فارسی ادبیات در دیداری شعر هایشاخصه
 تأثیرپذیری به توجهبا که رسیدند نتایج این عربی، به و فارسی معاصر شاعران شعر در شعری

 کارکرد دیداری شعر اصول غرب، در نکریتکا شعر ینظریه از عربی و فارسی معاصر شاعران
 .استداشته عربی و فارسی معاصر شاعران یسروده در مشابهی تقریبا  

: والتطبیق النظریة بین الشعر في البصري التشکیل ظاهرة»ی البقمي در مقاله محمد مرسي فهد
 نگاهی با (2015: 3دد التربیة، الع لکلیة العلمیة )المجلة «أنموذجا   الصفراني محمد الناقد تجربة

 محمد یتجربه از و پردازدمی عربی نوین شعر در نو ایپدیده عنوانبه دیداری شعر به انتقادی
 داشته، اشعار در دیداری شکل با رابطه در پردازینظریه در سعی که منتقدی عنوان به صفرانی
 استکرده استفاده

 ادبیات نامه)کاوش «عرب و ایران ادبی یگذشته در کانکریت شعر»ی در مقاله غلامی مجاهد
نتیجه  این به عرب و ایران ادبی سنت در دیداری هایتجربه بررسی (، با139۷: 30تطبیقی، ش
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 یحوزه در ویژه به شعر در دیداری هایجنبه به گرایش ابتدا از عرب، ادبیات در است کهرسیده
 هایکتاب در فارسی ادبیات در دیداری شعر هایتجربه ترینقدیمی و رصد است قابل معنایی
 .باشدمی مدور و مشجّر موشح، هایصنعت ذیل بلاغی

ی هابسامد بالا در سروده باعناصر دیداری بررسی صرفا  به  حاضر پژوهشاز این جهت که 
تاکنون پژوهشی از  توان گفت که، میپرداخته شاعر «أصابع الخوف»و « هارب من متحف الآثار»

 است.اشعار این شاعر عراقی را مورد بررسی قرار ندادهاین منظر 
 

 (1930م-2015عبدالرزاق عبدالواحد )م ینامهزندگی
در سه سالگی همراه »م در بغداد چشم به جهان گشود. 1930عبدالرزاق عبدالواحد در سال

عماره و های شهر اش به استان میسان رفت دوران کودکی را در میان رودخانه و نخلستانخانواده
علی غربی گذراند. دوران راهنمایی و دبیرستان را در بغداد سپری کرد، سپس به تربیت معلم بغداد 

 .(28: 1400)عبدالواحد،  «شد التحصیلی زبان و ادبیات عربی فارغرفت و در رشته
 انبی از وی است. داشته موزون شعر سرودن در فراوانی توانایی که بود نوگرا شاعری» عبدالرزاق

 اندیشه، پختگی همچنین و بُرده فراوان یبهره نو شعر سرودن در خود قدیمی یپیشینه و خوب
-211: 2002 طعمة، آل)« است مشهود وی اشعار در نو یاندیشه و سالم زبان هنری، ظریف سبک

212). 
 صاحب و نگاشته بسیاری ملی سرودهای و کودکان برای رمان 22 منظوم، ینمایشنامه 10 وی

 علی أوراق ، العظیم النشید ، طیبة ، الشیطان لغة»: عبارتند از که است متعددی شعری هاییواند
 ، الساعة هذي هدوؤك أین من ، الثانیة الخیمة ، الاربعین مشارف علی خیمة ، الذاکر رصیف

 عمالالأ ، وطني یا المشرقین، سید یا ، رأی الذي هو ، القادسیة لهیب في ، الأرض میاه یا سلاما
« (دوم و اول جلد) البشیر و والموت الحب في وقصائد أیوب صبر یا ،( الاول المجلد) الشعریة

 .(۷3: 2002 عبید،)
 2۶ یکشنبه روز بامداد در وی»: استشده نقل گونهاین او درگذشت مکان و زمان با رابطه در
 الخفاجي،)« ستفروب جهان از چشم سالگی 85 در فرانسه پایتخت پاریس در143۷ سال محرم
2015 :185). 
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 های اشکال دیداریجلوه
 کنار در ایگونهبه شعری کلمات و عناصر اجزاء، که است این« البصري التشکیل» یکلمه مفهوم

 به را شعر کلی مضمون تا بیانجامد خاص شکل یک گیریشکل به در نهایت که شوند چیده هم
 دهدمی خواننده به شاعر که است هایینشانه همان شعر، در دیداری شکل». دهد نشان مخاطب

 خدمت در هانشانه این بنابراین آن؛ زیباکردن نه هستند آن به دادنشکل دنبال به متن در هانشانه این
 مرور به شعر که زمانی تا کنند،می منتقل را شاعر احساسات از ایمجموعه و هستند شعری متن

 .(18: 2008 الصفراني،)« کند گذر ارینوشت گفتار به شفاهی گفتار از زمان
 معنا انتقال در تایپی اشکال و زبانی عناصر چیدمان از که است شعری دیداری؛ شعر بنابراین

 برخوردار بیشتری اهمیت از شفاهی بیان به نسبت نگارش، ینحوه و چیدمان این و بردمی بهره
التشکیل البصري »بندی کتاب یمطبق تقس دیداری گویای مضامین اشعار هستند واشکال . است

های کنند که عبارتند از: جلوههای مختلفی نمود پیدا میصورت به« في الشعر العربي الحدیث
 گیری دیداری با طراحی، چاپ، تقسیم صفحه، سطر شعری و علائم نگارشی. شکل

 
 های اشکال دیداری با نقاشیجلوه
 تواندمی اثر باشند؛ این هنرمند ذهن در اثر یک خلق ایبر الهام منبع تواننددیداری می هایپدیده

 در نقطه تریناصلی دارد؛ اما وجود شعر و نقاشی میان باریکی مرز که البته باشد. شعر نقاشی یا
 و شعر تلاقی طولانی سفر مدرن، عصر در» .است نقاشی با آن پیوند دیداری، شعر گیریشکل

 نقاشی، و دیداری اشکال مظاهر به نگاهی با است گرفته ودخ به خلاقانه و سودمند ابعادی نقاشی
 نو شعر در هاآن هایجلوه که دارد وجود نقاشی هندسی، هنری و خطی نوع سه که یابیمدرمی
های مختلف نقاشی در پیوند با شعر سبکدر واقع  .(32: 2008 الصفراني،)« شودمی منعکس عربی

 عر نیز تاثیرگذار هستند. مضمون ش ها برکردن آنبه جهت دیداری
شود که اشکال دیداری با نقاشی هنری گونه استنباط میبا نگرشی به مظاهر نقاشی هنری، این»

نقاشی با شعر، ورود شعر به نقاشی و ورود نقاشی به شعر  محور 3در شعر نو عربی حول 
 (.84-۷2-۶5: 2008 )الصفراني،« چرخدمی

های خاصی را دیداری، با واژگان نقاشی یی ایجاد نشانهشاعر برا» ،محور نقاشی با شعردر 
این است که شاعر شعر خود را براساس  نیز هدف از محور ورود شعر به نقاشی .کندرسم می

مشروط بر اینکه متون شعری و گرافیکی در کنار هم ارائه شوند  ؛نقاشی یا تصویری خاص بنویسد
، نقاشی ظور از ورود نقاشی به شعر این است که نقاشمنگردد. همچنین دیداری ایجاد  یتا نشانه
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خود را بر اساس متن شعری خاصی ترسیم کند، مشروط بر اینکه متون گرافیکی و شعری در کنار 
موجود در ی هانقاشی .(84-۷2-۶5: 2008)الصفراني، « دیداری ایجاد کنند یهم بیایند تا نشانه

 .استمی، رمزی و استقطاعی های تزیینی، تجسشعر دیداری شامل نقاشی
 

 «هارب من متحف الآثار» هایتحلیل نقاشی

 
 (1)شکل 

 هاینقاشی و هدف رمزی است «هارب من متحف الآثار»ی سروده در موجودهای نقاشینوع 
 تصاویر مرتبط با از استفاده با رمزی تصاویر در نهفته معانی به مخاطب، که است این رمزی

 است:بلافاصله بعد از تصویر نگاشته شده شعر این. یابد دست شعر محتوای
د»                                                                                                                                                                                                                                    حولَه ما تَعقَّ

 فیه ما کل   من خاف
ر بأن هَمَّ   زجاجته خلفَ  یتکوَّ

دَ  مَّ  ... عام آلاف خمسةَ  یَتجَّ
رَ   الصخر لوحةَ  مخترقا تَسمَّ

 خمسة
 آلاف

 ... عام
حَ   ترنَّ

 ماد
 .زجاجته قرب تساقَطَ 
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 یدب   قرنا خمسین قاع من الأن إنه
 اللوح إلی مقلتیه فاغرا حبا
 اسمه   هو هذا

 وبلدته
 ... یتَذکّر إنه

 أولاده
 بیته
 واضحا   له یلوحُ  شيء   کل  

 
مَ   تأریخه اللوح في وتضخَّ
عب من فاقشعرَّ   الر 

 
  خمسة

 آ
 لا
 ف

 ... عام
 

 (38۷- 38۶/  1: 2000)عبدالواحد، « أوصاله تحسّس
با به توان چنین دریافت که شاعر برآن است تا و تأمل در شعر می 1ل با نگاه به شک

 و همچنین ی آثار قدیمیکنندهو اشکال تداعی میخیهای باستانی مثل خطوط نشانه تصویرکشیدن
بسا شناسی سوق دهد. چهی باستان، ذهن مخاطب را به سوی موزه«ص» و «هـ» ،«ب» حروف

اشاره کند و « هارب من متحف آلاثار»شاعر قصد داشت با ذکر این حروف به موضوع شعر یعنی 
ن طریق محتوای شعر که بلافاصله پس از شکل آمده است را در مرکز توجه قرار دهد؛ یعنی با از ای

بیته و هذا هو »به « هـ»و « ب»ی سنگی و با حرف آن مجسمه« الصخر لوحة»به « ص»حرف 
تر خودش را نمایان کند. همانطور که شاعر با ترسیم ، یعنی خانه و کاشانه و از همه مهم«اسمه

ی مجسمه ساله  5000 به قدمت، است 5ی عدد دهندهنشان گویا که بالای تصویردستی در 
به خوبی مشهود است؛  شعر در «خمسة آلاف عام»که این مسأله با ذکر  سنگی در موزه اشاره دارد
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یک  قالب تا در داشتهاین شعر داستانی سرشار از نمادها و رازهایی است که شاعر قصد  گویا
های حضور مجسمه در موزه و فرار از موزه همگی ن کند. مجسمه، موزه، میزان سالداستان آن را بیا

ای در رابطه با از پیش ایده»است؛ زیرا شاعر نهفتهنمادهایی هستند که در پس آن معنایی خاص 
کند و به همین دلیل است که گاهی او در اشعارش دچار سردرگمی مضمون اشعارش طراحی نمی

اشعارش نیز کسی جز خود او نیست و ]مخاطبان وی[ هستند که برای اشعارش شود و قهرمان می
یابند. و مضمون اشعارش را درمی (3٧2: 19٧4، الجزائري)« گیرندطرحی )خاص( در نظر می

کسی جز خود شاعر نیست که از یک غم  (مجسمه)رسد قهرمان اصلی داستان به نظر می بنابراین
سال به عنوان  5000د آن را پنهان کند. انتخاب نکرد و سعی میبغیرقابل تحمل درونی رنج می

هایی است که شاعر از بحران درونی خود رنج ی سالدهندهمدت زمان طولانی در این شعر نشان
 است. برده

کرده این است که او مدت زمان زیادی  ی سنگی تشبیهمجسمه علت اینکه شاعرخود را به یک
ه عذابی که او را دربرگرفته مقاومت کرد ها در برابرسال (شاعر) مجسمهو  سر بردهبه را در رنج

ها با آن بود که شاعر سالی نماد غم ،شددر آن نگهداری می ای که مجسمهی شیشه. محفظهاست
های بود و قصد داشت که از آن بگریزد. مثل اغلب داستان شدهاز آن خسته  ،دست و پنجه نرم کرد

شود ال ایجاد میؤاین داستان را نیز باز گذاشته بود و همواره برای مخاطب این س مدرن، شاعر پایان
رد و یا خود مجسمه )شاعر( در های شاعر را از بین بُ ای، غمی شیشهکه آیا طوفان بیرون از محفظه

 است؟! مواجهه با غم از بین رفته

 
 (2)شکل 

 دیده سنگی یمجسمه یک از تصویری و تأمل در محتوای شعر پس از آن، 2 شکل با نگاه به
 .استشده خیره شد،می نگهداری آن سال در 5000که  ایمحفظه به مجسمه شود.می
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 ... إذن درعا   کان»
هُ   عام   آلاف خمسةَ  المَحاجِر ثَقَبَت 
 عام آلاف خمسةَ  فیه نبَتَت  
ه شُ  نبَشَت   ... نفسها عن تُفت 

 
 عام آلاف لخمسة درعا کان

کل  الأعین فوقه صَدِئت   ما فرط من تآ
 خوفها استنزفت  

ه  أرضة بمرمره أنشَبَت 
 تنَقب عین   ألف عُریهِ  إلی عین کل   أنفذَت  
 ... عام آلاف خمسةَ 

 
ی  والدَم اللّحم به تشظَّ

ت    قراراته ضَجَّ
 قاعها في الغیظ اشتعل

  
 ... إذن درعا   کان
 زجاجته نحو سار
 شیئا   یبقي لن
 .فیها منه أثرا   ولا

 
 أشیاءه ذکّرتَ 

 العري
 .والموت

فه علی ألقی  السرمدي عُریَهُ  کت 
ط  موتَه   تأبَّ

 تُرابيّ  عام آلاف خمسة بهیبة تهادی
صَبَّ   الشارع في ان 



 13٧   «هارب من متحف الآثار»ی ی موردی سروده؛ نمونهعبدالرزاق عبدالواحداشعار دیداری در  شعر

 النور أعمدة کل   استیقظَت  
 النوافذ کل   مَصاریعُ  دارَت  
 عیونا   سالَت  
  (391-390 /1: 2000)عبدالواحد، « تخطّی

شاعر به رنجی که از ابتدا در آن زندگی  رسد کهر، چنین به نظر میبا تأمل در این بخش از شع
به مجسمه  شود. چشمان متعجباست، خیره میی خودش در آن نشو و نما یافتهکرده و به گفته

؛ شوداست. بدن مجسمه در تصویر درون یک محفظه نگهداری میی سیاه خیره شدهمحفظه
 ازشدن قلب شاعر فشرده از نشان بساچه ن فشردن قلباست. ایقلبش را سخت فشرده کهدرحالی

 مدرن داستانی اشعار مجموعه از شعر این است، پیدا شعر محتوای از طور کههمان درد باشد.
 تا داده را فرصت این خواننده به خویش، داستان انتهای گذاشتنباز بنابراین با رود؛می شماربه شاعر

 این در. یابد دست داستان از گوناگونی تفسیرهای به داستان، متفاوت عناصر کردنجایگزین با
 گاهی هندسی، جدید اشکال گیریاست. شکلگرفته بهره نیز شعر کردندیداری عناصر مسیر از

 مثلث، هندسی اشکال کارگیری به از هدف». است خلاقانه و شناختیروان هایانگیزه از ناشی
 واژگان با شاعر تا کنند ایجاد دیداری ینشانه یک که است نای شعر متن در ایدایره و ضلعی چهار

 شاعر. دهد نشان دیداری صورت به را شعر معنای و ترسیم را خاصی هندسی شکل شعر، متن
 و کنند ترسیم را متعددی هندسی اشکال هاآن تا کندمی بررسی را شعری متن چینش ینحوه

 الصفراني،)« هستند دایره و ضلعی چهار مثلث، منحنی، خط ضلعی، چند خط هاآن ترینبرجسته
 ببخشند؛ اشعار به دیداری شکل که هستند این خدمت در هندسی اشکال این تمام .(39: 2008

 کلی نگارش .کندمی شایانی کمک معنا و مضمون فهم در مخاطبان به شعر شدندیداری که زیرا
 است.  ضلعی چند خط شکل به شعر
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 «بع الخوفأصا»های تحلیل نقاشی

 
 (1)شکل 

با تأمل در نقاشی و متن شعری  است. رمزی «أصابع الخوف»ی سروده در موجود نقاشینوع 
 توان این موضوع را دریافت که شاعر قصد داشته تا وطن خود را برای مخاطب ترسیم کند.می

 مقلتیك بسوی تصرَخي لا»
 الآن استیقظ إذا صغیر

 عبالر   مبهمةَ  الجریمة فیه تنهض
 ... أن إیاكِ 

 
 الخوف دخل

 
بَ   فيّ  عینیه قَلَّ

 بنظرته عظامي ارتطام صلیل سمعتُ 
 البرد من فنضَحتُ                    

 
 لا                        
لُ                           لا أتوسَّ
عتُ                          لي وتجَمَّ  بعینَيّ  کل 

ها أجنحتي  صدرك عند کل 
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 ترقد صدركِ  عند مأنینتيط کل  
  

 لحظة تصمتي أن الآن أبتهلُ    
 لحظة               

 ... سین شيء   کل           
 

 .صرَخت              
 الخَوف من جلدي صار أبیضا   أبیضا   کفنا  

 
 ؟ الخَوف عرفَ  مَن

 
تُها عامان  ... الأمّ  أیَّ
 الدم وجهيَ  عن أمسح
 صرخَتهُ  أسمَعُ 

 ... عینَیك أبصِرُ  ثمَّ              
 أوّاه
 . ! الخوف عینُكِ  أَحسنَت کم
  

 عامان
 . أبیض حلیبكِ  لانّ  یضحکون أسمعهم

 عامان
 صدرَك تتناهَبُ  أصابعهم لونَ  ابصِرُ 

 یضحکو کي الطفل وجهِهِ  علی الحلیب منه تعصِرُ 
 

 . قربي یلعبُ  عامَین منذُ  صامت   أنهُ 
لُ  تُها یُخیَّ  القول اختصرَ  أنه لي الأم   أیَّ
عَ   ، أصواتِهِ  کلَّ  صرخة   في جمَّ

 ... للصَمت أخلَدَ  ثمَّ                     
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تُها  أعشاشَها الطیرُ  تَهجر لا الأم   أیتها الأم   أیَّ
 الخوف تُحسني لم أنكِ  غیرَ 

  (4۶0-458 /1: 2000)عبدالواحد، « ... الثانیه للمرة
زده که نمادی از وطن یده و از حدقه بیرونشود با چشمانی ترس، فردی دیده میاین نقاشیدر 

ند که از استعمارگران و رتصویر نمادی از وطن شاع موجود در هایانسان بساچه .شاعر است
ها، نژادپرستی و استثمار منابع کشور از سر گرفته چرا که با حضور آن ؛اندها ترسیدههای آنسیاست

خواهد چیزی را متوقف کند نیز گویای رده و میشد. تصویر فردی که دستانش را به سمت جلو آو
 های نابجا است. که خواستار توقف سیاست باشدمیشاعر  تصویری از وطن

آن را اما  ،ی سوم هم نمادی از وطن شاعر است که اگرچه ترس بر او فائق آمدهشخص ترسیده
قوع است و پیش که در حال و باشدمیزیر دستان خود شاهد حوادثی  جانب و ازکرده پنهان

داشته علاوه بر احساس ترس، احساساتی مثل . شاید شاعر سعیافتدچشمان او اتفاق می
گناهی، معصومیت و مظلومیت وطن خود را نیز از طریق سفیدی دستان وطن خویش به بی

 مخاطب القا کند.
 با ملامت او داند.ی انواع آن را ناپسند میهمه ،نژادپرستیکردن محکومبا شاعر در این شعر 

که  کندمیاند، به این نکته اشاره بندی کردهکسانی که مردم را بر اساس نژاد و رنگ پوست طبقه
شعر انتقادی او متوجه کسانی است که در حقیقت پوستان برتری دارند. معمولا  سفیدپوستان بر سیاه

تی در مفاهیم اخلاقی نیز نژادی حنژادی را اتخاذ کردند. او با هرگونه تبعیضهای تبعیضسیاست
بار پاکی، که چه کسی برای اولین کندبه این مطلب اشاره می و با استفهام انکاری است مخالف

 است.عشق، ترس، خیانت و هر چیز دیگر را با رنگ سفید و سیاه تعریف کرده
است. ستهبسته، در ذهن شاعر نقش نبای که در ذهن و باور همگان نقشگونهمفاهیم انتزاعی به

ها برای آن تاکند که چه کسی این مفاهیم انتزاعی را به چشم دیده او از این نکته انتقاد شدید می
ی بد یا خوب بودن هیچ یک از این مفاهیم دهندهرنگ و شکل انتخاب کند. سیاهی و سفیدی نشان

این  ط باشند.طورکلی غلبه بسته،نقشها در ذهن مردم نیست. ممکن است این تعابیر که سال
 ت:ی شاعر اسبخش از متن شعری به خوبی گویای اندیشه

ها الجلد ، مَن ذا یُبرّيء لَونَك ؟»  موحش  أی 
ق لَونَك ؟                                مَن یُصد 

دقَ أبیض مَ الص   إنه عالم  رسَّ
هرَ أبیضَ والحُبَّ أبیضَ والله أ ة البکر بیضاءَ والط  مَ العفَّ  ...ب رسَّ
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 مَن یُبرّيءُ دعواكَ مِن لونها ؟ ؟                   
 أنت أسوَدُ أسودُ أسود
 مثلَ لون الخیانة أسود

 ...کالخوف أسود 
 (454 /1: 2000عبدالواحد، ) «مَن رأی الخوف؟

این برابری با رنگ پوست  ؛با یکدیگر برابرند ها از جهت گوهر وجودی و سرشت انسانیانسان 
ها انسان خوب یا بد ها است که از آنتنها کردار انسانو رود ال نمیؤومیت زیر سو نژاد یا ق

اگرچه که  و های اسلام آشنایی داشتهی زندگی در یک کشور اسلامی با آموزهسازد. او به واسطهمی
اساس  بربنابراین از نظر او و  .مدار ساختهانسانی اخلاق از اواما یکتاپرستی  ،او از مندائیان است

اما  ؛استنژادی نکوهش شدههای تبعیضها و باورهای اسلامی، سیاستدر ایدئولوژی شواهد،
نژادی و عوامل ، تبعیضهای نژادپرستانههای استعمارگر و سیاستپس از مدتی و با حضور دولت

 آن به جامعه بازگشتند.
دیداری و چینش  را تا شعر بهره گرفتهخط چندضلعی از ی نگارش شعر، شاعر در نحوه

 است.الزاویه نظم دادهصورت مثلث قائمرا به سطرهای بخشی از شعر
 

 لا                        
لُ لا                          أتوسَّ
لي بعینَيّ                          عتُ کل   وتجَمَّ

 
 

-استفادهرهای شعری خود ی پایین جهت چینش سطالزاویه با قاعدهعمدا  از مثلث قائمتشاعر 

ی احساس ترس، ناباوری و نپذیرفتن کم فضای بیشتری را جهت ترسیم و توسعهتا کم کرده
 ر کند.استعمار بیگانگان به مخاطب پُ 

 
 های اشکال دیداری با چاپجلوه

 یهای آستانهکه چهار نوع تولید چاپی به نامتوان دریافت میبا نگاهی به شکل دیداری و چاپ، 
 وجود دارد:متن، بیت شعری، تقسیم صفحات و علائم نگارشی 
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 های اشکال دیداری و تقسیم صفحهجلوه
متن در  خالیجایمتن و پاورقی و ؛ اصلی یشاخه 2به  ،شعر یشکل دیداری با تقسیم صفحه

 شود.شعر نو عربی تقسیم می
و پوچ بودن در گفتار و در ر بازی میان سیاهی و سفیدی و یا بین پُ »یک مثابه به خالیجای

ار کهاست؛ این تکنیک جدید در سرودن شعر و تولید متن شعری بها نهفتهکه در سینه چیزی است
از این تکنیک برای  .(2: 201۷)علي ناصر، « استکه برای خوانندگان شعر ناآشنا بودهطوریبه ؛رفته

 شود.ثبت بیان شفاهی و یا تثبیت معنای دیداری فعل استفاده می
سکوت کند، مکث کند و یا »کند تا در حین خواندن شعر به مخاطب کمک می خالیجای

را درک  ی پراهمیت تفکر شود تا معنای عمیق سپیدی که بر سیاهی شعر سایه افکندهوارد حوزه
که این معنا با سیاهی شعر آشکار ایگونهبخشد بهبه شعر معنای جدیدی میخالی جایکند؛ 

در جهت انتقال معنا  خالیبرای جایاست که شاعر  رسالتی این .(100: 2003)تبرماسین، « شدنمی
 است. به مخاطب در نظر گرفته

 
 «هارب من متحف الآثار»در  خالیجایکاربرد 

این  شوند. در ظاهر سفید هایفاصله کلمات بین که شودمی نمایان زمانی خالیجای ساختار 
 لی کاملا مشهود است:خاسروده عنصر دیداری جای

حزَحت  قدَماه» بَةِ خمسةِ آلافِ عام  ترابيٍّ ازَّ  بِهَی 
مِ المتحف  علی سُلَّ

 ارتدَّ منصعقا  
 جسَّ عینَیه

 کَفَیه
 صَوتَه  

فَتَها  (358 /1 :2000)عبدالواحد،   «فعاوَدَ أُل 
قابل  تا فضای ه استشاعر بیشتر سطرهای شعری خود را بسان ستونی از کلمات کوتاه آورد

مخاطب را به  ،اختصاص دهد و از طریق سکوت ایجاد شده در شعرخالی جایای را برای توجه
 تأمل پیرامون مضمون شعر وادارد. 
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 «أصابع الخوف» در خالیجای کاربرد
 هایویژگی این است که خالیتکنیک جای های شاعر از بیانرسد که یکی از انگیزهبه نظر می  

 کند: تداعی مخاطب برای را شعر شفاهی بیان
 وقد کان أبیض أبیض کالثلج»

 أبیضَ کالثلج          
 أبیض                     

یرُ أعشاشَها تُها الأمّ أیتها الأم  لا تهجرُ الطَّ  أیَّ
ك ؟               کیفَ أخلَیتِ عشَّ

 
 (455 /1 :2000عبدالواحد، ) «مَن أبصر الخوف ؟

عنوان است که بهتمایز میان صدای خود و صدایی استفاده کردهبه جهت خالی جایشاعر از 
شود تا از طریق تماشای متن شعری توجه مخاطب تجسم دیداری در متن شعری در نظر گرفته می
این پرسش که )چه  هنگام طرحبه مثال  شاعربرای را جهت بهتر شنیدن صدای خود جلب کند. 

محو در رنگ  و شدهفضای خالی محسوب  کهاست فتهبهره گر خالیجایکسی ترس را دید؟( از 
است. کاربرد دقیق ایقاع در بیان مقصود سفید است و همین امر موجب تقویت ایقاع در شعر شده

ها توجه زیادی به رنگ شاعرهمچنین  است.و ایجاد فضای مناسب برای فهم کلام موثر واقع شده
  :استها بهره گرفتهآنی خود از دادن اندیشهو به جهت نشان داشته

دقَ أبیض» مَ الص   إنه عالم  رسَّ
هرَ أبیضَ والحُبَّ أبیضَ والله أب  ة البکر بیضاء والط  مَ العفَّ  ...رسَّ

 مَن یُبرّيءُ دعواك من لونها ؟ ؟                   
 أنتَ أسوَدُ أسودُ أسود
 مثلَ لون الخیانة أسود

 ...کالخوف أسود 
 (454  /1 :2000عبدالواحد، ) «مَن رأی الخوف ؟

ی تأکید دهندهنشان ،افزایدعلاوه بر آنکه به موسیقی درونی شعر می تکرار رنگ در این بخش
؛  زیرا یکی از کارکردهای تکرار در شعر نو تقویت است شاعر بر موضوع عدم تبعیض نژادی

 .موسیقی درونی است
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ها اعتراض خود را بر این ا استفاده از رنگکند، بشدت تبعیض نژادی را محکوم می شاعر که به 
برد و به ال میؤدهد. نکوهش رنگ سیاه و تحسین رنگ سفید را زیر سنوع تفکر غیرانسانی نشان می

کند که پیش از این کسی این چنین به آن ها نگاه میای به رنگها نگاهی نو دارد و از دریچهرنگ
 :اره کاربرد رنگ مشهود استدر بخش دیگری از شعر دوب. استننگریسته

 وقد کانَ أبیضَ أبیضَ کالثلج»
 أبیضَ کالثلج          

 (455 /1 :2000عبدالواحد، ) «أبیض             
ها برخلاف آنچه باور همگان باعث شده که او مفاهیم منفی را با رنگ نگاه نو شاعر به رنگ

بیند و برای تقویت این ه رنگ سفید میفوق ترس را ب شعربرای مثال شاعر در ؛ سفید توصیف کند
به ترس تأکید شاعر را بر این موضوع  شکند. تکرار این رنگ و نسبتدیدگاه آن را به برف تشبیه می

 دهد.نشان می
 

 های اشکال دیداری و سطر شعریجلوه
 کردن شعر، نوع نگارش سطرهای آن است. دیگر اشعار به شکل قدیمییکی دیگر از انواع دیداری

 3اند. شکل دیداری توسط سطر شعری درشد. در این شیوه، طول سطرها تغییر کردهنگاشته نمی
همان متن شعر »سطر شعری  یابد.تجلی می سطر شعری، تمایز دیداری و لحن دیداری یزمینه

اعم از اینکه عبارت از نظر ساختاری یا معنایی کامل یا ناقص  ؛شدهاست که در یک بیت نوشته
ی سطر و جهت سطر فاصله قانون اصلی 2گیری دیداری تابع شکل .(1۷1: 2008)الصفراني،  «باشد

 است:
ی میان سطور اشکالی خلق گاهی شاعر با افزودن و یا کاستن از فاصله، قانون فاصله سطردر 

کند که در نهایت حامل پیامی از سوی شاعر است و یا به انتقال مضامین مدنظر او کمک می
عنوان یک شگرد شعری مورد استفاده قرارگرفته و به تولید نوعی تقطیع و سطربندی شعر به» کند.می

 .(248: 139۶، همکارانفیروزجایی و )کریمی« استوزن و معانی چندگانه کمک کرده
برای تأثیرگذاری بر بینایی مخاطب مختلف و مساوی،  سطور طول تکنیک 2این نوع نوشتار از 

 .بردبهره می
کاربرد زیادی دارد و در تعریف آن  کردن نوع نگارش شعر،در دیداری سطور مختلفطول 

سطرهای متوالی شعری باهم برابر نیستند، به این معنا که هر سطر دارای تعداد »توان گفت: می
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تفاوت در طول سطور در  .(49: 2021)زیان وشوفي،  «کلمات متفاوتی نسبت به دیگری است
 وجی و دراماتیک در شعر نو عربی مشهود است. چارچوب کلی تفاوت م2

درپی از نظر ریتم و که چند سطر شعری به صورت پی دین گونه استطول سطور مساوی ب
ساختار با یکدیگر برابر هستند. شاعر برای ایجاد هماهنگی و برابری میان سطرها گاه از حروف 

ی برابری مقدماتی جنبه 2برابری از طریق  این. گیردها را به کار میکاهد یا به صورت کشیده آنمی
به ساختار ریتمیک و ساختاری متن بستگی دارد و به ، برابری مقدماتیکه  شودو ضمنی نمایان می

 این شاعر از، برابری ضمنیاما در  شود.دیداری از طریق سطرهای مکرر ایجاد می این ترتیب شکل
هم در وزن کلمات و هم در ایقاع به صورت برابری سطرهای شعری » دادنبرای نشانتکنیک 
   کند.به مخاطب استفاده می( 1۷۷: 2008الصفراني، )«دیداری

 
 «هارب من متحف الآثار»کاربرد طول سطر شعری در 

 طول پراکندگی کند؛ این امر در مجسم کاغذ فضای در را خود احساسی کوشد موجشاعر می
 در ویژگی بارزترین شعر سطرهای طول در اوتتف»گذارد. می تأثیر نیز اششعری سطرهای

 حجم تابع مورد این در شعری سطر( 1۷2 :2008)الصفراني، « رودمی شمار به عربی نو شعر متون
 سازد.می را موجی سطر طول که است شاعر عاطفی جریان

خر»  لیس فیها طَواعیة الصَّ
خر کَنةُ الصَّ  مَس 

 کتمانُه
تُه المُعجزه،  صَم 

ي هي الآن ریح    تَشظَّ
 (388 /1: 2000)عبدالواحد،  «بحار قرارات أمواجها اشتعلَت  

کم و  ،کلمات شعر متناسب با احساساتی که شاعر در هر بخش از روایت داستانی خود داشته
 است.خلق کرده اند و این موضوع طول سطر موجی را برای شعرزیاد شده

  
 «  أصابع الخوف»کاربرد طول سطر شعری در 

با توجه به کاهش یا افزایش میزان احساسات، موج  و زیاد است احساسات شاعر در این شعرمیزان 
طول سطر  ث ایجادباع بنابراین کوتاه و بلندشدن سطرها؛ استاحساسی در کل شعر به وجود آمده
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( مساوی و از نوع برابری ضمنی 25-2۶( و )19-20(، )۶-۷سطرهای ) اما طول، شده موجی
 :است

 (:25-2۶(                      سطر)19-20سطر)                     (         ۶-۷) سطر   
تا بالصراخِ        قلتُ لا تهجرُ الطیرُ أولادَها   أنتَ أسوَدُ أسودُ أسود    عیناي وحدَهما ضجَّ

تُها الأم  مثلَ لونِ الخیانةِ أسود    ولم تُحسني الخوفَ أیّضتُها الأم         غیرَ أنكِ أسرَ  عبدالواحد، )  فتِ أیَّ
2000 :1/ 454-455-45۶) 

 
 

 طول سطر موجی: ینمونه
بَ عینَیه فيّ   قَلَّ

 سمعتُ صلیلَ ارتطام عظامي بنَظرتِه
 (458 /1: 2000عبدالواحد، )فنضَحتُ من البرد                    

 
 تمایز دیداری یزمینه
برد. بهره می این روشاز  خود در اشعار شدهستفادهابخشیدن به معنای افعال برای تجسم شاعر

-جداگانه نوشتن کلمه یا جملات در چند قسمت از شعر نوعی هنجارشکنی دیداری شعری به»

)محسني وکیاني، « کار رفته در شعر استی اهمیت حالات روانی بهدهندهرود که نشانشمار می
 یحروف کلمه در سطرهای صفحه تمامیا جداکردن برخی »شاعر در این شیوه به  .(90: 2013

 (18۶: 2008)الصفراني،  «شعر، برای ثبت ویژگی بیان شفاهی یا تجسم دیداری معنای فعل و اسم
  پردازد.می

 
 «هارب من متحف الآثار»تمایز دیداری در 

 :استاستفاده شدهدر شعر  بدین صورتاین نشانه 
 خمسة» 
 آلاف 
 «...عام  

 و همچنین
 خمسة »
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 آ 
 لا 
 ف

 (38۷ /1: 2000)عبدالواحد،   «عام 
ی صورت است که شاعر حروف کلمات شعر را در صفحهدین کاربرد تمایز دیداری در شعر ب

بودن آن را به صورت و سختی و طولانی «سال 5000»شعر به صورت جداگانه آورده تا معنای اسم 
سال را از طریق ثبت  5000مدت این همچنین گذر طولانی دیداری به مخاطب نشان دهد و

 ویژگی بیان شفاهی در ذهن مخاطب تداعی کند.
اند تا نشان دهند که این زمان به چه میزان به صورت مجزا آمده «سال 5000»حروف کلمات  

 گذرد.فرسا میسخت و طاقت
 

 «الخوف أصابع» در دیداری تمایز
 یا تصویر راه، این از و پردازدمی ینوشتار عناصر چینش به دیداری تداعی اقتضای به»عبدالرزاق 

 قرار شعر معنایی هایمؤلفه از یکی یا شعر محتوای با پیوند در که شودمی تولید دیداری اینشانه
 مخاطب به شاعر تمایز دیداری نمایانگر حالات (23۶: 139۶ همکاران، و فیروزجاییکریمی)« گیردمی
ن وجود عبدالرزاق در این سروده از این تکنیک کند؛ با ایمی زیادی کمک شعر معنای درک در

 استفاده نکرد.
 

 گیری لحن دیداریشکل
از  کوشدمی شاعر ،شوندکه اشعار دیگر به صورت شنیداری به مخاطب عرضه نمی زمانی

ی چشم مخاطب به وی مفاهیم، از دریچه در انتقال اوهایی استفاده کند که نکات مورد نظر تکنیک
به نوشتن بخشی از متن، کلمه، عبارت یا هجا با »ن روش از نگارش شعر، شاعر در ایشود عرضه 

، الصفراني)« پردازد تا معنی صدا را به صورت دیداری ثبت کندتر از بقیه باشد میفونتی که ضخیم
کید شاعر بر کلمات، عبارت و جملات را با استفاده از این شیوه، مخاطب نحوه .(193: 2008 ی خوانش و تأ

 یابد.رمید
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 «هارب من متحف الآثار» لحن دیداری در
 و اندشده نوشته ترضخیم فونتی با شعر از هاییبخش که است گونهدیداری در شعر این لحن
 .است شاعر برای هابخش این اهمیت یدهندهنشان

 ...کان درعا  إذن »
هُ المحاجرُ خمسةَ آلاف عام    ثَقَبَت 

 نبَتَت  فیه خمسة آلاف عام
سها  شُ عن نف  هُ تُفت   ...نبَشَت 

 
 کانَ درعا  لخمسة آلاف عام

ه الأعیَن کل من فرط ما صَدِئت  فوق   تآ
 استنزفَت  خوفَها

ه  بمرمرهِ أرضة  أنشَبَت 
ب  أنفذَت  کل  عین  إلی عُریه ألفَ عین  تُنَق 

 ...خمسةَ آلاف عام 
 

ی بهِ اللّحمُ والدَم  تشظَّ
ت  قراراتُهُ   ضَجَّ

 (390 /1: 2000)عبدالواحد،  «الغیظُ في قاعِها اشتعلَ 
کید دادن با این روش شاعر با نشانهمچنین  ن صدای خود را قصد دارد تا تُ  ،هااین بخشبر تأ

کید او بر این بخش از شعر به جهت نشانبه اندوهی است  دادن میزانصورت دیداری ثبت کند. تأ
و با کاربرد مجسمه  هاصورت نمادله در شعر بهأاین مساست. ناچار با آن زندگی کردهها بهکه سال

 شود.نمایان می ایی شیشهو محفظه
 

 «أصابع الخوف»لحن دیداری در 
-کوچک و بزرگ با دیداری صورتبه را خود صدای لحن تا گرفته بهره دیداری لحن از شاعر بارها

کید با و دهد نشان مخاطب به کلمات فونت یاندازه کردن  به طریق این از خود، ملاتج بر تأ
 .کند شعر کمک فهم و خواندن درست

 أسمعُ أصواتَهم عند مدخل بیتي»
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تُها الأم  لم تُخطئي فَهمَ عینيَّ یوما  أنتِ أیَّ
 ...وطفلُكِ غاف فلا توقظیه لهم 

 (45۶ /1: 2000 عبدالواحد،) «...کُسِرَ الباب 
کید بر جملات به خوبی استفاده ها همچنین شاعر از این شگرد جهت تمایز میان لحن و تأ

 کرده است.
 

 های اشکال دیداری و علائم نگارشیجلوه
به  بیان به دیگر؛ شوندانتقال معنی از زبان گفتار به نوشتار استفاده می علائم نگارشی جهت

های فصل، توقف، شروع، انواع های خاص در هنگام نوشتن برای تعیین موقعیتقراردادن علامت»
 شودگذاری گفته مینقطه ،(14: 1912)زکي باشا،  «آوایی و اهداف کلامی در هنگام خواندن نغمات

که کاربرد موثری در آرایش جمله و توانایی تغییر معنای جمله را دارند. علائم نگارشی در شعر 
 است.محور: علائم وقف و حصر تجلی یافته 2عربی با 

-کنترل معانی جملات قرار داده»جهت که  تندهس هایینشانه حقیقت در محورعلائم توقف

های دهد که در برخی از ایستگاهکند و به خواننده این امکان را میها را از یکدیگر جدا میآن ه،شد
، )؛( ،).(ها شامل روند خواندن توقف کند. این علائم یکردن تنفس برای ادامهمعنایی جهت تازه

ی در ادامه به بررسی این علائم در دو سروده .(105: 2002وکان، )أ« است)...(  و):(، )!(، )؟(، )،(
 شود:منتخب پرداخته می

 
 «هارب من متحف الآثار»علائم نگارشی در 

( در شعر خود بهره ...( و سه نقطه )...شاعر از علائم نگارشی ).(، )،(، )؟(، دو نقطه ممتد )
 است.گرفته

کردن به جهت پرسشی )؟(شعر و تأمل در متن آن و از  برای ایجاد وقفه در خواندن)،( شاعر از 
)..( بار از  8است. شاعر ال بهره بردهؤکردن ذهن مخاطب با استفاده از طرح سجمله و درگیر

بُهُ ذلكَ الصوت  »: که عبارتند از استاستفاده کرده ، إنهُ الأنَ من قاعِ خمسین قرنا  یدب  ...أنفَاسُهُ قَل 
، ولا شيءَ یمنعُ ...، خمسةُ آلا ف عام ...تَیهِ إلی اللوح هذا هو اسمُه  وبَلدتُهُ إنهُ یَتذکّرُ حَبا فاغرا  مقل

سِها ...، کان درعا  إذن ...نظرَتَهُ أن تَمرّ تُمزّقَها  شُ عن نف  هُ تُفت  ،  أنفذَت  کل  عین  إلی عُریهِ ...، نبَشَت 
بُ خمسةَ آلافِ عام   (391-358 /1: 2000)عبدالواحد،  «... درعا  إذن وکانَ  ...ألفَ عین  تُنَق 
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شاعر به جای پیوندهای  ،کردن شعر استهای دیدارییکی از نشانه)..( علاوه بر اینکه 
استفاده هایی در جایگاه)..(  گیرد.بین دو یا چند عبارت از متن شعر بهره می )..(دستوری از 

بینی وقایع داستان را پیش وند روبه جلویپیشرفت و رکه خواننده توانایی این را دارد تا  استشده
 کند.

ر خلفَ زُجاجتِه » که عبارتند از:  )...( استفاده کردهبار از  2شاعر در شعر خویش  هَمَّ بأن یتکوَّ
دَ خمسةَ آلافِ عام  مَّ رَ مخترقا  لوحةَ الصخر خمسةُ آلاف عام  ...یَتجَّ کاربرد ( 38۶)همان: « ...تَسمَّ

علاوه بر  کرده؛است که شاعر آن را تجربه  دادن احساس ترس و خشمیر شعر برای نشاند )...(
 است.طول زمان ظاهر شده با عنصر زمان همراه است و برای نشان دادن )...(این 

 
 «  أصابع الخوف»علائم نگارشی در 

ی ممتد و دو نقطه( ...)،(، )!(، )؟(، سه نقطه ) ).(، در شعر عبارتند از: موجودنگارشی  علائم
 های درونی راکرده و ریتمهای مناسب را مشخص(. شاعر با استفاده از علائم نگارشی، مکث...)

تا  که شاعر در آن قصد داشته هستند علائم نگارشی ءجز)..( و  )...(، )؟(است. برجسته کرده
به این دلیل که  اده کرد؛استف در شعر )؟(مرتبه از  ۷معانی جدیدی را به مخاطب منتقل کند. شاعر 
سرهم بر شدت پشت )؟( دوبا قرار دادن ی نیز گاه. کلمات از بیان پرسش و تحسر او عاجز هستند

 است. ی مورد پرسش خود تأکید کردهلهأو اهمیت مس
بدین  ؛استبینی برای مخاطبان بهره گرفتهقابل پیش یکلمه)...( برای اشاره به شاعر از علامت 

و از  (459 /1: 2000 عبدالواحد،) «...تهلُ الآنَ أن تصمتي لحظة  لحظة  کل  شيء  سین أب» صورت:
ة »کرد که عبارتند از: استفاده مرتبه در شعر 10 )..(علامت  مَ العفَّ دقَ أبیض رسَّ م الص  إنه عالم  رسَّ

هر أبیض والحُبَّ أبیض والله أب  مثل لون الخیانة أسود  أنتَ أسودُ أسودُ أسود ...البکر بیضاء والط 
ولم تُحسني الخوفَ أیّتُها الأم  کل  صَغائر بیتكِ أحسنتها دون أن تُحسني  ...کالخوف أسود 

تُها الأم  لم تُخطئي فَهمَ عینيَّ یوما  وطفلُكِ غاف  فلا توقظیه لهم  ...الخوف  ...کُسِرَ الباب  ...أنتِ أیَّ
عب إیاكِ أن لا تصرَخي بسوی مقلتَیكِ صغیر  إذا است  ...یقَظَ الآنَ تنهضُ فیه الجریمةُ مبهمةَ الر 

تُها الأم   تُها الأم  لي أنه  ...أمسح عن وجهيَ الدمَ أسمَعُ صرخَتهُ ثمَّ أبصِرُ عینَیكِ  ...عامان أیَّ لُ أیَّ یُخیَّ
تُها الأم   عَ في صرخة  کلَّ أصواتِهِ ، ثمَّ أخلَدَ للصَمت . أیَّ  أیتها الأم  لا تَهجر الطیرُ اختصرَ القول جمَّ

 هی نخست بدر جمله( 4۶0 - 454)همان:  «...أعشاشَها غیرَ أنكِ لم تُحسني الخوف للمرة الثانیه 
حرف آخر  2کرده و کلمه به صورت کامل خودداری از آوردن، «أبیض»ی آشکار بودن کلمهخاطر
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نگارشی به جهت تنش و  ینشانه است و در موارد دیگر اینترسیم کرده )..(آن را به صورت 
 .قطع شود ای صدای شاعرآشفتگی برخاسته از وضعیت روانی شاعر سبب شده که لحظه

 گیری نتیجه
از عناصر  ،«أصابع الخوف»و « هارب من متحف الآثار»ی هاسروده عبدالرزاق عبدالواحد در

ری متفاوت و برابر، طول سطر شعخالی، اشکال هندسی و ساختار شعر، نقاشی، جایدیداری؛ 
 است.بهره گرفته ، لحن دیداری و علائم نگارشیتمایز دیداری

رمزی؛  هاینقاشی ترسیم از شاعر هستند و هدف ها رمزیدر سروده موجود هاینوع نقاشی
ها تمام نقاشی .اندکرده پنهان شعری متن در ماهرانه باشد کهمی معانی کشف در مخاطب کمک به

 .رسانندمی یاری اشعار ترآسان و ترسریع فهم در را مخاطب و هستند شعر محتوای با مرتبط
 عبارتند از:  خالیجای کارکردهای

کار رفته تا اهتمام عنوان تجسم دیداری در شعر بهایجاد تمایز میان صدای شاعر و صدایی که به
کردن ن و همراهبه تأمل واداشت ؛مخاطب را از طریق تماشای شعر به صدای خواننده جلب کند

؛ های شاعر و پیام کلی شعرمخاطب با شاعر در سیر متن شعری و مشارکت وی در کشف ناگفته
ضمن تداعی در ذهن مخاطب، و  هستند دیگر متفاوتیک که باایجاد چند صدایی یا دو صدایی 

ل، دادن حجم تخیآهنگ در شعرجهت نشانتقویت ایقاع و ضربکنند؛ جریان شعری را روایت می
 افکار و احساسات شاعر.

 به داشت، شعر جریان کل در که احساسی موج دلیل به گاهی هادر سروده شعری سطر طول
 از معدودی هایبخش در شود. همچنینموجی می سطر طول باعث ایجاد و ظاهر متفاوت صورت
 ناسبمت نحوی به که شعری کلمات آهنگ بودنضرب تا ظاهرشده ضمنی برابری صورت به سروده

 .کنند نمایان اند رابوده نیز شعری محتوای با
 طریق از را زمان گذر چگونگی و خود احساسات کار گرفت تارا به دیداری تمایز شاعر

لحن دیداری عبارتند از:  کارکردهای .دهد نشان دیداری صورت شعر به کلمات حروفِ  مجزاآوردن
کید و اهمیت و  کردن فونت کلماتز طریق بزرگ و کوچکی موردنظر شاعر الهأمس بخشیدن بهتأ

 .ن و لحن صدای متفاوت شاعر به صورت تجسم دیداری به مخاطبتُ دادن نشان
شاعر به  ها هستند؛سروده درکاررفته به از جمله علائم نگارشی).( و )!( ، )؟(، )...(، )..(، )،(

در  شاعر . غرضاستفاده کرد )،(جهت ایجاد وقفه در خوانش شعر و تأمل بیشتر در متن شعری از
شدن صدای خویش به جهت دادن قطع: نشان)..( عبارتند ازسجاوندی  ینشانهکارگیری به
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دادن پیشرفت وقایع داستان، تحریک نشان پیوندهای دستوری، جایقرارگرفتن بهآشفتگی ذهنی، 
پذیرد ز متن تأثیر میتعامل میان متن و خواننده به این معنا که مخاطب ا ، بیاناحساسات مخاطب

دهد تا برداشت و تفسیر گذارد و همچنین به مخاطب این اجازه را میو یا خواننده بر متن تأثیر می
 متفاوتی از پیام  متن داشته باشد.

ها به دنبال بهره گرفته که هریک از آن)...( های مختلفی از متن شعری خود از شاعر در مکان
مثال گاهی متن شعری را از قبل در ذهن خود آغاز ؛ برای است القای مفهومی خاص به مخاطب

در پایان  دادن تداوم احساساتشخویش بهره گرفته و گاهی برای نشان در ابتدای شعر )...(از  وکرده 
نمایانگر سکوت شاعر، ناتمام گذاشتن سخن، این علامت همچنین  .شعر استفاده کرده است

 است. بودن کلام برای مخاطب بینیاختصار در کلام و قابل پیش
 و نژادیتبعیض نژادپرستی، مشکلات همانند مضامینی شد کهروشن سروده این دو بررسی با

 به اشعار این در شاعر درونی هایخستگی و هادغدغه ، بیگانگانمادری توسط  سرزمین استثمار
 و نگرش عقاید، بیان اشعار، محتوای فراخور به هاآن در دیداری عناصر که خورندمی چشم

 بینش و تفکر عمق دیداری؛ عناصر این از گیریبهره شاعر با و شدهگرفته کاربه شاعر هایدغدغه
 .استروشن کرده مخاطب برای را خویش
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1. Concrete 
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  عبدالواحد عبدالرزاق أشعار في بصريال التشکیل
 نموذجا    «الخوف أصابع»و «الآثار متحف من هارب»

 1*سیفي طیبه
 2رئیسي فائزه

 
ص  المُلَخَّ

 لإیصال سلوبا  جدیدا  من خلاله أنشاد الشعر یخلق الشاعر لإ حدیث نوع   هو  التشکیل البصري
حد عبدالوا عبدالرزاققام  أشعاره.في  تضمینهاالرموز البصریة و استخدامبإلی المتلقي  المضامین

من  هارب» قصیدتي ل البصري فيیشکتالبتوظیف آلیات  _کأحد رواد الحرکة الشعریة الجدیدة_
هج المن بالاعتماد علیهذا البحث  یحاول لذلكبشکل کبیر؛  «أصابع الخوف»و« متحف الآثار

غة في والمساحات الفار، داتطریقة ترتیب المفر، واللوحات الشعریةالوصفي_التحلیلي دراسة 
ة تدل یم أمثلتقدمع البصري وعلامات الترقیم  والتمیّز، والأشکال الهندسیة، والنبر البصري، النص

ذه سر استخدام هأن یلقي ضوءا  علی کما یسعی البحث في القصیدتین علی المظاهر البصریة 
 اعر هيعر الشکثر استخداما  في شالعناصر البصریة الأ أن دراسةنتائج ال تُبیّن. فیهما العلامات

ع لمضلّ االخط کما أن ر، وطول السطاختلاف ، وةالبصری ات، والنبرواللوحات، المساحات الفارغة
.   یأحد  ستخداما خلال هدف الشاعر منفقد استالأشکال الهندسیة التي استخدمها الشاعر کثیرا 

 فة إلیکلمات أکثر فاعلیة بالإضالامضامین القصیدة حتی تکون  هذه العناصر البصریة تجسیدَ 
 .إضفاء العمق علیها من الناحیة الأدبیة

 
قصیدة  التشکیل البصري، عبدالرزاق عبدالواحد، الشعر العراقي المعاصر،: الکلمات الدلیلیة

 .الخوف هارب من متحف الآثار، قصیدة أصابع
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Introduction: Language, as an important means of communicating and transmitting 

thoughts and feelings, has always been the focus of scientists and linguists. The 

science of language is called linguistics, whose task is the scientific investigation 

and study of language. Linguistics helps us to gain a deeper understanding of the 

relationship between language and culture and the identity of people. The close 

connection of language with individuals and the social needs of human beings and 

the importance of examining its various functions has led to the emergence of 

various branches in the field of linguistics, one of which is text linguistics. This new 

branch, which is a relatively new field of linguistics, has attracted the attention of 

many researchers in recent decades. It examines the coherence of the text and tries to 

evaluate the contribution of each cohesive element separately and examine, analyze 

and evaluate the elements in the text by presenting a coherent and regular pattern as 

well as objective and accurate descriptions. Therefore, textual coherence analyzes 

the constituent elements of the text at grammatical and lexical levels. 

Methodology: Using the descriptive and analytical method, the theory of textual 

coherence is applied to one of Ibrahim Naji's odes called Khwater al-Ghrub, thus 

evaluating the degree of coherence of the text at grammatical and lexical levels. 

Results and discussion: Considering the importance of the theory of textual 

coherence in the review and analysis of textsas well as the value of examining the 

poems of contemporary poets, this research seeks to find out how the textual 

coherence acts, both grammatical and lexical, in the poem Khwatar al-Ghrub by 

Ibrahim and come up with appropriate answers to the following questions. 

a. What are the most important factors of textual coherence, both grammatical and 

lexical, in the poem in question? 

b. How can the high frequency of an element be effective in the coherence of the 

text of the poem? 

In order to answer the above questions, the author has examined grammatical 

coherence in three fields of reference including pronominal reference, demonstrative 

reference and relational reference. 

In the field of lexical coherence, he has also investigated the phenomenon of 

repetition and its different types as well as the combination of verses and its types in 

the ode. 

Conclusion: By examining the elements of textual coherence in the text of the ode, 

it was found that pronoun references had the greatest impact on the coherence of the 

text of the poem, and the poet used them as a means of showing his creativity and 
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highlighting his language. Among the references used in the poem, the two 

references "the poet and the sea" had a significant frequency, which is manifested in 

the three pronouns "ana, ant and nahno". The high frequency of these three pronouns 

in poetic speech is noteworthy. The referent of the pronoun ana is the poet, and the 

pronoun ant is the sea. In the pronoun nahno, the poet is present in all cases, and the 

sea is present in three cases. Due to the dispersion of these three pronouns in the 

poem, the poetic discourse has a high level of cohesion and continuity. Among the 

referential elements, the two elements of referential and relational reference are the 

most important in making the poem coherent. The factor of omission in the poetic 

discourse of the poet has a high frequency. This factor has been used in two types, 

nominal and present, and no exclusion has been used. In most cases, this factor is 

associated with conjunctions. By avoiding boring repetitions, it has caused the 

continuity of the text. The effect of substitution on the coherence of the poetic text is 

zero. In the field of lexical cohesion, the words used in the ode are related in terms 

of form, meaning and subject, and they evoke each other. This has occurred in direct 

repetition (5 cases), partial repetition (8 cases), quasi-synonyms (8 cases) and 

connection with a certain topic. Finally, this has led to the coherence and 

consistency of the poem. In some cases, by using the element of contrast (9 cases) in 

different places of the poem, the poet puts a part of the burden of the text on it 

 

Keywords: Textual coherence, Grammatical coherence, Lexical coherence, 

Ebrahim Naji, Khwater al-Ghrub. 
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 یابراهیم ناج« خواطر الغروب»ی متنی در قصیده ی انسجامکاربست نظریه
 

  بیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانداستادیار گروه زبان و ا، 1یعبدالوحید نوید
 

20/07/1402تاريخ دريافت:  20/01/4031تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

یل عواملی این نظریه به بررسی و تحل .شناسی نقشگراستزبان یهانسجام متنی، یکی از مباحث مهم نظریاحمد 
 ر نهایت بهدسازد و هم مرتبط میی متن را در دو سطح دستوری و واژگانی بهدهندهپردازد که اجزای تشکیلمی

با تا  دصد دارشود. با توجه به اهمیت این نظریه در بررسی متون شعری، نگارنده قانسجام و پیوستگی آن منجر می
ثر ا« ر الغروبخواط» یهقصید بر، به تطبیق آن ایینقشگری و بر مبنای نظریه استفاده از روش توصیفی و تحلیلی

قرار  ی و تحلیلارزیاب دستوری و واژگانی مورد یبپردازد و از این طریق میزان انسجام متن را در دو حوزهابراهیم ناجی 
صر اشی از عنن، طور کاملدستوری بهی هت که پیوستگی متن قصیده در حوزدست آمده حاکی از آن اسدهد. نتایج به

ر محور یده بارجاع ضمیری است و دو عنصر اشاری و موصولی در این زمینه، نقشی ندارند و با توجه به اینکه، قص
 یز بخشیحذف ن یگردند. پدیدهشاعر و دریا در چرخش است، بیشتر ارجاعات در قصیده به همین دو عنصر برمی

ای کلی و کرارهتبه ویژه  ،بخشی قصیده را بر دوش کشیده است. در حوزه انسجام واژگانی، عنصر تکراراز بار انسجام
تن نقش مرار مآیی به ویژه تضاد و ارتباط با یک موضوع معین، در انسجام و استجزئی و شبه ترادف، و عنصر باهم

  .اندایفا کردهرا مهمی 
 

 .الغروب خواطر ناجی، ابراهیم واژگانی، و دستوری انسجام متنی، جامانسها: کلیدواژه
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 مقدمه
 لاره درطوت، هموترین ابزارهای برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسازبان به عنوان یکی از مهم

 امننشی به این اهتمام، دا یهشناسان بوده است. در نتیجتاریخ مورد اهتمام دانشمندان و زبان
شناسی انعلمی زبان است. زب یبررسی و مطالعه، اشوجود آمد که مهمترین وظیفهشناسی بهزبان

. کندتری از ارتباط زبان با فرهنگ و هویت افراد دست پیدا کند تا به درک عمیقکمک می انسانبه 
ن، آاگون های گونهبارتباط تنگاتنگ زبان با نیازهای فردی و اجتماعی انسان و اهمیت بررسی جن

ین شناسـی شده که یکی از انزبا یهای مختلفی در حوزهگیری و ظهور شاخهمنجر به شکل
اسی شنجدید زبان های نسبتا  جدید که از حوزه یشناسی متن است. این شاخهها، زبانشاخه

ست، به اهای اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و در دهه رودشمار میبه
بخش مپردازد و در تلاش است تا سهم هریک از عناصر انسجاسی انسجام و پیوستگی متن میبرر

ینی و عیک الگوی منسجم و منظم و یک توصیف  یکند و با ارائهطور جداگانه مشخصمتن را به
 دقیق، به بررسی، تحلیل و ارزیابی عناصر موجود در متن بپردازد.

تلف شناختی جدید است که در سطوح مخابزارهای زبانانسجام متنی یکی از این اساس،  بر
دهد. می پردازد و جملات را در سطح متن با یکدیگر پیوندواژگانی و دستوری به بررسی متن می

ه ب یجموعهمشود که یک متن از کند و باعث میاین ابزارها، مناسباتی بین عناصر متن ایجاد می
 ور بررسی گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این نظریه دجملات و عبارات، متمایز  یریختههم

تا  ن استآتحلیل متون از یک سو، و ارزش بررسی اشعار شاعران معاصر از سوی دیگر، نگارنده بر 
 ییم ناجابراه« خواطر الغروب» یهچگونگی انسجام متنی اعم از دستوری و واژگانی را در قصید

 بد:الات زیر پاسخ مناسبی بیاؤبرای س مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و
 کدامند؟ هانسجام متنی در قصیدابزارهای  -1
 ر واقع شود؟تن قصیده مؤثم یبخشتواند در انسجامسامد بالای یک عنصر چگونه میب -2

 پژوهش یپیشینه
 اص صورتخکلی و ابراهیم ناجی به طور  های زیادی در مورد انسجام متنی به طورتاکنون پژوهش

مورد  در صا  هایی قرار خواهد داد که مشخگرفته است. نگارنده در ادامه تمرکز خود را روی پژوهش
 اند:ابراهیم ناجی نگاشته شده

های ابراهیم ناجی و تطبیقی عاشقانه یهمطالع»ی مقالهدر عبدالاحد غیبی و فاطمه موسوی 
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های این دو شاعر معاصر را با شقانهعا (،1392 :12، شدبیات تطبیقیای مهناکاوش)« حسین منزوی
 اند. رویکرد تطبیقی بررسی کرده

 ات الأدبیةجیل الدراس)« يجالتّمرد في شعر إبراهیم نا»خود با عنوان  یمقالهدر وصال حبال 
 ت.عصیان در شعر ابراهیم ناجی پرداخته اس یهبه بررسی پدید (2018: 37، عدد والفکریة
سین غلامی بهمن هادیلو و  علی ح ینوشته« شعر ابراهیم ناجي يفالحزن والألم » یمقالهدر 

در شعر  نویسندگان به موضوع اندوه و درد (،1397: 40شدراسات الادب المعاصر، )یلقون آفاج، 
 اند.اختهدشاعر پر

لسرد اتوظیف عناصر »خود با عنوان  یمقالهدر کمال دهقانی اشکذری و عزت ملاابراهیمی 
ر عناص (1397: 38 ش ،ی دراسات الادب المعاصرمجله)« ل لابراهیم ناجيالأطلا في قصیدة

 . اندرا مورد بررسی قرار دادهالأطلال از جمله زمان، مکان و شخصیت  یروایی قصیده
ن مقایسه و بررسی رویکردهای تغزلی در اشعار ابراهیم ناجی و محمدحسی» یمقالهدر 

 (،۱۳۹۷ :۴۵ شمطالعات ادبیات تطبیقی، ی )مجله، همکاراناز حسین گلی و « کریمی
 ند.ارداختهپی آنها با هم دو شاعر و مقایسه های تغزلیمایهنویسندگان به بررسی و تحلیل دورن
 ل مطران ومقارنة أسلوبیة بین قصیدتی"المساء" لخلی» یمقالهدر نعیم عموری و صلاح سالمی 

: 4بها، شی اللغة العربیة وآدامجله)« مریکیة"الأطلال" لإبراهیم ناجی علی ضوء المدرسة الأ
ی اهیم ناجالمساء از خلیل مطران و الأطلال از ابر یشناختی دو قصیدهسبک یبه مقایسه (2021

 پرداخته است. 
تاکنون  «خواطر الغروب»که شعر  شودهای ذکر شده این نتیجه دریافت میبا توجه به پژوهش

 و تحلیل قرار نگرفته است. از منظر انسجام متنی مورد بررسی

 انسجام و مفهوم تعریف 
به روابط معنایی موجـود در مـتن اشـاره  کهمفهومی معنایی است  ،انسجام ،به باور هالیدی و حسن

که میان عناصر یـک مـتن  پردازدمیمناسبات معنایی بررسی انسجام به  .(Halliday, 1976: 4) دارد
. این مناسبات بـه شودمیپذیر تعبیر برخی از عناصر متن امکان ،عمل آنها یوجود دارند و به واسطه

ای از جملات جداگانه و نـامربوط متمـایز بخشند و آن را از مجموعهکلام یکپارچگی و وحدت می
یابـد و رمزگـذاری هـا تحقـق مـیهمتن یک واحد معنـایی اسـت کـه در جملـ»؛ در واقع سازندمی
مجموعـه ای از »در تعریف دیگری از انسجام چنین آمده است:  .(56: ۱۳۷۶، نبوی)مهاجر و  «شودمی
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بـدون اینکـه وارد  ؛کننـدبه یکدیگر مـرتبط مـی ها را مستقیما  ساختارهای معنایی و ترکیبی که جمله
خطـابی نیـز در تعریـف  (.۹۹ : ۲۰۰۷ ،)محمـد «شـودسطح اعلای تحلیل معنـای کـلان سـاختارها 

انسجام مستلزم توجه مخاطب به روابط پنهـانی »رده و گفته است: معنایی تمرکز ک یجنبه برانسجام 
بـراین اسـاس، انسـجام یکـی از (. 5: 1991خطـابی، )«کنـدمـیاست که متن را سازماندهی و تولیـد 

وارگی و یک از عناصـر اصـیل و اساسـی در تشـکیل و تفسـیر مـتن اسـت. مهمترین معیارهای متن
)اسـتیتیة،  «شـده، نامفهوم و گنگ خواهـد رپاهی باشد، پارهاگر کلام از عناصر انسجامی ت»شک، بی

بنــابراین، انســجام، کــلام را مفیــد فایــده و روابــط جملــه را مشــخص و از آشــفتگی و  (.27: 2003
 .کندمیها جلوگیری درآمیختگی بین عناصر جمله

 عوامل انسجام
ی ایجـاد نویسـنده بـرا که داردیک متن برای انسجام و پیوستگی به دو عامل دستوری و واژگانی نیاز 

دارای ، هریـک از ایـن عوامـل .( ۷۸: 2007)فـرج،  بـردکار مـیاین عوامل را به ،هاارتباط میان جمله
هر جمله حاوی یک یا چند ابـزار انسـجامی که و ضروری است  هستندابزارهای مخصوص به خود 

 های قبل و بعد از خود ارتباط دهد. باشد تا آن را به جمله

 سجام دستوریان
. آیـدها بـه وجـود مـیمنظور از انسجام دستوری، روابطی است که میان عناصر متن در سطح جمله

 جانشینی.و  رهای انسجام دستوری عبارتند از: ارجاع، حذفاابز
 ارجاع

ع به چیـز خود، تعبیر شود، با رجو یعنصری به جای اینکه به وسیله ،ای است که در آنارجاع رابطه
 قبـل و بعـد واژگـان ارجاع بر جمـع میـان ییدها(Halliday, 1976: 31-32)  شودعبیر میدیگری ت

ر بـه منجـ ،هـاکردن مسافت میان عناصر ارجاعی درون متنارجاع با نزدیک»مبتنی است. بنابراین، 
و  در ارجاع، عناصر زبانی به خـودی خـود قابـل توضـیح .(118: 1993)الزناد،  «شودانسجام متن می

ر است» ر نیستند و تفسی این عناصر  (.92: 2005)بحیـری،  «فهم آنها نیازمند عنصر دیگری به نام مفسِّ
ر دو نـوع عنصر ارجاع را بـ ،شناسان متنهای موصول. زبانهای اشاره و اسمعبارتند از ضمایر، اسم

ارجـاع  ومتنـی کـه مرجـع آن دورن مـتن اسـت، ارجـاع دورن ؛(17: 2009)أبوزنیـد،  اندتقسیم کرده
 .متنی که مرجع آن خارج از متن استبرون
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 حذف 
حذف یکی دیگر از عناصر دستوری است که از خلال ایجاد ارتباط میان عنصـر محـذوف و عنصـر 

 هـا وهـا، پـاره گفـتدر انسجام متن برعهده دارد. منظـور از حـذف، جملـهرا مذکور، نقش مهمی 
 فـر یا عنصری قبل از خود را بـه عنـوان پـیش ساختار خود، عبارت یعناصری است که به واسطه

ن کنارگذاشـت»است که حذف یعنـی  رکریستال بر این باو. (Halliday, 1976: 142) کنندتداعی می
 ،ذفدر حـ .( ۸۷: ۲۰۰۷)فرج،  «ای در جملات قبل بر آن دلالت دارددوم که قرینه یبخشی از جمله

ه دسـت یه بر اطلاعاتی که از جمله یا متن قبلی بـخواننده با تک وجود دارد کهیک شکاف ساختاری 
ا کنـد تـا بـ، تـلاش مـیبخشـی از مـتن شـودکند. وقتی خواننده متوجه حذف آورد، آن را پر میمی

، باعث خود یفراخوانی عنصر محذوف، میان آن و عنصر مذکور ارتباط برقرار کند؛ امری که به نوبه
ی، شود. هالیدی و حسن حذف را بـر سـه نـوع اسـمن میارتباط میان اجزا و انسجام و پیوستگی مت

 اند.فعلی و بندی تقسیم کرده
 جانشینی 

 انـدهالیدی و حسن، جایگزینی را به نشستن یک عنصر به جای عنصر دیگر در متن تعریـف کـرده
(Halliday, 1976: 88).   به عبارت دیگر، هرگاه در یـک مـتن، عنصـری تکـرار شـود کـه بـه لحـا

دیل ( بـه بـصـر )عنصـر اولیـه و عنصـر نتوا به عنصر اولیه برگردد و چنانچه ایـن دو عمضمون و مح
با مفهوم  خوانندهی واحدی در عالم خارج از زبان ارجاع دهند و دلالت یکسانی داشته باشند،پدیده

 .. جانشینی بر سه نوع اسمی، فعلی و بندی استدشوجانشینی مواجه می

 انسجام واژگانی
یی بـا ی مبتنی بر روابطی است که واحدهای واژگانی زبـان، از نظـر محتـوایی و معنـاانسجام واژگان

، نبـوی و)مهـاجر  کنـدی این روابط، تداوم و انسجام خـود را حفـم مـییکدیگر دارند و متن به وسیله
ل کـه بـه ایـن شـک ؛شـودمیاستمرار معنا در واژگان ایجاد  یانسجام واژگانی به واسطه .(67: ۱۳۷۶
کننـد. انسـجام مند در جهت ساخت موضوع اصلی متن حرکـت مـیر واژگانی به نحوی نظامعناص

 آیی. مو ه است که عبارتند از: تکرار ابزارهاییواژگانی خود دارای 

 تکرار
عاملی است که »و  (۱۵۵: ۱۳۸۶)البرزی،  های بعدیتکرار یعنی آوردن عنصری از یک متن در جمله

(. 10: 1385 )آقاگل زاده،« شودهای بعدی تکرار میقبلی متن در جملههای طی آن عناصری از جمله
قابل  و بر چهار نوع باشد ی ترکیبات دستوریهم در حوزه وی واژگان تواند در حوزههم می تکرار
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 گان شامل و واژگان عام ژتکرار کلمه، ترادف یا شبه ترادف، وا: (Halliday, 1976: 279)تقسیم است

 آییهم
 شـابهمهـای پیوند و ارتباط یک عنصر با عنصر دیگر از طریق نمود مشترک و مکرر در بافت ،آییهم

آیـی هـم ،به دیگر سخن، به ارتباط همیشگی یک کلمه با کلمات معـین (.۱۰۹: ۲۰۰۷)محمد : است 
. ارددرا خـاص دیگـری نیـز انتظـار ذکرشـدن  یای که با ذکر یک کلمه، کلمهبه گونه ؛شودگفته می

زء بـه جـ یآیی بر چند نوع قابل تقسیم است: تقابل یا تضاد، ارتباط با یک موضوع معـین، رابطـههم
بـه  ای مـنظم، واژگـان مربـوطجزء به جزء ، شمول مشترک، واژگان مربوط به مجموعه یکل، رابطه

 ای غیر منظم. مجموعه

 «خواطر الغروب»ی انسجام دستوری در قصیده
 ی مـورد نظـربه تحلیـل کـارکرد عناصـر انسـجام دسـتوری در قصـیده ،در این بخش به طور عملی

پیش از  شود؛ امامیو بسامد و نسبت هر یک را در مقایسه با انواع دیگر بررسی  پرداخته خواهد شد
 :شوددر ادامه آورده میجدول و نمودار عناصر انسجام دستوری آن، 

 : عناصر انسجام دستوری قصیده1جدول
 درصد مجموع درصد تعداد نوع عنصر وریعوامل انسجام دست

 
 ارجاع

 %72.41 ۶۳ ضمیر
 0 0 ایاشاره 73.56% 64

 %1.14 1 موصولی
 

 حذف
 %19.54 17 اسمی

 %6.89 6 فعلی ۲۶.۴۳% 23
 0 ۰ جمله ای

 
 جانشینی

 0 0 فعلی
 0 0 اسمی 0 0

 0 0 جمله ای
 100% 87 100% 87 مجموع ----------
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 : عناصر انسجام دستوری قصیده1نمودار

 

 یدر رتبه %73.56شود که عنصر ارجاع با میمشخص  1 یشماره نموداربا توجه به جدول و 
عنصـر ؛ امـا در جایگاه دوم آمـده اسـت %۲۶.۴۳عنصر حذف با و  اول عناصر دستوری قرار دارد

، بسـامد کار نرفته است. در میان عناصر ارجاعی آنچه بیش از همـهدر متن قصیده به جانشینی اصلا  
اده ی نخست را به خود اختصاص درتبه %72.41بالا و معناداری دارد، ارجاع ضمیری است که با 

در  شاعر نبوده است. یدارد و عنصر اشاری نیز مورد استفاده %1.14عنصر ارجاع موصولی ، است
در  %6.89حـذف فعلـی بـا و  در جایگاه نخست  %19.54ا میان عناصر حذف، حذف اسمی ب

 جایگاه دوم قرار دارد. 

 ارجاع
ه و هـای اشـارشامل ضمایر، اسم که عنصر ارجاع یکی از عناصر پرتکرار زبانی در متن قصیده است

شـده و نای از اسـم اشـاره اسـتفاده موردنظر ی. با توجه به اینکه در قصیدهشودمیهای موصول اسم
د ار خواهارجاع ضمیری قر برتمرکز خود را نگارنده کار رفته است، موصول تنها در یک مورد بهاسم 
 داد.

 ارجاع ضمیری 
ارجاع ضمیری از پربسامدترین عناصر ارجاعی در قصیده است. لازم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از 

میـة، )أبوخر انـدحذف قـرار داده یهای عملی خود، ضمایر مستتر را زیر مجموعهمحققان درپژوهش
نـد، بهتـر اما با توجه به اینکه، ضمایر مستتر، مبهم هستند و نیاز به مرجع و مفسـر دار ،(170: 2004
ر لفـم بـاقی هسـتند، اثـر آنهـا د ارجاع قرار داد؛ زیرا با اینکه پنهـان یآنها را زیر مجموعهکه است 

از  بدون اینکه اثـری شودذف میاز جمله ج یکی از اجزای کلامکه در آن،  حذفبرخلاف ماند، می
 :ه استها در جدول زیر قابل مشاهدتوزیع ضمیر همراه با مرجع ی. نحوهآن، در لفم باقی بماند
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 : ارجاع ضمیری در قصیده2جدول 

ا  محال الیه/مرجع تعداد ضمیر بیت افتیمتنی ی ا بعدی ب  قبلی ی

 - بافتی الشاعر 3 أطلتُ  -قفتُ و -قلتُ  1
 - بافتی الشاعر 3 شربتُ  -وحی ر -جعلتُ  2
تج   –مختلفات  3 ل   قبلی متنی الأضواء 2 ع 
ة   1 غنّاء   ۳ وض   قبلی متنی ر 
 - بافتی البحر 1 منک 3
 - بافتی الشاعر 3 انجیجو –فسِی ن   -بیّ  4
ة   1 عطرها 4 وْض   قبلی متنی ر 
 قبلی متنی عطرها 3 شاء –ری س –أسکر  4
شو   2 منها –لم تطل  5  قبلی متنی ة  ن 
 قبلی متنی القلب 1 کان 5
 - بافتی الشاعر والبحر 2 لسنا –نحن  6
 - بافتی البحر 2 باق -أنت   7
ت  7 ق  زَّ تص -م  ر   قبلی متنی الحرب 2 یَّ
تنا  -نحن  7 ق  زَّ تنا -م  ر   - بافتی الانسان والشاعر 3 صیَّ
 - بافتی البحر 2 عات –أنت   8
 - بافتی اعرالانسان والش 1 نحن 8
 قبلی متنی الزبد 3 یمضي –علو ی –الذاهب  9
 قبلی متنی هو 1 عجیب 9
 - بافتی البحر 1 إلیک 9
 - بافتی الشاعر 3 مللتُ  -جهی و   -یممتُ  9

 قبلی متنی الشاعر 1 أبتغي 10
 - بافتی البحر 3  تجیبلا –ا تملک م –عندک  10
 - بافتی الشاعر 1 شعری 11
 قبلی متنی من 2 سنیح –ینبئ  11
 قبلی متنی ما 1 آلم 12
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طور که در جدول فوق آمده است، انواع مختلف ضمیر )متکلم، مخاطب و غائب( نقـش همان

قیـت و دادن خلادر انسجام قصیده ایفا کرده و شاعر از آنها به عنـوان محملـی بـرای نشـانرا مهمی 
ر جایگاه سازی، تصرف دسازی زبانی استفاده کرده است. ابراهیم ناجی با استفاده از ترکیببرجسته

ده زی ضمایر دست سازی زبانی و معنایی در حوزهبه برجسته ،نحوی ضمایر، ایجاز و خلق موسیقی
 دهن منجـر شـمت گیکه به یکپارچ باشدمیاست. مهمترین کارکرد ضمایر در قصیده، ایجاد انسجام 

جـب است. باتوجه به اینکه ضمیر به مرجع خود اشاره دارد، تکرار آن در فواصل مختلـف شـعر، مو
ز ضـمن اینکـه اسـتفاده شـاعر از ضـمایر مختلـف، مـتن را ا، انسجام، پیوستگی و استمرار آن شده

 ضـمیر، ۲۷ضـمیر، ضـمایر مـتکلم )بـارز و مسـتتر(،  63یکنواختی خارج کرده است. از مجموع 
را بـه خـود اختصـاص  ۲۷ضمیر و ضمایر غائب)بارز و مسـتتر(  ۹ضمایر مخاطب )بارز و مستتر( 

 36در مجموعـه بـا ضـمایر حضـوری )مـتکلم و مخاطـب(  شودمشاهده میاند. همانطور که داده
 بر متن قصیده غلبه پیدا کرده است.  ضمیر کاملا  

ضمایر حضوری در متن بـه تمام  ،لیلبه همین د و دو شخصیت اصلی دارد: شاعر و دریا هقصید
 ۱۱شـده اسـت کـه در ذکر بار در قصیده  ۲۰گردد. ضمیر اول شخص مفرد )أنا = من( این دو برمی

 -شـربتُ  -جعلـتُ  - أطلـتُ  –وقفـتُ  -قلـتُ مورد، در جایگاه فاعل و کنشگر قرار گرفته اسـت: )
پذیر واقع شده موارد در جایگاه کنش عرفتُ(. در سایر -أبکی  –أبتغی، لیت شعری  –مللتُ  -یممتُ 
فسِی  -بی  -روحی است: ) جهی  -جوانجی  –ن  معی  - منی -و  با مراجعه به قصیده  لي(. –نفسی  –د 

بار از ضمیر )مـن( در نقـش فاعـل فعـل اسـتفاده  ۵که شاعر در دو بیت نخست، شود مشخص می

 قبلی متنی الشمس 3 صفراء –زینة ح –ولت  12
 قبلی متنی الشمس 2 خلفت -ترکت  13
 قبلی متنی الظلمة 1 الخرساء 13
 - بافتی الشاعر و البحر 1 ترکتنا 13
 قبلی متنی القضاء 1 یسخر 14
 - بافتی الشاعر 3 عرفتُ  – أبکي – منی 14
معی  15  - بافتی الشاعر 3 لي –فسی ن –د 
 قبلی متنی القضاء 1 أحداثه 15
 -- --- --- 63 مجموع ضمایر --



 167   یم ناجابراهی« خواطر الغروب»ی متنی در قصیده ی انسجامکاربست نظریه

اثرپذیر است و تحت تأثیر فعـل  ایانی،کرده است؛ یعنی اثرگذار است. اما ضمیر )من( در دو بیت پ
شـاعر ایـن و میان شاعر و دریا وجـود داشـت  ایندیقرار گرفته است. در بخش آغازین، اتحاد خوش

کشـد کـه که با دریا به گفتگو بنشیند و به صدای امواج آن گوش دهـد. امـا طـولی نمـی ردتوان را دا
ین اخـتلاف در انتهـای قصـیده بـه شکسـت که ابه طوری ،شودمتوجه اختلاف میان خود و دریا می

اسـتفاده ضـمیر )مـن( در جایگـاه شـود، ایـن شکسـت را در کامل و ناامیدی و حیرت او منجر می
معي وویح ذلة  - منيوکأن ّ القضاء  یسخر توان ملاحظه کرد: )پذیر به خوبی میکنش  - نفسيویح د 

م تدع  (. ليل   أحداثهُ کبریاء 
ورد بـه مـشده است. ایـن ضـمیر در سـه کار رفته بهبار  ۷= ما( ضمیر اول شخص جمع )نحن 

ا  لسنا نحنگردد: )أیها البحر، برمی« شاعر و دریا» ( کـه در هـر دو  ترکتنا -سواء  وخلفت لیـل  شـ( 
. پـذیر آمـده اسـتسنا( در جایگاه کنشگر و در یک مورد )ترکتنا(، در جایگاه کـنشل -مورد )نحن 
گاه کنشگر و مورد، دو بار در جای ۴شاعر و همنوعان او اشاره دارد. از این  مورد به ۴در  ضمیر نحن،

ربُ حـ نحـن  فاعل آمده است. البته این کنشگری بیشـتر از آن تأثیرگـذار باشـد، تأثیرپـذیر اسـت: )
ا(. ضمیر نحن در اینجا در جایگاه مبتـدا آمـده ا باء  تنا ه  ر  تنا و صیَّ ق  زَّ حـت تـأثیر سـت، امـا تاللیالي م 

د کالزبـ نحـنپاره شده و از بـین رفتـه اسـت. یـا ماننـد عبـارت )جنگ شبها و حوادث روزگار، تکه
 وپذیر است الذاهب(. در اینجا نیز، ضمیر نحن در جایگاه مبتدا آمده، اما این کنشگری، کاملا تأثیر

یری آمـده پـذشود. در دو مورد نیز در جایگاه کنشرود، نابود میمانند کفی که خیلی زود از بین می
تناای از خود ندارد. )حربُ اللیالي است و هیچ قدرت و اراده ق  زَّ تناو  م  ر  باء   صیَّ  ا(.ه 

ی سـه کند، بسامد بالارا به خود جلب می هاچیزی که در این گفتمان شعری، بیش از همه توجه
یر نحـن نیـز، در ضمو  در تمام موارد شاعر است (انا)رجع ضمیر أنت( است. م -نحن  –ضمیر )أنا 

 ۶۳مـوع مـورد از مج ۲۷شاعر در  . بنابراین، با احتساب ضمیر انا، تقریبا  حضور داردشاعر همیشه 
ان تـوضمیر، حضور پررنگی دارد و با توجه به پراکندگی ضمیر أنا و نحـن در سرتاسـر قصـیده، مـی

 گفت که گفتمان شعری از انسجام و پیوستگی بسیاری بالایی برخوردار است.
ه بر نقش انسجامی ضمایر متکلم، باید به نقش عـاطفی و اندیشـگانی آن در مـتن قصـیده علاو

توجه خواننده  ،ی( و انتشار آن در سرتاسر قصیده -)تُ « من»اشاره کرد. بسامد بالای ضمیر متکلم 
رفتـه  کـاربـهم، دهـهای سـوم و دوازکند. ضمیر متکلم در تمام ابیات به جز بیترا به خود جلب می

هـای عاطفی و اندیشگی در این قصیده، یکی از مهمتـرین ویژگـی« من»فراوان از  ی. استفادهاست
اسـت. شـاعر در « مـن شخصـی»ی شاعر در اینجا مورد استفاده« من»سبکی ابراهیم ناجی است. 

کند و به دنبال بیان غم و اندوه غریبی ی موردبحث، خاطرات خود را در لحظه غروب بیان میقصیده
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که در این لحظه، تمام وجود او را دربرگرفته اسـت. بـا مراجعـه بـه مـتن قصـیده مشـخص  شدبامی
در سراسر شعر استمرار یافته است و همانطور کـه برخـی از پژوهشـگران « من»شود که این نوع می

شخصـی یـا « من»یکی از وجوه انسجام عاطفی شعر آن است که اگر شعر در آغاز با » عقیده دارند،
 «انسانی آغاز شد تا پایان شعر همین رویه وجود داشته باشـد و وارد قلمـرو دیگـری نشـودجمعی یا 
 ختم شده است:« من»شروع و به سه « من»ی مورد بحث، نیز با سه قصیده(. 123: 1393)دهرامی، 

 الوقوف والإصغاء   تُ کم أطل  مساء   تُ للبحر إذ وقف تُ قل»
... 

مع م تدع ل  يوویح ذلة نفس يویح د   «أحداثه کبریاء   يل 
 (74و  73: 1996)ناجي، 

ر ، نقش بسیار مهمـی داستم لمتک ضمایریک سوم فراوانی آنها رغم اینکه ضمایر مخاطب علی
 م موارد، بهبودن مرجع آنهاست که در تماعلت آن نیز، یکسان و اندپیوستگی و انسجام متن ایفا کرده

ر جایگاه اند که در شش مورد دار در متن تکرار شدهب ۹، ۲گردند. این ضمایر طبق جدول دریا برمی
شده ( ظاهر تجیبلا – (ماتمل - عات   –أنت   - باق   -أنت  یک کنشگر قوی و ویرانگر و نابود کننده )

اگفته نماند که دریا در ( آمده است. نكعند – (إلی - (منپذیری )و در سه مورد نیز در جایگاه، کنش
ان مـورد، بـه عنـو ۲۷میر نحن است. براین اساس، هماننـد شـاعر کـه در یکی از افراد ض ،سه مورد

ه کـار رفتـه اسـت؛ امـری کـه بـهمورد به عنـوان مرجـع در مـتن قصـید ۱۲مرجع آمده، دریا نیز در 
  اهمیت این دو واژه در متن قصیده است. یهدهندنشان

نی قصـیده پیرامـون سـت کـه معـاایـن ا« شاعر و دریـا»از دلایل اصلی بسامد بالای دو مرجع 
تکـرار  راسر قصـیده پراکنـده ودر س« أنا و أنت»چرخد. به همین دلیل، دو ضمیر میاین دو  یطهراب

وضـوعی . مقابل مشاهده استبه راحتی  ،در هر جایی از قصیده  ،اند. ارتباط میان شاعر و دریاهشد
و  بـر احساسـات اعر کاملا  دهد که شکه انسجام و پیوستگی گفتمان شعری را سبب شده و نشان می

 :استیده با گفتگوی شاعر با دریا روبرو ن قصدر ابیات آغازیخواننده عواطف خود مسلط است. 
ـــــ  مســـــاء   تُ للبحـــــر إِذ وقفـــــ تُ قل

 
ــــ  ــــم أطل ا تُ ک ــــغاء  ــــوف  والإص  الوق

 یالنســــــیم  زادا  لروحــــــ تُ وجعلــــــ 
 

ــــــرب  ا تُ وش ــــــواء  ــــــلال و الأض  الظ
ـــــــات    ـــــــواء  مختلف ـــــــأنّ الأض  لک

 
ـــــ  ل  ع  ـــــج  ا (  تْ من ـــــاء  نّ ـــــة  غ  وْض   ر 

ــــ  ــــرَّ ب ــــ یّ م  فسِ ر  ن   يعطرهــــا فأســــک 
 

ـــوانج  ـــي ج ی ف ـــر  ا يوس  ـــاء  ـــف  ش  کی
 (73 همان:)                                                                 
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و  زمـان زیـادی بـه صـدای دریـا ،ایستدشاعر کنار دریا میمخاطب شاعر در اینجا دریا است. 
 آنشـده در هـا و نورهـای مـنعکساز سـایهو  کنـدتغدیـه مـیآن از نسـیم ، دهدگوش میامواج آن 

ر دموجود خیالی تصویر باغ  و غروب در نظر شاعر مانند باغ سرسبزی است یهنوشد. دریا لحظمی
 در بخـش دوم کنـد.چنان شاعر را تحت تأثیر قرار داده کـه بـوی خـوش آن را احسـاس مـیدریا آن
ه او شود ک. در اینجا شاعر خیلی زود متوجه میشودمشاهده می« أنت»بالای ضمیر بسامد  ،قصیده

ا(، : )أیها البحر، نحن لسننوع هستندای شباهتی با هم ندارند؛ نه هم و دریا در هیچ زمینه ه نـا سـواء 
(، اما شـاعر و همنوعـانش،ویژگی فـانی  ها و صفاتشان مثل هم است: دریا جاودان است: )أنت  باق 

ا(. دریا به شـدت ظـالم و طغیـ باء  تنا ه  ر  تنا و صیَّ ق  زَّ )أنـت   انگر اسـت:هستند: )نحن  حربُ اللیالي م 
(، اما شاعر و همنوعاش بسان کفی هستند که زود از بین می یعلـو  رود: )نحن کالزبد الـذاهبعات 

مضِي جفاءا(. جالب اینجاست که شاعر به جاودانگی و قـدرت ویرانگـری د انی ریـا و نـاتوحینا و ی 
نهـد تـا یشود، باز روی به سـوی دریـا مـها خسته میکند، اما وقتی از زندگی و انسانخود اقرار می

 شود:شاید به آرامش برسد اما هرگز پاسخی از دریا نمی

کند اما نه دریـا و نـه هـیچ کـس و هـیچ چیـز دیگـری، الات خود را هر روز تکرار میؤشاعر س
پرسد: علت جوش و خروش دریا چیسـت؟ امـواج آن چـه الات او نیستند. شاعر میؤپاسخگوی س

شید را چه شده که ناراحت و غمیگن است؟ زردی رنگ آن برای چیسـت؟ رند بگوید؟ خوخواهمی
که با رفتن خود، شاعر را به دست  ،کنددهد و نه تنها روشنگری نمیاما خورشید نه تنها پاسخی نمی

 سپارد:شبی مبهم و تار و یک تاریکی مطلق می

قصیده بر محور شاعر و دریا در چرخش اسـت و بـراین اسـاس،  شود،مشاهده میهمانطور که 
و استفاده فـراوان از )شـاعر و دریـا( در جایگـاه مرجـع ضـمیر، در « أنا و أنت»بسامد بالای ضمیر 

ــــ ــــبُ إلی ــــ (وعجی ــــ تُ یمم جه  يو 
 

ا تُ إذ مللـــــــ   الحیـــــــاة  والأحیـــــــاء 
 تمــــالتأســـي و مـــا  کعنـــد أبتغـــي 

 
 نــــــداءا تجیــــــبُ ردا و لا  ـــــــلک 

ــان)                                                                    (74: هم
 

ــم  الشــمس    مــا تقــول الأمــواجُل مــا آل 
 

ــــــــ  ــــــــة  ص ــــــــت حزین ا؟فولّ  فراء 
ّ  نــــــاترکت 

فــــــتْ لیــــــل  شــــــ(   وخلَّ
 

ا  ـــــــاء  ـــــــة  الخرس ّ والظلم
ـــــــدظ   أب

  
 (74)همان: 
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کار رفته است. با اینکه ضمیر متکلم و مخاطـب از نـوع بـافتی و مفهوم کلی قصیده به راستای معنا و
متنی است، اما چون مرجع آنها با مراجعه به قصیده به راحتی قابل تشخیص و تمییز اسـت، نـه برون

و  وان خود، انسجاماتنها هیچ خلل و ابهامی در روند قصیده و استمرار آن ایجاد نکرده که با تکرار فر
ضمایر غائب نیز از بسامد بالایی در متن قصـیده اند. پیوستگی معنایی و شکلی متن را تضمین کرده

 برخوردارند، با این حال، نقش انسجامی آنها بیشتر در حد یک بیت باقی مانده است:

بـاقی یک بیت  یهکارکرد انسجامی ضمایر غائب در ابیات فوق جز در مواردی، در محدود 
ـت( مسـتتر مانده است. در بیت نخست، ضمیر )هي( که در اسم فاعل ) ل  ع   ومختلفات( و فعل )ج 

کلمـات و  ،ارجـاع داده و از ایـن طریـقدر همـان بیـت پنهان اسـت، بـه مرجـع خـود )الأضـواء( 
ده است. در بیت دوم، ضمیر مستتر در )أسکر، سری، شاء( ز های بعدی را به )الأضواء( پیوندجمله

 یه)عطـر( شـده اسـت. ضـمیر بـارز )هـا( در )عطرهـا( بـه واژ یهها به واژارتباط جمله باعثنیز 
گردد و از این طریق، بیت دوم را به بیت اول مـرتبط سـاخته اسـت. در ابیـات سـوم، ضة( برمی)رو

چهارم، پنجم و ششم نیز، ارتباط میان ضمیر و مرجع در حد تک بیت باقی مانده است. بیت هفـتم 
ده اسـت. ر)الشمس( گره خو یهواژترکتنا وخلفت( به بیت قبل و از طریق ضمیر مستتر در دو فعل )

نـدرت، از یـک بیـت در این قصیده، نقش آنها جز به ،توان گفت که ضمایر غایباین اساس، میبر
 فراتر نرفته است. 

رغم اینکه ضمایر غایب، نقش حداقلی در انسجام کلی متن قصیده دارند، اما گـاهی چنـان علی
عشـان، تصـویر بـه طـور اند که با تغییر آنها یا اشتباه در تعیین مرجسازی قرار گرفتهدر کانون تصویر

ـــــــواء   ـــــــأنّ الأض ـــــــات  لک  مختلف
 

ـــــتْ   ل  ع  نّـــــاء   ج  ـــــة  غ  وْض   منـــــ(  ر 
ــــیّ   ــــرَّ ب ر  م  ــــک  ــــعطرهــــا فأس فسِ  ين 

 
ی   ـــر  ـــف  وس  ـــوانجي کی ـــي ج اف ـــاء   ش

ة    شـــو  طُـــلن   منهـــال صـــحا القـــب لـــم ت 
 

اکــــان مثــــل مــــا    أو أشــــد عنــــاء 
 

 
 
 
 

 أنـــت  بـــاق  ونحـــن  حـــرب  اللیـــالي
 

ق    زَّ ــــــــا و م  ر  تن ــــــــیَّ اص ــــــــاء  ب  تنا ه 
 الـــذاأنـــت  عـــات  و نحـــن کالزبـــد  

 
ـــب  ـــو ه ـــا و یعل ـــي حین مضِ ـــاءا ی   جف

ــم  مــا تقــول الأمــواجُل مــا    الشــمس  آل 
 

ــــــــفراء    ــــــــة  ص ــــــــت حزین  ؟فولّ
ّ خلفـــــتْ ا وترکتنـــــ 

  لیـــــل  شـــــ( 
 

ـــــــاء    ـــــــة  الخرس ّ والظلم
ـــــــدظ   أب

 
 (74و  73: همان)
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جـان افتد که مرجع ضمیر غائب، موجـودات بیکامل از بین خواهد رفت. این امر، زمانی اتفاق می
 باشند. به ابیات زیر بنگرید:

ر   ی  -در بیت فوق سه فعل )أسک  ( به ضمی –سر  اسناد داده شـده اسـت کـه بـه  «هو»ر مستتر شاء 
غـروب، در دریـا نقـش  یههای مختلفی که لحظـگردد. شاعر کنار دریا ایستاده و به رنگعطر برمی

بیند. تصویر بـاغ خیـالی چنـان گمان کرده که در مقابل خود، باغ سرسبزی می اند، خیره شده وبسته
به طوری که این بو به میـل و اراده خـود، در  ؛کندمی تأثیر قرار داده که عطر آن را حسشاعر را تحت

تشـبیه تمام وجود او به حرکت درآمده و جریان یافته است. یا مانند بیت زیر که یکی از ارکان اصلی 
 ر غائبی است که به خورشید اشاره دارد:ضمی

خلفت( به ضمیر مستتری اسـناد  –ترکتنا  -صفراء   -حزینة –های )ولّت در دو بیت فوق، پنج واژه 
اند که به یک مرجع اشاره دارند. علاوه بر خاصیت ایجـازی کـه مـانع تکـرار لفظـی کلمـه داده شده

تصویرسازی این بخش از قصیده نادیـده گرفـت. شـاعر بـا توان نقش آن را در ، نمی)الشمس( شده
بخشیدن صفات انسانی به خورشید، آن را به صورت شخصی تصور کرده اسـت کـه رنـگ پریـده و 

تردید به حال خـود  اندوهگین، او و دریا را در یک تاریکی فراگیر و ابدی و در میان انبوهی از شک و
 رها کرده است. 

 یهـای نحـوی اسـت کـه در حـوزهجابجـاییبخش قابل ذکر اسـت، ی دیگری که در این نکته
مورد بحث یاد کرد. هر  یهایی سبکی قصیدهتوان به عنوان یکی از ویژگیضمایر رخ داده و از آن می

انـد. حالـت رفعـی رفتـهکـار بههای نحوی مختلفی سه نوع ضمیر متکلم، مخاطب و غائب در نقش
ت  -مانند )قلتُ  ل  ع  قتنـا  -أبتغي  -أنت   -سنا ل -نحن  -ج  زَّ ملِـُ((، حالـت نصـبی ماننـد )م   –مـا ت 

ا(، حالت جـری ماننـد )روحـي  إلیـ((. از دیگـر  –منهـا  –بـي  –منـ(   -أحداثـه  –عطرهـا  -صیرتن 

ــــرَّ  ــــي  م  ــــيب فسِ ر  ن  ــــک  ــــا فأس  عطره
 

ا  ـــاء  ـــف  ش ـــوانجي کی ـــي ج ی ف ـــر   وس 
 

 (73همان: ) 
 

 

ــم الشــمس    مــا تقــول الأمــواجُل مــا آل 
 

ــــــــت  ــــــــة   فولّ ــــــــفراء   حزین  ؟ص
ّ لیــــــل   وخلفــــــتْ  ترکتنــــــا 

  شــــــ( 
 

ّ والظلمـــــــة  الخرســـــــاء   
 أبـــــــدظ 

 
 (74همان: )
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شاعر، ایجاد موسیقی است که به نوعی انسجام آوایی منجـر شـده  یهای ضمایر در قصیدهخاصیت
 است:

در  ( در بیت اخیـر،یاءمیر مجروری )( در دو بیت  نخست و ضتُ )شک، تکرار ضمیر متصلبی
با و های شعر ناجی است تأثیر نیست. این نوع موسیقی یکی از ویژگیخلق موسیقی درونی شعر بی

 دست یافت.   ای فراوانی از آنهنمونهبه توان می عه به دیوان ویجمرا
  حذف

ل ار اسـت. ایـن عامـعامل حذف از جمله عواملی است که در متن قصیده از بسامد بالایی برخورد
ه در ای در جملات بعدی به دلیـل وجـود قرینـمبتنی بر وجود دو یا چند جمله است که در آن کلمه

بسـته اول وا یشود و لذا جملات بعدی را به جملـهاول و پرهیز از تکرار مستقیم حذف می یجمله
لـی فع، مـورد ۶سـمی و اآن، مورد  ۱۷که مورد در قصیده اتفاق افتاده است  ۲۳حذف در سازد. می

 است. نمودار حذف در ادامه قابل مشاهده است:

 
 

خـواطر ». عنـوان قصـیده (الغـروب]هذه[ خواطر ) :اولین حذف در عنوان صورت گرفته است
ل شده است. مضاف در اصل خبـر یاضافی است که از مضاف و مضاف الیه تشک ی، ترکیب«الغروب

آن اسـت  یهدهنـد، به غروب، نشان«خواطر» یهاضاف«. هذه»ذوف به تقدیر حمبتدای ماست برای 
آن، انـدوه و  یهبرجسـت یهمشخص»غروب است که  یهکه شاعر در پی بیان خاطرات خود در لحظ

نگـرش  یهدهنـدانتخـاب چنـین عنـوانی، نشـان ،شک. بی(۷۶: ۱۹۹۲)عیاد،  «آشفتگی فکری است
تواند بیـانگر کثـرت باشـد؛ زیـرا جمـع، عر است. جمع آمدن خواطر نیز میرمانتیکی و عاطفی شا

ــــــ ــــــ تُ قل ــــــر إذ وقف ــــــاء  م تُ للبح   س
 

  الوقــــــوف والإصــــــغاء   تُ کــــــم أطلــــــ 
 النســـــــیم زادا  لروحـــــــي تُ وجعلـــــــ 

معـــــيویـــــح    نفســـــيوویـــــح ذلـــــة  د 
 

ــــــــرب  ــــــــواء   تُ وش ــــــــلال  والأض   الظ
ـــــدع   ـــــم ت ـــــيل  ـــــاء   ل ـــــه کبری  أحداث

 (73همان: )                                                       
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رساند. علت حذف مبتدا این است که خاطرات مختلـف، بـه روح و روان معنای کثرت و تنوع را می
 مبتدا را حذف کرده است. شاعر فشار آورده و شاعر برای اینکه زودتر به آنها بپردازد،

 (1)   ]...[ أطلت الوقوف  کم        قلتُ للبحر إذ وقفتُ مساء  
  (2)  و]...[ ]...[ ]......[ الإصغاء      
 (3) و]...[ ]...[ جعلت النسیم زادا  لروحي    

 (4)  و]...[ ]...[ شربت الظلال         
  (5)  ]...[ ]....[ الأضواء   و]...[         

، اسـم ]مـرة[ (1ی ). در شمارهاست کار رفتهبهدر متن فوق، انواع مختلف حذف اسمی و فعلی 
حـذف  5(، 5( و )2ی )در شـماره. «الوقـوف کم ]مرة[ أطلتُ »بعد از کم خبریه حذف شده است: 

ی شـماره در« و ]کم[ ]مرة[ ]أطلتُ[ الإصغاء  و ]کم[ ]مـرة[ ]شـربتُ[ الأضـواء  »فتاده است: ا اقفات
 .«و ]کم[ ]مرة[ شربتُ  تُ و]کم[ ]مرة[ جعل»حذف اتفاق افتاده است:  4(، 4( و )3)

قبـل و  این نوع حدف نه تنها منجر به ابهام و خلل در متن قصیده نشده، که به شدت مـتن را بـه 
ناصـر شـک، اگـر عبـیده و انسجام و پیوستگی و استمرار آن را در پی داشته است. ز بعد خود پیوند

. دشـیمـکننده روبـرو آور و خستهبا نوعی تکرار ملالخواننده ، ده شودمتن فوق برگردانبه محذوف 
شـد. ضمن اینکه وزن شعری که در بحر خفیف )فاعلاتن مستفعل فاعلاتن( سروده شده، مختل می

شـی ایزشده و این حذف بـا ادات پیونـد افحذف، از تکرار زکلمات محذوف برای پرهیبراین اساس، 
دو  هـا درتن فـوق، تمـام جملـهانسجام و پیوستگی متن را حفم کرده است. در مـ کهواو همراه شده 

مورد حـذف شـده و جمـلات از طریـق  4این عنصر مشترک در . عنصر با هم مشترکند: )کم و مرة(
که به است رو با عبارتی روب در اینجا، مخاطب اند. بنابراینخورده هم پیوندادات ربط افزایشی واو به

ادات  یه وسـیلهبـلحـا  معنـایی و  امـا بـه کار رفتـه اسـت،در متن به لحا  صوری و لفظی یکبار
وانـد تمیدهد عامل حذف تا چه میزان میت؛ امری که به خوبی نشان ه اسبار تکرار شد 4افزایشی، 

 در انسجام و پیوستگی شکلی و معنایی متن تأثیرگذار باشد.
ی في جوانحي کیف شاء  ]...[» سر   و 

 (73: 1996)ناجي، ا ]...[ نشوة لم تطل صحا القلب منه
 .حذف شده است که با توجه بـه سـیاق بیـت )السـریان( اسـت (شاء)در مورد اول، نیز مفعول 

یز مبتدا ن. در مورد دوم باشدتواند علاوه بر ضرورت وزن و قافیه، معلوم بودن آن میاین حذف علت 
 عادتیشتاب شاعر برای بیان شور و اشتیاق و سـ یکنندهبیان حذف شده که علاوه بر ضرورت وزنی،

 دیدن تصویر باغ خیالی به او دست داده است.ی است که در کنار دریا و در نتیجه
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 إذ مللتُ  الحیاة  »     
 و ].........[ الأحیاء   
 أبدظ   ترکتنا وخلفت لیل  ش(   

 (74)همان: « و].....[ الظلمة  الخرساء     

( عمل کرده و دو کلمـه ( و فعل )خلفت( در )لیدر متن فوق، فعل )مللتُ( در )الحیاة   ا بنـابر رل 
دی ادات پیونـ اند. اما عامل )الأحیاء  ( و)الظلمة  (، به دلیل وجود قرینـه ومفعول بودن منصوب کرده

انـده اخیر، برجای م یافزایشی، از جمله حذف شده و اثر آن که حالت نصبی است در این دو کلمه
 است. 

دس تواند در ذهن خود، کلمات محذوف را حمیطب در تمام موارد حذف با توجه به اینکه مخا
موارد،  ؛ زیرا در تمامیشده استبزند، اختلالی در ساختارهای لفظی و معنایی ابیات شعری ایجاد ن

 کند.مینیاز ها و وجود ادات پیوندی افزایشی ما از وجود ظاهری کلمات محذوف بیقرینه

 «خواطر الغروب» یانسجام واژگانی در قصیده
ر ایـن دو عنصـ شود. در ادامهآیی تقسیم میاشاره شد که انسجام واژگانی به دو نوع تکرار و هم لا  قب

 .نظر، بررسی خواهند شدمورد یدر قصیده

 تکرار 
ر برخی تکرا»تکرار نقشی مهمی در پیوستگی و انسجام یک متن و تاکید معنایی برخی واژگان دارد. 

ار تکر. ( ۱۰۸،  2۰۰۷فرج : )«معنایی و مؤید محوریت آنهاستواژگان نشانگر اهمیت آنها در ساخت 
 خود به انواع زیر قابل تقسیم است:

 تکرار مستقیم یا عین کلمه
 یقابل ذکر این است کـه دو واژه یتکرار مستقیم زمانی است یک واژه بدون تغییر تکرار شود. نکته

 ،میان دو واژه یکسـان»ت دیگر، ممکن است توانند هم معنا باشند یا نباشند. به عبارتکرارشونده می
 یبـر ایـن اسـاس، تکـرار یـک واژه خـواه رابطـه( 71: 1389)نظری،  «ارجاعی باشد یا نباشد یرابطه

هـای از نمونـه رود.خواه نداشته باشد، از عوامل انسجام متنـی بـه شـمار مـی ،ارجاعی داشته باشد
ا ،حرالب»های به واژهتوان م در متن مییتکرار مستق کـه  اشـاره کـرد« الشبیهُ  و ویح، نفس،  الأضواء 

در های اصلی قصـیده، دریاسـت کـه دوبـار . یکی از شخصیتاندکار رفتههرکدام دوبار در متن به
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 یمتفاوت از بار اول است. دریا ابتـدا مایـه ، اما معنا و مفهوم آن در بار دوم کاملا  کار رفتهقصیده به
کشـد کـه طـولی نمـی. اما کندپنداری میذاتبا آن همشاعر و ب اوست و مورد خطا آرامش شاعر 

بسـیار  و اپـذیرناو فو  ،دریـا، جـاودان و ویرانگـر ،دو با هم فرق دارنـداینکه شود متوجه میشاعر 
در تضـاد بـا بـار اول  ضعیف است. با اینکه معنا و مفهوم دریا در طول قصـیده تغییرکـرده و کـاملا  

رود. معنـا و مفهـوم نفـس اد نیز یکی از عوامل بنیادین انسجام متن به شمار میاست، اما همین تض
نیز در طول قصیده دستخوش تغییر شده است؛ زیرا در بخش آغازین قصیده از بوی عطر باغ خیالی 

شـود، تی خود میسسرمست شده بود، اما در انتهای قصیده و بعد از اینکه شاعر متوجه ضعف و س
نیـز دوبـار در همـان بخـش آغـازین « اضـواء»دهد. کلمه رت به آن دست میاحساس ذلت و حقا

روشنگری درونـی و دسـتیابی ء در اینجا نماد قصیده و در راستای معنا و مفهوم آن آمده است. اضوا
 نیـز در پایـان قصـیده دوبـار تکـرار شـده و بیـانگر «ویـح»ی کلمه شاعر به یک درک عمیق است.

  اعر از ناپایداری خود و جاودانگی دریا و تسلط قصا و قدر است.ناامیدی، اندوه و حیرت ش

 تکرار جزئی یا اشتقاقی 
زبـان  بـودنیک واژه تکرار شود. با توجـه بـه اشـتفاقی یاین نوع تکرار زمانی است که اصل و ریشه

-ونـهاز نم تکرارهای یک متن برخوردار اسـت. یعربی این نوع از تکرار از جایگاه خاصی در شبکه

 رد:کتوان به موارد زیر اشاره های آن می
طُلل -أطلتُ  تقول -قلت  ا م ت   لبکاء  ا –أبکی  الحیاة  والأحیاء 

ی  لتْ جع –جعلتُ  لوقوف  ا –وقفتُ   یلل -اللیالي لِإنباء  ا –ینبِّ
( در  –)وقفـتُ آمـده اسـت.  ۱۲)تقول( در بیت  ی)قلت( در بیت نخست و واژه یواژه الوقـوف 

طُل( در بیت پنجم، )جعلتُ ، )بیت نخست علتْ( بـه ترتیـب در ج –أطلتُ( در بیت نخست و )لم ت 
 در بیـت نهـم، (الحیاة  والأحیاء  های هفتم و سیزدهم، )ر بیتدلیل(  -های دوم و سوم، )اللیاليبیت

ی  ( در بیت یازدهم و الِإنبا –)ینبِّ ( در  –أبکی )ء  راجعه به مـتن با م. اندیت چهاردهم تکرار شدهبالبکاء 
م بـه ه ،اندکار رفتهشود که تکرار مستقیم و جزئی هم به صورت تکرار نزدیک بهقصیده مشخص می

 و ز هم آمدهاها با فاصله ها در یک بیت و در تکرار دور واژهصورت تکرار دور. در تکرار نزدیک، واژه
 انسجام متن را در حوزه واژگانی رقم زده است.

 اشتراک لفظی
هـای آن صورتی یکسان اما معنایی متفـاوت دارنـد. از نمونـه ،ک لفظی زمانی است که دو واژهاشترا
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 توان به )ما( اشاره کرده که گاهی موصوله است:می
 (73: 1996)ناجي،  کان أو أشدّ عناء   مامثل  »

 گاهی استفهامی است:
م   ماتقول الأمواج؟  ما  (44)همان:  ؟الشمس   آل 

 گاهی نافیه است: 
ا  ولا تجیب نداء  یا مانند حین أبکی و ما دَّ ملِ( ر   عرفتُ البکاء  ما ت 

 گاهی کافه زائده است:
 (73)همان: «یفهم الشبیه شبیها   ماإن

ه بـاز حـروف مشـبهه بالفعـل اسـت و « إن«. »إنَّ و ما»مرکب است از « إنما»در  عبارت فوق، 
افه آمده، عمل آن باطـل شـده و بـر سـر ی ک«ما»عد از آن ی اسمیه اختصاص دارد، اما چون بجمله
 آمده است.« یفهم الشبیه»ی فعلیه جمله

 ترادف یا شبه ترادف
ت دارنـد. ترادف در واقع کاربرد واژگانی است که از حیث معنا، یکسان اما از نظر شکل، با هم تفـاو

 یسـنده دردرت نوکما اینکه بیانگر قـ ؛دلیل استفاده از ترادف، پرهیز از تکرار مستقیم یک واژه است
توان به ن میهای آشود. از نمونهمتعدد است که باعث تنوع و رفع یکنواختی متن می هایهآوردن واژ

 زیر اشاره کرد:های هواژ
 

رَّ   لاتمـلک ردا = لاتجیبُ نداءا ترکت = خلفتْ  شبیها = سواءا = سری م 
ب = حینإذ نفس = روح لیل  = ظلمة تنا ه  ر  تنا = صیَّ ق  زَّ ام   اء 

کـرار اسـت و معنایی نوعی تهم معنا باعث انسجام متن شده است؛ زیرا همهای هاستفاده از واژ
هـر حـال  کنـد. بـهای که از نظر شکلی با هم تفاوت دارند، تکرار مییک معنایی واحد را در دو واژه

 مترادف، وحدت و یکپارچگی را به متن خود بخشیده است. های هشاعر، از خلال واژ

 آییهماب
 :یکی از ابزارهای انسجام واژگانی باهم آیی است که خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است

 تقابل یا تضاد
کنـد. بخش متن است؛ زیرا ضد خود را در ذهن تداعی میترین عوامل انسجامیکی از اساسیتضاد 
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 ارد زیر اشاره کرد:توان به موهای آن میاین عنصر در قصیده بسامد بالایی دارد. از نمونه
رَّ  ≠ وقفتُ  ة   م  شو   = الظلمة  أضواء  عناء   ≠التأسی  صحا ≠ن 

مضِی ≠یعلو  باق   ≠لم تطل  ا = هباءا لیل = یوم ی  نّاء   غ 
 = ما عرفت البکاء أبکی

ه بـه هـا بسـتواژهایـن »نـد. امتضاد فوق در جاهای مختلف متن قصیده پراکنـده شـده هایهواژ
انی ، عنصر تضـاد زمـاست متفاوت شانبخشیامجدیگر دارند، قدرت انسکمتن با یای که در فاصله

: ۱۳۹۶، ارانهمکوفایی و «)کار روندتواند ارزش انسجامی بیشتری داشته باشد که با فاصله از هم بهمی
ة  متضاد فوق جز در دو مورد ) هایهواژ(. ۴۳ شو  مضِی ≠صحا( و )یعلو  ≠ن  ن از هم در مت ( با فاصلهی 

 اند.کار رفتهقصیده به

 ارتباط با یک موضوع معین 
کننـد. ا تداعی مـیهم مرتبطند و یکدیگر رکار رفته که از نظر موضوعی بهبههایی هواژدر متن قصیده 

()قلتُ، زاد، شربتُ، تقول، خرساءهای به عنوان مثال، واژه دّ، لا تجیـب، نـداء   هـان ارتبـاطد، بـا ، ر 
 یلـههـا، مرحیکی از پژوهشگران در این مورد گفته است کـه تکـرار ایـن واژهتنگاتنگی دارند.حتی 

ه عـاطفی وجـود دارد کـه بـ یهعقـددر ایـن قصـیده، یـک »: کنددهانی کودک را به ذهن متبادر می
 (.81: 1992)عیاد،  «گرددی دهانی دوران کودکی شاعر بر میمرحله

 
بیعت است که عناصر مختلـف آن در مـتن شده در قصیده، موضوع طموضوعات مطرحدیگر از 

 الشمس(. –الأمواج  –لزبد ا –اللیالي  –وضة ر –لأضواء ا –الظلال  –النسیم  –)البحر کار رفته است: به
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شود که میان برخـی از عناصـر طبیعـت، بـه طـور خـاص با مراجعه به نمودار فوق مشخص می

ه ذهـن بـنسـیم، مـوج و کـف( را ی دریا، )واژه ارتباط نزدیکی و عمیقی وجود دارد. به عنوان مثال،
ی( و تـاریک)روشـنایی، سـایه  یکننـده)خورشید، باغ، شب( که به ترتیـب تـداعیکند یا تداعی می

 یتـوان گفـت کـه قصـیده درحـوزه. با توجه به پراکندگی این عناصر در سراسر قصـیده، مـیهستند
 م و پیوستگی بالایی برخوردار است.ای درهم تنیده است و از انسجاواژگانی مانند شبکه

 جنتای
ابراهیم ناجی برای پیوستگی شد که با بررسی و تحلیل عناصر انسجام متنی در متن قصیده مشخص

ی فراوانی بُرده است. در و انسجام گفتمان شعری خود، از ابزارهای انسجام دستوری و واژگانی بهره
اثر را در انسجام متن ایفا کرده و رین ی، بیشتعنصر ارجاع ضمیرمیان عناصر انسجام دستوری، 

کرده سازی زبانی خود استفادهدادن خلاقیت و برجستهبه عنوان محملی برای نشان شاعر از آن
از بسامد قابل توجهی « شاعر و دریا»های مورد استفاده در شعر، دو مرجع است. در میان مرجع

بسامد بالای این سه  متجلی شده است.« نحن –أنت  –أنا »که در سه ضمیر  باشدمیبرخوردار 
، «أنت»، شاعر و ضمیر «انا»توجه برانگیز است. مرجع ضمیر  گفتمان شعری شاعردر  ضمیر

نیز، شاعر در تمام موارد و دریا در سه مورد حضور دارند و با توجه به  «نحن»دریاست. در ضمیر 
سجام و پیوستگی بسیاری بالایی برخوردار پراکندگی این سه ضمیر در قصیده، گفتمان شعری از ان

. این عامل در بیشتر داردگفتمان شعری انسجام بخشی به در تأثیر زیادی عامل حذف نیز  است.
کننده، سبب استمرار و همراه شده و با پرهیز از تکرارهای خسته «واو»موارد با ادات پیوندی 

رفته کاربههایی هواژ مورد بحث، در قصیده زانسجام واژگانی نی یپیوستگی متن شده است. در حوزه
. این امر در کنندهم مرتبطند و یکدیگر را تداعی میهاست که از نظر شکلی، معنایی و موضوعی ب
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تکرار مستقیم، تکرار جزئی، شبه ترادف  و ارتباط با یک موضوع معین، محقق شده و در نهایت به 
گیری از عنصر تضاد و ر مواردی نیز شاعر با بهرهانسجام و پیوستگی قصیده منجر شده است. د

 .متن را بردوش آن انداخته استدر جاهای مختلف قصیده بخشی از بار انسجامی استفاده از آن 
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 لإبراهیم ناجي «بوخواطر الغر»في قصیدة  يالنص (تماسالنظریة  توظیف
 1عبدالوحید نویدظ

 
ص خَّ  المُل 

راسة ظریة بد، وتقوم هذه النوظیفیةال اللسانیاتفي  الهامّةالنصي أحد الموضوعات  (التماس یعدّ 
یة النها ظ فيعلی المستویین النحوظ والمعجمي وتؤدّ  نات النصّ التي تربط مکوّ  العناصروتحلیل 

 لباحثاتزم لأهمیة هذه النظریة في تحلیل النصوص الشعریة، یع إلی تماسکه واستمراریته. ونظرا  
دی م کشف عنلل التحلیلي_المنهج الوصفي مرتکزا  علی" خواطر الغروبتطبیقها علی قصیدة "

 أنّ  تشیر أهم نتائج البحث  إلی؛ والمعجمي وظنحالمستویین ال ها علیفی النص (درجة تماس
لعب ت ، ولابشکل عام یةالضمیرالإحالة إلی عنصر یعود القصیدة في المجال النحوظ انسجام 

لشاعر دور حول اأن القصیدة تما وب أظ دور في هذا السیاق.الإحالیة الإشاریة  والإحالیة الموصولة 
 لتف تحمّ کما أن ظاهرة الحذ د إلی هذین العنصرین.في القصیدة تعوالضمائر والبحر، فإن معظم 

ر التکرا المعجمي، کان لعنصر التکرار، وخاصةنسجام وفي مجال الا من عبء دمج القصیدة. جزءا  
ور معین، د والارتباط بموضوعالتضاد ، وخاصة مّ اضوالجزئي وشبه المرادفات، وعنصر التمستقیم ال

  ته.واستمراری النص (في تماس خطیر
 
 .الغروب خواطر ناجي، إبراهیم والمعجمي، النحوظ النصي،الانسجام الانسجام: لکلمات الدلیلیةا
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Introduction: Authors of novels use different methods to increase the attractiveness 

of the literary work and attract the special attention of the audience to it. In this 

regard, in addition to the fact that a work must have a strong theme and content, the 

use of different techniques in the narration of the story can fulfill a large part of this 

important task. The technique in story telling means that the author uses a certain 

method in the narration of the story, which can be seen in a structured way all 

through it and bear part of the narrating duty. In fact, the technique is the author's 

special way of using story elements such as characters, time, and place. Techniques 

not only account for advancing the story but also make the story appear more 

attractive and have a greater impact on the readers to prevent them from getting tired 

of following the story. Among Arabic novels, the novel Bread on the Table of Uncle 

Millad, written by Muhammad Al-Naas from Libya, the winner of the 2022 Arab 

Booker Prize, contains several techniques (mostly temporal and cinematic) that 

make it attractive and valuable. The purpose of dealing with storytelling techniques 

in this novel is to identify them and know how to use them in the narration of the 

story, so that the role of each of them can be explained in the story and the artistic 

power and skill of the author in storytelling will be clarified. Another goal of this 

research is to find out the deeper layers of the story that the author has placed behind 

the technique so that the audience can enjoy, understand and be more affected by the 

story through discovering them. 

 Methodology: The present research has used a descriptive-analytical method and 

library reports and documents to investigate the narrative techniques in the novel 

Bread on the Table of Uncle Millad. First, the concept of technique is explained in 

the story, and then the main techniques of the story, how they are used, and their 

functions are mentioned. 

Results and discussion: The author has used various techniques in the novel 

including description, conversation, flashback, and direct conversation with the 

audience, dreaming, and simultaneous narration. He has used these techniques in all 

the main adventures of the story. The description technique includes the description 

of characters, places and objects. The dialogue technique has been used to show the 

sensitive situations between the main character and other central characters to 

explain the main knot of the story. The flashback technique addresses the structure 

of the story; the author often uses flashbacks, so he first states the end of an event 
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and then explains it. The author has also used the technique of talking directly to the 

audience (or readers) at the beginning of the adventures or when he changes the 

subject. The application of the dreaming technique is such that the main character 

dreams in different adventures and expresses his thoughts and feelings. The main 

adventures of the story are narrated simultaneously and alternately. 

Conclusion: Each of the techniques used in this story has functions that are 

sometimes in the same direction and sometimes with special purposes. To apply the 

description technique, the author provides detailed information about the characters, 

objects and places so that the audience can get a deep understanding of them. With 

more information, the readers can touch the existing space, gets closer to the space 

of the story, and reach a better understanding of that. On the other hand, the author 

has used descriptions in such a way that the space appears alive and dynamic for the 

audience. By using the dialogue technique, the author brings the audience directly to 

the characters so that the readers feel closer to the story and is more affected. The 

technique of speaking directly to the readers plays a significant role in bringing them 

together with the story, attracting their attention, and raising their awareness. The 

author seems to the audience as if he was sitting in front of the narrator and listened 

directly to his story. This helps to put the audience deep in the story and attract him. 

The flashback technique is also used to encourage the audience to know the quality 

of the story. But dreaming has often been used to inform the audience about the first 

character's subconscious mind and his hopes and fears about becoming a man. 

Another function of this technique is to lay the foundation for the story events 

narrated after dreaming. The technique of simultaneous narration is also a method 

that, as the story advances, leads to the coherence of the narrative in a single format 

and to the diversity of the story to maintain its vitality and eliminate its monotony.  

 

Keywords: Novel, Narrative techniques, Mohammad al-Naas, Bread on the table of 

uncle Millad. 
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 چکيده 

ه فی استفادهای مختلاز شيوهمخاطب  یهافزایش جذابيت اثر ادبی و جلب نظر ویژ برای امروزه نویسندگان رمان
مهم ی هاین وظيف تواند بخش بزرگی ازمی ،های مختلف در روایت داستانارگيری شگردکبه ،کنند. در همين راستامی

يشتری بگذاری يرثأروایت نيز ت شوند تابرد داستان، سبب میعلاوه بر کمک به پيش ی رواییهارا انجام دهد. شگرد
محمد  یهشتنو د،اولة الخال ميلاداشته باشد و مخاطب را برای پيگيری داستان به خود مشغول کند. رمان خبزٌ علی ط

ایی )زمانی و های متنوع روم، داستانی است که با استفاده از شگرد2022بوکر عربی  یهزیجای هالنعّاس، برند
اضر با پژوهش ح در جذابيت و انسجام روایت به جایگاه والا و چشمگيری دست یابد. کهشده  موفق ،سينمایی(

 یهت نحوهای روایی در رمان مذکور پرداخته تا با شناخسی کارکرد شگردبه برر ،یتحليل-استفاده از روش توصيفی
دهایی از د که شگردهنها در این رمان، نقش هر یک را در روایت داستان تبيين نماید. نتایج نشان میکارگيری آنبه

جراها، يشتر از مااطلاعات ب یهئدر راستای ارا غالبا   غيره،گير، خواب دیدن و ، خطاب مستقيم روایتنگاهپسقبيل 
ه کار بياری او نمودن او برای پيگيری ماجرا و جلب توجه و هشکردن و همراهکشيدن مخاطب به عمق داستان، ترغيب
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 مقدمه
از جایگاه ممتاز و  ،در نزد ادب دوستان و ادب پژوهانع ادبی عنوان یک نورمان در جهان معاصر به

ادبيات، عصر حاضر را به  یهای که بسياری از پژوهندگان در حوزگونه. بهای برخوردار استویژه
در گام نخست واقعيات جامعه داستانی است که  ،دانند. اما رمان موفقلحاظ ادبی "عصر رمان" می

واند مخاطب را به خود جلب کند و او را تا آخر داستان با خود همراه بت و سپس نمایدرا منعکس 
ریزی شده است را به خواننده منتقل کند. از نماید تا از این طریق، پيامی که در ورای داستان پی

است، سرعت انتقال اطلاعات چندین برابر گذشته شده از آنجا کهدر دنيای جدید،  و طرفی امروزه
رو نویسندگان رمان برای از همينکند. تر عمل میزدهیافت اطلاعات شتابدر درمخاطب نيز 

 گيرندکار میپردازی بههای مختلفی را در داستانکردن خواننده، شيوهترشدن داستان و همراهجذاب
 گری است. روایت یههای مختلف در شيوکارگيری شگرداز آن جمله، به که

ای به گونه های خاصی هستند؛دارای جاذبه و ویژگیها برخی رمان ،معاصر عربیدر ميان آثار ادبی 
رمان "خبزٌ علی طاولة  که. چناناندآمدهکه حتی به دریافت جوایز ادبی در سطح بين المللی نائل 

م، از 2022بوکر عربی در سال   یهجایز یهمحمد النعّاس ليبيایی، برند یهالخال ميلاد" نوشت
به های مختلف و نوآوری در این زمينه، ها و شگردکارگيری شيوهکه با به هایی استجمله رمان

-. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفیجذابيت، گيرایی و ارزش والایی دست یافته است
پردازد. هدف از این ها در رمان مذکور میهای مورد استفاده و کارکرد آنبه بررسی شگرد ،تحليلی

ها در خدمت های مختلف و شناخت کارکرد هر یک از آنبه کارگيری شگرد یهپژوهش، تبيين نحو
تواند عيار فنی این ها در این رمان یکی از ابعادی است که میباشد. بررسی شگردگری میروایت

بوکر عربی نيز شده، بيشتر نشان دهد و به نگاه داورانه و انتقادی  یهجایز یبرندهاثر را که 
خاطبان به این اثر و همچنين آثار دیگر، کمک شایانی نماید. ضرورت چنين پژوهشگران و م

کنند، های بسياری  استفاده میهای امروزی از شگردرو است که نویسندگان در رمانپژوهشی از آن
از همچنين  تر و کشف نکات بيشتری از داستان خواهد شد.ها سبب فهم عميقبنابرین شناخت آن

بررسی و شناخت  ،کنندبرد آن ایفا میقش چشمگيری در جذابيت داستان و پيشنآنجا که شگردها 
 باشد:  الات ذیل میؤگویی به سپژوهش حاضر درصدد پاسخ رسد.امری لازم به نظر می آن،

ها را در راستای هایی برای روایت داستان بهره برده و چگونه آنمحمد النعّاس از چه شگرد -
 بندد؟ می کارپردازی بهداستان

 های روایی مورد استفاده در این رمان چه کارکردی دارند؟ شگرد -
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 پژوهش یهپيشين
تنها یک پژوهش در خصوص رمان "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد" با توجه به نو بودن اثر، تا کنون 

 شرح زیر صورت گرفته است:به
وجودیة المرأة في روایة »حت عنوان ی ليسانس در بحثی تپایان دورهی پروژهدر  لحةالصاامرأة 

(، به 2023« )علی أساس نظریة سيمون دي بوفوار النسویة الوجودیة "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد"
دارد که اشکال وجود زن شامل زن کيفيت وجود زن در رمان مذکور پرداخته و بيان می بررسی

 جامعه دارند. باشد که هر یک تأثيراتی در آرمانی، مستقل و عرفانی می
صورت گرفته که در آثار دیگر هایی پژوهش ،های روایی()تکنيک اما در مورد موضوع مورد بررسی

 شود: ها اشاره میآن برخی ازبه 
« تقنيات السرد في روایة الغيث لمحمد ساري»تحت عنوان  ی خودنامهپایاندر  بوتالي محمد

دارد که استفاده از ژرار ژنت پرداخته است و بيان میهای روایی از منظر به بررسی شگرد(، 2009)
گری هایی مانند پس نگاه موجب کندشدن حرکت ماجراها شده و چندصدایی به تنوع روایتشگرد

 در رمان کمک کرده است. 
های روایی در رمان تکنيکبررسی »ای تحت عنوان مقالهلی و زیبا قلاوندی در کاووس حسن

-تکنيک یهبه مطالع (،1388: 8و  7پژوهی، ش مجلۀ ادب)« لشيریشازده احتجاب هوشنگ گ

دارند که و بيان می پرداخته ،گویی درونی مستقيم و غير مستقيمدید، تک یههای چرخش زاوی
 های جریان سيال ذهن است. روایت این رمان به روش رمان

 «داستان معاصر فارسی های آن درمفهوم تکنيک داستانی و جلوه» یهمقالليلی کمالوند در 
، جایگاه تکنيک در داستان (1392: 3، ش 1تخصصی مطالعات داستانی، سال  یهفصلنام)

ها مانند به تعویق انداختن معنی و برقراری شگردفارسی را بررسی نموده و در نهایت چند نمونه از 
کنيک داستانی را بيان نموده بررسی ت یهداده و شيومبتنی بر بينامتنيت با متون سابق را نشان یهرابط

 است.
 هایرمان در روایی هایتکنيک بررسی»با عنوان  ی خودرسالهمحبوبه محمدی محمدآبادی در 

الراهب پرداخته و به  يهای هانهای روایی در متن رمانبه بررسی تکنيک(، 1395)« الراهب يهان
فرهنگ و اوضاع اجتماعی و سياسی  بازتاب ،آثار مؤلف یهاین نتيجه رسيده که پيرنگ و درونمای

 دوران او است. 
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 در داستان  (تکنيک) شگرد
این  ؛کندکه آن را از دیگر آثار متمایز میبرخوردار است های خاص خود ویژگی از هر اثر ادبی

کند و اسلوب خاصی بنا می یهای اثر خود را بر پایتمایز از آن جهت است که هر نویسنده
نویسندگان  ،هاشود. امروزه در رماناثر بر آن استوار می یهبرد که شاکلار میکهایی را بهشيوه
برخی از  ؛برند که بسيار متفاوت از آثار گذشته استهای مختلفی را در روایتگری به کار میشيوه

های های دیگر هنر )به ویژه سينما( است و برخی هم بر اساس نوآوریثر از حوزهأها متاین شيوه
 یهها که بخش عمدکارگيری عنصر زمان و یا دیگر عناصر داستانی. این شيوهندگان در بهنویس

 شوند.شگرد در رمان مطرح میعنوان ذیل  ،گری داستان را بر عهده دارندروایت
کند که نویسنده چگونه توانسته چنين شناسی شگرد در داستان در پاسخ این پرسش تجلی میمفهوم

هایی است که کاربست شگرد در ثير بگذارد؟ پاسخ این چگونگیأبر مخاطب تچيزی را بنویسد و 
ها متکی است و در ساختمان رمان قابل رصد و مشاهده برد داستان بر آنپيش، در متن استفاده شده

یعنی شگرد در داستان عبارت است از "چگونه نوشتن/ گفتن" در برابر "چه نوشتن/ گفتن"  باشد؛می
استفاده از مصالح  یهشگرد در داستان عبارت است از طریق ،به بيان دیگر .(53: 1392)کمالوند، 

به شکلی که فرم خاصی به داستان و غيره(،  ها، مکان، زمان، زاویۀ دید، تعليقداستانی )شخصيت
که  به این نکته توجه داشتباید ، های یک رمانشگرد برای شناختین ابنابر .(54)همان:  بدهد

برد که شامل کار میهایی است که نویسنده برای ایجاد ساختار ادبی داستان بههرا یههم»شگرد 
-دید، کاربرد صحنه، ابداع شيوه یهزاوی یهپردازی، برقراری و ادارتنظيم پيرنگ، مفاهيم شخصيت

جا از شگردهای مختلف ی بهاستفاده. (517: 1380)ميرصادقی،  شودمی« های تمثيل و نماد و سبک
شود که روایت داستان از جذابيت بيشتری برخوردار ر تنظيم هریک از عناصر داستان، سبب مید

  باشد.
 

 روایت
روایت  ،مختلف در یک متن ادبی یهاتکيه بر اساليب و شگرد دهی رخدادها باتنظيم و سازمان

گيرد. بر می ای از حوادث را درطوری که تمام افعال موجود در داستان و سلسله؛ شودناميده می
 «اتفاقی به هم مربوط هستندصورت غيرای از وقایع است که بهشدهروایت توالی ادراک»ین ابنابر

ی آن، بخشی از حادثه، عبارت دیگر، روشی است که نویسنده به وسيلهبه .(19: 1386)تولان، 
ها و یا نی شخصيتهای بيرونی و دروجریان دارد، ویژگیبخشی از زمان و مکانی که حادثه در آن

 (.112: 2006)الکردي، کشد کرده یا به تصویر میگفتگو و یا یک خودگویی را توصيف
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رخدادها را به  ،برد داستان است که نویسنده در این فرآیند به نحوی خاصپيش یهروایت شيو     
ای این دادن اجزهرچند که ممکن است در نشان ؛کندبيان می و با یک تسلسل،صورت متوالی 

بيان با ترتيب آن به لحاظ  یهدر عرص ءخير وجود داشته باشد و چينش آن اجزاأسلسله تقدیم و ت
 وقوع یکی نباشد. 

 رمان یهخلاص
شخصی به نام ميلاد است که در پی کسب  روایت زندگیرمان "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد" 

روایت  ود محور ماجراهای رمان باشد. ميلاتحت فشار خانواده و دوستان می ،هویت مردانه
به شدت تحت تربيت  وشود با چهار خواهر بزرگ می ایخانواده او درداستان نيز از زبان او است. 

-ميلاد نيز این مهارت را به شکل حرفه او به شغل نانوایی مشغول است وها قرار دارد. پدر ثير آنأو ت

( تحت يدت از جانب پدر و پسر عمویش )عبسگيرد. او برای مردشدن، به شای از پدر یاد می
رود و به سربازی می ميلادگيرد. مورد ملامت قرار می ،این مسأله درخاطر ناتوانی فشار است و به

کند و حتی را تجربه میی روزگار سخت ،گير)مادونّا(در آنجا نيز تحت فشار افسر آموزش سخت
دهد سربازی، پدر جای خود را در نانوایی به ميلاد می نماید. بعد ازاقدام به فرار و خودکشی نيز می

  . گاه خواهرانش باشدتکيهکه خواهد و از او می
ميلاد در مسير مردشدن به عبسی به عنوان کسی که از نگاه ميلاد در مردبودن موفق است و 

هر دوست زینب، خوا با. ميلاد بعد از سربازی نمایداقتدا می کند،رفتارهای ميلاد را نقد می
اش و کند. عبسی به ميلاد نسبت به عدم مدیریت خانوادهاش ازدواج میهمکلاسی دوران ابتدایی

ای در این خصوص با عبسی، اقدام به بعد از مشاجره ميلاد و دهدتسامح با آنان هشدار می
 ،داز آنجا که ميلاد قدرت کنترل زنان تحت سرپرستی خودش را ندار. ناموفقی می کندخودکشی 

 شود.شناخته میغيرت عنوان مردی بیدر ميان مردم به
اش ارتباط دارد. ميلاد سسهؤگوید که همسرش، زینب، با مدیر کل ممی ميلادبه  عبسیروزی 

بعد از . گرداندکند و بعد از دیدن آن دو باهم در کافه او را به خانه بر میزینب را تعقيب می
اندازد، اما خودش را از پشت بام می و دام به خودکشی کردهباز هم اق ،مفصل با زینب یهمشاجر

نيز به  مریم، همکار زینب مادام ه،حادثاین شود. بعد از فقط به شکستن پایش منجر میاین کار 
متوجه  ،دهد. او بعد از تعقيب دوبارهر میباش خسسهؤميلاد در مورد ارتباط زینب با مدیر کل م

روند. رفتند( میآنجا می به ن عموی زینب )جایی که خودش با زینبها به آپارتماشود که آنمی
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که به خواب رفته باشد، و او را گویی رساندرا به قتل می ، زینبکندميلاد این کار را خيانت تلقی می
  رسد.دهد و داستان با این صحنه به پایان میروی تخت قرار می

 الخال ميلاد"های روایی در رمان "خبزٌ علی طاولةِ تکنيک
کسب هویت مردانه و تحميل فشار بر او  برایميلاد )شخصيت اول(  چالش ،گره اصلی این رمان

 چرخد:از بيرون نسبت به این مسأله است. روایت این رمان، حول چند محور اساسی می
تباط ار -4دوران سربازی  -3ارتباط ميلاد با خواهران  -2حوادث و ماجراهای مربوط به نانوایی  -1

 جریانات مربوط به عبسی.  -5زینب همسرش، با 
توان این ویژگی را از نقاط قوت های متنوعی بهره برده که میمحمد النعّاس در این رمان از شگرد

اند، عبارتند از: کار رفتههایی که در این اثر به شکل محوری بهترین شگرداصلی اثر او دانست. مهم
خطاب مستقيم  و دیدنزمان، خواب(، روایت همفلاش بکنگاه )توصيف، گفتگو )دیالوگ(، پس

  .گير )خواننده(روایت
 

 تکنيک توصيف
یعنی وصف  باشد؛میعنوان شگرد، وصفی است که با حرکت داستان همراه منظور از توصيف به

که  استآسمان صاف است و دریا آرام، وصفی  شودگفته میمحض نيست. برای مثال وقتی 
"مسافر سوار کشتی شد و به سمت شمال رفت" دو کنش  شودگفته میی ندارد. اما وقتی گرروایت

که در این ميان کلماتی وجود دارند که نشانگر حرکت در داستان هستند و  قابل مشاهده است
های گذشته در عنوان شگرد در رمانشمال(. وصف به و کشتیمسافر، ) هستند؛ بيانگر توصيف

کرد؛ طوری که گویی روایت متوقف شده است. نویسنده رکت داستان عمل میراستای کندکردن ح
اما در  ؛کردارائه می مواردی از این دستها و مکان و از این طریق جزئيات بيشتری از شخصيت

توان آن را کند و نمیآن را متوقف نمی، های امروزی، توصيف با حرکت داستان آميخته استرمان
انگيز باشد؛ یعنی با تواند برای مخاطب وهموصف می .(139-138: 2015وسف، )ی از رمان جدا کرد
از این  و حضور دارددنيای داستان شود که در خواننده به این توهم وا داشته میتوصيف بيشتر، 

 ،توصيف حالات افرادبه در رمان حاضر نویسنده  .(143)همان:  شودغرق داستان می کاملا   طریق
 . پرداخته استها مکان جزئيات اشياء و

 
 
 



  نقد ادب معاصر عربي  190

 توصيف شخصيت
ها و دهد تا مخاطب را در جریان ویژگیتوصيفاتی را ارائه می ،هانویسنده در مورد شخصيت

اش خودش را برای تعریف قصه ،حالات درونی ایشان قرار دهد. برای مثال آنگاه که ميلاد )راوی(
کشد. آنجا که ميلاد از استرس ا به تصویر میکند، نویسنده به زیبایی حالت استرس او رآماده می

گویا همان ؛ آیدو یکی کم می کردهگوید که در شمارش اشتباه شمارد و میهایش را میدنده ،زیاد
 علی وَهِي تَضغُطُ  یَدي تزَحلَقَت  »: ربوده استای بوده که خدا از آدم برای آفرینش همسرش دنده

اجَ  وُجودِها علی لأطمَئِن   ضُلوعِي، حيحِ  مَکانِھا في ميع  ني لوَهلَة   شَعَرتُ  .الص  ، أخطَأتُ  بأن  ما العَد   رُب 
لعُ  ذاك هو رُبّما ناقِصٌ، ضِلعٌ  هُناكَ  یَکونُ  ذِي الضِّ : 2020)النعّاس، « نائِمٌ  وهو آدَمَ  مِن للّهُ ا اختَلَسَهُ  ال 

ی دقيق بيان به شکلاسترس و اضطراب ميلاد را  ،شود که توصيف این صحنهملاحظه می .(4
داده است؛ با این توضيح که  بروزرا  بالاییاین صحنه مهارت  دادننشانکند. نویسنده در می

ميلاد همسر خود )زینب( را کشته و اینکه حالا در شمارش توصيف این صحنه در حالی است که 
است. نویسنده با او کم شده زندگی آید، گویا همان زینب است که دیگر از هایش یکی کم میدنده

دهد و هم آن را طوری بيان می ميلاد را نشان درونی )اضطراب شدید(این توصيف هم حالت 
ی که در ادامه شدن زینبشدن یک دنده به کشتهکند که در خدمت روند داستان باشد )تشبيه کممی

جایی است  ها،ای دیگر از توصيف ویژگی شخصيت(. نمونهشودداستان برای خواننده مشخص می
کند. برای مثال در توصيف های شخصيتی هر یک از خواهرانش را وصف میکه ميلاد ویژگی

اخِرةُ وقدرَتُها عَلَی الفَوزِ في أيِّ »... : شودهای دقيقی از او ارائه میویژگی"صَفاء"  صَفاءُ، رُوحُها الس 
، وتَذکيرُکَ بما یُناقِضُ ما تَقُولُهُ في الماضِي، .. . إفراطُها فِي الأکلِ عندَ الحُزنِ، ... اعتِزازُها نِقاش 

 ، ة  که  رفتار خواهران با ميلاد است یهمثال دیگر، توصيف نحو .(215)همان: ...« بِکَونِها إمرَأة  مستَقِل 
اند که دور از تربيت مردانه و بيشتر شبيه به برخورد با یک دهد خواهران با او رفتاری داشتهنشان می
ة  بينَ أیادِیهِما، القَليلُ مِن البُودرةِ »: ه استدختر بچ تَلعَبانِ ]صَالِحةَ وصَفاءُ[بِي کَدُميَة  صَغيرة  حَي 

دِ في خُصلة  واحِدة  فوقَ رأسِي ... ثُم   ي، ... وَمُحاوَلاتٌ لِجَمعِ شَعرِي المُجع  الحَمراءِ عَلَی خَدِّ
با توجه به روند داستان، نویسنده با  .(217)همان:  ...«ينَي  القليلُ مِن أحمَرَ الشفاهِ والکَحلِ عَلَی عَ 

از خوبی به مخاطب بتواند دهد تا های خواهران به مخاطب میاین توصيفات، شناختی از ویژگی
گاه شوداند، ثيری که خواهران بر ميلاد داشتهأت ؛ زیرا در این داستان تربيت ميلاد به شدت تحت آ
  .ثير خواهران استأت
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 توصيف مکان
ها است. نویسنده با پرداختن به جزئيات، مخاطب را بخش دیگر توصيفات این رمان در مورد مکان

گير موارد، جایی است که ميلاد آشپزخانه را به روایتاین کند. یکی از تر میبه داستان و فضا نزدیک
شده و به وصف تصاویری که وارد جزئيات ،رسدوقتی به دیوار تابلوها می ؛دهد)خواننده( نشان می

پردازد: )استاد ایتاليایی پدرش( و نوجوانی خودش است، می مربوط به پدرش، نانوایی، سينيور
ا بِالأرغِفَةِ وَخَلفُهُ » ا مَليئ  ا لَوح  ينيُور مُمسِک  صٌ لِصُورِ الکُوشَةِ القَدیمَةِ ... صُورةُ السِّ حائِطٌ کَبيرٌ مُخص 

الُ، الفَتَی القَ  ي فَتی  العُم  ورَةِ یَظهَرُ عَمِّ ذِي یَلتَصِقُ بِهِ هو أبِي. صُورَةُ أخرَی... لِأبِي ... فِي الصُّ صيرُ ال 
اهُ مَعَ أختِي صَالِحَةَ ... فِي إحدَ  هرَةِ وَرَب  ی یَشرَبُ کُوکَا کُولَا. ... أحضَرَ أبِي أخَاهُ الأصغَرَ إلی بَيتِنَا بِالظُّ

ورِ ... یُمکِنُ  نویسنده با پرداختن به  .(38: 2020النعّاس، ) «تِي وَأنَا فِي المَخبَزِ الجَدیدِ  رُؤیَ كَ الصُّ
به روند روایت تنوع  و کندبا دادن اطلاعات متنوع به جذابيت کار اضافه میو  توصيف این صحنه

دهد که او اطلاعاتی را به مخاطب می همچنين .پنداری مخاطب کمک شودذاتتا به هم دهدمی
ها، ارتباط پدر و خودش کند )از قبيل ارتباط عموی ميلاد با آنم ماجراهای رمان کمک میرا در فه

با وجود موقعيت  او کند؛را توصيف میعموی ميلاد  یهنویسنده مزرعدر جایی دیگر، با نانوایی(. 
لی مَزرَعَةِ وَصَلنَا إ»گوید: آنجا که می دهد؛ارائه میاز زبان راوی جزئياتی را  حساس ميلاد و زینب،

رَ  ا فِي جَمالِها قَبلَ أن تُذکِّ ر یَوم  . لَم أُفَکِّ د كَ نِي هِي ]زینبُ[ بِذلِ العَمِّ . کانَت مَزرَعَةُ الحَاج مُحم 
، وتَنتَهِي فِي ا بَرِ یَمنَة  ویُسرَة  نو لُها أشجَارُ الص  ة  تُظَلِّ ةِ، تَبدَأُ بِطَریق  تُرابِي  ساعِها تِّ الأسطِي قِطعَة  مِن الجَن 

. فِي کُلِّ قِطعَة  مِنهَا نَوعٌ مِن الأشجارِ ... قِطعَةٌ تَتَکَاثَرُ فِيهَا دَوالِي العِنَب  ،(168)همان:  «بِأرض  کَبيرة 
به درگير فضای داستان نماید و  کند تا مخاطب را کاملا  نویسنده با ذکر جزئيات از مزرعه تلاش می
توصيف مکان، تجسم بيشتری ی به واسطه ،دهدرخ مییک ماجرای هيجانی که بين ميلاد و زینب 

شود، خود را در داخل در چنين توصيفی، خواننده با تجسم فضای داستان در آن غرق میببخشد. 
 کند. ای ملموس درک میکند و حوادث را به گونهداستان احساس می

 

 توصيف اشياء 
 ،يار مد نظر دارد، توصيفاتی است که از ناناز توصيفاتی که نویسنده نسبت به اشياء در این رمان بس

شکلی که گویی یک نانوا آن را بهاست؛ که بسيار دقيق و ظریف  دهدپخت آن و انواع آن ارائه می
با خود در مورد پخت  ،. در جایی از داستان که ميلاد قرار است دوباره به نانوایی برگرددگویدمی

البَاقِيتِ الفَرَنسِي،  رَغيفُ »کند: رانسوی را توصيف میکند و پخت نان باگت فانواع نان فکر می
لِ ثِقلِ الوَقتِ، مَصحُوبٌ بِتِقنِيَةِ عَجن  وَتَشکيل  وَ إعَادَةِ تشکيل   برِ وَالانتِظارِ وَتَحَمُّ رَغيفٌ مَلِيءٌ بِالص 
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، ... کُلُّ مَا تَحتَاجُ إليهِ أن تَنفَخَ فيهِ الهَواءَ، وَأن تَصقُلَ  جرِبةِ كَ هُ بِيدَیمُختَلِفَة  نَهُ بِحَرارَةِ الت  ، وتُسَخِّ
ای دیگر از این نوع توصيف، جایی است که نویسنده از زبان نمونه .(269: 2020النعّاس، )« الحَارِقَةِ 

پردازد: ای و کهنه است میرنگ فيروزه، به404ميلاد به ذکر جزئياتی از ماشين او که یک پژو 
ارةُ بيجُو » ارةِ وکَذَا  69مُودیل  404لَدَینا سي  ةٌ بالترکوازي، وَرَثتُها عَن أبِي. لَقَد بَهَتَ لَونُ السي  مطلي 

ي عَنها ارةٌ مَقبُولَةٌ لَم أستَطِع التَخلِّ منِ، لکنّهَا سَي  ریقِ مَعَ الز  وّاقةُ إلی الط   .(8)همان: « رُوحُها الت 
 کندتبع آن به شخصيت خاص او اشاره میبه بودن ماشين ميلاد ونویسنده با این توصيف به خاص

کند تا مخاطب، فضای داستان را یک کمک میوبا توصيف یک چيز واقعی از زندگی روزمره، 
 فضای واقعی احساس کند. 

کم  هادیگر داستاندر کند که مخاطب را وارد جزئياتی می ،با استفاده از شگرد توصيف النعّاس
مخاطب را در فضای داستان وارد  آورد،که در مورد پخت نان میی تبا توصيفااو ولی  هستند،رنگ 
  .او را با اجزاء داستان درآميخته و در رخدادها سهيم می کند ،کرده

 

 تکنيک گفتگو)دیالوگ(
به صورت و دیالوگ گفتگویی است که بين دو نفر یا بيشتر در چارچوب یک ماجرا )صحنه( 

شود. این ها در قصه نقل میهای شخصيتراوی حرفگيرد و بدون دخالت شکل می ،مستقيم
 (103: 2014)دیلمي،  شودها در قصه انجام میهای فکری شخصيتدادن ویژگیشيوه برای نشان

ری است و مهارت نویسنده در گشگرد گفتگو، یک عنصر سازنده در ساختمان روایت
 ،کندبرد آن ایفا میاستان و پيشدهد. این شگرد سهم بالایی در گره دپردازی را نشان میشخصيت

 کنددهد و صحنه را برای مخاطب ملموس میها در داستان را نشان میحضور مستقيم شخصيت

(2020, alwatan.com). 
های پررنگ )عبسی، زینب، مادونا و بين شخصيت اصلی و دیگر شخصيت ،نویسنده در این رمان

و گيرد که ماجرای مهمی در ميان است شکل می پدر( گفتگو ایجاد کرده است. این گفتگو زمانی
. در گفتگوهای بين ميلاد و عبسی مواردی رد و رودکار میبهاصلی داستان  یهتبيين دغدغ برای

شود. برای مثال، شود که مربوط به گره اصلی داستان )تلاش ميلاد برای مردشدن( میبدل می
ميلاد( و  یهس نامناسب هنادي )خواهر زادگفتگویی در خصوص هشدار عبسی به ميلاد بابت لبا

گوید که اهل محل او را بی گيرد. عبسی به او میعدم کفایت ميلاد در مدیریت خانواده، شکل می
عَبسي:[ سَمِعتُ أحَدَهُم ]أهلَ »]اند: دانند و برایش در این مورد ضرب المثلی ساختهغيرت می

، عَن هَنادِي ة  ، وَهِي تَخرُجُ إلی الجَامِعَةِ بِالبِنطالِ: "عِيلَةُ وَخَالُهَا كابنَةِ أختِک الحَي[ یَقُولُ، ذاتَ مَر 
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اسَ هُنا یَرَونَ  ا لا غيرَةَ لَدَیكَ مِيلاد"....]ميلادُ:[  مَاذا تَعنِي؟ ]عَبسِي:[ تَعنِي أن  الن  وث  ... أینَ  ك دَیُّ
این ماجرا از جمله مسائلی است که  .(20: 2020 )النعّاس،«  یَا ميلادُ؟ ... أنتَ رَبُّ العَائِلَةِ كَ سُلطَتُ 

که مردبودن او  عدم توانایی ميلاد در مدیریت خانوادهدهد؛ یعنی را تشکيل میگره داستان بخشی از 
از شگرد  ،قصه است یمهم که جزء اساس یه. نویسنده در تبيين این مسألرا زیر سؤال برده است

 انگارای که گونهمستقيم در جریان ماجرا قرار گيرد؛ به صورتتا مخاطب به نمودهگفتگو استفاده
 ،شنود. در جایی دیگرها میها را از دهان خود شخصيتو حرف استخودش شاهد ماجرا 

آید؛ آنجا که پدر به ميلاد در خصوص لزوم مردشدن او و نياز گفتگویی بين پدر و ميلاد پيش می
الأبُ:[ »]دهد: هشدار می،  ورد معاشرت با زنانکند و به او در مخواهرانش به وی صحبت می

،سَتَعرِفُ عندَما تَکبُرُ، المُهمُّ یا وَلدُ  یَجِب أن تَستَرجِلَ. أخَواتُکَ سَيَحتَجنَ  لَقَد لاحَظتُ فيکَ مُيوعة 
، یَومَه ثُ مَعَهُن  ا، أتَحَد  ا. ]ميلادُ:[ أنَا بِجانِبهن  دَوم  مَتني صفاءُ کيفَ إلی رَجُل  بِجانِبِهِن  قَریب  ا عَل 

ساءَ، ... ألَم  جُلِ أن یُجالِسَ النِّ أصنَعُ قرینات  لِشَعرِ أسماءَ. ]الأبُ:[ مَاذا؟ ... أنتَ رَجُلٌ، لا یَجوزُ للر 
گفتگوی مهمی است که نویسنده آن را در راستای تبيين گره اصلی  ،این برش .(29)همان:  «تَفهَم؟

قرار گيرد. از  ،در جریان بحرانی که ميلاد با آن درگير است کاملا  داستان، ایجاد کرده تا مخاطب 
دهد که زینب با مدیر زمانی است که عبسی به ميلاد خبر می ،های دیگر کاربرد این شگردنمونه

رگردانده و با او وارد مشاجره او را به خانه ب ،اش ارتباط دارد. ميلاد بعد از تعقيب زینبسسهؤم
کند: دادن این مشاجره گفتگویی را بين ميلاد و زینب ایجاد میبرای نشانشود. نویسنده می
نا فِي »] ا یَحدُثُ. ]زینبُ:[ کيفَ عَرَفتَ أن  ذِي یَحدُثُ؟ ]ميلادُ:[ إخبِرینِي أنتِ عم  زینبُ:[ ما ال 

ک  كَ المَقهَی؟ ]ميلادُ:[ تَبعتُکُما. ]زینبُ:[ لِماذا فَعَلتَ ذل ی أتَأ . ]زینبُ:[مِم  ؟ ]ميلادُ:[ حت  دَ بِعَيني 
ا سَمِعتُهُ عن عَلاقَتِ  دُ؟ مِم  ک  نِي أخُونُ كَ تَتَأ جلِ الحقيرِ. ]زینبُ:[ ... هَل تَعتَقِدُ أن  ؟ ... هَل كَ  بِهذا الر 

 .(202 -201)همان:  «إن تَرَکتُ زَوجَتِي تُعَامِلُنِي هکَذَا أنتَ أحمقُ؟ ]ميلادُ:[ نَعَم أنَا أحمقُ، أحمقُ 
مردانگی را به مخاطب نشان  یهميلاد در کسب جذب یهسنده با استفاده از شگرد گفتگو، دغدغنوی
. نه از زبان راوی ؛دهد تا مخاطب این واقعه را به شکل مستقيم احساس کنددهد و اجازه میمی

کنند ها آن را به مخاطب منتقلداده که خود شخصيتجای روایت این ماجرا، اجازهنویسنده بهیعنی 
 . تا با انگيزش احساسی بيشتری در مخاطب همراه شود

 
 

 گير )خواننده( خطاب مستقيم روایتتکنيک 
نده( گير )خوانهای نوآورانه و بسيار ظریف در این رمان شگرد خطاب مستقيم روایتیکی از شگرد

این شگرد به این صورت است که راوی  .باشدمیکردن مخاطب با روایت و سير داستان برای همراه
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 نماید.دهد و با او صحبت میگير را مورد خطاب قرار میروایت مستقيما   ،روایت حوادثاثنای در 
پيام  یهگيرند،ایی گير در متن روگير از خواننده متمایز است. روایتداشت که روایتباید توجه البته

 ،گيرروایت کند.داستان خود را خطاب به او بيان می ،راوی است و درواقع کسی است که راوی
شود. اما خواننده کسی است که جزئی از خود داستان و شریک آن است که قصه برای او تعریف می

نيک در تئاتر و سينما به مصداق این تک .(Atkin, 1989: 83)خواند بعد از توليد اثر ادبی آن را می
"شکستن دیوار چهارم" معروف است؛ دیوار چهارم دیواری است فرضی بين نمایش و مخاطب که 

شکند و او در حين نمایش کند. اما گاه این دیوار توسط بازیگر مینمایش را از دنيای واقعی جدا می
 . )ویکی پدیا، دیوار چهارم(دهد. مستقيم، بيننده را خطاب قرار می

شروع داستان نيز با تکيه بر همين شگرد حتی  ؛شودشروع می این شگردبا ی رمان اغلب ماجراها
آه »کند: شنيدن روایت می یهگوید و او را آمادآمد میگير خوشاست. آنجا که نویسنده به روایت

، لَقَد جِئتَ فِي المَوعِدِ المُناسِبِ، أشکُرُ  ا، كَ لَ  ي... لحظَة  سَأحضُرُ  فِي لِقائِ كَ  علی رَغبَتِ كَ أهلا   کُرسِيًّ
ا في الحَدیقَةِ  در موارد بسياری نویسنده این شگرد را برای تغيير  .(3: 2020)النعّاس، « لِنَجلِسَ مَع 

ثير سربازی و امکان اقتدا أبرای مثال در جایی از داستان راوی از ت ؛گيردموضوع و ماجرا به کار می
ةِ تَاثيرٌ سَلبِيٌ علَی طَریقَةِ تَفکِيرِي ... ها هو »کند: به عبسی برای مردشدن صحبت می کانَ لِلعَسکَری 

جُولَةَ؟ مَني الرُّ جُلِ،... طَرَقَت الفِکرَةُ بالِي، هَل یُمکِنُ أن یُعلِّ ولی روند  (37)همان: « عَبسِي مِعيارٌ للر 
صحبت از آشپزخانه و  شود و با استفاده از شگرد خطاب مستقيم، کلام بهکلام و موضوع عوض می

نا سَنَحتاجُ إلی دَورةِ شَاي  أخرَی... هَل تُریدُ نَ لِ »شود: پخت کيک منتقل می ، أعتَقِدُ أن  ف لَحظَة  توق 
این کار را با  ،نویسنده برای اینکه تعویض سياق کلام زننده جلوه نکند .همان()«رُؤیَةَ المَطبَخِ؟

گاه کند و توقف کلام از أمخاطب را از این مس دهد تاگير انجام میخطاب مستقيم روایت له آ
در بخشی دیگر از داستان نگه دارد.  یهروندش را با او در ميان بگذارد و هم او را برای شنيدن ادام

کند، برای انتقال به صحبت از تعریف می راوی بعد از اینکه ماجرای سربازی را کاملا   داستان،
ي كَ ل أخبَرتُ هَ »گوید: کند و از عطر و بخور سخن میاده میاز این شگرد استف ،علائق ميلاد  أنِّ

ةَ  جالِي  ونَ العُطورَ الرِّ ا مِن رِجالِ الحَيِّ یُحبُّ ملاحظه  .(98)همان: « أُحبُّ البُخورَ؟ أعرِفُ أن  کَثير 
 در پی آن، فضا عوض خواهد شد به صحبتی متفاوت که شود که نویسنده در انتقال از ماجراییمی

شود. در برخی گير کننده خارج تغيير فضا و موضوع از حالت غافل تااز شگرد مذکور استفاده کرده 
برای ؛ کنداستفاده می ،موارد نویسنده از این شگرد برای جلب هشياری مخاطب برای شنيدن قصه

اب ابتدا مخاطب مورد خط ،کندمثال وقتی ميلاد از اختلاف با عمویش بر سر نانوایی صحبت می
گوید که پدرش نانوایی را از او دزدیده و سپس به توضيح گيرد. ميلاد به عبسی میمستقيم قرار می
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ي ... كَ ميلادُ:[ والدُ »]پردازد: در مورد نانوایی می سپس خطاب  (22)همان:  « قَد سَرَقَها ]الکوشةَ[ مِنِّ
اآه نسيتُ، لِنَعُد إلَی البِدایَةِ مُجَ »: شودمشاهده میمستقيم  د  روی صحبت  در این بخش،( )همان« د 

طور کلی در خطاب مستقيم، شود. بهماجرای نانوایی تعریف می ،به مخاطب است و در ادامه
شنيدن را در خود تقویت  یهکند و وظيفدرگير در داستان احساس می مخاطب خود را کاملا  

 . نمایدمی
 

 پس نگاه )فلاش بک( تکنيک 
ی دارد. نویسنده به یمانی است که امروزه حضور پررنگی در متن رواهای زاز شگرد نگاهپس

زمان حال روایت را به ماضی بر  ،ریزدتسلسل زمانی روایت را به هم می ،این شگرد یهواسط
 تعریف کند ،شدهکند تا داستان را از همان جایی که واقعگرداند و آن را برای مخاطب حاضر میمی

 یهتدبيری است سينمایی در بيان قصه که فيلم طی آن واقع»این شگرد  .(25 )بن صوشة و دلال، لاتا:
 نگاهپسبنابرین  ؛(93: 1396)دوائی،  «پردازدزمان حال را رها کرده و به نقل اتفاقاتی در گذشته می

کند. ای از اتفاقات حاضر را بيان میگرداند و پيشينهفرآیندی است که ماجرا را به عقب برمی
 گذاشته است پرکردن جاهای خالی است که روایت در پشت سر جا بکفلاشرین کارکرد تاصلی

 (104: 2015)یوسف، 
ای ن را به شکل دقيق و گستردهباشد که نویسنده آهای اساسی در این رمان مینگاه از شگردپس

در اتاق خوابيده که زینب  ؛ آنجاشودکار برده است. داستان از همان ابتدا با یک پس نگاه آغاز میب
اما در نهایت داستان  (3: 2020)النعّاس: « فِي نَوم  عَميق   طُّ لا دَاعِيَ إلی الخَجِلِ. زینبُ تَغِ »است: 

دهد. رساند و وی را در اتاق خواب روی تخت قرار میکه ميلاد زینب را به قتل می شودمشاهده می
سپس به عقب بر  ،کندشروع می را صهکه درواقع پایان حوادث است، قصحنه  هميننویسنده با 

در واقع این صحنه که زینب در خواب عميق است، همان نماید. را روایت می داستان گردد ومی
 ی مرگ زینب است که راوی در اول رمان از آن به عنوان خواب عميق زینب، تعبير کرده.صحنه

دهد که او را در فهم ماجراها یاری اطلاعاتی را به مخاطب می ،با استفاده از این شگرد نویسنده
کند و اینکه اش  در مورد سخنان عبسی را بيان میکند. برای مثال آنگاه که ميلاد درگيری ذهنیمی

ةَ مَوضُوعٌ مُهمٌّ أریدُ أن أحَادِثُ »... عبسی سخنان مهمی با او داشته:  ، ثَم  ه كَ ميلاد، اِنتَظِر قَليلا   فيهِ، إن 
گردد و اطلاعاتی در مورد شبی نگاه به عقب بر میداستان با یک پس سپس ؛(18 )همان: «كَ یَخُصُّ 

ارتباطشان و محل اقامتشان )برّاکة(، در مورد هایی داشته و به طور کلی که عبسی با ميلاد صحبت
اکَةِ العَبسِي بِالقُربِ مِن شَجَرةِ ال»شود: ارائه می ينِ کانَت لَيلَةَ لَيلاءَ. سَهَرنَا فِي بَر  در  .)همان( ...«تِّ
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کند، سپس با یک پس نگاه به ولی آن را آشکار نمی ،کندای به پایان ماجرا میواقع نویسنده اشاره
هایی را در نویسنده از زبان راوی ابتدا صحبت ست کهیی اآنجا ،دیگر یهنمونپردازد. توضيح آن می

آورد، سپس با استفاده از ن به ميان میمورد کوشة )نانوایی( و اختلاف ميلاد با عمویش بر سر آ
گردد و جریان نانوایی و ایامی که ميلاد در آن با پدرش داشته را تعریف شگرد مذکور به عقب بر می

طفِ »کند: می برِ، اللُّ ا. فِي الکُوشَةِ تَرَعرَعتُ علَی الص  د  )همان:  ...«آه نَسِيتُ، لِنَعُد إلَی البِدایَةِ مُجَد 
 ،شود که نياز به توضيح داردمطرح می ایبرد که ابتدا مسألهده ماجرا را طوری پيش مینویسن .(22

کند. در جای دیگری بعد از اینکه راوی )ميلاد( نگاه برآورده میسپس او این نياز را با یک پس
نگاه به عقب فصل سوم با پس کند، داستان درشدن جنين زینب را تعریف میسقط یهقص

امِنةِ »شود: و دوران کودکی ميلاد و ارتباط او با زینب در کودکی روایت میگردد برمی کَنتُ فِي الث 
قاقِ... ادِقِ إلَی الزُّ ة  صَحبَةَ الص  لَ مَر  استفاده از این  .(107)همان:  «مِن العُمرِ عِندَمَا نَزَلَت زینبُ أو 

ریان ارتباط صميمی و عميق ميلاد شگرد در راستای دادن اطلاعات به مخاطب است تا بيشتر در ج
و زینب قرار گيرد. در برخی موارد نيز استفاده از این شگرد در راستای ترغيب و تحریک مخاطب 

شود و سپس ای که اول گره داستان یا یک ماجرا بيان میگونهبه ؛داستان است یهبرای پيگيری ادام
ای مثال، راوی )ميلاد( از شبی رود. برینگاه به سراغ کيفيت آن ماجرا منویسنده با شگرد پس

سؤال  شد ریتم زندگی او به هم بریزد. حال اینهایی با عبسی داشته که سببگوید که صحبتمی
نگاه داستان را به عقب برگردانده و ماند و نویسنده با پسجواب میها چه بوده بیصحبت که این

إذَن فَلنَنطَلِق مِن البِدایَةِ، أنَا ميلادُ »بررسی کند:  کند تا ماجرا را عميقا  شروع به معرفی ميلاد می
ادِسةَ  غرَی ... فِي الس  ابِعةِ صِرتُ ألعَبُ مَعَ أختِي الصُّ هرَةِ ... فِي سِنِّ الر  الأسطِي ... وُلِدتُ فِي الظُّ

ي لِلخُبزِ  ةُ حُبِّ کار برده را از آن جهت بهدر واقع نویسنده این شگرد ( 10)همان: ...«. عَشرَةَ بَدَأَت قِص 
گذاشتن آن و بازگشت به عقب، خواننده را تا اول گره داستان را نشان دهد، اما با ناقص و مبهم

 کند تا به قصه ادامه دهد و ابهامی که برایش به وجود آمده را بزداید. میحساس 
نماید. ير توأم میگاوج هنر نویسنده زمانی است که این شگرد را با شگرد خطاب مستقيم روایت

کند و توجه او را برای نویسنده از این طریق مخاطب را نسبت به تغيير زمانی داستان هشيار می
عبسی صحبت  یهنماید. برای مثال، ميلاد در مورد کلبماجرایی که شروع خواهد شد، جلب می

عيت نویسنده برای گوید که عبسی بعد از مرگ پدرش روستا را ترک کرد. در این موقکند و میمی
اینکه وارد ماجرای مرگ پدر عبسی شود و به مخاطب نشان دهد که در این خصوص ماجرایی 

فَالعَبسِي قَد »دهد: گير را مورد خطاب قرار میوجود دارد و او را به شنيدن آن ترغيب کند، روایت
)همان: « ، أرجُو المَعذِرَةَ كَ  بِذلكَ الدِهِ، ألَم أخبِراختَفَی مِن المَکانِ، أو بِالأصَحِّ غَادَرَ القَریَةَ بَعدَ وَفاةِ وَ 
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مرگ پدر عبسی و رفتن او از روستا را طرح ، یعنی که نویسنده ابتدا موضوع شود. مشاهده می(266
و با  کندفضای فکری مخاطب را آماده می «كَ ألَم أخبِر»کند، سپس با شگرد خطاب مستقيم می

ي مِن الخَمرِ...»دهد: را شرح مینگاه آن موضوع استفاده از پس در  .(266)همان: « لَم یَمُت عَمِّ
اما در این  ،گویدروابط افراد در دوران قبل ازدواج می جایی دیگر از داستان، ميلاد از محدودیت

گيرد: گير بهره میاز شگرد خطاب مستقيم روایت ،رو به مخاطب الِ ؤهنگام نویسنده با طرح یک س
ا لا...كَ لِ هَل یَعنِي ذَ » ؟ طَبع  ة  بَحتة  سپس داستان را به عقب بر  ،(121)همان: «  أن  عَلاقَتِنا کانَت عُذری 

 .کندبه مخاطب ارائه  خصوصگرداند تا اطلاعاتی را در این می
 

 تکنيک خواب دیدن 
پردازی داستان به های غير مستقيمی است که نویسنده در شخصيتیکی از شگرد»خواب دیدن، 

)بوقرط و « داردها پرده بر میکند. این شيوه همچنين از احساسات درونی شخصيتتکيه می آن
بسياری از حالاتی است که در زندگی روزمره  یهدهندطور طبيعی خواب نشانبه .(54: 2020شرشار

گاه از  ،دادن چنين حالاتی از شخصيتگذرد. در عالم رمان نيز نویسنده برای نشانبر انسان می
گاه شخصيت کرده و او را به لحاظ دیدن استفاده میشگرد خواب کند تا مخاطب را وارد ناخودآ

  (15: 2017)البنداري، . احساسی بيشتر با داستان درگير کند
اول آنکه اطلاعاتی را ؛ بردنویسنده در این رمان شگرد خواب را به دو منظور اساسی به کار می

گاه شخصيت اول کشد. برای مثال، دهد و حالت درونی او را به تصویر میائه میار درمورد ناخودآ
کند، در اتوبوس ها صحبت میوقتی ميلاد از رفتن به سربازی و به تبع آن محروم شدن از خوشی

گوید که کند. پدر به او میبيند که در بهشت با پدرش دیدار میقبل از رسيدن به پادگان خواب می
نِي التَقَيتُ »کشد: را به آغوش میاو ميلاد و  نيازی نيست دیگر کار کند ریقِ حَلُمتُ بِأن  فيِ نِهایةِ الط 

ا،...ابتَسَمتُ لهَ وعَانَقتُهُ  د  ه لَيسَ عَلَي  أن أعمَلَ مُجد  ةِ،...أخبَرَنِي أن  : 2020النعّاس: ) «بِأبِي فِي الجَن 
گاه ،چنين خوابی آوردننویسنده با  در واقع. (55 شخصيت که دچار حالتی از ترس و  از ناخودآ

گاه احساس بيند و خود را بی تکيهیعنی از طرفی خود را در معرض سختی می؛ اميدواری است
به مخاطب خبر  ،کند که با سربازی رفتن مرد خواهد شدکند، اما از طرفی هم احساس میمی
دیگر، زمانی است که  در جریان احساس درونی شخصيت بگذارد.  مثال دهد تا او را عميقا  می

در  ،به خاطر خستگی و گرددميلاد فردای اتفاق درگيری در پارک وقتی در شهر به دنبال زینب می
ها را بيند که در پارک گروهی از مردها آنرود. او در خواب میکنار حوض آبی به خواب می

 ،تادش در پيتزا فروشی)برادر زینب( عمویش و اس اند. پدرش، عبسی، مادونّا، صادقمحاصره کرده
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کنند. زینب نيز او را به خاطر اش با زینب، ملامت میهمه به نحوی او را به خاطر ارتباط مخفيانه
ادقَ...بَدَأَ أبِي »نمایند: مردنبودن مؤاخذه می ا وَالص  ا،...رَأَیتُ أبِي وَالمادُون  ا عَجيب  حَلُمتُ حُلم 

ذي فَعَلتَهُ بِزینبَ  جالِ؟...]یَقولُ لِي صادقُ[: أختِي یا  الحدیثَ: مَا ال  یا ميلادُ؟ هَل هَذا صَنيعَ الرِّ
نویسنده  در این بخش،. (162)همان:  «ميلادُ؟... قَالَت ]زینبُ[ لِي قَبلَ أن تَختَفِي: أنتَ لَستَ رَجُلا  

گاه او و رفتارش وجود دارد را به مخاطب نشان می  از طرفی و دهداضطراب ميلاد که در ناخودآ
های فشار بر ميلاد برای کند. در این خواب اهرمميلاد )برای مردشدن( را بيان می یهدغدغ

شده تا مخاطب با تصور فشارها بر ميلاد برای نشان داده افراد دیگر(مردشدن )پدر، عبسی و 
 برد، قرار گيرد. مردشدن، به شکل کامل در جریان رنجی که ميلاد می

داستان یا ماجراهای بعدی  یهریزی برای ادامخواب، فضا سازی و پایه منظور دوم از کاربرد شگرد
های شدید خاطر سختیاست که روایت خواهد شد. برای مثال در ماجرای سربازی، ميلاد به

از طرفی رفت از عذاب پادگان است. نویسنده در فکر برون و شودپادگان در بيمارستان بستری می
ها درگير است و احساسی که او نسبت به توانایی ذهن ميلاد با آندادن افکاری که برای نشان

کرده که محتوای خواب گواه آن است؛ از این شگرد استفاده ،خودش در برخورد با این مشکل دارد
کنند و موفق به فرار ها او را دنبال میآنجا که ميلاد در خواب به دنبال فرار از پادگان است ولی سگ

ورِ حلُمتُ »شود: نمی ا  یَجرِي وَرَائِي بِکلابِ الوُولفِ فِي المُعَسکَرِ. أصِلُ إلَی نِهایةِ السُّ ا بِالمَادُون  ام   أی 
قِهِ...یُمسِ  ، ثُم  كُ فَأجدُهُ أعلَی مِن مَقدَرتِي عَلَی تَسَلُّ قانِ قَدَمي  إکحيلَةِ یُمزِّ  بِي کُلٌّ مِن ریکسِ وَ

احَةِ  کارکرد مهمی که از طرفی دیگر،   (71)همان:  «... حيثُ المِضمَارُ یُجَرجِرانِي إلی مُنتَصَفِ الس 
دهد؛ فضاسازی برای رویدادی است که در ادامه برای ميلاد رخ می ،این شگرد در این موقعيت دارد

کنند و ها دنبالشان میکنند، ولی سگآنگاه که او با دوستش منير در شب اقدام به فرار از پادگان می
فضای مناسبی در ذهن  ،رند. با توجه به این ماجرا، نویسنده با پرداختن این خوابگياو را می

به شکلی آشنا در ذهن مخاطب  ،فرار ميلاد که شبيه همين خواب است یهخواننده آفریده تا حادث
و  بيند که پدرش، او ماه عسل خواب میدوران دیگر، زمانی است که ميلاد در  یهنمون. جلوه کند

شدن نترسد و اگر شنا خواهد که شنا کند و از غرقصادق را به دریا برده است. پدر از او میزینب و 
اطِئِ ..."ميلاد إذا »برای هيچ کاری شجاع نخواهد بود:  ،نگيرد یاد نِي صُحبَةَ أبِي عَلَی الش  حَلُمتُ أن 

حرَ...قَالَ وَ هو یَحمِلُنِي عَلَی کِتفِهِ: إسمَع یَا ". قَال أبِي...حَمَلَني أبِي وَ هُو یَدخُلُ البَ كَ لَم تأتِ سَأغرِقُ 
ا لِتمضي فِي كَ وَلَدُ، إذَا کُنتَ تَخشَی الغَرقَ سَتَفعَلُ ذَل ا أبَد  بَاحَةَ، فَلن تَکونَ شُجَاع  م الس  إن لَم تَتَعَل  ، وَ

ا....أدخَلَنِي مَعَهُ إلَی عُمقِ البَحرِ...کانَ یُحاوِلُ تَحَدِّ  ي خَوفِي مِن الغَرقِ، وَ عِندَمَا أفقَدُ الحَياةِ قَدَم 
اطِئِ"كَ " قَال لِي "وَعَلَيكَ الأمَلَ یَصعَدُ إلَی الأعلَی..."الآنَ سَأترَکُ  حاقُ بِي إلَی الش   – 150)همان: «  اللِّ
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از هيجانات ميلاد و خوف و رجائی که او در کسب هویت مردانه  اولا   ،نویسنده با این خواب .(151
دارد و احساسات درونی او را که همواره در دو مردشدن به یادگرفتن شنا، پرده بر می شبيهتبا ، دارد

نویسنده با این  کشد. ثانيا  تصویر میمردانگی، قرار گرفته به یهجذب ابرازراهی توانایی و ضعف در 
 ند. کریزی میپایه که همان آموزش شنا توسط ميلاد به زینب است، ی دیگریخواب برای ماجرا

 

 تکنيک روایت همزمان
های پر کاربرد در سينما است و بسته به این که روایت از چند رشته این شگرد یکی از شگرد

در یک  مثلا   .(85: 1396)رجبی، شود برخوردار است، از طریق نماهای متوالی و متناوب ارائه می
ها به شکل متناوب پيش ین ماجراداستان اگر پنج ماجرای اصلی وجود دارد، با این شگرد، ا

 شوند. و رفته رفته تکميل میشده بخش روایتماجراها به صورت بخش تمام ای کهگونهروند؛ بهمی
ای که روایتگری فصل دوم به گونه ؛قابل رصد است زمان، کاملا  در رمان حاضر شگرد روایت هم

ن چندین بار بين سه ماجرای این شيوه بنا شده است. جایی که روایت داستا یهاین رمان بر پای
)قبل و بعد ازدواج(، جابجا  اصلی شامل سربازی ميلاد، ارتباط او با عبسی و ارتباط او با زینب

ة »شود: ابتدا ماجرای سربازی روایت میشود. می بعدَ عام  من انتهاءِ حربِ تشاد، دخلتُ العَسکَری 
شود: ماجرای ارتباط با عبسی بيان می، سپس این بخش رها شده و (53: 2020)النعّاس،  ...«

،...دَخلتُ البرّاکةَ »] پس از (، 64)همان:  ...«عبسي:[ ميلاد یا صَنم ... حللتَ أهلا  ووَطأتَ سَهلا 
قتُ »گردد: روایتی کوتاه از این ماجرا، دوباره داستان به ماجرای سربازی بر می في المُعسکرِ تسل 

های پادگان، اینبار ماجرای بعد از کمی صحبت از سختی (67ان: )هم...« الحبالَ وجریتُ مسافات  
عبسي:[ رأیتُها بأمِّ عيني، وهي ترکبُ السّيّارةَ معَ »]گردد: اش روایت میارتباط زینب با مدیر مؤسسه

در فصل شوند و ماجراها به همين شکل متناوب روایت می (.73)همان:  «المدیرِ العامِ للمؤسسةِ 
 . گرفته شده استاین شيوه به کار سوم رمان نيز 

، انجاميده و از شودتعریف میبه ایجاد تنوع در ماجراهایی که  این شگرد اولا  کاربرد 
جلوگيری نموده است.  -بيان فقط یک ماجرای خاص یهبه واسط- بودن روایتنواختیک

ها را در ذهن شود، خواننده ماجراقطع شده و ماجرای دیگری شروع می ییهمچنين وقتی ماجرا
دهد. این خود باعث ها را به هم ربط میآن ،برد و در بسياری از نقاطهمزمان پيش می ،خود

گردد که کل داستان یک شود و موجب میواحد می یهپيوستگی و انسجام روایت در یک شاکل
 نظام واحد به نظر برسد.  
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 گيرینتيجه
ها ارائه ها، اشياء و مکانيتعاتی از شخصنویسنده در کاربرد شگرد توصيف، جزئيات و اطلا

تر دهد تا مخاطب با داشتن اطلاعات بيشتر و لمس فضای موجود، به فضای داستان نزدیکمی
کار برده که فضا شود و به درک بهتری از داستان برسد. از طرفی نيز نویسنده توصيفات را طوری به

 برای مخاطب زنده و پویا جلوه کند. 
 ،سازد تا مخاطبها روبرو میبا شخصيت مخاطب را مستقيما  گفتگو  از شگرداستفاده  نویسنده با

 ثير قرار گيرد. أتر احساس کند و هم بيشتر تحت تهم خود را به داستان نزدیک
کردن مخاطب با داستان و جلب توجه و گير )خواننده(، در همراهشگرد خطاب مستقيم روایت
کند. نویسنده در انتقال از ماجرایی به ماجرای دیگر، پيوسته از این میهشياری او نقش بسزایی ایفا 

موجب  ،تا تغيير گرددو ذهن او آماده  توجه مخاطب به داستان متمرکز شودشگرد استفاده نموده تا 
گاه این فرض را برای مخاطب میاین شگرد. نویسنده با شودکراهت ن سازد که ، به صورت ناخودآ

ورود عميق موجب دهد. چنين تصوری واسطه به داستان او گوش میوی نشسته و بیگویا در برابر را
 . شودمیداستان  بهمخاطب 

ای که اغلب ماجراها ابتدا به گونه ؛نگاه بنا کرده استنویسنده اساس کار خود را بر شگرد پس
گاهی  ،شيوهشود. در این گرد زمانی کم و کيف آن، روایت میشوند، سپس با یک عقبمعرفی می آ

گاهیاز موضوع، مخاطب را به   کند. کيفيت آن ترغيب می از آ
گاهی دیدن غالبا  شگرد خواب گاه شخصيت اول و اميد و در راستای آ دادن به مخاطب از ناخودآ

سازی ریزی و پایهکار رفته است. کارکرد دیگر این شگرد پیخوفی که نسبت به مرد شدن دارد، به
 شود.که بعد از خواب دیدن در داستان روایت میبرای ماجرایی است 

برد همزمان ماجراها سبب انسجام روایت در ای است که با پيششگرد روایت همزمان نيز شيوه -
 .یک قالب واحد شده و به تنوع ماجرا برای حفظ نشاط و رفع یکنواختی روایت منجر شده است
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  س" لمحمّد النعّالی طاولة الخال ميلادخبزٌ عتوظيف التقنيّات السّردیّة في روایة "
 1مظفري سودابه

 2* آباد علي آزمون سلمان
 

ص  المُلَخ 
لی هذا علقي. یستخدم الکتّاب أساليب مختلفة في روایاتهم لتزداد جاذبيّتها وتسترعي انتباه المت

نّ . لأهامةة المیلعب توظيف التقنيات المختلفة في السرد، دورا  کبيرا  في تحقيق هذه المه الأساس،
ا بالسرد تأثرّا  کبيرا  ومتابعا  للقصّة ومنشغلا   لروایات ن بين اها. مبالتقنيات تجعل المتلقي متأثر 

 لنعّاس،احمّد " الّتي فاز کاتبها، مخبزٌ علی طاولة الخال ميلادالعربية المعاصرة، نجحت روایة "
ة قنيات المتعددا  ومتماسکا  باستخدام التم، أن یجعل السّرد جذّاب2022بجائزة البوکر العربي سنة 

 كذلبناء  علی  عجاب.)الزّمنيّة والسّينمائيّة(. وعلی هذا توصّلت الروایة إلی مکانة عالية ومثيرة للإ
دیّة في دراسة وظيفة التقنيات السر التحليلي إلی-تسعی هذه المقالة معتمدة  علی المنهج الوصفي

تدلّ نتائج  قصّة.من خلال التعرّف علی کيفيّة استخدامها في سرد ال الروایة المذکورة لتُبيّن دورها
وغيرها  لحلم،الدراسة علی أنّه تم توظيف تقنيات نحو: الاسترجاع، والخطاب المباشر للمتلقّي، وا

 السّرد تابعةملتوفير المزید من المعلومات حول القصّة، وخوض القارئ في أغوارها تشجيعا  له علی 
  سترعاء انتباهه.ومرافقته وا

 
 .لادالتقنيّات السّردیّة، محمّد النعّاس، خبزٌ علی طاولة الخال مي: الکلمات الدليلية
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Introduction: The rights of civilian and military prisoners are governed by both 

national and international laws. International conventions include the International 

Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations' Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners, the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities. 

The events of World War I and World War II had a profound effect on international 

law due to the widespread denial of civil rights and liberties on the basis of racial, 

religious, and political discrimination. The systematic use of violence including 

murder and ultimately genocide, the use of slave labor, abuse and murder of 

prisoners of war, deportations, and confiscation of property necessitated changes to 

the status quo. Over the next decades, large-scale changes began to occur in all areas 

of international law, and prisoners’ rights were no exception. 

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners were 

adopted by the United Nations General Assembly on 17 December 2015 after a five-

year revision process. Part I concerns Rules of General Application. It contains 

standards which set out what is generally accepted as good practices in the treatment 

of prisoners and the management of penal institutions. Specifically, it covers issues 

related to the minimum standards of accommodation, personal hygiene, medical 

services, discipline and punishment, the use of instruments of restraint, complaints, 

contact with the outside world, the availability of books, religion, retention of 

prisoners' property, notification of death, illness and transfer, removal of prisoners, 

the quality and training of prison personnel, and prison inspections. Part II contains 

rules applicable to different categories of prisoners including those under sentence. 

It contains a number of guiding principles, the treatment of prisoners, classification 

and individualization, privileges, work, education, recreation, social relations, and 

after-care. 
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Methodology: Most of the themes in Arabic realist novels include social harms such 

as murder, suicide, extortion, addiction, misogyny, child abuse, and prison. The 

legal analysis of such novels shows how capable Arab novelists are of projecting 

legal concepts, which greatly contributes to the globalization of Arabic literature. 

The novel Sharq al-Mutawassit (2016) by Abdul Rahman Munif (1933-2004) is a 

story in which the author, with a critical attitude, examines the negligence of human 

rights and the torture of political prisoners in Arab countries. With the knowledge of 

the fundamental rights of prisoners, he tries to improve the situation of prisons and 

prisoner's rights. In the present study, an attempt is made to analyze the novel Sharq 

al-Mutawassit with a descriptive-analytical method and by referring to the minimum 

standard rules for the treatment of prisoners (1947 AD). 

Results and discussion: Some of the manifestations of the prisoner's rights, such as 

the right to prohibit torture, the right to human dignity and the right to life, are more 

prominent, and some issues such as the right to access amenities and entertainment, 

the right to communicate with the family and the outside world, which are mainly 

found in new documents, have been raised just occasionally. At the same time, the 

continuous commitment of the novel to represent the most important examples of 

rights speaks of the author's commitment to the high human position, reminding the 

forgotten humanity to the national and global community. 

The rights of prisoners in literary texts can be examined from two points of view. 

First, it is from the viewpoint of the works written in prison and sometimes 

considered as literary masterpieces, and, second, it is the stories written about the 

prison, its atmosphere and characters, which, in many cases, are the basis for the 

production of great cinematographic works. Throughout history, many writers have 

been imprisoned for various political, religious, religious and personal reasons and 

have experienced imprisonment and captivity recorded their difficult and sad 

moments in prison with the power of expression. In contemporary Arabic literature, 

with the increasing growth of fiction, which is due to the high ability of this literary 

genre to reflecte various human, social and political issues, many fictional works 

centered on the rights of prisoners. These works generally deal with problems such 

as social injustice, suppression of freedom and thought, political pressure and 

persecution, and material and political tortures. 

Conclusion: The most obvious examples of prisoner's rights in the novel Sharq al-

Mutawassit are the right to prohibit torture, the right to human dignity and the right 

to live with a frequency of 378 out of 482 in 79% of cases. It should be noted that, 

among the six examined examples, the central point that was emphasized by the 

author of the story and the hero of the story heavily involved in is the issue of the 

types and severity of torture and the violation of the right to prohibit torture in 

prisons. So, in many places in the story, the prisoner's rights are violated and the 

reader witneses various types of physical and mental torture, such as whipping, 

beating with a baton, hanging from the ceiling, kicking, sexual abuse, humiliation, 

insulting and swearing at the prisoner. The second most frequent and effective 

example in the novel is the violation of the right to human dignity during the story 

and in line with torturing the prisoner, with all kinds of insulting behavior including 

cursing the prisoner, his family and his sanctities, humiliating the character, dirty 

nicknames, complete stripping. This makes one convinced that human dignity is not 

respected by interrogator and prison staff. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 1403علمي، بهار و تابستان  26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

بر اساس اثر عبدالرحمن منیف « شرق المتوسط»حقوق زندانی در رمان نقض بررسی 
  قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانی

 
 یران.دانشگاه زابل، زابل، ا یعرب یاتگروه زبان و ادب یاردانش، 1یبیحب اصغریعل

 ن.یرابل، زابل، ادانشگاه زا یعرب یاتگروه زبان و ادب یاراستادآبادی، یوسفعبدالباسط عرب 
 یران.دانشگاه زابل، زابل، ا یشناسگروه حقوق جزا و جرم یاراستادیتاق، قره یفیداوود س

 .یرانمشهد، ا ی،خراسان رضو یاندانششگاه فرهنگ ی،فقه و حقوق اسلام یدکترای، صادق یبحب
 

02/06/1402تاريخ دريافت:  17/02/1403تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

ستیزی، زندان و های اجتماعی همچون قتل، اعتیاد، زنهای رئالیستی عربی را آسیبوضوع رمانبخش اعظم ماحمد 
 نویس عرب در طرح مفاهیمدهد که توانمندی رمانهایی نشان میشود. تحلیل حقوقی چنین رمانغیره شامل می

مله این الرحمن منیف ازجم( از عبد2016« )شرق المتوسط»به چه میزان است. رمان  ، اجتماعی و انسانیحقوقی
دانیان سیاسی را در کشورهای زن یگرفتن حقوق بشر و شکنجهرشی انتقادی، نادیدههاست که نویسنده با نگرمان

 بازنمایی ی راحقوق زندان نقض عربی موردبررسی قرار داده و با آگاهی از حقوق بنیادین زندانی تلاش نموده وضعیت
م( رمان 1947حلیلی و با استناد به قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانی )ت-کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی

 حقوق زندانینقض های لوهجدر این اثر برخی از  که ددهمیکند. نتایج نشان را تحلیل می« شرق المتوسط»
تر و برخی از مصادیق همچون حق همچون حق ممنوعیت شکنجه، حق کرامت انسانی و حق حیات، پررنگ

حال تعهد مستمر عین در شده است؛ اماتر مطرحدسترسی به امکانات، حق ارتباط با خانواده و جهان خارج، کمرنگ
شده به راموشف ترین مصادیق حقوق، از تعهد نویسنده به مقام والای انسانی و یادآوری انسانیت  رمان به بازنمایی مهم

  .جامع ملی و جهانی حکایت دارد
 

یف، نعبدالرحمن م حقوق زندانی، حداقل قواعد استاندارد رفتار با زندانی، ممنوعیت شکنجه،قض نها: کلیدواژه
 .شرق المتوسط
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 انجام شده است. UOZ-GR 0941با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل با کد گرنت )پژوهانه(  این پژوهش
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 مقدمه
ای هی آزادی دارد؛ زیرا او سلب آزادی را شکنجلهأی انسان به مسپیدایش زندان ریشه در علاقه

آمد؛ بلکه مکانی به حساب نمیمجرم  رسمیعنوان مجازات زندان در ابتدا بهکند. تلقی می کدردنا
منظور نگهداری متهمین، پیش از محاکمه مورداستفاده قرار بود فاقد شرایط مناسب بهداشتی که به

گرفته، این وضعیت کیفری صورت با انقلاب فرانسه و تحولات. (11: 1390)دانش،گرفت می
صویب و گسترش اسناد تبا ی جهانی پس از پیدایش حقوق بشر تدریج تغییرکرد. در عرصهبه

ای و جهانی، در رابطه با حقوق زندانی، قواعدی به تصویب رسید که طی آن، حق آزادی که منطقه
 یحقوق اساس جایگاه خود را بازیافت. محور قرارگرفتن   ،شداز بارزترین حقوق بشر محسوب می

املًا محدود مطرح کرد و استثنای ک کعنوان یاز افراد را به ی، سلب آزادیویژه آزادشهروندان به
ای تحت عنوان قطعنامه م، 1957در سال  استفاده از زندان را زیر سؤال برد. سازمان ملل یگستردگ

به تصویب رساند که در چندین بند به  «مجموعه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان»
فی در تحول حقوق بنیادین ی این حقوق تأثیر شگرمجموعه و شناسایی حقوق زندانی پرداخت

 .(44: 1389)مهرپور، زندانی داشت 
حقوق زندانی در متون ادبی از دو دیدگاه قابل بررسی است: نخست آثاری که در زندان نقض 

های آن نوشته شده است. در زندان، فضا و شخصیت یههایی که دربارشده و دیگر داستاننوشته
اند ل مختلف سیاسی، اعتقادی، دینی و شخصی زندانی شدهطول تاریخ نویسندگان بسیاری به دلای

اند. در ادبیات بارشان در زندان پرداختههای سخت و اندوهبه ثبت لحظهخود، و با قدرت بیان 
ی معاصر عربی با رشد روزافزون داستان، آثار داستانی بسیاری با محوریت حقوق زندانی به رشته

عدالتی اجتماعی، سرکوب آزادی و به مشکلاتی همچون بی تحریر درآمد. در این آثار عموماً 
شود؛ از این منظر می های مادی و سیاسی پرداختهاندیشه، اعمال فشار و تعقیب سیاسی، شکنجه

ی ادبی باشد که موضوع حقوق زندانی و مسائل وابسته به آن تواند بهترین و کاراترین گونهرمان می
 .(4: ۲۰۰۷، ي)منصورنماید طور کامل و دقیق منعکس را به

ی معاصر سعودی، در عربستان متولد و در نویسنده م(2004-1933)عبدالرحمن ابراهیم منیف 
کشور اردن و عمان بزرگ شد. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه بلگراد بود. او پیوسته 

شغال لبنان، فضای سیاسی کرد. پس از امیان کشورهای اردن، سوریه، لبنان و عراق نقل مکان می
جهان عرب دوباره متشنج شد و منیف برای رهایی از  تعقیب و بازجویی به فرانسه مهاجرت کرد 

از زمانی که رمان »گوید: آوردن به رمان  میی علت رویمنیف درباره(. ۲۲9-۲۲۷: ۲۰15)أبوزید، 
ام و ئن شدم که راهم را یافتهرا به عنوان اولین رمان خود نوشتم مطم« الاشجار واغتیال مرزوق»

ی خویش و گسترش انسانیت، آزادی و عدالت در آن توانم در تغییر جامعهفهمیدم که در این راه می
ماندگی مبارزه نمایم و گری و عقبتوانم با فشار، وحشیی این ابزار میوسیلهسهیم باشم...به

طور کلی، به(. 1۰: ۲۰۰8)بشیر العوف، « نده...های آیویژه برای نسلبشارت جهانی بهتر را بدهم...به
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یابد شود و در نهایت هم با انسان خاتمه میهای منیف با انسان و حقوق او آغاز میداستان
که آن را در قالب  م(2016)« شرق المتوسط»در رمان وی (. 51۰: 1991)النابلسي، 
گرفتن حقوق ی انتقادی، نادیدهبا نگرش نوشت به نگارش درآورده، در شش فصل،نامهخودزندگی

)حبیبی و همکاران،  ی زندانیان سیاسی را در کشورهای عربی مورد بررسی قرار دادهبشر و شکنجه
گاهی از حقوق بنیادین زندانی تلاش نمود (32: 1396 ها و حقوق زندانی را وضعیت زندان هو با آ

گاه  ،گذردهای کشورهای عربی میزندانچه در پس دیوارهای بلند بازنمایی کند تا جهان را با آن آ
)رجب و دیگر  های رمانشخصیتهای مختلف رمان به کشمکش سازد. وی در فصل

رمان  پردازد.ی جغرافیایی خاورمیانه میهای او( در رویارویی با قدرت سیاسی در گسترهزندانیهم
شود. رجب/ وع میی متن حقوق بشری سازمان ملل است، شرای که در بردارندهبا مقدمه

عازم کشور فرانسه است و در « آشیلوس»شخصیت اصلی رمان سوار بر کشتی یونانی موسوم به 
گوید. در های مختلف در زندان سخن مینامه و شکنجهاین اثناء از چگونگی آزادی، امضای توبه

سة به مرور خاطرات از شود. انیی بیان، داستان از نگاه خواهرش انیسة روایت میادامه با تغییر زاویه
پردازد. در ادامه نویسنده دوباره افتادن و شکنجه و فوت مادرش میزمان دستگیری رجب تا به زندان

بار کشتی را مخاطب خود کند و اینبه کشتی آشیلوس برگشته و داستان را از زبان رجب روایت می
گوید. در فصل چهارم شده، سخن میهایی که بر او روا داشتهقرارداده و از غم و اندوه و شکنجه

ی زندانیان ی نگارش رمانی پیرامون شکنجهگردد و قضیهی نگاه به انیسة بازمیرمان دوباره زاویه
گردد. فصل پنجم الملل مطرح میسیاسی توسط رجب و همچنین شکایت به سازمان عفو بین

های فرانسه است. در خانهوهزدن در قهرمان تصویرگر عدم توفیق رجب در نگارش رمان و پرسه
های رجب نوشتهرساندن دستشود، او قصد به چاپفصل پایانی که داستان از زبان انیسة نقل می

شده و بعد از آزادی مجدد با را دارد، در نهایت رجب پس از بازگشت به وطن، دوباره راهی زندان
 رود.چشمانی نابینا و جسمی علیل، از دنیا می

-ی آماری یک پژوهش حقوقیانتخاب این رمان از این نویسنده به عنوان جامعه ی علتدرباره
الملل و ادبی، باید بیان داشت که اولًا نویسنده در صفحات آغازین رمان به منشور حقوق بین

که این امر حکایت از توجه وی به حقوق  رعایت حقوق زندانیان در بندهای مختلف اشاره نموده
عنوان یک زندانی های عربستان بهدارد. ثانیاً نویسنده خود چندین سال در زندان زندانیان در رمان

سیاسی، دربند بوده و حتی بعد از آزادی از زندان با سلب تابعیت سعودی، از کشورش اخراج 
طور کامل موارد نقض حقوق زندانی را عنوان یک هنرمند و ادیب زندانی بهاست. وی بهشده

ی ی زیستههای دیگران نیست؛ بلکه بیان تجربهکرده، تکرار گفتهدر رمان بیان نموده و آنچهلمس
کید بر مهمرو خویش است؛ از این ترین مصادیق حقوق، از تعهد مستمر رمان به بازنمایی و تأ

ی ملی و جهانی، شده به جامعهتعهد نویسنده به مقام والای انسانی و یادآوری انسانیت فراموش
همین از زندانی و ساخت شخصیتی قهرمانانه از او حکایت دارد. به ی غیرانسانیچهرهزدودن 
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 های زیر پاسخ داده شود:به پرسش تا شودمنظور در پژوهش حاضر تلاش می
کدام مصادیق نقض حقوق زندانی نمود بر اساس قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانی،  -

 بیشتری دارد؟
حقوق زندانی را طبق قواعد حداقل نقض اثر تا چه اندازه توانسته  عبدالرحمن منیف در این -

 استاندارد رفتار با زندانی منعکس نماید؟
 

 ی پژوهشپیشینه
که در شد  ای حقوق و ادبیات فارسی و عربی، آثار پژوهشی یافتدر ارتباط با مطالعات بینارشته

 شود:ها اشاره میترین آنادامه به مهم
البطل السجین السیاسي في الروایة العربیة »ی مقطع دکترا با عنوان نامهایانمنصوري در پعلي 
های عربی که با محوریت زندانیان سیاسی به بررسی تعدادی از رمان (،۲۰۰۷( «المعاصرة

 معرفیمد در این حوزه آرا یکی از آثار سر« شرق المتوسط»شده پرداخت و رمان نگاشته
 .استهنمود

معتقد  (2009) «فحقوق الإنسان في روایات عبدالرحمن منی»تاب خدیجة شهاب در ک
گاهی رفتهی انسان و حقوق ازدستدغدغه ،هایشمنیف در تمام رمان که است ی آن را دارد؛ لذا با آ

ها صورت مستقیم و با بیانی کوبنده به نقد عوامل ناقض حقوق انساناز قوانین حقوقی، به
 پردازد.می

: 46)تسامح، العدد  «حقوق الإنسان في شعر الرصافي و نثره»ی مقالهدر  حمد خلیل يعل
در قبال  يهای رصافترین دغدغه، به مهميای به آثار معروف الرصافبا نگاهی بینارشته (۲۰14

 انسان معاصر و حقوق او پرداخت.
ی عهزندان، مطالبازتاب عنصر مکان در ادبیات »ی صلاح الدین عبدی و همکاران در مقاله

ی نامه)کاوش« های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع الله ابراهیمپارهموردپژوهانه: ورق
های زیاد در رویکرد رغم شباهتاند که علی( به این نتیجه رسیده1393: 14ادبیات تطبیقی، ش 

که علوی بیشتر به  ایگونهها وجود دارد؛ بههایی نیز میان آندو نویسنده به ادبیات زندان، تفاوت
 های بسته توجه داشته است.های باز و ابراهیم بیشتر به مکانمکان

اهمیت حقوق خانواده در ادبیات سنتی فارسی با »ی در مقاله و همکاران نیاشمسیمحمد امین 
که بر این باورند  (1398: 1۷ی اسلامی زنان و خانواده، ش )پژوهشنامه «رویکرد به حقوق زوجین

ان فارسی زبان، به حقوق زن در جایگاه همسر، حقوق مرد در جایگاه شوهر و حقوق سخنور
ای توجه طور شایستهروانی به-آن دو، هم از نظر مادی و هم از نظر اخلاقی و روحی کمشتر
 اند که این امر تلاشی از سوی ایشان برای تحکیم بنیان خانواده بوده است.داشته
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 ایهای بینارشتههشادبیات و حقوق در پرتو پژو
ی ی مختلف با هدف رشد و توسعهی تعامل میان دو یا چند رشتهای زمینههای بینارشتهپژوهش

آورد. این تعامل علوم و افزایش توانمندی پژوهشگران برای حل مشکلات پیچیده را فراهم می
ها و رویهشناسی، گرایی متقابل مفاهیم، روشی نظرات تا همتواند از تبادل سادهمی

های گسترده را دهی تحقیق و آموزش در عرصهها، سازمانشناسی دادهشناسی، اصطلاحمعرفت
ها دارد و حقوق رویکردی مدارانه به پدیدهشود. هرچند ادبیات رویکردی احساسشامل
اب های مشابهی )جامعه و انسان( برای بحث و مطالعه انتخگرایانه؛ اما در این دو حوزه سوژهمنطق

توان به این دو آیند. از این منظر میساز فطرت انسانی به شمار میها زمینهشود و هر دوی آنمی
، دیگرسو های گوناگون، آن دو را کنار هم قرار داد. ازای داشت و در گذرگاهحوزه نگاهی بینارشته

ه و نویسندگان توان یافت که اعمال حقوقی را مورد بررسی قراردادشماری را میمتون ادبی بی
اند. مجموع این هایشان توأمان از ادبیات و حقوق بهره بردهتوان نام برد که در نوشتهمتعددی را می

های ای دوسویه برقرار است و پژوهشدهد که میان ادبیات و حقوق رابطهسخنان نشان می
یدگاه اخلاقی و حقوقی را ی زیباشناسی و دی رابطهای در این دو حوزه بهترین بینش دربارهبینارشته

 دهد.در جامعه نشان می
ای در روایت رخدادها های رئالیستی، حقوق نقش برجستهویژه داستاندر ادبیات داستانی و به

هایی ی رمانبودن مفاهیم حقوقی بر گرایش مخاطب به مطالعهو توالی پیرنگ داستان دارد. جذاب
های رئالیستی عربی را د. بخش اعظم موضوعات رمانافزایازپیش میی حقوقی بیشبا درونمایه

-کستیزی، کودهای اجتماعی همچون قتل، خودکشی، قاچاق، اخاذی، اعتیاد، سرقت، زنآسیب
ی متقابل ادبیات و باتوجه به رابطهآزاری، زندان و مسائل اقتصادی دربرگرفته است. کفروشی، کود

ی کنندهآثار ادبی به عنوان یک ابزار هنری، منعکس کنش، از دیربازعنوان دو عنصر همجامعه به
گیری جریانات و رفتارهای اجتماعی بوده و از طرفی همین آثار در بسیاری از موارد بر روند شکل

تحلیل حقوقی چنین ی پیرامونی خود تأثیر بسزایی داشته است؛ لذا هنجارهای اجتماعی  جامعه
نویسان در طرح مفاهیم و قواعد حقوقی، باعث های داستاندادن توانمندیبر نشان آثاری، علاوه

ی این آثار به های جهانی خواهدشد و زمینه را برای ترجمهرشد چشمگیر ادبیات در عرصه
ای در ادبیات و های مختلف فراهم خواهد آورد. با این توصیفات، ضرورت پژوهش بینارشتهزبان

 یابد.ای مضاعف میحقوق جلوه
 

 «شرق المتوسط»حداقل رفتار با زندانی در رمان  قواعدنقض 
سازمان ملل، مصادیق « مجموعه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان»ی قطعنامه در

ترین بحث به شاخص یشده است؛ در ادامهمختلفی در باب رعایت حداقل حقوق زندانی مطرح
 شود.داخته میپر« شرق المتوسط»در رمان نقض این قواعد موارد 
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  شکنجه صونیت ازحق منقض 
ی زندانی، گرفتن اعتراف شکنجه به معنای تحمل درد شدید به جسم یا روان، برای تخریب روحیه

عنوان یکی از حق مصونیت از شکنجه به (.Garner. 2004: 1528)یا لذت از زجرکشیدن وی است 
این جهت این حق حتی در وضعیت  حقی مطلق و غیرقابل تعلیق است؛ از ،حقوق بنیادین بشر

ها علیه جسم و روح قربانی را طیف وسیعی از رفتار ،شکنجه اضطراری نباید مورد نقض قرار گیرد.
های مصنوعی، زندان انفرادی، تهدید به خشونت توان به اعدامهای آن میگیرد و از نمونهبرمی در

ی جنسی و تهدید اعضای خانوادهروانی یا جسمی، تجاوز، تهدید به خشونت جنسی، تحقیر 
باید اذعان داشت که جسم زندانی در زندان در  .(157: 1399، و همکاران مالمیر)زندانی اشاره داشت 

گر است؛ ابزاری که با آن بر جسم زندانی به بدترین شکل اعمال قدرت، ی شکنجهحکم بازیچه
 (.134: ۲۰۰5)حجازي، نماید زور و ستم می

ی پربسامدترین مؤلفه ،«شرق المتوسط»ی زندانی در رمان از شکنجهنقض حق مصونیت 
های رایج در ( است. عبدالرحمن منیف در این رمان شکنجهتکرار 172 با تعدادحقوقی )

کردن از سقف، لگدزدن، آزار جنسی، تحقیر، های کشورش از قبیل شلاق، باتوم، آویزانزندان
ی ی چندین سالهنماید. از نظر وی که تجربهرح میرا مط کتوهین و استفاده از الفاظ رکی

های رواشده بر او، تبدیل به را دارد، فرد زندانی بر اثر شکنجه شدن و شکنجه در زندانزندانی
ی زندان، بر زندگی پس از زندان وی تأثیری آور دورههای رعبشده گشته که کابوسانسانی مسخ

 .(63: 1981)أبونضال،  استمستقیم گذاشته
ی عاطفی عمیقی با برادرش برخوردار است و در بیشتر موارد، ، خواهر رجب که از رابطهةانیس

شده های اعمالها، تصویری از شکنجهنویسد، در خلال یکی از نامههایش را برای او میرجب نامه
زندانی که  کسازد، چه برسد به خواهر یکند که روح هر انسانی را آزرده میدریافت می را بر رجب
تری برخوردار زن از احساسات بسیار لطیفک عنوان یی عاطفی عمیقی با او دارد و هم بههم رابطه

کند که چگونه ممکن های رجب، با خود این سؤال را مطرح میدر برخورد با شکنجه ةاست. انیس
نده مانده باشد. این روز، به پا، از سقف آویزان کرده باشند و او زاست فردی را به مدت هفت شبانه

گر گیری از زندانی است؛ اما هدف اصلی شکنجهدر راستای اعتراف -به زعم زندانبان-امر هرچند 
 و نامه، به کارهای کردهتخریب روحیه و روان رجب است تا ضمن ابراز ندامت و امضای توبه

 رد رفتار با زندانیبر اساس قواعد حداقل استاندااش اعتراف نماید. لازم به ذکر است نکرده
بر واردکردن عمدی درد یا رنج  باید علاوه ،شودکه رفتاری شکنجه محسوببرای این ،(194۷)

-گرفتهگیری، مجازات، ارعاب و اجبار صورتشدید بر قربانی، برای نیل به اهدافی از قبیل اعتراف

آزار و اذیت زندانی انجام باشد؛ یعنی فعل شکنجه باید فعلی هدفمند باشد نه فعلی که صرفاً جهت 
له به وضوح قابل أاین مس ةگویی زیر از انیسکت در (.Herman & Hans, 2005: 191) گرفته است

، لیالیها في السقف  ب   أیام   سبعة   معلقاً  ظل   سنة   ی عشرة  إحد   حکم   رجب   إن   کیف  »مشاهده است: 
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  .(53 :2016)منیف، « ه إنسان  لا یحتمل   لعذاب   ه تعرض  وأن  
 طور عام باید بیانطور خاص و کل رمان بهدر مثال فوق به گویی درونیتکپیرامون کاربرد 

گویی درونی تکیه دارد. شود و غالباً بر تکی دید اول شخص روایت میداشت که این رمان از زاویه
و عاطفی  درونی تجربیات گویی درونی به کارکرد این شگرد در بیانعلت اصلی توجه خاص به تک

ای که هر فصل از گونهگردد؛ بهیعنی رجب و خواهرش انیسة برمی داستاناصلی های شخصیت
 گردد.داستان از نگاه یکی از این دو روایت می

نظیر آویختن از سقف،  ،کندی حقوقی فوق، اعمال ذیل که رجب از آن یاد میطبق ماده
ی جسمی محکوم است که مصداق بارز شکنجه زدنکزدن، سوزاندن بدن و کتکردن، تازیانهبرهنه

ی روانی با نور، بر این، زندانی تحت شکنجه افزونانگاری شده است. صراحتاً در کنوانسیون، جرم
صدا و موسیقی و تمسخر کلامی و عملی قرارگرفته که آن هم در کنوانسیون ممنوع تلقی شده است: 

 ؛(82 همان:)« والغناء   التعذیب   وأصوات   الأضواء  ، جربوا ، الکهرباء  ، التعلیق  وا الضرب  جرب  »
، لا ن الضربات  م   ح  ي یترن  ، ورأس  الأرض   جهي باتجاه  عاریاً تماماً، و   ، کنت  ی الطاولة  ي عل  مدّدون  »

ي کانوا یضحکون ألیت   ي وبین  ذن  أ   ي، داخل  ی رقبت  هري، عل  ي ظ  أطفأوا ف   من السجائر   عدد   أي   أعرف  
 .(90)همان: « ...الامر   أول  

ی حقوقی بر آن صدق کند که تحمیل درد جسمی و روحی باید هدفمند باشد تا عنوان شکنجه
ی اقرارگیری و شناسایی همدستان و جلوگیری از شورش علیه قدرت نامشروع عمدتاً با انگیزه

خصیت در این رمان اکثر زندانیان و محکومین و همچنین ش .(Nigel,2011: 79)گیرد صورت می
ها هدفمند و در ی این شکنجهنمودند که عمدهانواع شکنجه را تجربه ،رجب، یعنی اصلی رمان

ی نامه، تخریب شخصیت، ارعاب عمومی و خردکردن ارادهگیری و امضای توبهراستای اعتراف
کند، در سالن ملاقات برقرار می ةزندانی بوده است. در گفتگویی که رجب با خواهرش انیس

خاطر های جسمی و روانی قرار گرفته است و بهان دریافت که تا چه حد رجب تحت شکنجهتومی
هایی هرقدر هم مقاوم له را پذیرفته که هر شخصی در زیر چنین شکنجهأشدت شکنجه، این مس

ی ی عدم تجربهبه واسطه ةنچه که از او خواسته شده است، اعتراف خواهد کرد؛ اما انیسبه آ ،باشد
ك ي أسرار  ن أفش  ل  -»کند: ضعیتی با قاطعیت در پاسخ به رجب، ادعای عدم اعتراف میچنین و

ک  لأحد   ؟... لو استعملوا الکهرباء  -ي... ی لو ضربون  حت  -؟... ربوك  و ض  ی ل  حت  -ن هذا تماماً... د م  ، تأ
شیئاً، أما  نه لن یقول  أ یقول   کذبین.. الإنسان  نعم ت  -... أکذب  –کذبین... ت  –... شيء   لو استعملوا أي  -

قدر آن. (70: 2016)منیف، « في تلك اللحظات   ر  هم، فإنه سیقر  ونه، إذا استعملوا أسالیب  ضرب  دأوا ی  إذا ب  
فرساست شدید و طاقتمانند کشیدن و فشاردادن نقاط حسای بدن،  ،زندانبان /يهای نورشکنجه

کند که هیچ بویی از انسانیت در وی تشبیه میاش به دیخاطر رفتارهای غیرانسانیکه رجب او را به
کشیدن توجه به رنجاحساسی و عدماین بی؛ بردکشیدن دیگران لذت میشود و از رنجاو دیده نمی

این کار را ي ای که نورگونهبه ؛بودن شکنجه در مفهوم حقوقی آن استانسان، حاکی از هدفمند کی
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، وصف   أی   ور  أن أتص   لا أرید  » ی مأمور است و معذور:داند و گویشده به خود میی محولوظیفه
صیتيّ. بدأ یضغ   طبیب   مثل   و کذلك.... أمسك  أن نوري ه   لأقول   کلمة   أي    ، ثم  الأمر   أول   بهدوء   ط  بخ 

نف    هذا الألم   احتمال   لإنسان   لقي، لا یمکن  من ح   ی أسفل، أحسست  بروحي تخرج  إل   شدّهما بع 
ن با استفاده از شگرد عنوان شخصیت اصلی داستادر این شاهدمثال رجب به .(95: )همان« هکل  

هایش در ها و رنجپردازد و در این گفتگو شکنجهنمایشی  دیالوگ، به گفتگو با خواهرش می-درامی
های مختلف کند. لازم به ذکر است که استفاده از این شگرد درامی در بخشزندان را واگویه می

عد درامی این اثر افزوده است.رمان با   القای  پویایی نمایشی بر ب 
ی نقض حق ممنوعیت شکنجه تمرکز لهأمنیف با هدف برانگیختن عواطف انسانی بر مس

کید بر بیمی بر شدت این تأثیرگذاری  ،هایشسلولیرجب و هم، یعنی هاگناهی سوژهکند؛ لذا با تأ
ها خواننده را به تأمل در وضعیت حاکم بر شمار آن افزاید و با توصیف درد و رنج غیرقابلمی

شناختی در برخورد با زندانی انگاری اصول جرمسیستم عدالت کیفری و عمق ظلم و نادیده
های زیر که ها سوق دهد. توصیفعدالتیدارد تا او را به بازاندیشی در واکنش در برابر بیوامی

غرنج زندان ارتوسط رجب درباره دلالت بر این دارد که اصل برائت و  ،شودائه میی وضعیت ب 
شود و از سوی دیگر یکی های کشورهای عربی به رسمیت شناخته نمیگناهی متهمان در زندانبی

به این . (35: 14۰۰)اردبیلی،ی محکوم، تناسب مجازات با جرم  ارتکابی است شدهاز حقوق شناخته
... السندیان   في أخشاب   المسامیر   ق  ، کما تد  المرات   مئات   ي بالجدران  رأس   ق  د  »توصیفات بنگرید: 

، ، کانوا ینتاوبون  تعبون من الضرب  وني، کانوا ی  ا ضرب  م  عاریاً ل   ، کنت  وني بالسیاط  ذلك ضرب   بعد  
ي، في وجه   ون السجائر  ي. کانوا یطفئ  سد  في ج   تشتعل   بدأت النیران   ی الضرب  ، فإذا انته  وکانوا أقویاء  

صیتيّ وجرّوهما شعرت  ، لقد أمسک  شيء   ی... لیس هذا کل  أخر   ي... وفي أماکن  ي صدر  ف وا بخ 
لّقت  أني أموت   تلك اللحظة   در این شاهدمثال  .(152: 2016منیف، )« في السقف   أیام   سبعة   ، ثم ع 

ی تعهد به اصل ی دید اول شخص و در راستابر زاویهو با تکیههوشمندانه ای کاملًا نویسنده به گونه
 کند.مانندی و باورپذیربودن  مطالب بیان شده از شگرد روایی توصیف استفاده میحقیقت

  
 یحق کرامت انساننقض 

قواعد حداقلی رفتار با زندانی مصوب  یها در مجموعهتوجه به کرامت انسانی و شخصیت انسان
است که مطابق آن با تمام افراد هی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدسازمان ملل و اعلامیه

تحت بازداشت یا زندانی باید به نحوی انسانی رفتار شود و احترام به شرافت و حیثت ذاتی وی نیز 
ها اعم از مجرم یا غیرمجرم، به موجب این حق، انسان .(Bassiouni, 1994: 64) رعایت گردد

هر نوع رنگ، زبان، دین و جایگاه نظر از جانی، زندانی یا غیرزندانی، صرفجانی و یا غیر
 باشند.ی تکریم و احترام میاجتماعی، شایسته

در راستای توجه  ماهیت رفتار با زندانی باید (م1948)از نظر مجموعه قواعد حداقل استاندارد 
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ترتیب برای مهارکردن زندانی نباید از غل و زنجیر استفاده د. بدیناو باشکرامت انسانی و اهتمام به 
شود که بسیاری از این حق در سلسله مراتب، حق محوری شناخته می. (3۰: 139۲)ماسوری، دد گر

که شود. واضعان کنوانسیون حقوق بشر  اروپایی معتقدند ی آن تلقی میحقوق زندانی زیرمجموعه
کرامت انسان، بخشی از جوهر حقوق بشری انسانی در کنوانسیون است، به این جهت حتی در 

 (.Rock, 2009: 54)این حق مهم باید رعایت گردد  ،کی از حقوق، محدود استجایی که ی
انگیز قرار برابر عالمی هراس خواننده را در ،«شرق المتوسط»عبدالرحمن منیف در رمان 

ترین شکل ممکن در برابر دیدگان  جهان  دهد که در آن ارزش و کرامت انسانی به وقیحانهمی
در این رمان، نقض حق کرامت انسانی شامل طیف (. 1۰۷: ۲۰۰5ار، )جرشود متمدن، لگدکوب می

وسیعی از رفتارهای ممنوعه با زندانی است. رفتارهایی نظیر توهین به زندانی، دادن القاب زشت، 
تحقیر و دست انداختن وی و خردکردن شخصیت انسانی او ازجمله رفتارهای پرتکرار در این رمان 

کند که در آن به بدترین آید. منیف فضایی را ترسیم میبه شمار میاست که خلاف کرامت انسانی 
ی گفتاری )ف حش، ناسزا و توهین به ناموس و شکل ممکن کرامت ذاتی زندانی، به دو شیوه

لکمقدسات( و رفتاری )کت شود. یکی از دادن و غیره( پایمال میزدن، آب دهان انداختن، ه 
ها از بین آمیز بازجویان و کارکنان زندان با وی است. آنهینناپذیر رجب، لحن تودردهای پایان

پاشیده و کرامت انسانی او را با  کچین شده تا بتوانند بر زخم رجب نمترین افراد، دستدلسخت
ك ی ... أم  إل   لأرجعك   ... والله  ... إسمع یا أحول  رأ یا کلب  إق  »دار نمایند: آمیز خدشهگفتاری توهین

 ي سأذبح  ، أنا الذ  ع... إذا وقّعت  ووق   الرأس   وا... أترك یباسة  هم رکع  وکل   منك   ك وأکبر  مثل   مر علي ولك  
، «إقرأ». در این مثال استفاده از افعال امری همچون (15: ۲۰16)منیف، « أمك   وللدلوعة   لك   خروفاً 

شواژهبا هدف نگاه از موضع بالا به پایین و همچنین است «وقّع»، «أترك»، «إسمع» هایی فاده از د 
و همچنین توهین بسیار شنیع  «یباسة الرأس»و « الدلوعة أمك»، «یا أحول»»، «یا کلب»همچون 

که نویسنده به علت رکاکت  آن، از بیان صریح  «لأرجعك إلی...أمك»به مادر رجب در عبارت 
ده که از منظر شاست، صراحتاً و عرفاً از مصادیق توهین محسوبکردهلفظ موردنظرش امتناع

شواژهرود. آنانسان به شمار می کعنوان یحقوقی، ناقض کرامت زندانی به های قدر زندانبان از د 
که نویسنده و ناشر از کاربرد صریح  شودمشاهده میکند که بارها در طول رمان استفاده میک رکی

شواژه پرهیز کرده و در پاورقی ذکر می ی موردنظر، این واژه ژهکند که به علت شدت رکاکت واد 
ن أنت  »عنوان مثال: است. بهسانسور شده  «كمن... أم   ما جئت   ن یوم  أبدأ م  »، (81)همان: «یا م...؟ م 

عْ العصا في...»، (104)همان: «ك بـ...أملأ حلق  »، «یا...»، (85همان:) در  و غیره. (158)همان: «ض 
ه ناقض کرامت انسانی زندانی است، به عنوان هایی کبخشی دیگر از رمان نیز استفاده از واژه

: مادر ابن القحبة»شود. او به کرّات رجب را زندانبان بیان می /يهای پرتکرار از زبان نورواژه
قل »کند: تشبیه می« عوعوی سگ»گفتن او را به ی سخنکند و شیوهخطاب می« سگ»و « روسپی

م تعترف أما إذا ل  »، (8۰)همان: « القحبة   یا ابن   ل کلمةً .. ق  .. وأصمت ولا أقول شیئاالقحبة   یا ابن   کلمةً 
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 یا ابن   والله  » و (84)همان:  «؟!ي الکلب  یعو   کیف   . أتعرف  کلب   مثل   تعترف   ك  أجعل   فسوف   الآن  
در توضیح بیشتر این شاهدمثال باید . (93)همان:  «هذه المرة   تتکلم   ، سوف  ك عبرةً سأجعل   القحبة  

عد با تخریب کرامت انسانی رجب، او را تحت فشار قرار می افزود که  دهد: اولاً زندانبان از دو ب 
گیرد و او را شود را به باد ناسزا میمحسوب می اشترین و عزیزترین فرد زندگیمادر او که شریف

 به زندانی، او را به حیوانی همچون« عوعوی سگ»دادن دیگرسو؛ با نسبت خواند و ازروسپی می
کردن افراد به سگ، نوعی توهین و کند که در اسلام نجس است و عرفاً نیز منسوبسگ تشبیه می
 گردد.ناسزا تلقی می

آوردن رجب و پاشیدن آب به زندانبان پس از به هوش /يدر بخشی دیگر از داستان، نور 
ك في البول» کی رکیصورتش، با استفاده از جمله ی بعد، ر مرحلهگیری دبا هدف اعتراف« أغرقت 

ی أخر   ك مرةً صوت   ... إذا سمعت  ماء   هذه المرة  »پردازد: به تخریب شخصیت و آزار روحی رجب می
 .(86)همان:  «في البول   ك  أغرقت  

کید بر رفتارهای در شاهدمثال زیر زندان بان در کنار الفاظ رکیك )مانند ابن الکلب، یا...(، با تأ
 ها بین  ودفع   عي بقوة  ك  أصاب  أمس  »پردازد: جب و اطرافیان وی میبه تخریب شخصیت ر ،آمیزتوهین

ق   ا صرخت  ، لم  ه بهدوء  یغلق   وبدأ   ي الباب  شق   ك ، یا... سأجعل  الکلب   یا ابن   ي... والله  في وجه   بص 
توان به این نکته اشاره نمود در توضیح لحن روایی این شاهدمثال می. (94همان: ) «كفي نوم   تتکلم  

شواژه که فرد را به سگ تشبیه جای اینبه« ابن الکلب: توله سگ»ی که نویسنده در استفاده از د 
صورت مستقیم سگ خطاب نموده است و حتی پا را از ی مصرحه او را بهنماید، با تکیه بر استعاره

ند که اصل و نژاد کگونه القا میاین« توله سگ»این نیز فراتر نموده و با خطاب قراردادن او به عنوان 
 تو سگ است؛ زیرا پدر تو سگ است و تو فرزند آن سگ هستی.

رجب نیست؛ بلکه دیگر  نقض کرامت انسانی زندانی منحصر به شخصیت اصلی داستان/
سن غیرسیاسی است-« ابوجعفر يحاج رسم»زندانیان همچون  برای سرگرمی  -که یك زندانی م 

زدن آن در منظر عمومی، یی، تمسخر، کشیدن ریش و آتشزندانبان با رفتارهایی همچون ناسزاگو
، السجن   وه في ساحة  ه، أوقف  ظهر   دیه وراء  ي أبو جعفر... ربطوا ی  رسم   الحاج   ر  أتذک  »شوند: تحقیر می

ذْ یا قوّاد  بدأوا یسخر  و   السجناء   عشرات   أمام   ی آخر. ویضربونه عل   . یا حاج  کلب   ، یا حاج  ون منه... خ 
بدأوا  مرة   ها لأول  هم یرون  ونه.. کأن  ب  ون منه ویضره، کانوا یسخر  ه، علی صدر  ، علی رأس  هوجه  

این اقدام نه تنها با حقوق  .(14۷)همان:  «الحاج   وجه   وقذف   فیه رمل  سطلا ً الثاني   ها... تناول  یشدون  
مسویی ندارد؛ زیرا بنیادین زندانی ناسازگار است؛ بلکه با فرهنگ دیرین کشورهای اسلامی نیز ه

سن، توصیه ی تاریخی و شرعی در اسلام است. در جایی دیگر واکنش محترمانه در مجازات افراد م 
که مادر رجب برای ملاقات او به زندان مراجعه کرده، مأمورین زندان با الفاظ و از رمان، هنگامی

ن طردونها م  وها... کانوا ی  م قتل  ه  » کنند: دار میآمیز کرامت انسانی مادرش را خدشهرفتاری توهین
صی، بونهن بالع  ، کانوا یضر  طردون الکلاب  ما ی  ، مثل  الأخریات   ، هي والأمهات  السجن   بوابة  
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 .(31)همان:  «أبداً  ن شيء  عون ع  ، ولا یتور  ولون عنهن بغایا وقوّادات  مونهن، کانوا یق  یشت  
 

 حق حیات نقض 
ناپذیر حقوق بشر ی تحلیلعنوان حق برتر و هستهحیات به ی حقوق بشر، حقبر اساس نظر کمیته

میثاق مدنی و  6ی ی حقوق بشر و مادهاعلامیه 3ی ماده .(266: 1390)وکیل، شود شمرده می
ها را از هرگونه اقدام مضر به دولت« هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت دارد»سیاسی تحت عنوان 

دارد و بدین وسیله هرگونه ضرب و شتم زندانی که منتهی به می ها برحذرحق حیات زندانی و انسان
م( به 1988ی افراد زندانی )مجموعه اصول حمایت از کلیه 22مرگ او گردد ممنوع است. اصل 

هیچ فردی در بازداشت یا زندان نباید حتی با »کند که از حق حیات اشاره می ی دیگریوجهه
« رضایت خویش مورد آزمایش پزشکی یا علمی که به سلامت وی آسیب می زند قرار بگیرد

(Rock, 2009: 73). 
ی جهانی نویسنده در ابتدای رمان، صریحاً با ذکر موادی از اعلامیه« شرق المتوسط»در رمان 

ها را محترم شمرده و رمان را فرصتی برای بیان و تثبیت این حق در شر، حق حیات انسانحقوق ب
گرایانه از موارد پرشمار نقض حیات زندانی و افراد داند. او با رویکرد واقعاذهان افکار عمومی می

رف مخالفت با ایدئولوژی حاکم سخن میجامعه به بهانه که ای گونهراند؛ بههای واهی و به ص 
رسند های زندانی داستان به اشکال مختلف توسط عاملان حکومت به قتل میی شخصیتعمده

هاست. شدت و گستردگی نقض حق حیات که این امر بارزترین مصداق نقض حق حیات انسان
ها سبب گردید منیف، جامعه و دستگاه حکومتی را به طبیعتی وحشی تشبیه کند که در آن انسان

 في انقراض   ب  سب  قد ت  و  »کنند: نوعان خود سلب میخو حق زندگی را از همدرنده همچون حیواناتی
 ه أخذ  جد شیئاً یقتل  م ی  ا ل  ... ولم  ی الأرض  عل   ت تعیش  التي کان   الرائعة   من الحیوانات   کبیرة   أعداد  
 انقراض   أن   لك یعتقد  توقف. ولذم ت  ول   السنین   آلاف   ، بدأت منذ  ه... وهکذا بدأت المجازر  بعض   یقتل  

: 2016)منیف،  «رت کثیراً تطو   الآن   ها في القتل  التي یتبع   وأن الطرق   وشیکاً خاصةً  أصبح   هذا الحیوان  
ی تشبیه تمثیلی فوق لازم است، مشبه را که در طول چند در رابطه با کارکرد زیباشناسانه .(8

به تصویری از تعداد زیادی از افراد یک جامعه است، مطرح کرد. مشی قبل به آن اشاره نمودهصفحه
شان، به یکدیگر رحم نکرده و حقوق است که برای بقای حیات و دستیابی به اهداف شخصی

کنند. این تصویر به مانند تصویر همدیگر را پایمال نموده و حتی حق حیات را از دیگران سلب می
یر تعداد زیادی از حیوانات است که در ای است که در مثال فوق مطرح شده و آن تصوبهمشبه

هایشان به کشتار یکدیگر شده و برای دستیابی به شکار و خواستهجنگل با یکدیگر گلاویزه
 شود.های مختلف حیوانات میکه این امر منجر به انقراض گونهپردازند، طوریمی

ی به آن پرداخته مقولههای حقوق زندانی که نویسنده در مقاطع مختلفی از رمان یکی از مؤلفه
باشد که مصداق بارز نقض حق حیات زندانی است؛ زیرا می« دمای به ناحق کسف»حقوقی 

عنوان باشد. به« کیفر سلب حیات»است که مستحق زندانیان مرتکب جرم و محاربه و یا قتلی نشده
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یرشده و پس از به جرم واهی تبلیغ علیه نظام دستگ ،فروش ساده استروزنامه کمثال امین که ی
، الکلمة   الا سلاح   لا یعرف   ... أمین  مات   ثم  »شود: اعمال انواع شکنجه بر او، در زندان کشته می

وه... قتل   الکلمة   ن أجل  ه وم  ی جرائد  إل   هي تمتد  م و  أیدیه   ، في لهفة  الرجال   ها في وجوه  أثر   یقرأ  
 .(141)همان:  «ی الأبد  التي انتهت إل   والکلمة  

کند که کلام شد، سخنانی را مطرح میمادر رجب که برای ملاقات رجب، لحظاتی را با او هم
گاهی کامل دارند: دهد افراد بیرون از زندان نیز از شیوهنشان می های سلب حق حیات زندانیان آ

)همان:  «؟لوك  ؟ إذا قتوك  إذا حبس   ... ماذا أفعل  ون واحداً یقتل   یوم   .... کل  ون واحداً یحبس   یوم   کل  »
ی حیات خود نیاز به معالجه بیرون از رود که زندانی برای ادامهجا پیش میله تا آنأاین مس. (64

ی درمان بیرون از زندان ولین زندان خواهش و التماس نماید که به او اجازهئزندان دارد باید از مس
ی چنین کاری را برای او اجازه بدهند؛ اما با این حال کاملًا مطمئن است که مدیریت فاسد زندان

ي ف   للعلاج   ی السفر  عل   ي بالموافقة  حوا ل  و أن تسم  أرج  »گردد: نخواهند داد و این حق از او سلب می
ن ع   أن أتوقف   د  م، وأتعه  علیک   تقع   ي السجن  ي ف  موت   مسؤولیة   ، لأن  الطبیب   ی توصیة  عل   بناءً  الخارج  

 .(141)همان:  «سیاسي نشاط   أي  
نظرگرفتن حبس انفرادی برای زندانی جهت  یکی از اشکال نقض حق حیات در این رمان، در

 شهور   ثلاثة   إسماعیل ظل   ي رجب  أخ  »نامه است: تحقیر شخصیت وی و اجبار در امضاکردن توبه
بوا جر  »،« ان  إنس صوت   أو یسمع   ی إنساناً أن یر   دون   ویأکل   ینام   ... کان  في المنفردة   أیام   وسبعة  

آید این است که، چه از این بخش داستان به دست میآن .(53،82همان:) «والمرحاض   المنفردة  
ی دستشویی، و آلوده کشود که برای مدت زمانی طولانی در فضای تاریتر میشرایط زمانی وخیم

 .ا نداردای جز تحمل این شرایط رگردد و زندانی هیچ چارهحکم زندان انفرادی صادر می

 
 «شرق المتوسط»در رمان حق دسترسي به امکانات نقض 

المللی و در حق دسترسی به امکانات مادی رفاهی و آموزشی و سرگرمی و تغذیه در قواعد بین
برای تعامل با زندانیان به صورت مطلوبی بیان شده است. در  (UN)قانون استاندارد حداقلی 

لوب محل استراحت و خواب زندانیان اشاره و بر وجود های مطبخشی از این قانون به ویژگی
-شدهکیدأت هاستانداردهای مشخصی مانند فضای مناسب سرمایش و گرمایش و تهویه نور و غیر

تا دچار سوءتغذیه نشود و  بودهدارد از غدایی سالم و مکفی برخوردار علاوه زندانی حقاست. به
 .(1۰۷۷: 14۰۰و همکاران، تبار فیروزجاییحاجی)ی نیازهای جسمی او نیز تأمین گردد کلیه

، تراکم جمعیت «شرق المتوسط»بیان نسبت به حقوق زندانی در رمان های قابلاز چالش
زندانیان در زندان، کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان و کاهش استانداردهای محل 

کند ، کثیف و فاقد نور تشبیه میکتاری های زندانیان را به اتاقی تنگ،هاست. منیف سلولاقامت آن
های زندان که از امکانات رفاهی همچون تلویزیون و روزنامه در آن خبری نیست. حتی تعداد حمام
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ها باید در صف انتظار ای مدتو ناکافی است که زندانیان برای استحمام چند دقیقه کقدر اندآن
 أن أقول   یجب  » ت رفاهی در زندان است:بمانند. این امر نقض صریح حق دسترسی به امکانا

 قلوب   فوق   الذي یربض   الأصفر   ذلك البناء   دران  ج   . وراء  ، في الظلمة  ي في السرادیب  ما یجر   للناس  
 پردازشدر  توصیف مکان ینقش سازندهباتوجه به . (14۲: ۲۰16)منیف،  «خرافي   حیوان   مثل   البشر  

ورپذیرنمودن رویدادهای داستان، در این بخش از رمان نویسنده با گرا و همچنین باواقعهای داستان
های ی تصویری باورپذیر از زندان به نوعی به بیان ویژگیترسیم فضای مکانی زندان، ضمن ارائه

ی خوابگاه زندانیان که جزو امکانات اولیه پردازد.شخصیتی و شرایط ذهنی و روانی زندانیان نیز می
آید، از وضعیت نابسامانی برخوردار است؛ وان امکانات رفاهی به حساب نمیعنزندان است و به

است که ظرفیت  کقدر کوچکنند؛ اما فضای سلول آنزندانی زندگی می 14که در هر سلول طوری
به . این درحالی است که در قواعد حداقل استاندارد برای زندانی ندارداستراحت سه نفر را نیز 

ها، دسترسی به نور بیرون از زندان صوص مساحت زندان، ارتفاع اتاقاستانداردهایی در خ
ی هوای متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، های بهداشتی، تهویه)پنجره(، وضعیت سرویس

رجب  .استممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها  و غیره به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده
ی نقض حق دسترسی به امکانات رفاهی ندانی شده است، دربارهدر توصیف سلولی که در آن ز

 ا الجدران  أن یناموا فیه، أم   لا یمکن   أشخاص   ثلاثة   أن   صغیراً لدرجة   کان القبو  »گوید: چنین میاین
 ق  ضوءاً باهتاً ینزل شقاً کانت تستقبل   والتي تشبه   الصغیرة   لزجةً، والنافذة   فقد کانت متقاربةً  والسقف  

هایش نیز به همین نکته گوییکرجب در بخشی دیگر از ت. (85)همان:  «الحوش   ن أرض  إلیها م  
 «رجلاً  عشر   ا فیها أربعة  التي کن   من تلك الغرفة   ، أصغر  الدنیا صغیرة   أن   شعرت  »کند: اشاره می

 .(148)همان: 
شود و احترام ان نقض میحق مصونیت از گرسنگی نیز به اعتقاد منیف در سطح وسیعی در زند

کند. رجب گرسنگی را شود بیشتر اهمیت پیدا میویژه در زمانی که انسان بیمار میبه این حق به
ای که در زندان باشد باید بیاموزد که داند و معتقد است انسان به هر وسیلهبزرگترین معلم انسان می

های غذای های نان و خوردن پسماندهی تکهآورهر نوع غذایی را بخورد تا گرسنه نماند. او به جمع
کل   ي السجن  ... ف  معلم   أحسن   الجوع  »کند: نگهبانان توسط زندانیان اشاره می ،.. شيء   کل   کنت  آ

 .(6۲)همان:  «ي لا یجوع  فقط لک   شيء   أي   أن یأکل   ، المهم  مصران   .. حشو  ي لا أعلّق  ولک  
 ،شودکه چند روز برای زندانی غذا داده نمیعد از ایندهد که بدولت به زندانبانان دستور می

که در حد خیلی جزئی از او رفع طوری ؛سکه باشد کی یی غذایی او به حجم و اندازهوعده
کید بر اعتراف چنین رفتاری علاوهگرسنگی نماید. این گیری اجباری از زندانی، نقض صریح بر تأ

 وقطعةً  رغیفاً من الخبز   ا رجعت  رأیت  لم  »آید: شمار مییز بهقانون حداقل امکانات رفاهی زندانیان ن
 الیوم   الصباح   منذ   ق شیئاً جائعاً. لم أتذو   ،کنت  من الجبن   معدنیة   نقود   علی قطعة   لا تزید   صغیرةً 
از لحاظ  زندانیان شد کهی رجب متوجهخواهر رجب با نگاه به چهره ةانیس .(86)همان: «السابق  
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کنند؛ بنابراین آرزو داشت که به هنگام آزادی رجب، شرایط ه شرایط سختی را تحمل میتغذیه چ
در شرایط قحطسالی به  ی وی به حد مطلوبی برسد تا این چندین سالی که تقریباً جسمی و تغذیه

ر می ي ، لک  زائدة   إلی عنایة   بحاجة   و الآن  ، و ه  اللعین   ه السجن  د أفسد  لق  »برده را جبران نماید: س 
کل خلال  التي ل   الخمس   السنین   ض  یعو    .(62)همان:  «انسان   مثل   واحدةً  ها مرةً م یأ

ها باید در اختیار زندانیان قرار گیرد، وسایل ورزشی و یکی دیگر از امکانات رفاهی که در زندان
خبری نیست؛ برد نه تنها از این وسایل هیچ سرگرمی است؛ اما در زندانی که رجب در آن به سر می

ها ها توسط زندانیان ساخته شده بود، به زور از آنهای شطرنجی که با تکه خمیرهای نانبلکه مهره
 الخبز   .. صادروا قطع  شيء   ن کل  رموا م  د ح  ها، لق  م یلعبوا ب  ث  »شد: گرفته و در سطل زباله انداخته می

از این شاهدمثال  .(146)همان:  «ها الشطرنج  ب  ، لیلعبوا و قلاعاً  بیادق   م الصابرة  التي أصبحت بأیدیه  
 .زندانبانان با این حرکت، قصد تخریب روح و روان زندانیان را داشتندآید که چنین برمی

  
 حق ملاقات با خانواده و جهان خارج نقض 

 را یشهروند عاد کادغام شده و جایگاه ی یی مدنباید در جامعه یالمللی، زنداناز منظر اسناد بین
 یبرا یدر جامعه بازیابد. حفظ ارتباط با خانواده و فضای بیرون از زندان یکی از عوامل اساس

بدین جهت مدیریت بهینه در . (93: 1396)همتی، شود یپذیرکردن زندانیان محسوب مجامعه
را و حق تماس زندانی با خانواده و دوستان  یاست که شأن انسان یها، مدیریتها و بازداشتگاهزندان

 .(1۲۲: 1384)کویل، کنندگان، توأم با اخلاق انسانی رفتار شود مدنظر داشته و با ملاقات
چنین  از این موارد کرده وی حق ملاقات زندانی با خانواده به مواردی گذرا اشارهمنیف درباره

ها یز خانوادهو محدود بوده و برای دستیابی به این حق اولیه ن کها بسیار اندآید که این ملاقاتبرمی
شوند که این امر، نقض صریح هایی روبرو میدر پشت دیوار زندان برای دیدن عزیزانشان با مشقت

های حق قانونی زندانی است. به موجب قواعد حداقلی رفتار با زندانی، فرد زندانی تحت مراقبت
و دوستان  ای با اعضای خانوادههای حضوری یا مکاتبهضروری مجاز است از طریق ملاقات

ی دیگرسو؛ عمده از. (1/5۲: 14۰۰مجموعه قواعد؛خالقی،  3۷ی )مادهمورداعتمادش ارتباط برقرار کند 
مدت زمانی طولانی را در  يهای داستان همچون رجب، حامد، ابراهیم، عادل و هادشخصیت

شده و سته زندانیاند. در این مدل از زندان، فرد محکوم در محیطی بهای انفرادی به سر بردهزندان
گردد که این امر، حق ملاقات با از هرگونه ارتباط با دیگران و حتی با خود زندانبان محروم می

مادرش  کهی اینگویی زیر دربارهککند. رجب در تخانواده و جهان خارج را برای زندانی نقض می
داغی سنگین بر دل او گذاشته و گوید. این امر، سخن می ،خبر استاز دنیا رفته و او از مرگ وی بی

بر اطلاع فوری از مرگ بستگان که زندانی حق دارد علاوهدهد؛ درحالیمدام ناله و شیون سرمی
در  .(1/5۲ همان:) ها حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نمایدنزدیکش، در مراسم سوگواری آن

است: طور کامل از او نقض شدهبهکه این حق قانونی  شدتوان متوجهمیگویی درونی رجب کت
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ي.. ي عن زیارت  ف  : ک  المرات   لها عشرات   . قلت  طویلةً  فترةً  منذ   الضغط   عاني من ارتفاع  ي ت  ت أم  کان  »
م قتلوا ها. ه  احتمال   لا یمکن   لدرجة   ي وحید  أن   شعرت   ریني هکذا... في ذلك الغروب  أن ت   لا أرید  

داستان از در این شاهدمثال . (۲۲: ۲۰16)منیف،  «اها حتی قتلوه  ها وقلب  قل  في ع وا ینخرون  ي، ظل  أم  
و  درونی تجربیاتگویی درونی، بر تک شود و رجب با تکیهی دید اول شخص روایت میزاویه

گذارد و به بیان آزردگی روحی و درد و رنج مادرش از خویش را با مخاطب به اشتراک میعاطفی 
ناپذیرتر است؛ زیرا مادر تر و تحمل. رنجی که برای فرزند به مراتب سنگینپردازدزبان خود می

اند؛ بلکه ی ملاقات به او ندادهرجب بارها و بارها مشتاقانه به زیارت پسرش آمده؛ اما نه تنها اجازه
بیان گویی درونی نقش بسزایی در تعبیر و اند. استفاده از این تکانواع آزارها را به او تحمیل نموده
 احساس و درد درونی رجب دارد.

از نقض حق مرخصی رجب برای دیدار با اعضای خانواده  ةدر بخشی دیگر از رمان، انیس
در این  ،در  ب  کند که رجب چندین ماه است در زندان انفرادی به سر میگوید. او تأکید میسخن می

ول این مدت برای اعضای خانواده، کسی ارتباطی نداشته و از تمامی اتفاقاتی که در طمدت با هیچ
 شهور   ثلاثة   إسماعیل ظل   ي رجب  أخ  »خبر است: بی ،اش، هدی، رخ دادهویژه دختر موردعلاقهبه

 .(53)همان:  «إنسان   صوت   أو یسمع   ی إنساناً أن یر   دون   ویأکل   .. کان ینام  في المنفردة   أیام   وسبعة  
با خانواده را ندارد، حق ارتباط با جهان خارج نیز از او ی ملاقات که اجازهبر اینرجب علاوه

است. وی یکی از دلایل این محرومیت را مقاومت در برابر اعتراف اجباری معرفی سلب شده
های رجب ورود هرگونه کتاب به محیط زندان ممنوع است براساس گفته. (14۲و  84)همان: کند می

شود که وجود تلویزیون و روزنامه در زندان سخنی رانده نمی جایی از داستان ازدر هیج. (36)همان: 
کند. لازم به ذکر است که ی حق اطلاع از جهان خارج را منعکس میبه نحو ضمنی نقض گسترده

گاه تر یعاد یدر داشتن رفتار یتواند به زندانیدهد، میچه در فضای بیرون از زندان رخ ماز آن یآ
ی زندان کمك نماید. به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تهبس ی، در دنیایدر طول زندگ

کسب آزادی اطلاعات برای زندانی و غیرزندانی بدون دخالت دولت، جزئی از قلمرو حق آزادی  
طور منظم م( لازم است زندانی به1958شود و بر اساس مجموعه قواعد حداقلی )بیان شناخته می

دادن به رادیو و سخنرانی یا هر روش ات ادواری و از طریق گوشاز طریق روزنامه، نشریات، انتشار
زاد رستم)دیگر که توسط مدیریت زندان مجاز یا تحت نظارت است، در جریان اخبار مهم قرار گیرد 

گویی رجب در ارتباط با وضعیت وخیم درون کشاهدمثال زیر که ت. (۲۷۲: 1396ی، رحیم خویو 
ن م   علاقةً  الخارجي   ني بالعالم  ربط  ت ت  هم الذي کان  بین   أنا الوحید  »زندان است، گواه این مدعاست: 

)منیف،  «أبداً  المرأة   عالم   لا یعرفون   ، وثلاثة  ولهم أطفال   متزوجون   م: ثلاثة  ها... وه  ، وفقدت  هذا النوع  
۲۰16 :۲4). 

تبادل نامه و  است که از طریق ةی اطلاع از بیرون زندان خواهرش انیسبرای رجب تنها پنجره
های شود. رجب با طرح پرسشی اتفاقات بیرون از زندان باخبر میگاهاً ملاقات حضوری درباره
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دهد که تا چه اندازه از رخدادهای بیرون از صورت ضمنی به مخاطب نشان می، بهةپیاپی از انیس
 غیر   ، الشوارع  ر  تغی   يء  ش ؟...کل  یا أنیسة   الحریة   ر في عالم  آخ   شيء   أي  »خبر است: زندان بی

رت!..و ماذا أیضا یا تغی   کثیرة   ، أشیاء  ، الأضواء  ، الحدائق  البیوت   غیر   ، البیوت  الشوارع  
ن سنةً  سنین، عشرین   رت  کثیرا، کبرت  عشر  ! تغی  یا رجب   : وأنت  وهي تجیب   ؟...وتضحك  أنیسة   ، م 

: . و در بخشی دیگر از رمان چنین آمده است(34ان: )هم «، التجاعید  ك.. الشیب  لایعرف   راك الآن  ی  
؟ فعلاً  موجود   .. هل هذا العالم  راکضة   نار   ي کتلة  في رأس   یظل   الخارجي   ... لکن العالم  وأصمت  »

 ألا تزال   ون؟ یجلسون في الحدائق؟ والسیارات  السینما؟ یضحک   یذهبون إلی دور   الناس   هل ما زال  
د  ما أتلهف  لأن أذهب  والمتحف   والمتاجر   لباعة  ؟ وافي الشوارع   تسیر   ش  ، إلی المتحف   ؟ آه! ل 

 «والدفء   من الجنون   عالم   امرأة   ، کل  الآلآف   ، عشرات  آلاف   الکبیرة   في المدینة   ...؟ النساء  والنساء  
گاهی از فضانقض حق اولیهکند که این مثال نیز بر این مسأله تأکید می .(۲9)همان:  ی بیرون از ی آ

گوید و از شکل و دهد که در سلول انفرادی مدام با خود سخن میقدر رجب را آزار میزندان آن
 گلایه دارد.شدن شدن و پس از زندانیی پیش از زندانیساختار جامعه

 
  یو بهداشت یحق خدمات درماننقض 

و هوای تازه، فقر غذایی و زندان به علت شرایط نامساعد مانند تراکم جمعیت، خشونت، کمبود نور 
محیط مناسبی برای  ،کوبی و روابط جنسی ناسالماعمال پرخطر مانند استعمال مواد مخدر، خال

های واگیردار و عفونی است. در اسناد حقوق بشری اشاره شده است که زندان نباید شیوع بیماری
مادي یا فقدان  رایطوخیم یا حتي مرگ به سبب ش یهایی خطر ابتلا به بیماردربردارنده

ها ؛ بنابراین دولت(11۰: 1389و همکاران،  ی)رضوانمناسب باشد  یو بهداشت یروان یهامراقبت
زندانیان  باید کنند،استاندارد ارائه  یبهداشت یها، مراقبتیگونه که موظفند به شهروندان عادهمان

 را نیز تحت پوشش قرار دهند.
م( در 195۷رفتار با زندانیان ) یاعد حداقل استاندارد براقو یمجموعه ۲6تا  1۰مطابق مواد 

ها، باید مطابق با الزامات ویژه ملزومات خواب آن، امکانات زندانیان، بهیمورد خدمات بهداشت
موجود در اتاق، مساحت  یو به خصوص میزان هوا ی، با درنظرگرفتن شرایط آب و هواییبهداشت

موجود باشند تا  یی کاف، یاید به اندازهیمچنین وسایل بهداشتاتاق، نور، حرارت و تهویه باشد. ه
تمیز و مناسب  یخود را برطرف کرده و از وضعیت یطبیع ی، نیازهایزندانیان بتوانند در موارد ضرور

 .(۲۰۲: 1395)راعی دهقی و موسوی، برخوردار باشند 
زندان و  ،شودیهای داستان در آن پرورده ممکان اصلی که شخصیت« شرق المتوسط»در 
های بهداشتی معمولی برای زندانیان ها سرویسهای اجباری و تبعیدگاهاست. در این مکاناردوگاه
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. دیوارهای زندان نمور، آلوده به ددهها با شرایط غیربهداشتی رخ میوجود ندارد و رفع حاجت آن
ها در میان ع بیماریخون زندانیان و مملو از حشرات و حیوانات موذی است که سبب شیوع انوا

ل .. ه  ي: رجب  نحو   أن یستدیر   ، ودون  في الصفیحة   وهو یتبول   لي ابراهیم   قال  » شود:میزندانیان 
. شرایط بهداشتی (18: ۲۰16)منیف،  «؟و یتبول  ي وه  مرض   إبراهیم   ؟ لماذا تذکر  جدیداً  دواءً  أعطوك  

ی زیاد در سلولش امین به خاطر شکنجهقدر نامطلوب و غیرقابل تحمل است که وقتی زندان آن
شدن کقدر بوی تعفن، خون، استفراغ و مدفوع سلول را دربرگرفته که کسی جرأت نزدیمیرد، آنمی

ه، ها لیخرجوا جثت  وهم یفتحون   الزنزانة   کانت رائحة  »: نداردکردن آن از سلول را به جسد و بیرون
بر شگرد  در این شاهدمثال نویسنده با تکیه. (141همان: ) «الغواط   ورائحة   والدم   يء  بالق   ملئیةً 

ای که خواننده گونهی فضای زندان پرداخته است؛ بهدهندهتوصیف مکان، به ترسیم اجزای تشکیل
با خواندن این توصیفات تصویری کاملًا واضح و باورپذیر از زندان و بوی تعفن آن در ذهنش 

کند پنجه نرم می و زندانی در زندان با آن دست کایجی که یهای ررجب از بیماری کند.ترسیم می
 ون بالسل  تصاب   هناك  » کند:جا را نابسامان توصیف میگوید و وضعیت بهداشتی آنسخن می
 .(155)همان:  «وتموتون والتیفوس  

دارد، از وضعیت وخیم بهداشتی در زندان سخن  ةدر گفتگویی که رجب با خواهرش انیس
انسان عادی در بیرون از زندان و داخل زندان،  کی میان شرایط زندگی یا مقایسهگوید و بمی

تر از آن چیزی است که نشان دهد که وضعیت بهداشتی در زندان بسیار وخیم ةدارد به انیسقصد
... لا ی یشاء  مت   إلی المرحاض   أن یذهب   یستطیع   الخارجي   في العالم   والإنسان  »اند: ها شنیدهآن
 القذارة   ه علی حمل  یجبر   فوراً، لا أحد   منه أن یخرج   ویطلب   علیه الباب   یدق   ه، لا أحد  یمنع   د  أح

رجب در بخشی دیگر از رمان نسبت  .(۲9)همان:  «یهه وید  إلی ثیاب   یدیه وتتسرب   بین   ترتج   بصفیحة  
 م یتسن له حتی الآن  ل  »شود: اینچنین گفته می ينام هادبه نقض حق درمان یکی از زندانیان به

 ، یقررون فیما إذا کان  الغموض   ی. وببعض  أخر   أسابیع   ثلاثة   ی. علیه أن ینتظر  إلی المستشف   الدخول  
 بصورة   ، ووصفوا له دواءً ی التحالیل  ! إطلعوا عل  الخارجي   بالعلاج   م یکتفون  ه أ  دخول   من الضروري  

 إلا في بدایة   ذلك لن یتم   ، وأن  الجدیدة   من الفحوص   سلسلة   علیه إجراء   ، لکن ذکروا أن  مؤقتة  
 .(1۲۰)همان:  «الثالث   الأسبوع  
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 «شرق المتوسط»حقوق زندانی در رمان مصادیق نقض  بسامد و درصد

ممنوعیت 
 شکنجه

کرامت 
 انسانی

 حیات
خدمات 

درماني و 
 بهداشتي

دسترسي به 
 امکانات

ملاقات با خانواده 
هان و ارتباط با ج

 خارج
 جمع کل

 482 25 38 41 85 122 171 بسامد

 100% 5% 7% 9% 18% 25% 36% درصد

 گیرینتیجه
آمده از نقض مصادیق حقوق زندانی دستو آمار به بر اساس قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانی

انی در این شود که تقریباً تمامی مصادیق حقوق زند، چنین برداشت می«شرق المتوسط»در رمان 
در مجموع با  حق ممنوعیت شکنجه، حق کرامت انسانی و حق حیاتو در این بین  شدهرمان نقض
 از میانکه  توضیح باید افزودخود اختصاص داده است. در بیشترین بسامد را به ۷9ضریب %

ه و داستان بود یکید نویسندهأمحوری و مرکزی که بسیار مورد ت یمصداق مورد بررسی، نقطه 6
انواع و شدت شکنجه و نقض حق  یبا آن درگیر بوده است، مسأله قهرمان روایت نیز شدیداً 

شده و ای که در جای جای داستان، حقوق زندانی نقضگونههممنوعیت شکنجه در زندان  است؛ ب
زدن با کزدن، کتهای جسمی و روانی اعم از قبیل شلاقخواننده شاهد انواع گوناگون شکنجه

و ناسزاگویی به زندانی و کردن از سقف، لگدزدن، آزار جنسی، تحقیر، توهین م، آویزانباتو
گیری از زندانی بر او اعتراف با هدف تضعیف و تخریب روحیه و نهایتاً  اوست که عموماً  یخانواده

نقض حق کرامت انسانی است  یشود. دومین مصداق پربسامد و اثرگذار در رمان، مقولهمی اعمال
دادن زندانی، با انواع رفتارهای توهین آمیز شامل ناسزاگویی در طی داستان و در راستای شکنجه که

مواردی از  کردن کامل وبه زندانی و خانواده و مقدسات او، تحقیر شخصیت، القاب زشت، برهنه
 انگاشتهاز جانب بازجو و کارکنان زندان، حق کرامت انسانی وی لگدمال و نادیده  این دست،

 شود.می
عنوان یکی از که عبدالرحمن منیف، بهشده و باتوجه به اینهای ارائهتکیه بر آمار موجود و تحلیل با

ای توانمند، چندین سال در عربستان زندانی سیاسی بوده و انواع شکنجه مبارزان سیاسی و نویسنده
زیستی  یای بازنمای تجربهگونهرا به« شرق المتوسط»توان رمان بر وی روا داشته شده است، می

 کها و دردهای یمنیف در این داستان توانسته با تصویرگری شکنجه که باید گفت .وی قلمداد نمود
حقوق زندانی را طبق قواعد حداقل استاندارد رفتار با نقض قبولی زندانی سیاسی، به میزان قابل
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ی، حیات، خدمات درمانی حق ممنوعیت شکنجه، کرامت انسان یگانهزندانی، در سطوح شش
 .وبهداشتی، دسترسی به امکانات و ملاقات با خانواده، منعکس نماید
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 علی ضوء" للکاتب عبد الرحمن منیف المتوسطانتهاك حقوق السجناء في روایة "شرق دراسة 
 القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء

 1*علي أصغر حبیبي
 2باديآعبدالباسط عرب یوسف

 3داوود سیفي قریطاق
 4حبیب صادقي

 

ص خ  ل   الم 
، لانتحارالقتل، وا نحوجتماعیة الاضرار الأمعظم موضوعات الروایات العربیة الواقعیة  تتضمّن

 لقانونیةاراسة ، والاعتداء علی الأطفال، والسجن وما إلی ذلك. تظهر الدوکراهیة النساءوالإدمان، 
، یةالإنسانتماعیة والقانونیة والاج المفاهیم إبرازلروائیین العرب علی لمثل هذه الروایات مدی قدرة ا

لروائي ( ل2016« )شرق المتوسط»بشکل کبیر إلی عولمة الأدب العربي. تعدّ روایة  یؤديوهذا 
تعذیب نسان وقضیة إهمال حقوق الإ برؤیته الناقدةتناول فیها یعبدالرحمن منیف من الروایات التي 

اول ناء یحمعرفته علی الحقوق الأساسیة للسجمن خلال في الدول العربیة، و ینیّ السجناء السیاس
کزة علی المرت هذه الدارسةتسعی  كذلبناءً علی علی تمثیل أوضاع السجون وأهم حقوق السجناء. 

 القواعد النموذجیة الدنیا علی ضوء« شرق المتوسط»ایة تحلیل رولالتحلیلي -للمنهج الوصفي
الحق في  حونحقوق السجناء  انتهاكمظاهر  عدداً منظهر النتائج أن . ت  م(1947ء )لمعاملة السجنا

ن وایة وأه الرمنع التعذیب، والحق في الکرامة الإنسانیة والحق في الحیاة، هي أکثر وضوحاً في هذ
سرة مع الأ التواصل، والحق في والإمکانیات عض هذه الحقوق مثل الحق في استخدام المرافقب

 تبیینبلمستمر الروایة اأن التزام  النتائج أیضاً في هذه الروایة. تشیر  تمثّلاً الخارجي هي أقلّ  والعالم
 ذکیروتسانیة للإنالعالیة  تکشف عن التزام منیف بالمکانةالمتمثّلة فیها أهم المصادیق الحقوقیة 

  .الإنسانیة المنسیةبلمجتمع الوطني والعالمي ا
وق السجناء، القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، منع حق انتهاك: الکلمات الدلیلیة

 .التعذیب، عبدالرحمن منیف، شرق المتوسط

                                                           
 .أستاذ مشارك في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة زابل، زابل، إیران 1

 .أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة زابل، زابل، إیران 2

 الجنائیة وعلم الجرائم بجامعة زابل، زابل، إیران. أستاذ مساعد في فرع الحقوق 3
 دکتوراه في الفقه والشریعة الإسلامیة، جامعة فرهنگیان خراسان الرضویة، مشهد، إیران. 4
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Introduction: To depict a woman's image with the spread of feminist ideas in 

literature, male and female writers have presented the issues related to women and 

expressed the realities and shortcomings. In the opinion of feminist critics, the issue 

of women, being in the text or on the sidelines, and the way they are looked at, is a 

serious issue. In this regard, the authors use the elements of story in a special way in 

order to move the work towards the intended purposes. By examining and analyzing 

the elements used by the author, the message and purpose of the work can be 

reached. Male and female writers, according to their gender, experiences and 

purpose of writing novels, have written stories with different points of view 

regarding the position, personality and harms of women in the society. With the 

view that male and female ideologies cause differences in their works, the present 

study seeks to investigate the difference between male and female views on women's 

issues. Therefore, two works with a social theme have been selected from the same 

geographical region; regardless of the cultural, environmental, historical and 

political differences, the two works share the aforementioned conditions. Also, the 

impact of gender on storytelling and the way of using story elements are discussed. 

Two Kuwaiti authors were selected for this purpose, Khola al-Qazwini with the 

novel Mutalaqa min Waqi'e al-Hayya and Saud al-Sanausi with the novel Saq Al-

Bamboo. Most researches on women's issues have been written separately by males 

or females. This research seeks to investigate the image of women in the literary 

works of male and female authors by considering the factor of gender in order to 

clarify the differences caused by the gender of the authors. 

Methodology: This research is conducted to answer the question ‘How are the 

elements of the story used in the two works?’ To this end, the impacts of the views 

and ideologies of the two authors on the story elements of their novels and the image 

of women there are examined. 

Results and discussion: Based on the results of this research, the subject of the two 

novels is the social problems that Al-Qazvini has narrated in the scope of "Family". 

With a view far from extremes, he depicts the contribution of men and women to the 

stability of the family. He considers the role of women to be the main one, but, in 

the wider scope of "society", Sanousi has addressed the poverty and economic well-

being of the society. Women are also affected by the conditions. Perhaps due to her 

                                                           
1- Corresponding Author Email: n.ansari@hum.ikiu.ac.ir 

mailto:n.ansari@hum.ikiu.ac.ir


The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Fourteenth Year, No. 28, Spring and Summer 2024 

being a woman and her special view on the important issues of marriage and 

motherhood, Qazwini, has set her goal to express the importance of the family and 

couple's relationships and has tried to make her reader understand this important 

institution with a fair view, but Sanousi's view is beyond it; it is focused on 

economic issues and class conflicts in the society and has a more police view of the 

issues. As a result of the author's point of view, in the novel Mutlaqa Man Waqat Al-

Hayya, men and women jointly contribute to creating knots and untying the story. 

But, in Saq Al-Bamboo, most of the knots are created by the women of the story. 

Finally, with the action of a man, the knots are untied and the story reaches peace 

and tranquility. Therefore, the women in the two works have a central role in the 

story and influence the course of the events. They are different from each other. The 

presence of women in the novel by the female author leads to a happy ending (the 

remarriage of Leila and Mustafa together). The novel by the male author, however, 

has an unpleasant ending (Hosieh's despair and disillusionment with his father's 

family and his return to the Philippines). In order to express their desired concepts, 

both authors chose their same-sex narrator in the first person to narrate the events 

and difficulties of the main character's life, but Al-Qazwini also introduces an 

omniscient narrator in order to express more dimensions of the character's life and 

emotions. This type of perspective is one of the signs of women's writing, and it 

provides a context for the active participation of men. 

The social changes related to the position of women, on the one hand, have created 

new images of them in literary writings, and, on the other hand, the authors' way of 

looking at the subject has affected the structure and form of the works. Khola's 

image is a balanced image of a woman who, while playing the roles of wife and 

mother, can also be successful in the society. In her novel, women are at the center 

of events and are effective in changing their and others’ lives. As for Sanausi, 

women are passive and submissive to the society and the demands of others or have 

emotional and personality crises while having the power to change. 

 

Keywords: Image of women, Story elements, Khola al-Qazwini, Saud al-Sanausi. 
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  «البامبو ساق» و «الحیاة واقع من مطلقة» رمان دو داستانی عناصر کارکرد مقایسه
  زن سیمای ترسیم در

 
  (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات و زبان ، دانشیار1انصاری نرگس

 (ره)نیخمی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات رشته زبان و ارشد سیاهمزگی، کارشناس صحرانورد نیلوفر
 

02/06/1402تاريخ دريافت:  19/02/4031تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

هند و برخلاف دمیها ارائهدر نظر منتقدان فمینیستی، مردان با نگاه مردسالارانه، تصویر متفاوتی از زنان در رمان
 یمحتوایی، چه بسا این تفاوت در نحوه کنند، افزون بر این تمایزمیکید أهای خاصی از زنان تنویسندگان زن بر نقش

های ز تفاوتاباشد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد فارغ  نیز قابل مشاهده گزینش و چینش عناصر داستانی 
ود سع»و « اةمطلّقة من واقع الحی»با رمان « يخوله القزوین»کویتی؛  یمحیطی و فرهنگی با انتخاب دو نویسنده

 ینهنه و زنانگاه مردا انعکاس یرا به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و نحوه« ساقُ البامبو»با رمان « يالسنعوس
 دهد. بخشی ازدید آثارشان نشان ینگ و زاویهمایه، موضوع، پیرنویسندگان را به زنان در عناصر داستانی چون درون

نگ وادث  و پیرتاثیرگذاری مثبت و منفی بر سیر ح از نظردو اثر این زنان در که دهد دستاوردهای پژوهش نشان می
شود. همچنین ها منجر به پایان خوشایند یا ناخوشایند حوادث مینتیجه، حضور آن داستان متفاوت هستند و در

ر به خود باو یزن در عقیده یهمانطور که نویسندهو  محتوا و شکل اثر به خوبی با اهداف نویسنده مطابقت دارد
انتخاب  د و یا باشوقائل میافکنی و گره گشایی زن و مرد دارد، نقش مشترکی نیز برای هر دو در گره ینقش دوطرفه

  .دهدمیرا دید متنوع، به هر دو شخصیت امکان حضور در روایت  یزاویه
 

 .بامبوحیاة، ساق ال، مطلقة من واقع التصویر زن، عناصر داستان، خولة القزوینی، سعود السنعوسیها: کلیدواژه
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 مقدمه
مسائل مربوط به زنان را در آثار خود  ،با گسترش افکار فمینیستی در ادبیات، نویسندگان مرد و زن

 یمل و درنگ خوانندگان، ارائهأتها، جلب ها و کاستیکردند و از ادبیات برای بیان واقعیتبازنمایی
زنان، در متن یا  یلهأمنتقدان فمینیستی، مس ی. در عقیدهکردندهایشان استفادهها و دیدگاهحلراه

اینکه نویسندگان در راستای با توجه به . شدای جدی تبدیللهأبه مسها بودن و نوع نگاه به آنحاشیه
برند تا جهان اثر نیز به سوی مقصود موردنظر میای خاص بهرهگونههدف خود از عناصر داستان به

توان به پیام و هدف نویسنده، می یشدهکارگرفتهبه عناصرپس با بررسی و تحلیل  ،کنندها حرکتآن
شان از نویسندگان مرد و زن، متناسب با جنسیت، تجربیات و هدف یافت.تنگارش اثر دس

زنان در های متوجه قشر نگارش رمان با دیدگاهی متفاوت نسبت به جایگاه، شخصیت و آسیب
 اند. پژوهش حاضر با این دیدگاه که ایدئولوژی مردانه و زنانه موجبپردازی نمودهجامعه، داستان

زنان  یدارد تا تفاوت نگاه مردانه و زنانه را به مسائل حوزهشود، تلاشها میآنتفاوت در آثار  ایجاد
شده جغرافیایی انتخاب یرو دو اثر با موضوع اجتماعی، از یک منطقهمورد بررسی قراردهد؛ از این

اشتراک در شرایط  یهای فرهنگی، محیطی، تاریخی و سیاسی، به واسطهاست تا فارغ از تفاوت
کارگیری عناصر داستانی مورد هب یپردازی و شیوهثیر جنسیت بر داستانأبحث ت صرفا  مذکور 

مُطَلقة مِن واقِعِ »با رمان  يخوله القزوین، یعنی کویتی یبررسی قرار گیرد؛ بنابراین دو نویسنده
ها در بحث از غالب پژوهششد.  انتخاب «ساق البامبو»با رمان  يو سعود السنعوس «الحَیاة

این ت؛ اما لیف شده اسأصورت  جداگانه، میان نویسندگان مرد یا نویسندگان زن تسائل زنان بهم
ادبی نویسندگان مرد و زن با در نظرگرفتن  است تا بازنمایی تصویر زنان را در اثر آن پی پژوهش در

ذکر  لازم به .اشی از جنسیت نویسندگان روشن شودنهای تفاوت نماید تاعامل جنسیت بررسی
دید بررسی  یزاویهمایه، پیرنگ و تنها چهار عنصر موضوع، درون ،به دلیل تفصیل مباحثکه است 

. این پژوهش در پی آن است تا به سؤالات عناصر دیگر در پژوهشی دیگر پرداخته خواهد شدبه و 
 :زیر پاسخ دهد

 است؟ کار گرفته شده. عناصر مورد بررسی داستان، به چه صورت در دو اثر به1
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ثیر نگاه و ایدئولوژی دو نویسنده بر عناصرداستانی، چه تصویری از زن را در این دو رمان أ. ت2
 کند؟بازنمایی می

 پژوهش یپیشینه
توان به برخی از های عربی آثار متعددی به نگارش درآمده که میدر خصوص تصویر زن در رمان

 :آن ها اشاره نمود
گیری از )با بهره شخصیت زن در ادبیات معاصر کویت» ا عنوانای بمقاله در فاطمه ذوالقدر 

 با طرح دیدگاه نویسنده، (1390: 18دراسات في العلوم الإنسانیة، ش) «های لیلي العثمانداستان
های زندگی، موجب رسد که سختیعثمان( از ماهیت و نقش زنان در زندگی به این نتیجه می ي)لیل

اک آنها شده و بیان مشکلات زنان، هدف اصلی و محور اساسی سرکشی در برابر سرنوشت اسفن
 های زنان کویت است.داستان

ي؛ البیت روایات خوله القزوین يتصویر الشخصیة ف» یمقالهدر انسیه خزعلی و سمیه اونق 
: 23، شالجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها)مجلة « الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجا  

سبک پردازش ضمن بررسی ، «سیدات و آنسات»و « البیت الدافئ»با واکاوی دو رمان  (،1391
گرایانه و سنتی در نویسنده های زنبه وجود گرایش، هاها و پیچیدگی یا سادگی آنشخصیت

 د.نرسمی
روایات خوله  يالمراة ف» ی دیگری با عنوانمقالههمچنین انسیه خزعلی و سمیه اونق در 

(، 1394: 3، شاللغة العربیة و آدابها)مجلة « نموذجا   آنسات و سیدات و الدافئ ي، البیتالقزوین
ها شده از زنان را در این رمانپردازی زنان در دو رمان مذکور را بررسی و تصاویر منعکسشخصیت

 نماید. های مختلف فردی و اجتماعی ابراز میبا نقش
صر شخصیت در رمان ساقه بامبو از سعود بررسی عن» ینامهپایانزینب ظهیری در 

پردازد و به دنبال می« ساقه بامبو»پردازی رمان ( به بررسی و تحلیل شخصیت1395« )يالسنعوس
در این رمان رسد که در این پژوهش نویسنده به این نتیجه میهای اجتماعی اثر است. مایهدرون

شود، بلکه ضعف با دیگری مواجه نمی انسان عرب، برخلاف بسیاری از آثار پیشین، از موضع
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شرقی، قهرمان  ینگاه سوژه گیرد تا درثروتمند و قدرتمند قرار می برعکس در جایگاه دیگریِ 
 جایگاه ابژه مورد نقد و بررسی واقع گردد. فیلیپینی رمان، در

الحضور النسوي في روایات » ی خود با عنوانمقالهباسم محمد و لطیف محمود محمد در 
آثار (، 2018: 113، ش بحوث کلیة الاداب ةمجل)« لسنعوسي(: قراءة في الأنماط والعلاقات)ا

های آنها و بحران ،سنعوسی را از دو منظر مورد بررسی قرار داده است: شکل حضور زنان در آثار او
ای طهراب و زنان و مردان که اغلب بیانگر تسلط فرهنگی و اجتماعی مردان بر زنان است ینوع رابطه

به چگونگی بازتاب این البته مقاله،  ن.نامتوازن، همراه با محرومیت و ناامیدی و سرکوب برای زنا
 مسائل در عناصر داستانی نپرداخته است.

بررسی و تحلیل عناصر داستانی ساق البامبو » ی خود با عنواننامهپایانپودینه در قدسیه شهرام
های اجتماعی و ی عنصرهای داستانی به دنبال بیان آسیببا بررس ،(1397« )ياثر سعود السنعوس

عد در رمان ساقه بامبو به دین در بُ  يکند که سنعوسمیفرهنگی ناشی از تعصبات نژادی بوده و بیان
 است.انسانی و صلح جویی آن پرداخته

های بررسی سطوح سلامت روانی در شخصیت» یمقالهعلی اصغر حبیبی و همکاران در 
سطوح (، 1399: 21)نقد ادب معاصر عربی، ش «ق البامبو بر اساس تئوری آنیاگرامرمان سا

که اکثر  است بررسی و به این نتیجه رسیدهرا  های مختلف داستانسلامت روانی شخصیت
ها تعادل روحی و روانی خود را در شرایط سخت حفظ نموده و با ناملایمات جامعه و شخصیت

 اند.جنگیدهشان تا حد توان زندگی شخصی
ثیر نگاه جنسیتی بر أای میان دو اثر و نیز بررسی ترویکرد مقایسه ،شودهمانطور که ملاحظه می

است و ها توسط نویسندگان مرد و زن در پژوهشی مورد توجه قرار نگرفتهقالب و محتوای آن
مطالعات زنان  نیز از منظر نقدادبی مربوط به« ساق البامبو»شده در باب رمان های انجامپژوهش
 نیست.

 در نقد فمینیستی زنان
 از اواخر سال»بازنمایی تصویرزنان در آثار ادبی است.  ،فمینیستییکی از رویکردهای نقدادبی

گاهانه و گروهی توسط ویرجینیا وولف در ادبیات م، نقد فمینیستی به1960 عنوان یک نگرش آ
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های اجتماعی، داشت اگر ساحتولف عقیده و(. 142: 1399صیفی، پور و میر)بهرامی «شدمطرح
ها ادبیات به روی تمام انسان یاما دروازه مردان است، یسیاسی و فرهنگی تحت سیطره

شان را در قالب داستان به های مختلفهای زندگی و تجربهشده تا واقعیتخصوص زنان گشودهبه
 نمایند.ها را جلبهمدلی آن نموده و از این طریق، همراهی وسایر زنان و مردان عرضه

نویسنده، پیرامون مسائل زنان  یدنبال نقد عقیدهلف است و بهؤنقد فمینیستی، نقدی متوجه م»
: 1388)شمیسا،  «شودمیهای ادبی، تنها صدای مردان منعکسکند از بیشتر متناست و اظهار می

گاهی .(387 هایی است که علاوه بر ره محدودیتبخشی به زنان دربابا تحلیل هر داستان، خواهان آ
بردارند. اند و باید برای تغییر این شرایط قدمیشدهها نیز متحملزندگی حقیقی، در دنیای داستان

فمینیستی، بررسی این موضوع است که برای تقویت یا تضعیف ستم بر زنان در  ادبی هدف نقد»
 فمینیستیِ  شود. بنابراین نقدمی استفاده های ادبیاتهای ادبی از کدام تمهیدها یا صنعتنوشته

نظر، چگونه با عنصرهای داستانی،  های موردهای ادبی، تحلیلی در این مطلب است که متنمتن
نمایند تا قطعیت می کنند یا عناصر را به صورتی پردازشمی ییدأساختارهای مردسالارانه را ت

مذمت قرارداده و به شکلی  راد پایبند به آن را موردکیدکننده و افأساختارهای مردسالارانه، فرهنگ ت
  (. 92-91 /2: 1398)پاینده،  «کنندمیدعوت تغییر آنغیرمستقیم خواننده را به  تلاش در جهت 

  :اندگرفته نظر فمینیستی در برای نقد را پردازان دو گرایشنظریه
 های زن(. )جلوه ادبی . تصاویر زنان در آثار1
آثار نویسندگان زن و چگونگی پرداختن به موضوعات  ینویسنده که به بررسی ویژه. نقد زنِ 2

ها به تحلیل و بررسی تصویر فمینیست»در بخش تصاویرزنان، پردازد. مختلف از منظر زنانه می
به این موضوع  »و ( 392: 1388)شمیسا،  «پردازندهای ادبی با دیدگاه مردسالارانه میزنان در نوشته

اند، با چه تصویری و با کدام خصوص آثاری که مردان پرداختهکنند که زن در آثار ادبی بهمی توجه
منطبق با  آثار نویسندگان مرد است. پیروان این نقد عقیده دارند که به مخاطب عرضه شده هانقش

بق با فرهنگ در آثاری که مطا زیرا ؛(142: 1382)پاینده،  «شودمی هنجارهای فرهنگ مردسالار نوشته
هایی مانند دلیر، عاقل، فعال، غالب و زنان با صفاتی مردان با ویژگی»اند، شدهمردسالار نگاشته

شوند و در این آثار بیشتر به شخصیت مرد میشونده منعکسچون ترسو، احساساتی، منفعل، تسلیم
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: 1393)آبرامز،  «شودمیای واگذارشده و به زنان نقشی حاشیهداده به عنوان محور حوادث بها

 ،اشدلیل توان ذهنیکرده و بهمرد داستان تا حد زیادی وقایع رمان را کنترل»؛ در واقع (235ـ234
زنان را به عنصری مظلوم، »و ( 100: 2013، ي)الداه «گیردمیعنوان نیروی قهرمان درنظرخود را به

رو ناقدان فمینیست با بررسی این از این؛ (333: 2018)سلیمان،  «کندفایده تبدیل میدیده و بیرنج
را برابری جنسیتی  در جامعه ها را تغییرداده ودارند، روابط میان انسان نظر قبیل آثار ادبی در

 وجودآورند.به

 نقد وتحلیل
تا  ؛هایش استمحور نوشته ،از نویسندگان معاصری است که مسائل مربوط به زنان يالقزوین ةخول

ترین نیـز از جملـه جـوان يشود. سعود السنعوسمتمایزمی ادبیات زنانهن نویسنده با که آثار ایجایی
 یابد.نویسان کویتی است که توانسته با نگـارش آثـارش بـه جایگـاه درخـور تـوجهی دسـتداستان
که شخصیت اصلی رمان است، یـک زن مطلقـه را کـه جامعـه و  پردازی لیلابا شخصیت يالقزوین

از حالت انـزوا، تـرس، تسـلیم و  ،نشینی دارندزیری و خانهار سکوت، وقار، سربهخانواده از او انتظ
موفق و شـجاع در عمـل و رفتـار ، ثیرگذارأت ،آشوب روحی آغازین داستان خارج و او را به زنی فعال

هوزیـه  نقـش اصـلی، عیسـی/حـوادث داسـتان حـول محـور  ياما در رمان سنعوس ؛کندمیتبدیل
ها در خـدمت تبیـین ابعـاد مختلـف شخصـیت و حـوادث زنـدگی او یتچرخد و دیگر شخصیم

اند که نویسنده از شدهکارگرفتههستند. در عین حال زنان مختلفی توسط نویسنده در سیر حوادث به
 یپـردازد. در ادامـه تفـاوت دو نویسـنده در نحـوههـا میجهات مختلف بـه ترسـیم شخصـیت آن

 ود.شدهی به ساختار اثر بررسی میشکل

یرزنان      کارکرد عناصر داستانی در بازنمایی تصو
با توجه به ارتباط شکل و مضمون، هر نوع تغییر محتوایی در عناصر زبـانی و سـاختاری اثـر نمـود 

ی اثر در محتـوا و زبـان اثـرش بازتـاب خواهـد که ایدئولوژی و نوع نگاه نویسندهیابد؛ همچنانمی
 شود تا این هماهنگی در عناصر و محتوا مورد واکاوی قرار گیرد.یرو در ادامه تلاش مداشت؛ از این
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 موضوع
آید و درمی نگارشآن به یمفهومی است که داستان درباره»موضوع یکی از عناصر داستانی و  

شوند. مفاهیمی مانند عشق و میهای داستان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به آن مربوطحادثه
های داستانی هستند. همینطور موضوع همان ، فقر و مرگ از موضوعجنگ، وحشت و تنهایی

اصلی یا  یدارد. ایده کند و قبل از آفرینش داستان، وجودمی ای است که متن روایی به آن اشارهنکته
 (.50: 1392نیاز، )بی «شودمیموضوع داستان، شاهراه نویسنده برای نوشتن رمان محسوب

، یک موضوع اجتماعی با تمرکز بر روابط خانوادگی و «اقع الحیاةمطلقة من و»موضوع رمان 
خردانه در برابر ها، عدم تحمل و تصمیمات بیتصویر مشاجرات زوجین است؛ ناسازگاری

و رهاکردن زندگی « مصطفی»و « لیلا»ناملایمات زندگی زناشویی توسط دو شخصیت داستان، 
روضةِ أن والدَهُ قد سَبقَها بِساعتینِ إذ قامَ بِإجراءاتِ نقلهِ تَصعقُ حینما تخبرُها ناظرةُ ال» توسط مرد:

 (.15: 2006، ي)القزوین «إلی مدینةٍ أخری... 
 ینگری و توجه به ظواهر و تجملات زندگی، وظیفهدلیل سطحیلیلا، به  زن،شخصیت اصلیِ 

در زندگی و کند و از طرفی برخورد نامناسب همسر اصلی همسری و مادری خود را فراموش می
زندگی مشترک آنها را به چالش کشیده است؛ نوع ، های او در برابر زنخشونت و و مانع تراشی

إن هذا الطفلَ شومٌ یا مصطفی فقد »لیلی: » زن و شوهر در این گفتگو روشن است: یمواجهه
: « ي مِنّ كَ اغتصبَ  کرَهُ أحمدَ »و تصرخُ ثانیة   (.80)همان: « «صِرتُ أَ

هرچند  ؛، یک موضوع اجتماعی فراتر از مسائل خانواده است«ساق البامبو»ان اما موضوع رم
ثقل داستان است که  یشود. فقر و مهاجرت نقطهدر دل موضوع به روابط خانوادگی نیز پرداخته می

شوند تا بتواند اوضاع نابسامان ها مجبور به ترک کشور و خانواده میشخصیت ،آن یبه واسطه
کنند با مهاجرت از وطن، از شرایط دشوار می دهند. این افراد تصورشان را تغییراقتصادی زندگی

شوند، اما در کشور بیگانه، استثماری دوچندان و ناملایمات بیشتری را تجربه و می اقتصادی رها
مَا »هوزیة: » شوند:میبرای کسب قدری رفاه در زندگی به افرادی غریب، فرودست و مظلوم تبدیل

 أطفالِها لَدی إمرأةٍ اِستَبدلَت حمرةُ عینیها ببیاضِهما بسببِ إفراطِها كِ سِوی الفقرِ، یَدفعُ أمّا  لِتر ،يالّذ
 (.82: 2012، ي)السنعوس ««بتدخینِ الماریجوانا؟!
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شوند و میموضوع بعدی مشکلاتی است که اتباع خارجی غیرعربی در کشور میزبان متحمل
« عیسی». در داستان، دارند روها پیشآن هویتِ و چه بسا بی ناملایماتی که فرزندان دوملیتی

ها، ها، ترسها، آشفتگیشرح سختی یفرزندان دوملیتی کارگران مهاجر است و وظیفه ینماینده
ها و دارد. او در طول داستان، دوگانگی های ذهنی این قشر را برعهدهها و دغدغهتنهایی

الکویتُ »نوریة:» اش را بیابد:هویت تا استتلاش کند و دریم های بسیاری را تجربهسردرگمی
وَ أهلُهُ بِأمرٍ هذا الولدِ سَتَهتزُّ صورتی أمامَهُ...  يصغیرةٌ وَ الکلامُ ینتشرُ بِسرعةٍ. لَو عَلمَ فَیصلُ زوج

 (.223)همان:  ««بیتِ العادلِ  يف يأَفقدُ اِحتِرام
« مطلقة من واقع الحیاة»موضوع محوری رمان  يقزوین که دهدمیبررسی موضوع دو اثر نشان

دهد که متوجه های بعد از طلاق قرارمیهای لیلا و مصطفی و آسیبرا طلاق ناشی از ناسازگاری
شود. تمام تلاش نویسنده توجه به حفظ کیان خانواده است و نقشی طرفین و بیشتر زنِ داستان می

رو، تمام بار طلاق را بر دوش شخصیت زن از این .که هر یک از زن و مرد در آن به عهده دارند
کند. نویسنده دیدی واقعمیهای مصطفی در حق لیلا را نیز بیانگذارد، بلکه کوتاهیداستان نمی

از شخصیت زن در  ،صرف اینکه خود یک زن استگرایانه نسبت به زندگی خانوادگی دارد و به
طلاق را نشان  یشان به نقطهت در رساندن زندگیکند و اشتباه هر دو شخصینمی رمان جانبداری

دهد که بیانگر نگاه فرافمینیستی و عدم حمایت افراطی نویسنده از زن است، لذا موضوع اصلی می
 او نه زن، بلکه خانواده است.

است و نیمی از مهاجران فقیر زنان و مادرانی هستند  محور اصلی موضوع رمان ساقه بامبوفقر 
 بنابراین در اثر او خانواده به .شونددرآمد، مجبور به ترک خانواده و فرزندان خود میکه برای کسب 

شده رفتن نظام خانواده در جامعهعنوان یک موضوع فرعی است و مسائل اقتصادی موجب از بین
است. نگاه اقتصادی مردانه و نگاه اجتماعی و خانوادگی زن در موضوع دو اثر روشن است. ژوزفین 

نوایی او در داستان، زندگی زنان بی با نوشتن شرایط يز زنان مهاجر است که سعود السنعوسیکی ا
آوردن دستهای فقر باید اجبار و سلطه پدر برای بهکشد که در کنار تحمل سختیتصویرمیرا به

عنوان خدمتکار را های مهاجرت، غربت و خواری زندگی در کشوری بیگانه بهروزی، سختی
یابند. در حقیقت نگاه مثبتی از ها به مقدار اندکی رفاه اقتصادی دستند تا خانواده آنکنتحمل
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ترسیم نشده است. از طرفی نویسنده، با پرداختن به موضوعاتی چون  يخانواده در اثر سنعوس
دهد که حاضرند طلبی و خودبرتربینی  زنان در داستان، تصویری منفی از آنها ارائه میتجمل، رفاه

اهمیت است. تصویری که ها بیدیگران نزد آن یکنند و شرایط و خواستهراد خانواده را قربانیاف
گاه تصویر زنی است  است؛ های و آرزوهای زنانبرآمده از رنج ،دهددر آثار خود ارائه می يسنعوس

ه و آزادی او است که ارادشدهگاه تصویر زنی غارت ،زیر سلطه که انسانیت و هویت او را از او گرفته
: 2018 )عباس، نشینی پناهی نداردکه جز انزوا و گوشه است خوردهرفته و گاه زنی شکستبه تاراج

 رو زن در نگاه او، فعال و پویا نیست؛ بلکه سرخورده و منفعل است.از این .(358
نواده خا ،فضای خانه یهای زنانه در محدودهزن، متناسب با نقش یطور کلی نگاه نویسندهبه

کند؛ چرا که نمیو وظایف مربوط به همسری و مادری است. البته او حضور زن در اجتماع را نفی
لیلا، منا، لمیس، مدیر مهد احمد و منشی عبدالوهاب جزء زنان شاغل داستان هستند، اما در نظر 

نموده و زن را دازیپرتر داستانای بزرگمرد از زاویه ینویسنده. های زنانه در اولویت هستنداو نقش
دادن به جنس، روحیه و رو اهمیتکشد. از اینتصویرمیدر چارچوب حضورش در جامعه به

 تر است. پررنگ« مطلقة من واقع الحیاة»استعدادهای زنانه در رمان 
 

 مایه درون
عنصرهای دیگر را در کنار هم قراردهد و ، بخشیدهتواند به کلیت داستان وحدتمایه میدرون

همان نکته، پیام و مفهومی است  یمایهدر نهایت درون .استان را در مسیری مشخص هدایت کندد
اصلی و پیام داستان است که به زبان  یمضمون اندیشه»شود. بنابراین میکه از داستان فراگرفته 

ولی  شودنمیشنود، با قلم نویسنده نوشته ولی خواننده صدایش را می ؛شودنمی نویسنده گفته
خواند. مضمون همان معنای داستان است؛ معنایی که نویسنده به موضوع خواننده آن را می

: 1364)ر.ک: ایرانی،  «کندمیگیرد و آن را در تاروپود شکل داستان منعکسبخشد یا از آن میمی

فت آنچه که خواننده به صورت غیرمستقیم از متن و سیر حوادث داستان دریا در واقع (.211ـ210
 کند.می

حاصل نوع تعامل لیلا و مصطفی در  ،«مطلقة من واقع الحیاة»رمان  یمایهدهی به درونشکل
شخصیت زنِ  یاما محوریت در این حوادث برعهده است؛ های آنهاخانواده و مشاجرات و درگیری
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خانواده اساسی و کلیدی زن در  ششود خواننده پی به نقداستان یعنی لیلاست. امری که موجب می
ببرد. دورشدن از مفهوم جا افتاده از زن در جامعه و تقابل زن امروزی با این نگاه در این بخش 

  داستان به خوبی هویداست:

فرحة  وَ  ي و تَثبینَ نَحوكِ  وَ رائحةُ المَطبخِ تَفوحُ مِن ثیابِ كِ سَأِلتقَی يظَننتُ أنّن»مصطفی:»
: «...يتَحدِثین  مِن هذا... أنا زوجةٌ كَ المَعکرونةِ وَ البهارِ وَ الفلفلِ وَ... دَع  عَنكَ أُحدثُ »قاطَعَتهُ غَیظا 

 (.85: 2006)القزوینی،  ««وَ الزوجةٌ غیرُ الخادِمةِ 

مابین، بستری است که نویسنده از تضاد فکری میان زوجین و در نتیجه نبود روابط درست فی
کلی خود در موضوع  یاستی و اندیشههای سیتوصیه یترسیم آن در دل داستان به دنبال ارائه

توجهی به بی ،خودپسندی، خانواده است؛ لذا موضوعاتی چون افراط شخصیت در خودآرایی
اتخاذ تصمیمات عجولانه و نیز ترسیم پیامدهای  ،عدم کنترل خشم مرد در زندگی ،اعضای خانواده

های حاصل از دوری فرزند، تابیناشی از جدایی زوجین مثل فشار اجتماع، آزار اطرافیان، بی
سازد که تمرکز اصلی داستان بر خانواده برای مخاطب روشن می موضوعاتی از این دست،تنهایی و 

بلکه دو  ،زن اصلی داستان نه صرفا   یمایهدادن نگاه سنتی و مدرن به خانواده است و درونو نشان
رو نقش اصلی در داستان و از این هرچند زن در این میان نقش بسیار مهمی دارد ؛طرف رابطه است

 نیز به زنان اختصاص داده شده است.

گزیند و با نگاه اقتصادی به مسائل اجتماعی ای فراتر از خانواده را برمیمایهدرون ياما السنعوس
اما این جامعه و شرایط است که حاکم بر  .کندپردازد که خانواده نیز در آن نقشی ایفا میجامعه می

ثیر این شرایط هستند؛ أعنوان جزئی از این خانواده، تحت تآن است و زنان نیز به ثر برؤو م خانواده
های فرعی در مایه و موضوع داستان، زنان به عنوان شخصیتروست که در راستای دروناز این

شرایط بد اقتصادی مجبور به مهاجرت و ترک  یشوند. زنان فقیری که به واسطهداستان انتخاب می
 شوند:کانون خانواده می

 التّفکیرِ بِالسّفرِ من جدیدٍ. يطویلا  معَ تَزایُدِ احتیاجاتِنا، حَتّی شَرعَت ف يلم تَستقِر أم»هوزیة: »
رعایةِ  يالصغیرَ ف يو أخ يالبحرینِ، لِتترکن يللعملِ ف يبعدَ أن بَلغَ أدریانُ شهرَهُ السادسَ سافَرَت أم

 . (82: 2012، ي)السنعوس ««يخالت
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از دیگر مضامینی است که  ،تضاد طبقاتی ناشی از فقر در بین افراد جامعه از جمله زنان
نویسنده بر اساس سیر حوادث مورد نظر قرار داده است. در کنار زنان فقیر و مهاجر داستان، زنانی 

ها به شدت محترم است و آن یهای تعصبی در عقیدهمرفهی هستند که آبرو و تجملات و سنت
رو نویسنده با از این دهند.انجام می ،بردن روابط خانوادگیحتی از بین را ها هر کاریای حفظ آنبر

دنبال انتقاد از شرایط اقتصادی و در کنار آن فرهنگی جامعه است که نمود آن در این تصویرسازی به
 کند:ها جلوه میرفتار شخصیت

! یا حقیرُ! مَن سَیتزوّجهُنَّ بعدَ ي یا أنانكَ أخواتُ عندَ البابِ:  يأشارَت بِسبّابتِها نحوَ عمّات»
)همان:  «!كَ أَفسدَت عقلَ  ي...خُذ هذه السافِلة...وَ کُتبُ المَجانین التّ ي؟!ـ ...ـ أُخرُج مِن بَیتكَ فعلتِ 

44.) 

در نتیجه هر دو نویسنده برای بیان مقاصد خود که بررسی معضلات اجتماعی است، چه 
 يهای خانوادگی است؛ چه سنعوسظ نهاد خانواده و درنظرگرفتن مصلحتدنبال حفکه به يقزوین

های زن کویت است؛ از شخصیت یهای اجتماعی و فرهنگی جامعهکه نقدهایش در جهت آسیب
اجتماعی  یمایهگیری دروناند و زنان در دو داستان حرفی برای گفتن و عملی برای شکلگرفتهیاری
 یمایهاثر هنری است. درون یمایههای ادبیات زنان و مردان درونتفاوت تریناز مهم»ها دارندرمان

ولی نوشتار  ؛کشدتصویرمیخصوصی و فردی را به یها، حوزهاصلی اثر آن یآثار زنان و اندیشه
دهد و علت این موضوع نقش خانگی زن و نوع میعمومی و جامعه را نشان یمردان عرصه

 واقع من مطلقة»در رمان  رواز این (.239: 1394)کراچی،  «مردسالار استپذیری او در نظام جامعه
عنوان به ،«ساق البامبو»ها در مرکز توجه و در رمان زنان و مسائل مربوط به آن ،«الحیاة

 کنند. فرصت ظهور و بروز پیدا می ،مسائل اجتماعیی زیرمجموعه
 

 پیرنگ
کیبی از سلسله حوادث و رویدادهایی است که در تر» پیرنگ در نگاه سنتی و الگوی ارسطویی 

هر حادثه منجر به  ؛علت و معلولی دارند یپیوندد. این حوادث با یکدیگر رابطهداستان به وقوع می
 «گیرندمیهای بعدی بر اساس حوادث قبلی شکلشود و حادثهایجاد حوادث بعد از خود می

های یک داستان است که رتیب به وقوع پیوستن حادثهبنابراین پیرنگ، نظم و ت (؛23: 1386)فتاحی، 
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های دارای بخش وند ها در انجام این حوادث و اتفاقات دخیلهای شخصیتها و واکنشکنش
 سازند.شان در کنارهم، مجموعه داستان را میمختلفی است که با قرارگرفتن

مقدمه « واقع الحیاة مطلقة من»دهد که داستان بررسی ساختار پیرنگ دو داستان نشان می
شود؛ یعنی طلاق غیابی شخصیت اصلی داستان که محرک شروع می یچینی ندارد و با حادثه

کند و دچار او را از نظر درونی از تعادل خارج می د،شوموجب برهم خوردن نظم زندگی  لیلا می
ها، رویدادهای با توجه به تعدد شخصیت« بامبوالساق »شود. در رمان کشمکش ذهنی با خود می

 ؛ از جملهبردها را از بین میکه وضعیت ثابت و پایدار شخصیت شودمشاهده میمحرک متعددی 
ژوزفین و راشد و  یرابطه یبا ادامه ةکار او، مخالفت غنیم یتن فروشی آیدا و اجبار ژوزفین به ادامه

طاروف از جمله حوادث محرک داستان است که موجب  یدر خانه ةبا حضور هوزی ةمخالفت نوری
کشمکش آیدا با میندوزا برای نجات ژوزفین از تن فروشی که شود؛ ها میشخصیت میان کشمکش

کشمکش راشد با  ،شودمیندوزا و نجات ژوزفین می یهای مورد علاقهموجب کندن سر خروس
برای حضور در  ة با نوریةهوزیشمکش و ک مخالفت مادر با ازدواجش با ژوزفین یدر ازا ةغنیم

 دهد. کردن او مدارک ازدواج رسمی پدر و مادرش را به او نشان میبرای راضی کهکویت 
منتظرگذاشتن مخاطب برای برگشتن مصطفی  نویسنده با، يقزوینال ةخولاما در خلال داستان 

سعود و در داستان  داردیهول و ولا نگاه مسوی لیلا و رسیدن او به تعادل روحی، او را در به
، اشتیاق مخاطب برای نجات ژوزفین از تن فروشی، پذیرش ازدواج  ژوزفین و راشد از يسنعوسال

در کویت و اشتیاق به پذیرش حضور او توسط  ةشدن هوزینگرانی او برای آوارهسوی غنیمه و دل
 دهد.مخاطب را در حالت تعلیق قرار می ةنوری

گاهینیز  قزویني بحرانی داستان ینقطه یافتن لیلا از خروج مصطفی به همراه احمد از کشور آ
که با اطلاع از این اخبار وضعیت روحی و جسمانی لیلا بدتر است و ازدواج مجدد او با شیرین 

مهاجرت ژوزفین از فیلیپین به کویت برای کارگری و دوری از خانواده  ي،شود و در رمان سنعوسمی
نیز  «الحیاة واقع من مطلقة» اوج داستان یشود. نقطهاز اجبار میندوزا میکه منجر به نجات او 

گرفتن احمد از مهدکودک و خروجش از کشور، باعث مصطفی با تحویلخورد که وقتی رقم می
زمانی  «بامبوال ساق»و در رمان  شودهای روحی در لیلا به دلیل دوری از فرزندش میایجاد آشوب
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 حساس بعدی، یپرسد و صحنهال میؤاش سفین در مورد بارداریاز ژوز ةغنیم است که
 ؛الطاروف است یکه فرزند مشترک راشد و خدمتکار فیلیپینی خانه ةشدن خبر وجود هوزیپخش

نیز همراه با پذیرش اشتباه از طرف  ة القزوینيپایان داستان خول .جابر پخش شدتوسط ام خبری که
گاهی لیلا از کوتاهیبرای طلاق عجولانه از لیمصطفی   خورد ومیهایش در زندگی رقم لا و آ

همسرش به  یمادر لیلا و درخواستش برای بازگرداندن دوباره یداستان با حضور مصطفی در خانه
آیدا نیز  يرمان سنعوس پایانِ  رسد. درزندگی خود و پذیرش این خواسته از جانب لیلا، به پایان می

فرستد و راشد برای رهایی از خشم مادر و عنوان کارگر به کویت میبهاو را  ،برای نجات ژوزفین
نیز  ةگرداند. هوزیمشکلات اقتصادی، همسر و فرزند نوزادش را از خود دورکرده و به فیلیپین برمی

 دهد.به فیلیپین برگشته و در سرزمین مادری به زندگی خود ادامه می
لیلا  یشود و عقیدهمی وسط مصطفی در داستان ایجادرسد که گره تنظرمیگونه بهدر ابتدا این

چینی برای ایجاد توان دریافت که بخشی از زمینهداستان می یادامه ینیز همین است، اما با مطالعه
های اوست که آن کوتاهی و  شدهدست خودِ لیلا انجامگره در زندگی مشترک لیلا و مصطفی، به

گاهی لیلا درباره جدایی شده یزدهشتابمنجر به دلزدگی مصطفی و تصمیم  است. او، بدون آ
آورند، با کنجکاوی و ابهامی که برای مخاطب به وجود می ،شوندهایی که با گره شروع میداستان

بخشند که رمان تری به اثر میکنند و شروع جذابداستان تشویق می یکردن ادامهاو را به دنبال
 ست: دارای این ویژگی ا يالقزوین

...وَ لَیسَ كِ لا تَتعَبی نَفسَ » :يالمُحام»  فَالأمرُ قَد تَمّ وَفقَ تخطیطٍ مسبقٍ وَ الأوراقُ سَلیمة  قانونیا 
 (.14: 2006، ي)القزوین ««تغییرِ المَوقفِ لابُدّ أَن تَستَسلِمی لما هوَ واقعٌ  ي أَدنی أَملٍ فكَ هُنا

های قمار پدر ژوزفین بیماری مادر و بدهی ،فقر یچینی دربارهبا مقدمه« بامبوال ساق»رمان 
اما  ؛شودفروشی میوضع اقتصاد خانواده مجبور به تنبه دادن شود که آیدا برای سامانآغاز می

میندوزا گره اول  دهد،نمیبه کارش ادامه  و کردهاش در برابر پدر ایستادگیزمانی که با بارداری
کند. البته با یاری آیدا، ژوزفین برای کار آیدا را ایجادمی ییعنی اجبار ژوزفین به ادامه ،داستان

 شود:عنوان خدمتکار به کویت مهاجرت و اولین گره با شجاعت آیدا بازمیکسب روزی به
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.../ ـ و أنا!... أنا كٌ ...دیوي...کلّ الرّجالُ الّذینَ قَدَمتُ لَهُم جَسدكٌ . أنتَ دیكٌ کُلّکُم دیو»آیدا:»
 الأربعةِ تَنزعُ رووسَها عَن أجسادِها بِیدَیها. كِ انقضَت علی الدیو یامِ بِدورِ الدّجاجةِ!/سَئِمتُ مِنَ الق

 ««!كَ المرّةِ القادمةِ...سوفَ یکونُ رأسُ  ي: فيمُواجهتِنا. تَوجّهَ سبّابتُها الی أب ياِنتصبَت آیدا واقفة  ف
 (.26-25: 2012، ي)السنعوس

های زن و مرد داستان ت اشتراکی میان شخصیتصورالقزوینی پیرنگ داستان خود را به
های لیلا در زندگی ثر هر دو را در خانواده ترسیم کند. گره داستان با کوتاهیؤتا نقش م کردهتقسیم

گشایی توسط لیلا و است و باز هم گرهمشترک و اقدام مصطفی مبنی بر طلاق غیابی ایجادشده
ش پیرنگ با موضوع داستان که طلاق و دلایل آن که به پرداز یشود. گویا نحوهمی مصطفی انجام

در حفظ نهاد خانواده و یا فروپاشی آن، هم زن  است. بدین معنا کهاست، همسو زن و شوهر وابسته
نویسنده در  بیانگر آن است کهباشند و این نوع پردازش ثیر مثبت یا منفی داشتهأتوانند تو هم مرد می

چینش حوادث و میزان حضور و  یاین نحوهکند. زن طرفداری نمی طرفه ازبه صورت یکرمان، 
 له است. أها در سیر داستان به خوبی بیانگر نگاه نویسنده به موضوع و مساثرگذاری شخصیت

شود می ( ایجادیة)هوز گره توسط زنان اطراف شخصیت اصلی اغلب ،«بامبوال ساق»در رمان 
تعصبی  یاست که عقیده ةر زندگی پرفراز و نشیب هوزیثیرگذاری زنان دأو این نشانگر قدرت ت

قدرتی  ؛کندمی ایجاد ةو نوری ةحفظ آبروی خانوادگی و تفکرات نژادپرستانه، این قدرت را در غنیم
به  شود. زنان در رساندن داستانمی ةشدن راشد، ژوزفین، هند، غسان و هوزیکه باعث قربانی

به فیلیپین به پایان  یةخروش داستان با برگشت هوز و انتها، جوش اما در ؛گذارند اوج نیز اثر ینقطه
طرفه و سلبی نویسنده به نقش زنان فارغ از واقعیت یا عدم نگاه یک یدهندهرسد که نشانمی

 له است:أواقعیت مس
واجِ، لَن أسمحَ لِهذا الفلبین ي ابنٌ وَ ابنةٌ فيّ لَد»نوریة:»  (.223)همان:  ««اأن یُعرقلُ زواجَهم يسنِّ الزِّ

توسط زن و مرد داستان در موضوع طلاق  «الحیاة واقع من مطلقة»افکنی رمان بنابراین گره
؛ شودمی ایجاد ةو نوری ةمیندوزا، غنیم یواسطهبه «ساق البامبو»های رمان شود، ولی گرهمیانجام

فروشی و اعلام ن توسط پدر به تنآورند، در مورد اجبار ژوزفیمی وجود به ةای که میندوزا و غنیمگره
 نارضایتی شدید مادر از ازدواج پنهانی راشد با ژوزفین است.
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، با عمل مصطفی در داستان ی زن، به عنوان نویسنده«خولة القزویني»اوج در رمان  ینقطه
 او را از فرزندش دور ،کردهاستفاده ،شود که از نقطه ضعف لیلا یعنی فرزندش احمدمی ایجاد

اما هر  ؛شوددارشدن احساسات و آشفتگی روحی او میکند و دوری از فرزند منجر به جریحهمی
و  ةیعنی غنیم، توسط زن ی مرد،عنوان نویسندهبه ،«سعود السنعوسي»اوج در رمان  یدو نقطه

در با پرسش در مورد بارداری ژوزفین از او و اینکه پ ةشود که غنیممی پردازش ، در داستانجابرام
ای از یک خدمتکار الطاروف که نوهی خانواده یجابر با خبرچینی دربارهجنین، چه کسی است و ام

به داستان مرتبط با  ةبخشی توسط غنیمرساند که هیجاناوج می یفیلیپینی دارد، داستان را به نقطه
 ای زنانه است:لهأمس

ت بِدوّارٍ وَ غِثیانٍ کكَ لَم تَتَمال»   (.15: 2006، ي)القزوین «ادَ أن یَسلبُ قوتَها أعصابَها أحسَّ

حرکاتِها معَ مرورِ الوقتِ. لَم یَکُن مِن الصّعوبةِ اکتشافُ الأمرِ،  يباتَت التّغیراتُ واضحة  ف»
، ي)السنعوس «اِنفجرَت والدتی باکیة  « مَن الفاعلُ؟» جدّتی.يَ خصوصا  إذا کانَت سیّدةُ البیتِ ه

2012 :42.) 
بود)بحث شده طور که به دست لیلا و مصطفی ایجادهمان« ة من واقع الحیاةمطلق»گره رمان 

گاهی های زندگی ها از واقعیتهای آنطلاق(، دوباره به دست این دو شخصیت با گذر زمان و آ
 ی)ازدواج مجدد( و در این بخش نیز نگاه متعادل نویسنده شودشان بازمیخانوادگی و خودشناسی

اش در توسط آیدا با ایستادگی« ساق البامبو»اما گره اول رمان  ؛دهدن را نشان میزن به زنان و مردا
میندوزا و فرستادن ژوزفین برای کار به کویت بازشد. او با این عمل،  یبرابر قدرت پدرسالارانه

-خاطر حضور شخصیتبه يوجودآورد. داستان سنعوسداستان به یگیری ادامهمسیری برای شکل

 .استهای متعددی اجتماعی و فراگیر، دارای گره ایلهأو نیز پرداختن به مس های متعدد
شود که در جریان مخالفت بازمی ةهای بعدی توسط دو مرد داستان یعنی راشد و هوزیگره

 ةعنوان همسر پسرش، راشد ژوزفین را همراه با نوزادشان با وعده برگرداندن هوزیبا ژوزفین به ةغنیم
در  ةدهد و گره پایانی که در جریان آن، هوزیمدتی همسرش را طلاق میاز ستاده و بعد به فیلیپین فر

زندگی در فیلیپین در  یگیری به ادامهبرای زندگی او در کویت با تصمیم ةمقابل تهدیدهای نوری
 کند. اش گره آخر را بازمیکنار خانواده مادری
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ها، و بازشدن گرهداستان  اوج ینقطه ي،قزوینرمان  هایافکنیدر نهایت، با درنظرگرفتن گره
توجه به مسائل و مشکلات زنان در اولویت است، اما با دقت در پیرنگ رمان  شود کهروشن می

که بخش کوچکی از پیرنگ از قبیل گره اجبار میندوزا به  شوداین مطلب استنباط می يسنعوس
هایی واج پسرش با خدمتکار فیلیپینی، با چالشدر برابر ازد ةفروشی ژوزفین و گره مخالفت غنیمتن

های دیگر پیرنگ به بیان مفاهیم اجتماعی شوند و قسمتمیمرتبط است که زنان در زندگی متحمل
 شود. میختم

 دید یزاویه
همیشه کسی داخل داستان با »صورت است که رسد، به اینآوایی که از یک داستان به گوش می

کند. این فرد گاهی اطلاعاتی از خودش در اختیار خواننده حبت مییک نفر در بیرون آن ص
 یاما خواننده در روایت با مطالعه ،شوددهد و گاهی شخص پنهانی است که دیده نمیقرارمی

کند. این شخص همان راوی است که نویسنده او را برای نقل هایش، حضور او را حس میگفته
ها، شخصیتی راوی در اغلب قصه» (.89: 1385)جمالی،  «کندمیرویدادهای داستانش انتخاب

افتد. او شخصیتی است که بیشتر از بقیه متحمل های داستان برای او اتفاق میاست که حادثه
شخص دیگری داستان را  ]که[ شود. اما در برخی مواقع شایسته استشکست یا پیروزی می

وان در پیرنگ ایجاد یا در داستان بهتر و بیشتر تتری را میکند؛ چون در این صورت تعلیق قوینقل
شخصیتی که داستان از زاویه نگاه او تشریح»و  (82: 1392)آبستفلد،  «پردازی کردشخصیت

کند. او بیشتر از میهای داستان حضوردارد و برای بازکردن گره آن تلاشلحظه یشود، در همهمی
در داستان  را دارد و هر تصمیم او گره جدیدیقشهر شخصیت دیگری در ایجاد تعلیق در داستان ن

 یرو زاویهاز این. گشایدهای قبل را میو یا گره( 168 /2: 1392)دیکسون و اسمیت،  «کندایجادمی
ای است لهأبرآمده از نوع نگاه او به موضوع و میزان اهمیت مس ،کنددیدی که نویسنده انتخاب می

 شود.که از آن منظر روایت می
شود: اول، شخصیت اصلی داستان یعنی از دو دیدگاه روایت می «الحیاة واقع من مطلقة»ان رم

نویسندگان زن در »لیلا به صورت اول شخص مفرد و دیگری سوم شخص و به صورت دانای کل. 
ای که از زنان دنبال خلق زنان توانمند هستند تا تصویر منفعل، شکننده و وابستهلیفات خود بهأت

کنند. یکی از اقداماتی که برای رسیدن به این هدف انجام خنثی را استآمده ه به وجوددرجامع
دید از سوم شخص به اول شخص تغییر  یبه این حالت که زاویه ؛دید است یدادند، انتخاب زاویه
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انداز درونی باشد، میان نویسنده و راوی صورت اول شخص و از چشمدید به ییابد. اگر زاویهمی
انداز بیرونی و سوم شخص باشد، نویسنده شود و اگر روایت از چشمتباط مستقیم برقرار میار

نویسی، بینش و نگرش زنان دید در زنانه یدیگران است. پس انتخاب زاویه یدرحال تصدیق تجربه
  (.103: 1397)زارع برمی،  «دهدرا نمایش می

شی از زاویه دیدهای مذکور استفاده صورت چرخها بهبرده، در برخی قسمتدر رمان نام
صورت که بخشی از مطلب مورد نظر توسط راوی دانای کل و بخش دیگر راوی اول شود. به اینمی

 گیرد:میشخص و دوباره راوی دانای کل روایتگری بخش پایانی را برعهده
لجدیدةِ وَ أنا أتجرّعُ ... إنّه یَمرحُ معَ زوجتِه ايوَ کبریائ يصدر يیا لَها مِن طَعنةٍ صوبَها ف»

نفسِهِ  يصادقةٌ. ظَننتُ انّهُ سَیحترمُ آثاری ف يإلی هذا التصرفِ...إنّ أم يدَفعَن يالحسراتِ...مَا الّذ
 (.61: 2006، ي)القزوین «أکرهُهُ... ي. رُبّما أهمل أحمدَ...إنّ يءٍ کُلّ ش يلکنّهُ عَلَی ما یَبدو قَد تناس

های زن متفاوت و متغیر، بار موضوعی داستان را میان شخصیتدید  ینویسنده با انتخاب زاویه
راوی اول شخص فقط  .نگاه افراطی در حمایت بی چون و چرا از زنان ندارد کند وو مرد تقسیم می

و قابلیت شرح عقاید، ویژگی و درونیات دیگر  های شخصیت را بیانتواند احساسات و دیدگاهمی
صورت کند تا بتواند بهدید سوم شخص نیز استفاده می ییهها را ندارد؛ پس از زاوشخصیت

گاهی کاملی که در اختیار مخاطب میهمزمان، افکار دو شخصیت را روایت گذارد، به او کند و با آ
 بخشد. قدرت تجزیه و تحلیل و قضاوت میان دو شخصیت را می

کشد و ها را به تصویر میخصیتابعاد درونی و بیرونی ش»دید  ینویسنده با استفاده از دو زاویه
های متفاوت زندگی را در برخی مواقع با بیان تضادهای روحی و ظاهری افراد داستانی، ویژگی

نماید که همانا خوشی و ناخوشی، اندوه و خوشحالی، پیروزی و شکست، قدرت و ناتوانی ابرازمی
نقل روایت با دو »و  (129: 2019بری، )ابوعلی و حبیبی برد «اندو روشنایی و تاریکی با هم درآمیخته

شود تا مخاطب حوادث را از راه چند )اول شخص( باعث می )سوم شخص( و متکلم دیدگاه غائب
شود که تفاوت میان نگرش و های مختلفیها و موقعیتنماید و رمان حاوی ایدهچشم دریافت

  (.619: 1436، خرونالآ)کاهه و  «کندها به رویدادهای جاری را اعلامواکنش شخصیت
که توسط راوی شود میهایی از داستان دید سوم شخص موجب تکمیل گوشه یانتخاب زاویه
های داستان پُرشده و اطلاعات و با چرخش و تغییر این دو دیدگاه، شکاف نشدهاول شخص بیان

جه به نوع با تو يشود. قزوینتری از مطلب موردنظر نویسنده در اختیار مخاطب نهاده میکامل
دهد انتخاب راوی، به مصطفی هم فرصت ابراز عقیده و یا دفاع از خود از طریق راوی دانای کل می

 اش است، شنیده شود:دیگر ویرانی بنیان خانواده یتا صدای او نیز که پایه
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.. و کُلّما طَفقَ مصطفی یُفکّرُ... وَ هوَ مُطرقٌ... یُقلِبُ صفحاتِ ذکراها وَ بِحزنٍ لا هوادةَ فیهِ.»
یومِها بکَت دونَ أن یلتفتَ  يیَتذکرُ الصفعةَ التّی أسقطَت قرطَها، أحسَ بوخزِ الضمیرِ لأنّها ف

 (. 71: 2006، ي)القزوین «إلیها...
توان گفت محتوا و شکل اثر به خوبی با اهداف نویسنده مطابقت دارد، او در رو میاز این

این اساس نقش مشترکی برای زن و مرد  و مرد است، بر زن یطرفه به نقش دو قائلخود  یعقیده
دید منعطف، یکی در مرکز و دیگر را  یزاویهو با انتخاب  گیرددر نظر میافکنی و گره گشایی در گره

 دهد.دهد و به هر دو شخصیت امکان حضور در روایت میدر حاشیه قرار نمی
 ین است. نویسنده این رمان از زاویهشخصیت اصلی داستا ةهوزی ،«ساق البامبو»راوی رمان 

ای از تر سختی که فرد در دورهکند. گاهی اوقات برای درک بهتر و عمیقاول شخص استفاده می
دید باعث  یبه زبان خودش بازگو شود. انتخاب این زاویهتا شود، بهتر است اش متحمل میزندگی

احساس ارتباط و نزدیکی و دلسوزی شود تا مخاطب از خطوط آغازین داستان با گوینده، می
در داستان گذاشته و  ةجای هوزیباشد و تا انتهای داستان، این ارتباط برقرار بماند، خود را بهداشته

کرده و از این طریق به خواننده، حس های او را تجربهها و اضطراباتفاقات زندگی، تلخی
پنداری برای جلب ه از همین همذاتپنداری دست دهد. گویا هدف نویسنده هم استفادهمذات

تمامی هوش و حواس خواننده در جهت بیان نقدهای مورد نظرش و پذیرش این نقدها از سوی 
 مخاطبان است:

 يالعربیةِ یصبحُ کَما ف يالإنکلیزیةِ، هوزیهُ وَ ف يالفلبینِ، کَما ف ي. نَنطقُه فJose ياسم»
حیثُ  ي الأسماءِ باسمكَ الکویتِ، فَلا شأنٌ لِکلّ تل يا هنا ف. أمّ ةالإسبانیةِ، خوسیهُ ولکنّه یُنطق جوزی

لأعرفَ السبب. کُلّ ما أعرفُهُ أنّ العالمَ کُلّه قَد اتّفقَ عَلی أن یَختلفَ  يهو...عیسی!/ أنا لَم أخترُ اسم
 (.17: 2012، ي)السنعوس «علَیهِ 

های طرد شده و آسیبپدری  یدلیل تفاوت سطح اجتماعی پدر و مادرش از خانوادهراوی به
دهد؛ بنابراین صدای برخاسته از رمان اش را شرح میهای زندگیاین عدم پذیرش و آشوب

کند اما صدایی که از رمان ساق ، صدایی زنانه است تا توجه زنانی مانند خود را جلبيالقزوین
د برای تغییر عقاید مرد، بای یرسد، صدایی مردانه است. شاید به تصور نویسندهبامبو به گوش میال

افراد  یپاخیزد تا بتواند وجدان خفتهطور حتم یک مرد بهاساس اما مستحکم و قاطع، بهکهنه بی
متعصب را بیدارکند و سخنش مورد پذیرش قرارگیرد. با این وجود هر دو نویسنده برای جلب 

ا و پندهای خود، از ثیرگذاری بیشتر بر خواننده، برای بیان نقدهأپنداری و تهمراهی و همذات
گری داستان اند، اما جنسیت شخصیتی که برای روایتدید اول شخص سودبرده یزاویه
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در راستای نوع  يدید در رمان قزوین یو از طرفی تنوع زاویه ( متفاوت استةهوزی-اند)لیلابرگزیده
اما  ،هستند، چالش زا ياندیشه و تقکر او در خصوص زنان است و زنان اگرچه در رمان سنعوس

 صدای بلند شده در داستان، صدای شخصیت اول داستان است.

 گیرینتیجه
 يبر اساس دستاوردهای این پژوهش، موضوع دو رمان، بررسی معضلی اجتماعی است که القزوین

دور از افراط، سهم زن و مرد را در نموده و با نگاهی بهپردازیداستان« خانواده» یآن را در محدوده
 يسنعوسالداند، اما کند و در عین حال نقش زن را اصلی میی خانواده برای آنها ترسیم میپایدار

عنوان جزئی از به فقر و رفاه اقتصادی جامعه پرداخته که زنان نیز به ،«اجتماع»تر وسیع یدر گستره
مسائل  بودن و نگاه خاص خود بهزن یواسطهچه بسا به يثیر شرایط هستند. قزوینأجامعه تحت ت

همسری و مادری، هدف خود را بیان اهمیت خانواده و روابط زوجین قرارداده و  یمهم حوزه
 سيسنعوالخود را متوجه این نهاد مهم کند، اما نگاه  یبا نگاهی منصفانه خواننده تا کردهتلاش

نتر به فراتر و بیش از همه معطوف به مسائل اقتصادی و تضاد طبقاتی در جامعه است و نگاهی کلا
، زن و مرد به «مطلقة من واقع الحیاة»در پیرنگ رمان  نگاه نویسنده، یمسائل دارد، در نتیجه

، اغلب «ساق البامبو»اند، اما در گشایی داستان سهیمافکنی و گرهصورت اشتراکی در ایجاد گره
استان به آرامش و سکون ها باز و دها به دست زنان داستان ایجاد و در نهایت با اقدام یک مرد گرهگره
رو زنان در دو اثر از نظر حضور محوری در داستان و اثرگذاری بر سیر حوادث، با رسد، از اینمی

 ی)ازدواج دوباره زن به پایانی خوشایند ییکدیگر متفاوت هستند و حضور زنان در رمان نویسنده
از ة س و سرخوردگی هوزیأ)ی وشایندمرد به پایانی ناخ یلیلا و مصطفی با هم( و در رمان نویسنده

 انجامد.پدری و بازگشت به فیلیپین( می یخانواده
جنس خود و به صورت اول شخص هر دو نویسنده برای بیان مفاهیم مورد نظرشان، راوی هم

 ياما القزوین ؛کنندهای زندگی شخصیت اصلی داستان را بازگوییبرگزیده تا حوادث و دشواری
کند می بیشتری از زندگی و روحیات شخصیت، راوی دانای کل را نیز به داستان وارد برای بیان ابعاد

مرد را  یمشارکت فعالانه ینویسی است و زمینههای زنانهدید از نشانه یکه انتخاب این نوع زاویه
 کند.فراهم می نیز

تصاویر جدیدی از  ،اتغییرات اجتماعی در ارتباط با جایگاه زنان، از یک طرف با انعکاس در محتو
ثیر نوع نگاه نویسندگان به موضوع در ساختار و أهای ادبی ایجادکرده و از طرفی تدر نوشتهرا ها آن

های ، تصویری متعادل از زن است که در عین ایفای نقشةتصویر خولاست. شکل آثار بازتاب یافته
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ر او محور حوادث و در تغییر زندگی زنان در اث باشد؛تواند در جامعه نیز موفقهمسری و مادری می
منفعل های دیگران در برابر جامعه و خواستهزنان  ،يهستند اما در اثر سنعوسخود و دیگران اثرگذار

 .های عاطفی و شخصیتی هستندو تسلیم هستند و یا در عین داشتن قدرت تغییر، دچار بحران

 منابع ومآخذ
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 «البامبو ساق» و «الحیاة واقع من مطلقة» الروایتین في القصة عناصر توظیف
 (مقارنة دراسة) المرأة تصویر في

 1ي*انصار نرگس
 2 سیاهمزگي صحرانورد نیلوفر

 
ص  المُلَخَّ

 اتهم، وروای مختلفة للمرأة في یری النقاد النسویون أن الرجال ذوي النظرة الأبویة یقدمون صورة
ي فختلاف نة للمرأة، بالإضافة إلی هذا الادون علی أدوار معیّ فإنهم یؤکّ وعلی عکس الکاتبات 

. بن یتمثّلالمضمون، قد  ی ذلك عل اء  الاختلاف في طریقة الاختیار و ترتیب عناصر الروایة أیضا 
ة "مطلق ـنة بالمعنو ة القزویني" بروایتهایحاول البحث الحالي دراسة روایتی کاتبین کویتیین "خول

ة البیئی بغض النظر عن الاختلافات "ساق البامبو"و"سعود السنوسي" بروایته من واقع الحیاة" 
رأة و ل مع المرؤیة الذکر والأنثی في التعام استکشافاَ عنعبر منهج وصفي تحلیلي لهما والثقافیة 

ما ل. وفقا  الراوي لمضمون والحبکة ووجهة نظرالموضوع وا نحوانعکاسها  في عناصر القصة 
ختلفة وسلبیة م حضور النساء في الروایتین تأثیرات إیجابیةلنتائج إنّ من  هذا الدراسة تمخّضت عنه

 نةمُحزِ أو  رّةوجودهن إلی نهایة سایؤدّي علی مجری الأحداث وحبکة القصة، ونتیجة لذلك 
لکاتبة ا إنحیث ، الکاتبینمع أهداف  جیّدجم بشکل وشکله ینسالروایة  مضمونللأحداث. کما أن 

، هاالحبکة وحلّ  ءبنافي  ا  مشترک ا  دورلکل منهما  أنّ للرجل والمرأة، کما تری المزدوج بالدور تؤمن 
 .مختلفةنظر  اتوجهالراوي  من خلال اختیارلکلا الشخصیتین بالتواجد في السرد  ویُسمح

 
اقع من و ، مطلقةخولة القزوینی، سعود السنعوسیصر القصة،صورة المرأة، عنا: الکلمات الدلیلیة

 .الحیاة، ساق البامبو

                                                           
 استاذة مشارکة بجامعة الامام الخمینی الدولیة 1
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Introduction: The interdisciplinary studies in literature and psychology have 

provided the proper ground for analyzing literary works. Carl Gustav Jung was a 

Swiss psychoanalyst and psychiatrist, who founded analytical psychology. 

Collective unconscious and archetypes are among the basic elements of this theory. 

Jung introduces collective unconscious as the psychological origin of humans’ 

evolution and the source of past experiences, which have been hidden in the dark 

and, thus, removed from memories. He believes that archetypes make up a part of 

humans’ collective unconscious and, while having been removed from humans’ 

memories, occasionally resurface in the forms of metaphors and allegories in their 

speech, action, and temperaments or in the forms of myths and symbolisms in 

literature and art. The most important archetype addressed by Jung is called anima, 

which is defined as the feminine image in human’s mind. According to Jung’s 

archetypes, anima is a contra-sexuality element in mind, the image of the opposite 

sex in men’s individual unconsciousness and especially collective unconscious. 

Although the psychological characteristics of the opposite sex are unconsciously 

present in every individual’s mind, it mostly resurfaces in literary and artistic works 

as well as dreams. The concept of love, in general, and love at first sight, in 

particular, can be explained using Jung’s anima theory as individuals are typically 

attracted to those of the opposite sex who reflects its own animas’ inherent 

characteristics. Jung introduces some literary characters such as Beatrice, Helen of 

Troy, Milton’s Eve, and the character in H. Rider Haggard’s She as the human 

embodiments of anima. Thus, every female character that is given exaggerated 

power and status is probably a symbol of anima. 

Gibran Khalil Gibran is one of the best-known literary figures, poets, writers, and 

modernist painters, who co-founded the Pen League Society and started Al-Funoon 

magazine in New York. Broken Wings by Gibran Khalil Gibran is among the last 

literary works written in the writer’s own mother tongue (Arabic) and is regarded as 

one of the masterpieces of contemporary Arabic literature from a literary point of 

view. The book recounts the story of the spiritual, pure love of the writer for Selma 

Karamy (from a first-person point of view), which is thoroughly beyond sexual 

desires and far from physical attractions. However, this bitter love story does not 

end in lovers getting together at least not before their deaths. Gibran is in a constant 
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conflict between body and soul; thus, he believes that the pinnacle of freedom from 

body limits is reflected in death thoughts. In this regard, he argues that humans can 

escape the prison of this material world merely through death. As one of the most 

frequent concepts in anima archetype, love belongs to every human culture rather 

than being an especial quality of a certain community, so it is regarded as a universal 

notion in humans’ collective unconscious. Accordingly, the novel can be studied 

based on both the positive and negative aspects of the anima archetype approach in 

its most profound layers. 

Methodology: The research employs a descriptive-analytic approach and, relying on 

library resources, attempts to describe the corresponding fundamental principles and 

analyze the data obtained from the text. 

Results and discussion: The research findings indicate that anima archetype has 

been reflected in certain elements such as the beloved, inspiration, emotions in 

nature, night and the dark, silence, the especial quality of eyes, and even death, 

hence Gibran has effectively conveyed the emotions and passions associated with 

this spiritual love and its hardships to the readers. 

Conclusion: Anima archetype can be projected in both positive and negative forms. 

The evidence indicates that Gibran has been under the influence of his inner anima 

all through Broken Wings. Due to the same influence, he falls in love with Selma 

Karamy. Under these circumstances, he exalts his inner female (anima) so loftily 

that, wishing to get together with her, he unconsciously regards this woman as to be 

equal to goddesses and Eve, hence comparing his getting away from her house to 

getting expelled from the Heaven. Gibran apparently introduces women as the key 

to worldly wonders, saving men from the darkness of bewilderment and emptiness 

and leading them to the light. His love for his hometown, Beirut, and its natural 

landscapes is another instance of the reflection of anima in a positive form. Under 

the negative influence of anima, Gibran experiences so much fury, depression, 

frustration, and disappointment that he inevitably comprehends the world as dark, 

foggy, and shady as well as death as the only way out of it. However, after reuniting 

with the feminine dimension in his mind, Gibran empties his anima of its negative 

vibes, evil, and deception, unconsciously leading himself to the path of self-

realization and individuality. Ultimately, the broken wings definitely belong to 

Selma Karamy (Gibran’s anima), who eventually succeeds in fleeing the cage with 

her own wings. 
 

Keywords: Psychological criticism, Jung, Anima archetype, Gibran Khalil Gibran, 

Broken Wings. 
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 عربي معاصر ادب نقد يعلم فصلنامة دو

 1403علمي، بهار و تابستان  26 /پياپي هشتم و بيست /چهاردهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

  جبران خلیل جبران المتکسّرة الأجنحة  رمان در آنیما الگویکهن بررسی
 

 یرجنددانشگاه ب ی،و علوم انسان یّاتادبی دانشکده، یعرب یّاتزبان و ادبروه گ یاردانش، 1احمد لامعی گیو
 آموخته کارشناسی ارشد ادبیّات عربی، دانشگاه بیرجنددانش، نورد یدانمحمد رضا م

 
27/05/1402تاريخ دريافت:  19/02/1403تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

گاه جمعی  الگوهایی است که تبیین مضامین و کهن یانسان دربردارندهبر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ، ناخودآ
گاه جمعی  انسان پنهانند و می، الگویی و همگانی روان هستند خود توانند در هر زمان و مکان، خودبهدر ناخودآ

ین ترو شاید آنیما اساسی باشدمیالگوها کهن یسایه، نقاب، آنیما و آنیموس ازجمله گر شوند. از نظر اوجلوه
گاه مرد  شاملکه یی است الگوکهن الگو، در بسیاری از آثار ادبی این کهن .باشدمیعنصر مکمّل زنانه در ناخودآ

اند. جبران خلیل جبران، برده یفراوان یمشاهده است و شاعران و نویسندگان در آثار ادبی خود از آن بهرهجهان قابل
الگو، احوال درونی خود را آشکار نموده است. پژوهش ن از این کهنگرفتمعاصر لبنانی، نیز با الهام ینویسنده

-، مورد وارسی و مداقّه قرار«الأجنحةالمتکسّره»الگو را درتحلیلی، این کهن-حاضر، کوشیده است با روش توصیفی

به شرایط  های عاطفی جبران بوده که با توجّهگاهدهد که حضور آنیما، یکی از تکیهدهد. نتایج حاصله، نشان می
سوی ضمیر در این مسیر، جبران، با گرایش به. اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در الأجنحةالمتکسّره ظهور یافته است

گاه خود،  اش، سلمی کرامة که از منظر او برابر بر معشوقهمثبت آنیما، علاوه تحت تأثیردر بخش قابل توجهی ناخودآ
-قرار میهایی از طبیعت همچون درخت، گل، کوه و غیره ی سمبلدر زمرهبا اساطیری نظیر عشتروت و حوّا است، 

در مواردی نیز تحت تأثیر  .های تفرّد به پختگی رسانده استبر الهام بخشی، او را از نابسامانید و این تأثیر افزون گیر
 آنیما منفی، مشابه نمودهای از مرگ و تاریکی، دچار رنج و  ناامیدی شده است.

 
 .المتکسّرة لأجنحةا جبران، خلیل جبران آنیما، الگوکهن یونگ، شناسانه،روان نقدها: ژهکلیدوا

                                                           
 birjand.ac.ir2Ahmad.lamei@ی مسئول: پست الکترونیکی نویسنده-1
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 مقدمه
گااهی جمعای اسات کاه  گاهی فردی و ناخودآ گاهی، ناخودآ شخصیّت یا روان انسان شامل خودآ

گااهی، جنباههرچند باهم متفااوت هساتند، ولای بار یکادیگرتأثیر مای هوشایار  یگذارناد. خودآ
گاهی فاردیو  ه مربوط به بخش ادراک، تفکّر، احساس و یادآوری روان استک، شخصیّت  ،ناخودآ

گاهی بوده، ولی به  ،علّت بیهودگی یا احسااس نااراحتیمطالب و موادی است که زمانی مربوط به آ
گاه جمعی نوعی میراث مشترک روانیفراموش یا بازداری شده است.  کاه در آن  باشدمی امّا ناخودآ

ساوی نظام، همااهنگی، تعاادل و گارایش به یوناگ»امی بشریت انباشته شده اسات. تجربیات تم
گاه جمعی میپذیرش اضداد را از ویژگی گااه های ساختاری ناخودآ داند و معتقد اسات کاه ناخودآ
تر و دیادههاای روان پیرتار، آبر و عوامال ماوروثی از دیگار بخاشصاجمعی به اعتبار وجاود عنا

کند و با نظمی و سامان و هنجار را حسّ میهای دیگر، بیاً زودتر از بخشتر است و مضافبااهمّیت
گاه روان میپیام های خطر زنگ -های هنری چه در رؤیا و چه در آفرینش -فرستد هایی که به خودآ

گااه (۱۰۴:۱۳۸۷)یااوری،  «کنادآورد و نظام و ساامان و هنجاار را آرزو مایرا به صدا در می . ناخودآ
های درونی بشر است که ها و خواستهها، خواهشهای بشری، غریزهل تمامی خصلتجمعی، شام

گااهی یا  »عمیق ذهن پنهان شده است. به بیاان بهتار  یشده و درون لایههم انباشته روی ناخودآ
مصار  خاود را درون آن پرتااب کنادک بلکاه هاای بایزیرزمینی نیست کاه انساان زبالاه یحجره

گاااهی و  یسرچشاامه  (.۶۲:۱۳۹۰)فوردهااام،  «بشااریت اساات یکنناادهمنبااآ آفریننااده و ویرانخودآ
گاهی جمعی، مخزن تمامی تجارب نوع انسان است که از اجداد باه  منتقال شاده اسات.  اوناخودآ

خاود را در ناهوشایار شخصای  یهای گذشاتههمان گونه که ی  شخص به طور فردی تمام تجربه
های تراکمای ناوع انساان را نگهاداری تجربه ی افراد،همهنیز  در ناهوشیار جمعی ت واندوخته اس

یابناد. هاای اجادادی موجاود در ناهوشایار جمعای باه شاکل تصااویر ظهاور می. تجربهندکنمی
از اسات شاوند و عباارت های ظاهر مایپردازیهای ازلی( در رؤیاها یا خیالالگوها )صورتکهن
هاای کاو بسیار دقیاق، سان  و یونگ، پس از کند»می. وار عامّ روان آدمظاهر و تجلّیات نمونه تمام

ها را نقاب، سایه، آنیما، آنیموس، پیار خارد، ماادر زماین و کند و آنباستانی اساسی را توصیف می
 .  (65همان: ) «نامدخود می

دانست، تأثیرگذار میبر روان یونگ آن را  گوستاوتایپی که کارلالگو یا آرکیترین کهنجذّاب
های روانی زنانه در روح مرد است و در آثار مادینه یا آنیماست که تجسّم تمامی گرایش عنصر

هنر و ادبیات نیز مانند خواب، محل »یافته است. از نظر یونگ نویسندگان و شاعران بسیاری تجلّی
گاه جمعی است  کوشد تا بر. این پژوهش می(۲۵:۱۳۹۳زاده، )جم «تجلّی صور مثالی و ظهور ناخودآ

کید بر به بررسی و تحلیل الأجنحة المتکسّره جبران ،شناسینقد روان یپایه خلیل جبران با تأ
 الگوی آنیما بپردازد و درصدد است تا به این سؤالات پاس  دهد:واکاوی کهن

 الأجنحة المتکسّره چیست؟ الگوی آنیما درترین نمودهای کهنمهم-1
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الگوی آنیما های آن تا چه حد با کهنتکسّره و جلوهشده در الأجنحة المتوصیف یمعشوقه-2
 همخوانی دارد؟

 
 تحقیق  یپیشینه

گرفته اسات کاه های متعددی صاورتپژوهشکاوی یونگ با آثار ادبی ی رواننظریه در مورد تطبیق
 شود:اشاره میی حاضر مرتبط است، که با موضوع مقالهها ترین آنبه مهم جادر این
ساید کااظم موساوی و اشار  از «آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شااهنامه» یدر مقاله  

باه تحلیال جایگااه زناان در شااهنامه از جنباه  ، نویسندگان(1387:3پژوهش زنان، ش خسروی )
 اند. پرداختهشناسی تحلیلی شخصیّت روان ینظریه

باه بران خلیل جبران باتوجّهنوشته ج« پیامبر»تحلیل و نمادپردازی » در پژوهش دیگری با عنوان
( بااه موضااوع 1389:2فنااون ادباای، ش طیبااه جعفااری )از « شناساای یونااگالگوهااای روانکهاان
 پردازد. الگوهای موجود از جمله آنیما در مشهورترین کتاب جبران میکهن

الگاوی آنیماا در به معرفی و نقاد کهن، (1393) «آنیما در شعر شاملو»کتاب زاده در الهام جم
 . به تجلّی آنیما در این اشعار پرداخته استو ر شاملو شع

الگوی آنیما در شاعر بادر شااکر بررسی و تطبیق کهن» یمقاله عباس گنجعلی و نعمان انق در
باه ایان نتیجاه  رویکاردی تطبیقای، باا (1396:17ادبیاات تطبیقای، ش )« پورسیاب و قیصر امین

تفاوت فرهنگی و هویتی، در بازتاب آنیما وجوه اشاتراک  پور با وجوداند که سیاب و امینیافتهدست
 .فراوانی دارند

ی باا امقالهدر الأجنحةالمتکسّرة جبران خلیل جبران، سردارِ اصلانی و زینب حسینی  یهدربار 
 ،(1392:13لسان مباین، ش)« شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهریروان» عنوان

  اند.و علل آن نزد این دو ادیب معاصر پرداختهیابی تنهایی به ریشه
هاای شکساته بررسی هنجارگریزی در باال» یهمقال همچنین فاطمه قادری و محسن زمانی در

به  ،(1395:14زبان و ادبیات عربی، ش فاطمه قادری و محسن زمانی )از « اثر جبران خلیل جبران
 . اندگریزی غیرزبانی پرداختهبررسی هنجارگریزی در سه سطح واژگان، معنا و هنجار

موضوع موردبحا،، پاژوهش  یهرسد که تاکنون دربارچنین به نظر می ،شدبه آنچه گفتهباتوجّه
 مستقلی انجام نشده است.

 
 الأجنحة المتکسّرةمعرفی 

تحریر درآورد. این  یبه رشته ۱۹۱۲سال  درالمتکسّرة روایتی است که جبران آن را  داستان الاجنحة
ا کتابی است که از میان آثار جبران، هویت داستانی دارد و روح ی  احساس پاک و مقادس بار تنه

دلدادگی جبران باه دختاری  یقسمتی سایه افکنده است. این داستان قصهسراسر این داستان بلند ده
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رجاال دینای، ماانآ رسایدن دو عاشاق باه  یهو رسوم و سالطاست که آداب « سلمی کرامة»به نام 
اند از: الکآباة که به ترتیب عبارت شدهشود. این داستان از ی  مقدمه و ده فصل تشکیلگر مییکدی

الخرساء )اندوه خاموش(، ید القضاء )دست سرنوشت(، في باب الهیکل )بر درب معبد(، الشاعلة 
 البیضاء )شعله سپید(، العاصفة )طوفان(، بحیرة النار)دریاچه آتش(، امام عارش الماوت )در برابار

 عرش مرگ(، بین عشتروت و المسیح ، التضحیة )فداکاری(، المنقذ )رهایی بخش(.
دختر یکی از دوساتان  ،«سلمی کرامة»سالگی عاشق  ۱۸در  ،گویدمی دچنان که خو، آنجبران 

که با کماالات است شود. سلمی دختری بسیار باوقار می« فارس افندی کرامة»قدیمی پدرش به نام 
اماا چیازی ک آماوزدپرساتی را باه او مایکند و زیباییش، روح جبران را بیدار میهای خویو زیبایی

اش، منصاور با  از سلمی برای برادرزاده ،گذرد که مطران، کشیش شهر که مردی حریص بودنمی
غالب که مردی فاسد بود و  طمآ تصاحب اموال سلمی و پادرش را در سار داشات، خواساتگاری 

بینناد. سالمی طباق های خود را بربادرفته مایشنیدن این خبر، تمام آرزوکند. جبران و سلمی با می
شودک اما کماکاان باا عاشاق شوهر می یدهد و وارد خانهناچار تن به این ازدواج میو رسوم بهرسم 

کناد و بار او را در معبادی متاروک ملاقاات مایدر ارتباط است و ماهی ی « جبران»حقیقی خود 
شود مطران برای او جاساوس قارار دهند تا اینکه سلمی متوجّه میاهمیت نمی حتّی به تقدس مکان

کند. سلمی پس از رازونیازهای فراوان ناچار برای نجات جان جبران، این ارتباط را قطآ میداده و به
های مرگ بر جساد ماادر و شودک اما در شب ولادت فرزندش، بالسال صاحب فرزند می ۵بعد از 

 (.55:1394)جبر و دیگران،  کنداندازد و جبران را با دنیای غم و اندوه رها مییفرزند سایه م
را خاود  یهوسایله، عقیادای ارشاادی و اجتمااعی اسات تاا بدینداستان جبران در واقآ مقاله 

های مخالف با سرشت آدمی بیان کناد و ازدواج تحمیلای، پایگی سنتی عشق ملکوتی و بیدرباره
اند و رفتار و گفتارشان با هم در علمای دین مسیح که از تعلیم دین مسیح غافل مانده نظام فئودالی و

ها در برابار نظاام هد  نویسنده، تحری  افراد و شوراندن جان»به چالش بکشاند. را  تناقض است
ن ها را از قیدوبندها رها کند و حق انساان در تعیایخواهد انسانپیمانانش است. او میفئودالی و هم

و پااکی  همچنین داساتان جباران، تجلّای عشاق عارفاناه. (54همان: )«سرنوشت خویش احیا نماید
 کند.ی عشق و مانآ شادمانی، عمل میعنوان نیروی درهم شکنندهاست که ارباب کلیسا به

 
 الگوی آنیما کهن

همه بار ایان نکتاه  دارند، یشناسی که با هم ارتباط تنگاتنگکلی فلسفه، دین، اسطوره و روان طوربه
کید دارند که در آغاز، انسان ازلی نر ا ماده بوده است. چنان که   1ضایافت یافلاطاون در رسااله»تأ

ای آفریدند که دو جنسیت داشات. پاس آن را باه صورت کرهگوید: خدایان، نخست انسان را بهمی
رو ایان مردش جادا افتااد. از یهزنی از نیم یهکه هر نیمطوریبه ،(۳۹۶:۱۳۷۲)الیاده،  «دونیم کردند

 ،خاوردی گمشده خود سرگردان است و چون به زن یا مردی بار مایاست که هر کس به دنبال نیمه
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بار هماین اسااس یا  ». -و ایان فلسافه عشاق و ازدواج اسات-اوست  یهپندارد نیمه گمشدمی
گاورین و دیگاران، ) «گویاد: هار ماردی، حاوا را در درون خاود داردالمثل قادیمی آلماانی میضرب

۱۹۶:۱۳۷۶.)  
که در ی  ساو، ، شرح تورات، آمده است که خداوند آدم را در دو چهره آفرید. چنان2در تلمود 

های ایران باستان، سپس این آفریده را به دو نیم کرد. در اسطوره ،زن قرار داشت و در سوی دیگر مرد
دند که ایان ریشاه چاون روییاد و از زماین ی گیاه ریواس بومرد و زن )مشی و مشیانه( هر دو ریشه

گاه یکی نماد مرد )مشی( و دیگری نماد زن )مشیانه( همانند تقسیم شد. آن یهبیرون آمد به دو ساق
هاا یاناگ مبنای آفرینش، تعامال جفات»تائو  یبراساس افسانه نیز باستانی چینی یشد. در فلسفه

 . (۱۵۴:۱۳۹۳رتسون ، )راب «)مردانه( و یین )زنانه( دانسته شده است
)موجود نر و ماده با هم( و انسان درونی نر و ماده یا " 3هرمافرودیت"گری از کیمیا یفلسفهدر » 

که هرچند در صورت ظاهر نر استک ولی همیشه حاوا یاا زن خاود را  شودبح، می "موجود آدمی"
)یوناگ،  «کاردین فکر را میهم "رساله طلایی"وسطی مفسّر در بدنش همراه دارد. چنان که در قرون 

ای آشاکار بودن انساان ازلای اشاارهشناسی به دوجنسیکارل گوستاو یونگ هم در روان .(۲۹:۱۳۹۰
حتّی در پیش از تاری ، این عقیده وجود داشته که انسان ازلی هم نر است و هام که گوید دارد و می

ن هر انسان مادینه، روان نرینه نهان است یعنی در درون هر انسان نرینه، روان مادینه و در درو»ماده. 
  .(۱۲۳:۱۳۸۷)یاوری،  «گیردکار میهای آنیما و آنیموس را بهگذاری آنها واژهکه یونگ در نام

عنصار »گوید: هایش در تعریف آنیما یا عنصر مادینه چنین مییونگ در کتاب انسان و سمبول  
ک همانند احساسات، خلق و خوهای وح مرد استهای روانی زنانه در رمادینه تجسم تمامی گرایش

هاای غیرمنطقای، قابلیات عشاق شخصای، احساساات های پیامبرگونه، حساسایتمبهم، مکاشفه
گاه که اهمیتش از آنهای دیگار کمتار نیسات )یوناگ،  «نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآ

آنیماا در طاول »ند رشاد ماردان دارد. های بنیادینی در فرایهای روانی نقشاین گرایش(. ۲۷۲:۱۳۹۳
گااه وزندگی، از طریق تماس شاود. نخساتین و لمس میقابال هاای واقعای ماردان باا زناان، خودآ

ا ماادر و در دوران کاودکی حاصال ی  مارد نسابت باه زن، از طریاق ارتبااط با یترین تجربهمهمّ 
حامل تصویر ذهنی آنیماست  مادر، نخستین»به بیان دیگر  (.۲۶۷:۱۳۹۴)صلاحی و عشقی،  «شودمی

بخشد که به نظر پسر، مسحورکننده است به همین دلیل است که ایان خصالت که او را خصلتی می
البته بایاد باه (. ۱۱۷:۱۳۷۳)یونگ،  «شودمنتقل می« معبود»های مشابه، به توسط خواهر و شخصیّت
آید، تمثال صاحیح و دقیقای میتصویر مادری که در هر کودک به وجود »این نکته نیز توجّه کرد که 

ی  زن، یعنی آنیماا  یواسطه ظرفیت ذاتی کودک برای ایجاد تصویر و نگارهاز او نیستک بلکه آن به
افراد معماولًا باه آن گاروه از جانس مخاالف (. ۱۳۴:۱۳۹۰)فوردهام،  «آمیزی یافته استشکل و رنگ

هر شخصایّت زنای کاه ه همین دلیل ب ی صفات درونیشان استکدهندهشوند که بازتابمتمایل می
 .، احتمالًا نمادی از آنیماستباشد شدهدادهاهمیت یا قدرتی غیرعادی به او نسبت
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 دوجنبگی آنیما 
ها سرشتی دوقطبی دارندک یعنی همانند نمودهایی دوسویه، از وجاه مثبات و وجاه منفای الگوکهن 

ها و مشاکلات راهنماا باشاند و یاا چناان ریمانند منجی در هنگام گرفتاتوانند بهبرخوردارند و می
مخرب و ویرانگر باشند که بر ذهن و روان او تأثیر بگذارناد و او را دچاار مشاکلات متعادد کنناد. 

های متفااوت زناان، دو ساویه یاا دو آنیما از لحاظ وابستگی به کیفیات و سن »یونگ معتقد است: 
لوص خیر، تمثاال نجیاب الهاه مانناد  و در جنبه دارد، یکی روشن و دیگری تاری ، در ی  سو خ
وجاود،  . باا ایان(۱۳۶:۱۳۹۰)فوردهاام،  «انادسوی دیگر روسپی، فریبکار یاا سااحره، مکاان گزیده

شناس قرن بیستم فرانسه، دوگانگی آنیماا را باعا، رشاد و دان و معرفت، فیلسو ، ریاضی4باشلار
ان نرینگی و مادینگی در روان آدمای اسات. ی خوشبختی، هملازمه»گوید: داند و میترقی مرد می

اناد شود. مل  و ملکه دو نیروی به هم پیوستهپرداز، در غایت شگفتی، دوگانه میضمیر باطن خیال
جاان، خاود، جان و مادینهشان در جدایی از یکدیگر است. مل  و ملکه، کیمیاگران نرینهکه نابودی

اند که در جهان بیرون. پس نه در درون ما به هم نزدی گوکیمیاگر خیال پردازند. این دو اصل همان
های روانی . آنیما دارای ارزش(۲۴:۱۳۹۳)جم زاده،  «تخیل، چه آسمانی و چه زمینی، دوجنسی است

مقادس )ماریم( نیاز  یپرست که بر خود بااکرههای مردم مشرک و بتتنها بر الههاستک بنابراین نه
 انعکاس یافته است. 

فرانسویان آن را زن که ی آنیما در ادبیات غربی با اسامی متعدد از جمله زن مهل ، منف یجنبه 
کلی،  طورشود. اما اسامی آن در ابیات فارسی و بهشناخته می« ترحمبانو زیبای بی» د،نامنشوم می

معشاو  »به ادبیاات کهان فارسای توان او را با توجّه می با این حال .ادبیات شرقی، معرو  نیست
زمانی که مردی  (.۶۵:۱۳۷۶)شمیسا،  خواند« لکاته»به بخش دوم کتاب بو  کور و با توجّه « جفاکار

آنیماا باروز پیادا تاری   یهجنب ،خود را پس بزند یا اینکه با زنان با اهانت رفتار کند یطبیعت زنانه
 یکاه جنباهدهاد العمل منفای آنیماا در خاواب کلیساا نشاان میعکس»یونگ  ی. به گفتهکندمی

گاه او، با نظریه گاه او موافق نیسات یناخودآ  هاای منفای آنیماا باه. نماود(۳۰:۱۳۹۰یوناگ،) «خودآ
 ،کند مادرش تأثیری منفی بر وی گذاشتهاگر مرد حس» ،کنندهای متعددی بروز و ظهور میصورت

عنصار کناد. شخصایّت منفای صورت خشم، ناتوانی و تردید باروز مایوجودش به یهعنصر مادین
چیز برای من مفهومی ندارد و من بار شود که: من هیچ نیستمک هیچمادینه در چنین مردی یادآور می

 (.۲۷۳:۱۳۹۳، زادهجم ) «برمچیز لذت نمیخلا  دیگران از هیچ
تأثیر آنیمای منفی خود است که دوران بعد از طفولیت که شاید جبران خلیل جبران، تحت  

های نوردند و به باغهای پلید را درمیاست که همچون زنبورها، مرداببرای همه، دورانی طلایی 
 نامد:می«دردهای پنهان»برای خود روزگار  را شوندسبز و خرّم روانه می

تِي اَلْسِنینَ  كَ تِلْ  تَدْعُوَنَ  أَنْتُمْ » فُولَةِ  بَیْن تَجِيءُ  الَّ بَابِ  وَ  الطُّ ا عَهدًا الشَّ وهَوَ  هْرِ الدَّ  بِمَتَاعِبِ  یهزأ ذهبیًّ
حْلَةُ  تَجْتَازُ  مِثْلَمَا وَالهموم الْمَشَاعِلِ  رُؤُوسِ  فَوَْ   مُرَفْرِفًا ویطیر اسُه  سَائِرَةً  الخبیثة الْمُسْتَنْقَعَاتِ  فَوَْ   النَّ
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ا الْمِزْهَرَةِ، البساتین نَحوِ  بَا سِنِی أَدْعُوَ  أَنْ  أسْتطیآُ  فَلَا  أَنَا أَمَّ مِ  عَهْدِ  سوی الصَّ لَاَ : 2012 )جبران، «ةخفیَ  آ
11 .) 

ای صیدشاده شود و به اتاقش همچون پرندهیا آنجا که جبران غمگین و ناامید از سلمی جدا می
 شود: که بر روی دیوار باغ افتاده  و تیر در دلش فرورفته وارد می

ادُ  رَمَاهُ  کطَائِر   فَراشی علی وَارتمیتُ  غُرفَتی بَلَغْتُ » اهْمُ  السایاج بین فَسَقَطَ  الصیَّ  «قَلبِاهِ  فای وَالسَّ
 (.۴۰همان: )

شاد به اندوهی کور تبادیل ،اش، که کل هستی او را دربرگرفته بودیا آن زمانی که دوران جوانی  
 شدن اش  از چشمانش و خون از دلش شده بود: دید و عشقی که سبب جاریکه جز خود را نمی

بَابَةُ » لت يکلیت كتمتل کانت يالت فَالصَّ ک يالذ الْوَلِآُ  وَ  نَفْسِهَا، غیر لاتری عمیاء کآبَة لْیإِ  قدتحوَّ
موعَ  یستدرّ  ان  (.42 همان:) «يقلب مِنْ  اِلْدِمُ  یستقطر وَلَهًا انْقَلَبَ  قَدِ  يعین مِنْ  الدُّ

خواهد از روحانیون مسایحی یااد کناد باا جبران وقتی می کهای منفی آنیماستخشم، از جنبه 
بیناد کاه حتّای را سیاه مطلاق می« غالب كمنصور ب»و « مطران»رد و بخشم و نفرت از آنها نام می

هام غلتیادن و ها در فساد و مکر را همچون بار رویسفید در آنها نیست و آمیختگی آن یی  نقطه
 داند:ها میهای غارها و مردابها بر کنارهها و افعیواژگونی عقرب

بُ  مِثْلَمَا وَالمکاره الْمَفَاسِدِ  عَنَاصِرُ  نَفْسِهَ  يف تَتَصَارَعُ  أخ ابْنُ  الْمَطْرَانُ  لِهَذَا وَ » الأف وَ  الْعَقَارِبُ  تَتَقَلَّ
 .(14همان: ) «وَالْمُسْتَنْقَعَاتِ  الکهو  جَوَانِبِ  علی اعی
رساندن در گزینش همسر است که آنها یاری یهای مثبت نیز دارد که از جملهالبته، آنیما جنبه  

گاه عاجز شد هایاگر در تشخیص کنش تر عنصر نقش حیاتی»شتابد. به یاری او می ،پنهان ناخودآ
و راه باه  دهای واقعی درونی همساز کندهد تا خود را با ارزشامکان می مادینه این است که به ذهن

 .(۲۷۸:۱۳۹۳)یونگ،  «دهای وجود برترین بخشژر 
 یباه عقیاده کین تأثیرگذار بر مرد اساتترعنوان اولین و مهمدیگر اینکه در نگاه مثبت، مادر به 

گوید و آفتااب را ماادر زماین جبران همه چیز در طبیعت، سمبل مادری است که از مادر سخن می
 گیرد:داند که با حرارتش زمین را تغذیه و با نورش آن را در آغوش میمی

مُ  یرمز الطبیعة يف یء  شَ  کلُّ » مومَةِ، عَنِ  وَیتکلَّ
ُ
مْسُ  الْأ رَضِ  هَذِهِ  أَمُّ  يه فَالشَّ

َ
 حَرَارَتُهَا تُرْضِعُهَا الْأ

  (۴۶:۲۰۱۲)جبران،  «بِنُورِهَا تَحْتَضِنُهَا وَ 
 خواند:می« ای مادر»و بهترین ندا را « مادر»جایی که گواراترین لفظ را یا آن 

بَ  إِنْ » ثه أَعَذَّ فَاهُ  ماتحدِّ مِّ  » لَفْظَةُ  هُوَ  البشریّةُ  الشِّ
ُ
 (.همان) «أمْیّ  یَا :هی مُنَادَاةِ  لُ أَجْمَ  وَ  « الْأ

 :گیرد، مورد بح، و تحلیل قرار مینمودهای مثبت آنیما از برخی، در ادامه
 

 معشو 
)شخصیتی از  گوید: فاوستشناسان میتواند در معشو  یا زن نمود پیدا کند. یکی از روانآنیما می
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پیشاه در کتااب )شخصایتی عاشاق شایطان(، ورتار ی)نمایناده های آلمانی(، مفیساتوفلسافسانه
 یهای سفر ویلهلم مایستر که نموناهسرگذشت ورتر( و ویلهلم مایستر)شخصیت اصلی رمان سال

در قالاب « گوتاه»های گونااگون طبیعات خاود های جنبهبارز رشد شخصیت است( همه فرافکنی
ون خود داستایوفسکی های گوناگداستایوفسکی، همه جنبه« چهار برادر کارامازو ». هستند داستان

 یسنده مجبور است باه مشااهده بسانده، نو«قهرمانان زن»توان گفت که در خلق هستند. حتّی نمی
اصالی  یزن مطابق با اصل تأنی، است و ساه جنباه»نویسد که ها میکند. یونگ در فرهنگ سمبل

را فریفته، از جااده  خواند و مردانکه آواز می« موجود مهیب»یا « سیرن»عنوان ی  دارد: نخست به
کاه باه « سرزمین ماادری، شاهر طبیعات ماادری»یا « مادر»عنوان ی  کندک دوم بهصواب دور می

گاه مربوط می شناسی عنوان ی  دوشیزه یا بانوی جوان، معشو  یا آنیما در روانشودک سوم بهناخودآ
، 5. گوساتاو فلاوبر(۱۸۰:۱۳۷۶)شمیساا، «شاودیونگی که قهرماان بوفکاور از ایان جنباه معرفای می

تنهاا خودهاایی کاه در درون خاود  "مادام بوواری خود من هساتم"»گوید: نویس فرانسوی میرمان
های چندبعادی ناه هاای زناده باشاند، شخصایّتتوانناد شخصایّتمای ،انادانسان شناخته شاده

در  ،طور کاه آنیماای فلاوبر، ماادام باوواری اساتپاس هماان(. ۹۴:۱۳۷۳)ول  و وارن،  «بعدیی 
دانست که یونگ چنین « سلمی کرامة»توان آنیمای جبران خلیل جبران را می نیز الاجنحة المتکسّرة

شخصیّت یاا « سلمی کرامة»توان گفت انگارد. از این زاویه میآنیماهایی را تجسم انسانی آنیما می
پاای  باه ما پاجبران است. سلمی، وجود ملموس آنیمای جبران است. آنی یهقهرمان داستان عاشقان

رساد. زن در در مشکلات کنار جبران اسات و جباران باا او باه آراماش مای ،رودپیش میجبران به
گاه هر مردی منش رسد. باه عناوان مثاال، مشترکی می یاولیه یهای مشترکی دارد و به نمونهأناخودآ

گاه مارد های تجلّی آنیما یا تصویر آرمانی توصیف زیبایی سلمی کرامة، یکی از نمونه زن در ناخودآ
های سفیدش همچون پرتویی از نور اسات کاه از پنجاره )آنیما( جبران با لباس ةاست. سلمی کرام

هاای موسایقی و صادا از میاان لباان قرمازش شده و حرکات آرام و هماهنگش شابیه آهناگداخل
 ها بر زمین است:گلهای شبنم در اثر جریان هوا از روی تاجهمچون ریزش قطره

بِسِااااهَا ظْهَاااارُ تَ » افِااااذَةِ  مِاااانَ  دَخَلَااااتْ  قَمَاااار   کأشْااااعَةِ  الحریریّااااةِ  البیضاااااءِ  بِمَلَاَ  .النَّ
لْحَانِ  بمقاطیآِ  شَیء   أَشبْهَ  مُتَوَازِنَةً  بطیِئَةً  حرکاتُها کانت وَ 

َ
عَ  مُنْخَفِضًا وَصَوْتُهَا الأصفهانیّةِ، الْأ اواتَقَطُّ حَلُّ

دَاتُ، نَهُّ هورَ  تِیجانِ  عَنْ  الندی قَطَرَاتُ  تَتَسَاقَطُ  مِثْلَمَا القرمزیتین شفتیهَا بینِ  مِنْ  فَیَنسکبُ  هُالتَّ بِمُارُ  الزُّ
 .(21:۲۰۱۲)جبران،  «الْهَوَاءِ  تَموّجَاتِ  ورِ 

تاراز برد که او را هاممعشو  خود را به آن اندازه بالا می ،دهدجبران در تجسمی که به آنیما می 
کند که معشاو  او همچاون زیبایی و محبت( معرفی میفنیقی  یزنان مثالی، مانند عشتروت )الهه

 عشتروت تراشیده شده است: یکنندهای است که با دستان پرستشمجسمه
ت وَ » فَتُّ  الْعَاجِ  مِنَ  کَتمثال فبانت مِعصَمیهَا، وَ  عُنْقَهَا وَ  وَجِهَهَا الْقَمَرِ  نُورُ  غَمَرَ  قَدْ  وَ  سلمیإِلْیَّ  التَّ
د   صابآُ أ نَحْتَتهُ  ةِ  لِعَشتَرُوت مُتَعَبِّ  (.26: )همان «لاتَتَکّلمُ؟ لِمَاذَا: ةِ الْمَحَبَّ  وَ  الْحُسْنِ  رَبَّ
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کاه باا  داندمی« حوا»تر از صورت مثالی مادر، یعنی جبران معشو  خود را حتّی بالاتر و کامل 
کراماة باا  شاودک ولای سالمیراندن آن دو از بهشات میهوس خود و تبعیت آدم از او، سبب بیرون

 نماید:زیبایی و طراوت و آمادگی خود، او را به بهشت عشق و پاکی وارد می
اءُ » ا وَانقیادِهِ، بِإِرَادَتِهَا الْفِرْدَوْسِ  مِنَ  آدَمَ  أَخْرَجَتْ  الأولی حَوَّ اةِ  إلی فأدْخلتنی کرامة سَلمی أَمَّ الْ  جَنَّ
هْرِ  وَ  حُبِّ  وَتِهَا الطُّ  .(9: همان) «يوَاستعداد بِحَلَاَ
خصوصایات منفای آنیماا در زن، »دیگار آنیماا را نیاز یافاتک  یتاوان جنباهمی در این بخش 

زیستندک اماا حاوا یا  بهشت تنها میی شده و تا حوا پیش رفته است. آدم و حوا در جزیرهمنعکس
حوا،  یلهوسیدادن آدم بهفریب(. ۲۴۷:۱۳۷۶)شمیسا،  «مار را، ی  اژدها را به آدم ابوالبشر ترجیح داد

 عنوان آنیمای منفی کاملًا مشهود است.به
جستن زاهدان مانند تبرکاو را به گرفتنِ دستیابد که معشو  جبران در نظرش چنان تقدس می 

نفاس  یتمام احساساات آدمای و بیدارکنناده یکنندهدست معشو  را ذوب بر هها و بوساز قربانگاه
 داند:خدایی می

د   نظیرَ  بِراحتّی، دَ الی كتلفَأَخَذْتُ » وَقَ  الملتهبتین يّ شفت علی وَوَضْعَتُهَا الْمَذْبَحِ، بِلُثُمِ  یَتبَرّکُ  مُتَعَبِّ
حْسَاسِ، مِنَ  يّ البَشَرِ  الْقَلْبِ  في مَا کُلَّ  بِحَرَارَتِهَا تذیب خَرْسَاءَ، عمیقَةً  طویلةً  قُبلَةً  بّلَتُهَا ه   الِْْ بِعاذُو وَتَنَبُّ
فْسَ ا يف مَا کل بَتِهَا هْرِ  مِنَ  الْلهیة لنَّ  (.۲۸:۲۰۱۲جبران، )«الطُّ

شناساانه و شااعرانه در سازی بارای ساطوح زیباییایجاد احساسات و عواطف شاعرانه و زمینه 
آنیما سرشار از عاطفه و احساس اسات. جباران گااهی باا تماام  باشدکآنیما میاز کارکردهای  ،مرد

به شمار ها را نوعی عبادت ش در گذر ایام و فصلگوید و عشق خود به معشوقاحساسات سخن می
 دهد:برای روح مادرش انجام می ،که جوانی یتیم آوردمی

بیآُ  وَذَهَبَ » یفُ  وَتَلاهُ  الرَّ تی الخریفُ، وَجَاءَ  الصَّ جُ  لِسَلمَی وَمحبَّ ا صَبَاحَ  يف فتی شَغَفِ  مِنْ  تَتَدَرَّ
بیُّ  بِهَا یَشعرُ  يالت الْخَرْسَاء الْعِبَادَة كتل نْ مِ  نَوْع   إِلَی حَسْنَاء بِاِمْرَأَةِ  لْعُمَرِ  هِ  رَوْحِ  نَحْوَ  الیتیمُ  الصَّ الساا أُمَّ

 (.۴۲ همان:) «الأبدیّة يف کنةِ 
کند که او را قادر به پرواز در دنیای اسرارآمیز روح سلمی هایی عطا میعشق، به جبران بال 

وانی، باع، تهذیب او و در بزرگسالی، یار و کند و درک این آنیما در جکرامة و جهان طبیعت می
تفاهم روح است که اگر این تفاهم  ییاور او و در پیری، انیس و مؤنس اوست و این عشق، زاییده

 فرد به تکامل نخواهد رسید. ،محقّق نشود
 

 بخشالهام
به هماراه دارد  ای را با خودهای روحی گستردهبرخورد و دیدار با آنیمای نادیدنی و متعالی، دگرگونی

کننادک صورت منفی تجلّی نمیآنیما و آنیموس منحصراً به»ی است. بخشالهامها، ی آنکه از جمله
)یوناگ،  «شاوندبلکه گاهی هم به شکل منبآ الهام یاا حامال وحای یاا مرشاد و عاار  ظااهر مای
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کناد تاا خاود را باا  براباری« پیار داناا»الگوی تواند با کهنحتّی در این هنگام آنیما می (.۳۸:۱۳۹۰
در پرتاو یا  » ،های وجود برسد. به بیانی بهتارترین بخشهای درونی همساز کند و به ژر ارزش

گاهی می گاهی به آ هاای بادبختی یرساد و هماهلحظه دیدار با آنیما است که راوی بو  کور از ناآ
این برخاورد و دیادار باا بنابر(. ۲۳۱:۱۳۸۷)یااوری،  «شناسدبیند و خودش را میزندگی خودش را می

رساند. نمود آنیماا در همراه دارد و او را به کمالات انسانی میبهای را با خود آنیما، تحولات گسترده
ها، صورت باور به وجود الههبخش در اساطیر و فرهنگ اقوام مختلف بهزنی متعالی و الهام یچهره
هاای برخاوردار بخش گروهی خاص از انسانامیافته که الهها یا موجودات مافو  بشری تجلّیپری

بخش آثار هنری است )شبیه به تابعه نزد اعراب(، همین آنیماست که الهام»از سرشت هنری است. 
نمود آنیما در جباران، (. ۲۶۴:۱۳۸۸)شمیسا،  «دهدلذا در برخی از آثار خلا  ادبی، خود را نشان می

هاای زنای زیباا و از پلا  های جهنم است که از پس نگااهای آسمانی و نیز ابلیسصورت فرشتهبه
هاا و شایاطین را در زیبااییکاه فرشاتگان و کنناد کاه کسایکار به او الهام میمردی جنایت یسینه

 های زندگی نبیند، دل او از شناخت معرفت فارغ خواهد شد:زشتی
نَةِ  كتل يفِ » مَاءِ  ملَائِکَةَ  شَاهَدَتُ  السَّ ، اِمْرَأَة   أَجْفَانِ  وَرَاءِ  مِنْ  إِلْیَّ  تَنْظُرُ  السَّ أَبَاالِ  رأیْاتُ  فیهَا وَ  جمیلَة 

ون الجحیم سَةَ  ، رَجُل   صَدرِ  يف وَیتراکضونَ  یَضجُّ الْامَ  يفا وَالشیاطینَ  الملائکةَ  لایشاهدُ  ومَنْ  مُجْرِم 
)جباران،  «الْعَوَاطِافِ  مِانَ  فَارِغَاةً  نَفْسُاهُ  وَ  الْمَعْرِفَاةِ  عَانِ  بعیادًا قَلْبُاهُ  یَظالُّ  هاتِهاوَمکرو الحیاةِ  حَاسِنِ 

۱۲:۲۰۱۲). 
ناامیدی و غم اندوه همراه استک ولی به زندگی او معنا و مفهوم و  أس،عشق جبران، هرچند با ی 

ندگی، قرارگرفتن توأمان انسان نبودن کتاب هستی و صفحات زدهد. او برای خالیای میتولد دوباره
 داند:در غم و عشق، اندوه و محبت را لازم می

نَةِ  تِلْكَ  يف» یَ  الکآبةُ  بِهِ  تَحْبُلْ  لَمْ  إِنْ  وَالْمَرْءُ  ثانیةً، وُلِدْتُ  السَّ اةُ  وَتَضَاعُهُ  الیأسُ، بِهِ  ضُ حّ مَ تَ وَ  الْمَحَبَّ
مِ  مَهدِ ي فِ   (.همان) «الکیانِ  کتابِ  يفِ  بَیضاءَ  یة  الخَ  صفحَة  کَ  حیاتُه تَظِلُّ  ،الْأحْلَاَ

تهاذیب روح عاشاق و ی هبخش، معنادهناده و مایاآنیمای جبران در زمان وصال و شادی الهام 
بخش احساسات بدیآ و خلق آثاار سیر او در جهان غیرمادی و در زمان غم و اندوه، تجلّی یوسیله

 هنری است. 
 

 تجلّی احساسات در طبیعت
صاورت احساساات مارد باه تواند بهمی ،زن نمود پیدا کند یتواند در چهرهاینکه می آنیما علاوه بر

بروز تمامی احساسات و عواطف جنس ماذکر باه طبیعات »طبیعت تجلّی یابد. آنیما در این نمود 
)صارفی و  «گیاردخود میبه« عشق به طبیعت» یرسد که جنبهاست که گاه چنان به مرتبه والایی می

زناناه در روان مارد یاا  یبدین ترتیب ابزار احساسات مردان به طبیعت نمود جنبه(. ۸۰:۱۳۸۷عشقی، 
های طبیعت، چنین عاشقانه احساساات آنیماست. وقتی جبران در توصیف بهار در سوریه و زیبایی
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 های معشو  خود است: نماید، گویی در حال وصف زیباییخود را باز می
،مَکااااا کُاااالِّ  يفِاااا جَمیاااال   رَبیااااآ  » ااااهُ  ن  کْثاااارُ  وَلکنَّ  ...سااااوریاي فِاااا جمیاااال   مِاااانْ  أ
إلای  مُتلفتاةً  بِابُطْء   تَسِایرُ  سوریا تَبلُغُ  وَعِنْدَمَا مُسْرِعَةً، الْأرْضِ  يف تَطُوُ   مَعْرُو    غَیرِ  إلَه   رُوحُ  الربیآُ 
مَا الْفَضَاء، يف الحائمة وَالأنبیاء كِ الملو بِأَرْوَاحِ  مُستأنْسَةً  الْوَرَاءِ  بأناشایدِ  الیَهُودیاةِ  جَادَاوِلِ  مَاآَ  ةً مُتَرَنِّ

دَةً  الْخَالِدَةِ، سُلیمانَ   (.۱۳:۲۰۱۲)جبران،  «القَدیمِ  الْمَجْدِ  تذکاراتِ  لُبْنَانَ  أَرْزِ  مَآَ  مُرَدَّ
هاا داند که برعکس دیگر مکانای ناشناخته میجبران علاوه بر اینکه بهار در سوریه را روح الهه 

شمارد که همراه کندک بهار در سوریه را مأنوس با پادشاهان و پیامبران برمییآرامی سیر مدر اینجا به
 کند.با رودها، سرودهای سلیمان و ایام خوش گذشته را بازگو می

بیناد کاه شده میشود که آن را همچون معشوقی زیبا، شستهگاهی آنیمای جبران، زادگاهش می 
 کند:ای خورشید خش  میدر کنار رودخانه نشسته و بدن خود را با گرم

لِ  أَمَطَارِ  بین تُصْبِحُ  (بیروت») وَّ
َ
ة   الثانی وَحَرَارَةِ  الْأ جَالَ  ثُامَّ  الغدیرِ  بمیاه اِغْتَسَلَتْ  قَدِ  حَسْنَاءَ  کَصبیَّ

تِهِ  علی سَتْ  فُ  ضِفَّ ةِ  جَسَدَهَا تُجَفِّ مْسِ  بِأَشِعَّ  .(همان) «الشَّ
او بازتااب ایان  یی پنهان روح خود دارد و نوشاتههرسد جبران ارتباطی عمیق با نیمبه نظر می 

هاا، اظهارنظرهاای آنیما در قالب عناصر طبیعات، عاشاقانه ،تأثیر همین رابطهارتباط است و تحت
کند و در اصال، برخای از آشکار می خود را در الأجنحة المتکسّرة غیرهمنفی و مثبت، امید، مرگ و 

یوناگ آنهاا را »اناد کاه ن شادهجبارا باه الأجنحاة المتکسّارةهایی برای ورود آنیماا عناصر، سمبل
هاا ترین آنخورد که مهمها، فراوان به چشم مینامد. قلمرو گسترش این سمبلهای تعالی میسمبل
)جام زاده،  «اسات غیارههای طبیعت، مانند: کاوه، مااه، خورشاید، درخات، زماین، دریاا و سمبل

 یواساطهشاوند و بهای برای تجلّی آنیمای درون جباران میها در اصل وسیلهاین سمبل(. ۲۶:۱۳۹۳
گاهی می  یابد.آنها، آنیمای نویسنده، راهی به مرزهای خودآ

 

 نمادهای شخصیّتی آنیما
گااه اندک ایان نمادهاا زادهها و در تماام دوران مشاترکبرخی از نمادها در بین تمام انساان ی ناخودآ

گاه راه میجمعی بشری هستند و در بسیاری از موا گاه به خودآ یابند. جبران نیز آنچه باه رد از ناخودآ
گاهش راه ده اسات کاه در اداماه،  ئه کرهای متعدد ارایافته را در قالب داستان با نمادها و سمبلخودآ

 گیرد.  این نمودها و نمادهای آنیما، مورد بررسی قرار می

 آنیما و تاریکی 
هااا و تاااریکی، ساامبل راز آنیماساات. ساایاهی و یهنشااب اباادی و تاااریکی اعمااا  درون، آشاایا

گااه باه دلیال ابهاام و ناشناخته گاهی، فراموشی و سقوط اوسات. آنیماا و ناخودآ ها، مرگ و ناخودآ
آنیما با جهان اسرار و کلًا باا جهاان »بودن با تاریکی در ارتباط است. یونگ معتقد است که مجهول

های روانی معمولًا تاریکی و سیاهی مطارح اساتک ماثلًا نرو در داستااین تاریکی مربوط استک از



  نقد ادب معاصر عربي  266

 «هاای سایاهی دارد و لبااس سایاهی پوشایده اسات، زن چشام6ب جان اشتاین« مار»در داستان 
 . (۸۰:۱۳۷۶)شمیسا، 

نوعی باا برد که بههای تاریکی، نام میجبران نیز برای توصیف درد زایمان سلمی از شب و سایه 
 ت:تاریکی در ارتباط اس

لَامِ  أشْبَاحُ  طَافَتْ  وَقَدْ  لیلَة   يفَفِ » مَ  علای سالمی اِنْطَرَحَتْ  بیروتَ، رَأْسِ  يف الْمُنَازِلِ  كتل بین الظَّ
وْجَاعِ، وَ  الْمَخَاضِ  ضْجَآِ 

َ
 .(۶۲:۲۰۱۲)جبران،  «فِرَاشِهَا بِجَانِبِ  یتصارعانِ  وَالحیاةُ  الْمَوْتُ  فَاِنْتَصَبَ  الْأ

 دهاد کاه دائمااً در ساتیزانساانی مایة المتکسّرة به مرگ و زندگی، قالب جبران در الأجنحدر واقآ 
 هستند.

 
 آنیما و شب  

گاه  ی ی منظوماهشاعر یونانی و ساراینده د،هزیئواست. شب مربوط به اصل تأنی،، منفی و ناخودآ
ب و تاریکی داده بودک زیرا یونانیان عقیده داشتند که ش« مادر خدایان»به شب نام ی خدایان تبارنامه

-رو شب مثل آب، بیانگر زایش و باروری استک اما در سانت سامبلاین از ومقدم بر آفرینش بوده 

کیمیااگری کاه  ینخساتین مرحلاه»(. ۱۷۹:۱۳۷۶)شمیساا،  شناسی، دلالت بر مرگ و سیاهی اسات
ب . جباران از شا(۲۱۰ هماان:) «نام دارد که به معنی شب تاری  روح است« 7نیگردو»تزویج است 

شاق عی آن، به واساطه که کندتبدیل شدید به طوفانیآن را دهد تا میای تازهجان  آنبه  ،بردبهره می
 :بیفکنده درّ چون غباری به اعما  و  نمودهتکه کهیی که تازه سر از خواب برداشته را تهاانسان
رِیحً  فَاِنْقَلَبَتْ  اللیلِ  نَسَمَاتُ  أَنِفَاسَنَا جتهیَّ  أَمْ  ؟ لیعاقبنا غَاضِبًا فاستیقظ نَائِمًا الْحُبُّ  فَاجَأَنَا هَلْ »

قَنَا شدیدَةً  ا  (.۳۵:۲۰۱۲)جبران،  «؟يالواد أَعْمَاِ   إِلْی کالغُبار وَتَجْرُفَنَا لِتُمَزِّ
داند که قصد دارد عشق را گیر عاشقان میجبران، شب و فضای تاری  و اسرارآمیزش را گریبان 

زنادگی او و  یدهنادهروشانی ،هنگامی که همراه باا معشاو  اساتدر نطفه خفه کند. شب جبران 
 چنگال مرگی به دنبال محبوب است. ،انجامدهنگامی که به فرا  می

 

 آنیما و سکوت  
. این ویژگی را در باشدمیای از سکوت از مشخصات آنیما، این است که همیشه در هاله یکی دیگر

 زند:اش حر  میساکت استک ولی با چهره توان یافت که هرچندآنیمای جبران نیز می
تْ  سَلمَی وَسَکَتَت» مِحُهَا وَظَلَّ مُ، مَلَاَ  (.۳۸:۲۰۱۲)جبران،  «ذراعیها أَرخَتْ  وَ  رَأسَهَا حَنَتْ  ثُمَّ  تَتَکلَّ
داناد و آنهاا را تشابیه باه زیبا نمی را کنندجبران سکوت زیبارویانی که اسرار درون را بازگو نمی 
هاای سازد و شوقی بارای لابها رنگ شراب را نمایان نمیهای آنکند که شیشهمی های شرابیجام

 گذارد:مشتا  باقی نمی
ا» مُ  لَا  يالت الْوُجُوهُ  أَمَّ فْسِ  غَوَامِضِ  عَنْ  بِصَمْتِهَا تتکلَّ مُتَنَ  کانت مهمَا جمیلَةً  فلاتکونُ  وَخفایاها النَّ
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عْضَا مُتَنَاسِبَةَ  الْخُطُوطِ  اسِقَةَ 
َ
 «الْخَمْارِ  لَاوْنِ  عَنْ  بَلْوَرَهَا یشفّ  حتّی شِفَاهَنَا تستمیل لَا  الکؤوس إِنَّ .ءِ الْأ

 (.۳۴ همان:)
ممکان اسات. گفتن غیرتوان اسرار درون را منتقل کرد که با سخنگاهی با سکوت، آنچنان می 

باران کند که خود چنین سکوتی را طی کرده باشد و جدرک و فهم این سکوت را فقط کسی درک می
 درون این سکوت را دریافته است. آنیمای یوسیلهبه
 

 آنیما و کیفیت عجیب چشم 
چشام ». رودبه اعماا  وجاود مای ،تماس و ارتباط است و نویسنده با نگاه به چشم یچشم وسیله

 «اساتذکار شاده« خورشایدی در دهاان»عنوان ها از چشام باهممثل ادراک است و تلقی مصری
و در چشامانش،  ی داردهای آنیما این است که: چشمان عجیبا. از دیگر ویژگی(۱۷۹:۱۳۷۶)شمیسا، 

بیناد کاه تارس و کیفیتی غریب نهفته است. جبران نیز رازهای عجیبی در چشمان معشو  خود می
 انگیزند:کنند و کنجکاوی او را برمیتوجّه را گوشزد می

ا وَ »  و معاانی فیهمَاا فرأیْتُ  الکبیرتینِ، عینیهَا إِلَی ظَرْتُ نَ  يبقرب جَلَسَتْ  وَ  الهیکلِ  بَابَ  بَلَغَتْ  لَمَّ
رَ  تُوحِی غریبَةً  جدیدَةً  أَسِرَارًا حَذُّ نْتِبَاهَ، وَ  التَّ سْتِقْصَاءِ  الاستطاعِ  حُبَّ  وَتُثیرُ  الْاِ  (.۵۵:۲۰۱۲)جبران،  «وَالْاِ
و شاادی را در آن کناد و درد های چشمان او سایر مایدر پل  ،کندآنیما نگاه می ییا در چهره 

 بیند:می
جْفَانَ  كتل فرأیْتُ  طویلًا، نَظَرَتْ  وَجهِهَا، إِلْی فَنَظَرْتُ »

َ
کالشف تَبْتَسِمُ  قلیلَة   أیام   مُنْذُ  کانت التی الْأ

حْرُورِ  کأجْنحَة وَتتحرَّک اه دَتْ  غَارَتْ  قَدْ  الشُّ آِ  بخیالات وَاکتحلت وَجَمَّ وَجُّ  (.۳۳ همان:) «وَالْألَمِ  التَّ
اسات و در واقاآ، معشاو  باا نگااه « خود»ای، گویای شناخت و معرفت چشم با شکل دایره 

کند و درک این شناخت کردن به چشم عشق خویش، درد و شادی، امید و ترس خود را مشاهده می
 باع، تکامل فرد شده است.

جبران باه آنهاا که  عنوان رمز زن، چه از جنبه مثبت آنیما و چه از جنبه منفیدر ادامه، هر چه به 
 گیرد.مورد ارزیابی قرار می ،اشاره کرده

 
 آنیما و ماه 

گااهی اسات و همچناین نمااد زنادگی و اصال در روان شناسی یونگ، ماه، نمادی از قلمرو ناخودآ
یکی از شاگردان کارل گوستاو یوناگ، بار ایان بااور « استر هاردینگ»تأنی، است. گفتنی است که 

نیز برای شرح حوادث تلا  جبران رمزی از زن است.  ،های کهناز فرهنگ است که ماه در بسیاری
ای لاغار کاه در سایاهی که بر او و معشو  او رفته آنیمای خود را در درون ماهی که همچاون مارده

 بیند:اند، میفرورفته و نورهای ضعیف نعش او را احاطه کرده
یلُ، اِنْتَصَفَ » کوتِ  رَهْبَةُ  وَنَمَتْ  اللَّ جُومِ  بین بَان   وَ  صنین، وَرَاءِ  مِنْ  نَاقِصًا الْقَمَرُ  وَطَلَآَ  ،السُّ کَوَج النُّ
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وْدَاءِ  الْمُسَانِدِ  فی غَارِ    شَاحِب   مَیّت   هِ   ( ۳۹:۲۰۱۲)جبران،  «بِنَعْشِهِ  تُحیطُ  ضَئیلَة   شُمُوع   بَینَ  السَّ
ها، عشاق ها و افساانهانبا توجه به اینکاه، در داسات .است رویشطور، ماه نماد زندگی و همین 

ی عشاق ی عاشق، محال عرضاهشود و دل و سینهکند توصیف میاغلب با تیری که از دل عبور می
 کاه باشاد، میانادها به آن بساتهچون تیری که ارواح پریان و جنّ ماه در الأجنحة المتکسّره،  است،

ای کاه ایان عشاق، گوناهک بهگارددو باع، ظهور و وجود محبت می گیردمیعاشق را نشانه  یسینه
 :کرده استآرامش را از او سلب 

ةُ » هَا الْغُصُونِ  بَینَ  تَرْتَعِشُ  الضعیفةُ  الْقَمَرِ  وَأَشِعَّ ابِحَةِ  الْجَانِّ  أَروَاحُ  تریشهَا دقیقَة   سِهَام   کَأنَّ ا يف السَّ
مُ  العمیقةُ  وَالسکینهُ  صدری نَحْوَ  لْفَضَاءِ  هَا عَلَیَّ  تُخیِّ کْ  کَأنَّ لْمَةُ  أَلْقَتْهَا ثقیلَه   سَوْدَاءُ  ف  أ يجَسَد عَلَی الظُّ

  (.40:)همان «
-روان کامال یکننادهبخش قسمت نهان و بیانای خود تجلّیماه همچون چشم، با شکل دایره 

خود را دچار خطراتی که باه خااطر  ،فرد است و چون عشق جبران )آنیما( به تکامل نرسیده ینشده
 بیند.یتکامل اوست، معدم

 

 آنیما و کوه 
شاود، نماودی از ی زهدان و رحام او شامرده میکوه که صورتی از خدای بانوست و غار که به مثابه

و  (.۲۵۷:۱۳۷۶)شمیسا، «آیدشمار میآنیما بهمدفن و مولد  ،کوه که مشتمل بر غار است»آنیما است.
ها را یست و ایرانیان کهن، مردهزکوه رمز مرگ و زندگی است. انسان نخستین بر کوه می»همچنین، 

، «صانین»جباران (. 215:ن)هماا «شهر باستانی ری گورستانی بوده اساتدادند و کوهدر کوه قرار می
وجاود کاه باعا، باه خوانادلفظ شاعرانه و محبّت درونی میبلکه ی   ،کوه زادگاهش را نه ی  کوه

 :های آهوان استهای مس و مرمر و زادگاه گلههای صنوبر، قلعهآمدن جنگل
ة   لَفْظَة   هُوَ » فْسِ وَتَسْتَحْضِرُ  يف عَاطِفَة   عَنْ  تَرْمُزُ  لَفْظَة   جَبَل   اِسْم لَا  شعریَّ )جباران،  «الفکارِ  إِلِی النَّ

۲۶:۲۰۱۲). 
 کوه صنین برای جبران در جاهای مختلف از رمان، مدفن خاطرات نیکو و عاشاقانه اساتک باه 

داناد ی الفاظ لطیف شاعرانه میپندارد، بلکه آن را نشانهکوه عادی نمی همین دلیل جبران این کوه را
سامبل ماادر مثاالی  ،کوه همچون زمین، آفتااب و دریااکه اندیشه را به حضور می طلبد. همچنین 

 گیرد.شکل می اشه واسطهبرد و بکه فرد از آن تغذیه و بهره میاست 
 

 آنیما و خانه 
عنوان مثبات جهاان را باه یاصحاب علوم ساری، جنباه»ی است. خانه رمز شخصیّت و وجود آدم

آدمی مرباوط  یاند. خانه با بدن انسان و اندیشهصندو ، خانه، دیوار یا ی  باغ محصور تلقی کرده
در رؤیاهاا، خاناه را در مقاام گویاد کاه اند. آنیا تیلار مایاست و روانکاوان این را به تجربه دریافته

معشاو  از دیادگاه جباران، مقادس  یخاناه (.۱۵۶:۱۳۷۶)شمیساا،  «بینممی های متفاوت روحلایه
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جبران باه آن  یسلمی است که اندیشه أمنداده. خانه، جایگاه و ماستک چون عشق را در خود جای
معشوقش معبدی زیباست که عشق در آن مورد احتارام اساتک زیارا روح  یه. خانباشدمیمعطو  

 کند:ایستد و دل در مقابل آن خاشعانه تعظیم میمی انسان در برابر آن به نماز
سْبُوعِ، نَهایةِ  يفِ »

ُ
ذل کراماة، سَلمی مَنْزِلِ  إِلْی مَسَاءً  سِرْتُ  ،يعواطف بِخَمْرَة   ينفس سَکَرَت قَدْ  وَ  الْأ

سَهُ  الْجَمَالُ  أَقَامَهُ  يالذ الهیکل ك فْسُ  فیاه لِتَسْاجُدُ  الْحُبُّ  وَقَدَّ  «خَاشِاعًا الْقَلْابُ  وَیرکاآُ  مصالیَةً  الانَّ
 (.۳۳:۲۰۱۲)جبران، 

معشاو  را چاون  یسلمی برای جبران چون حوّا برای آدم اسات. پاس خاروج خاود از خاناه  
داند. با این تفاوت که حوّای جبران )سلمی( کناارش نباود تاا دوری خروج آدم و حوّا از بهشت می

 بهشت را تحمّل کند:
اءَ  ولکن الْفِرْدَوْسِ، مِنَ  آدَم   خُرُوجَ  (سلمی مَنْزِل )المکان كذل مَنْ  خَرَجَتْ » ت لَامْ  الْقَلْبِ  هَذَا حَوَّ

ه الْعَالِمَ  لِتَجْعَلَ  يبجانب کن  (30همان:) «فِرْدَوْسًا کُلِّ
عادم آراماش و  یهنشاان ،خروج از خاناه و خانه جایگاه آرامش روح و روان فرد استدر واقآ  

 .باشدمیآشوب ذهنی و روان 
 

 طبیعتآنیما و 
شاود، ی ذات زنانه اسات و از ذهان ماردان تاراوش میاحساسات ظریف مردان به طبیعت که ویژه

ی زنانه در روان مرد یا آنیماست که جبران نیز تحت تأثیر این جنبه قرارگرفته و در این اثار نمود جنبه
 از آن بهره برده است.

 
 گل

هاای ها غالباً مادینه هستند و از نسل الههان گلخدای»ی زنانه و آنیماستک چرا که گل مرتبط با جنبه
هایی از گل بر سر، یاا سابدهایی از گال در دسات ها تاجهای گلاند. الههتر زاده شدهباروری کهن

 (.۱۰۶:۱۳۸۹)قشقایی و اسدی،  «پراکنندها را به اطرا  میهای آندارند و شکوفه
های آرامش و حتّی شنیدن فریادهاای روح و گها و آهنپچ گلجبران، قادر به شنیدن پچ یآنیما

 دل است:
زْهَارِ  هَمْسَ  تَسْمَآُ  يالت كنفسَ  إِنَّ »

َ
 وَضجیجَ  يروح صُرَاخَ  تَسمَآَ  أَن تستطیآُ  السکینةِ  يوَأغان الْأ

 (۲۶:۲۰۱۲)جبران،  «يقلب
های گل داند و اطفال بشری راعطوفت و مهربانی طبیعت می یها را ثمرهیا آنجا که جبران، گل 

 است:شمرد که عشق و محبّت، آنها را به وجود آوردهبشری بر می
مْسِ  اِنْعِطَاُ   یَلِدُهَا أَطِفَال   يه الأودیةِ  زاهرَ أ إِنَّ » بیعةِ، شَغَفُ  وَ  الشَّ یَلِدُهَا أَزَاهِرُ  الْبَشَرِ  وَأَطْفَالُ  الطَّ

 (.61)همان:« وَالْحُنْوُّ  اِلحُبُّ  
روانی اوست و در روح ء ن آن با جبران و حکایت از آنیما دارد که جزعشق به گل نشان از آمیخت
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 ی عمیقی دارد.او ریشه

 درخت
درخات، »ی باروری است. بر این پایه، بارزترین سنخیت و وجه مشترک میان درخت و آنیما، جنبه

 «ه داردرسان و میوه ده است و به ایان اعتباار سااحتّی زناناه و مرداناروزی ،کشدر آغوش، نگاهبان
 (. ۹۸:۱۳۸۹)قشقایی و اسدی، 

وجهی اسات. درخات زنادگی ممکان اسات در اصال  نمادگرایی درخت از نظر جنسیت دو  
بودن درخت، یونگ را به تفسایر نار ا دوقطبی»ی اوّلیه ملحوظ شود. عنوان ی  صورت نر ا مادّهبه

 (. ۱۹۹:۱۳۸۲ربران، )شوالیه و گ «یا حتّی هرمافرودیتی در نماد، راهبر شده است مادّه
ناده و زیار سلمی در نگاه جبران، از شدّت غم همچون درختی است کاه طوفاان او را از جاا کَ  
 های روزگار افکنده است:قدم

تْ  سَلمی وَسَکَتَت» مِحُهَا وَظَلَّ مُ  مَلَاَ کَغُصان   لِناظری فَبَانَت ترکتهَا قَدْ  الحیویّةَ  القوی کأنَّ  ...تَتَکَلَّ
هْرِ  قدامِ أ تَحْتَ  وَیندثرَ  لِیجفَّ  الحضیضِ  إِلی وَألْقَتهُ  عَاصِفَةُ الْ  قَصْفَتهُ    (.۳۸:۲۰۱۲)جبران،  «الدَّ

 اند تا او را بترسانند:های زمین بیرون آمدهیا درختان چون شبحی هستند که از شکا 
شْجَارِ  خیلَةَ أوَ  وَسِرْتُ »

َ
هَاکَ  يأمام كُ تَتَحَرَّ  الطریقِ  يجانب علی الْقَائِمَةِ  الْأ  مَانْ  اِنْبَثَقَتْ  قَدِ  أشْبَاح   أنَّ

رَضِ  شُقُوِ  
َ
 (.40-39)همان:  «يلِتُخیفن الْأ

تواناد )ریشه( و جهان روشنایی )برگ و شاخه( مای ارتباط با جهان تاریکی یدرخت به واسطه 
گاهی باشد. احساسات نهفته و مظهر رفت گاهی و خودآ جبران نیز گااهی از  یآمد روان در ناخودآ

گاهی بروز و ظهور میقع گاهی به خودآ  کند.ر ناآ
 

 آنیما و مرگ 
تصویر یا خیال یاا »نمایاند که ناگریز و حتمی است. آنیما گاهی در بُعد منفی خود، در مرگ رخ می

های متعاددی از جملاه رؤیای زن جوان مرده در گورش، سمبل آشکار مرگ آنیماست که در داستان
رج گیشتل یکی از شاگردان یاکوب باوهم باه ایان سامبل، باانو یاا شود. جوسفید دیده می یملکه
گوید کاه ایان تصاویر باه کند و میواقعی یا ظاهری یعنی خوابیده( اشاره می یمرده )مرده یملکه

و « سالمی». وقتای مارگ، (۱۸۶:۱۳۷۶)شمیسا،  «شودتخریب و فنای جسد نورانی مثالی مربوط می
دهندک اماا اش کفن و در تابوت قرار میهای سفید عروسیبا لباس گیردک سلمی رافرزندش را فرا می

 دهند:های مادرش و قبرش را سینه مادرش قرار میطفلش را در قندا  و تابوتش را دست
ال الیومِ  يفِ » ی تَابُوت   يفِ  وَوَضَعتُ  البَیضَاءِ، عُرْسِهَا بِأَثْوَابِ  سَلمی کَفَنتُ  يالتَّ ا بِالْمَخْمَلِ  مُوشًّ االنَّ

اأ .صِآِ   .(۶۴:۲۰۱۲)جبران،  «الْهَادِئُ  صَدْرُهَا وقَبرُهُ  مّهِ أ يذَرَاع وَتَابُوتُهُ  قمِطَتَهُ أ کفَانُهُ أ فَکانَت طِفْلُهَا مَّ
دهنادک اماا بچاه و مارده، دو مفهاوم کفن، تابوت، قبر و زن مرده همه خبار از مارگ آنیماا مای 
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بچه رمز فطرت و درون است اما مرده رمز درونی »متضادند و این تضاد دلالت بر تولد مجدد دارد. 
مرکاز »دهانش و چشمش بساته اسات. بچاه رماز و توان با او ارتباط ایجاد کرد است که دیگر نمی

 .(۱۸۵:۱۳۷۶)شمیسا،  «و نیروهای در حال بیداری است« عرفانی
تاوان در مثبت و منفی اسات کاه هار دو وجاه را مای یچنان که بیان شد، آنیما دارای دو جنبه 

تواناد باعا، الأجنحةالمتکسّرة جبران دریافت. در وجه منفی علاوه بر تجلّی در ماوارد متعادّد مای
رفتن مهاار دسات تواند باع، سرگشتگی و ازدلدادگی آنی عاشق شود و حتّی چنین دلباختگی، می

ابد و به حقیقت آرام خود را دریشود که در نهایت، عاشق، آرامگردد و همین وجه نیز سبب میعاشق
 و واقعیت دنیای بیرون رهنمون گردد. 

 یگیرنتیجه
هاای تایا انگیزتارین آرکایترین و از طرفی دلبه آنچه ذکر شد، به نظر یونگ، آنیما پیچیدهباتوجّه 

یابد. آنیما آن بخاش صورت زن و مادر تجلّی میو آن تصویر روح است که به باشدمیشناسی روان
که اگر مرد نسبت باه آن شاناخت اهمیّت دارد  قدرآنو  که زنانه است رودشمار میبهاز روح مردان 

توجّه باشد یا شناخت کاافی شود و اگر به آن کمباع، بالندگی و رشد او در زندگی می ،داشته باشد
 دهد.نداشته باشد، عواقب خطرناکی از جمله افسردگی و حالت پوچی در او رخ می

تا حادود زیاادی باه شاناخت آنیماای درون  جبرانرفت که رفتار و کردار توان نتیجه گپس می 
الگاو را ای بسایاری از ایان کهنجباران خلیال جباران نمودها بستگی دارد. در الأجنحة المتکسّارة

 توان یافت.می
هر دو حالت قرار  تأثیرها حالت دوقطبی دارد، جبران نیز تحتالگوآنجاکه آنیما مانند دیگر کهن از 

در مواردی  اما در الأجنحة المتکسّره بسیار بیشتر مشهود است رد. هرچند تأثیرات آنیمای مثبتدا
خستگی بروز و ظهور یافته است. صورت ناامیدی، درد، اندوه و دلمنفی آنیمای جبران به یجنبه

حت این داند که آمیخته به فساد و مکرند و گاه تگاه آنیمایش، روحانیون مسیحی را سیاه مطلق می
های مثبت آنیما در این رمان ها و نمایهخواندک امّا فرافکنیتأثیر، دوران نوجوانی را دردهای پنهان می

ظهور یافته و در قالب « احساسات نسبت به طبیعت»و « بخشالهام»، «معشوقه»صورت به
داند،تجلّی می هم ردیف عشتروت و گاهی بالاتر از حوّاترین آنیمای جبران، سلمی که او را مهم
گاه، جبران را است.  یافته گاه و ناخودآ این معشو  به عنوان منبآ الهام و با ایفای نقس میانجی خودآ

با اعما  ناهوشیارش آشنا کرده و موجب شکوفایی احساسات و عواطف ناب وی گردیده است. 
و معشو  است، ک بلکه در هر چه نماد و رمز زن بروز نیافته آنیمای جبران فقط در معشو  او

گرفته جبران برای توصیف بهتر آنیمای معشو  از آنها بهره همچون ماه، گل، درخت نمود یافته و 
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 و خانه معشو  کوه صنین،همچون بیروت هایی جبران در طبیعت و مکان ای از آنیماجلوه است.
 .است آشکار
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 جبران خلیل لجبران المتکسّرة الأجنحة روایة في الأنیما نموذج دراسة
 1*یوأحمد لامعي گ

 2نورد یدانمحمد رضا م
 

ص  المُلَخَّ
ن صلیّة تُ أل غوستا  یونغ، یشتمل اللّاوعي الجماعيّ البشريّ علی موضوعات ونماذج وفقاً لنظریات کارأحمد  بیِّ

 ي أيّ وقتائیّاً فیمکن أن تظهر تلقإذ في اللّاوعيّ الجماعيّ البشريّ  تکمنالجانب  النموذجي والکلّی للنفس وهي 
، ي الأنیما أبرزها هولعلّ  النماذج الأصلیّة أهمّ هي نیموس، الأنیما ووالأالستر، ورأي یونغ، إنّ الظلّ، علی ومکان. و

دبیّة في الأ لأعمالاید من النموذج الأصليّ في العد یتمثّلريّ. والتي تکوّن العنصر الأنثويّ التکمیليّ في اللّاوعي الذک
عراء والکتّاب منه بشکل کحی، العالم  عراء ابران من جیُعدّ جبران خلیل ویر في آثارهم الأدبیّة. باستفاد الشُّ لشُّ

 سة إلیالدرا فتهد  هذههذا النموذج الأصلي.  ه مناستلهام من خلالوالکتّاب الذین کشفوا عن حالتهم الداخلیّة 
ات العاطفیّة  المؤثّرمن أهمّ  الأنیما یُعدّ  تواجُد، وتُبیّن النتائج أنّ الأجنحة المتکسّرةالکشف عن هذا النموذج في روایة 

 الثقافیةوحسب الظرو  الاجتماعیة  الأجنحة المتکسّرة  في روایة تمثّلتن، وقد في شخصیّة جبران خلیل جبرا
کبیر،  یما بشکل، تحت تأثیر الأناللاواعيعقله تماشیه مآ ک وبهذا یکون جبران، من خلال المحیطة بها والجغرافیة

لطبیعة ارموز ب، کما تأثّر التي تعادل من وجهة نظره أساطیر مثل عشتروت وحواء کرامة یبالْضافة إلی حبیبته سلم
لحیاة اتفرّد في ة والکالشجر والزهر والجبل و... وقد أدّی هذا التأثیر إلی إکسابه القدرة علی مواجهة  صعوبات الوحد

 س والخیبةالیأ وبالتالي إلی نضجه النفسيک کما تأثّر جبران في بعض الحالات بالأنیما السلبیّة حی، یعاني آلام
  ر نحو الموت والظلام.المتمثلة في مظاه

 
 .المتکسّرة الأجنحة جبران، خلیل جبران الآنیما، نموذج یونغ، النفسي، النقد: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: Nowadays, Salafiism is a discourse in socio-political arenas. Hashim 

al-Rifa'i is an Egyptian Muslim poet that has represented the Salafist thought in his 

poems. The critical analysis of the Salafist discourse in Rifai's poetry is conducted in 

this research to discover the basics of Salafi discourse and its philosophy in his 

poems. 

Methodology:  

The research was based on Norman Fairclough's critical discourse as a guide. In this 

sense, the three levels of description, interpretation, and explanation were used to 

study Rifai's poetry. The research deals with vocabulary and grammar at the level of 

description. At the interpretation level, it examines the situational and intertextual 

contexts. At the third level, it explains the philosophy of the Salafism in al-Rifai's 

poetry according to sociological theories. 

Results and discussion: A significant subject that has entered the social-political 

sphere as well as the literary sphere during the past 100 years is the idea of Salafism 

as a realist phenomenon. This concept, understood idiomatically, is the outcome of a 

historical trend in Islam that views itself submissive to the virtuous predecessor 

(Salaf-e-Saleh) in terms of religious observance and imitates the Prophet of Islam 

(pbuh), his companions, and subordinates in deeds and beliefs. The Salafi 

movements, however, which are the result of Ibn Taymiyah's misinterpretations of 

the ideas of monotheism, polytheism, tradition, and heresy, are what we witness 

today in the political and social spheres. However, Sayed Jamaluddin Asadabadi, the 

man who started the changes in Islamic society, was the one who first put out the 

Salafist discourse, which is seen as a subset of the idea of going back to the original 

Islam or Islamic fundamentalism. This reformist or moderate Salafi movement 

aimed to free Islam from imitation and stagnation via moral, cultural, and political 

rebirth. Sayed Jamal believed that Islam itself holds the key to the salvation of the 

diseased Islamic community. Hashim al-Rifa’i was influenced by Sayed Jamal al-

Din Asadabadi and Mohammad Abdo’s Salafi tendency and Ekhvan al-moslemin 

jihadi movement. He deals with issues such as the formation of the Islamic society, 
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returning to authentic Islam and the Qur'an, incompetent rulers, ignorance, 

negligence and weakness of the public will, and jihad against colonialism. 

Conclusion: The analysis of Hashim al-Rifa'i's poems shows that the discourse 

ruling them is Salafism and the Islamization of society through jihad and political 

struggle. The results indicate that Rifa’i was influenced by the reformist Salafist 

movement of Seyyed Jamaluddin Asadabadi, and he has represented the basics of 

patriotism, anti-colonialism, pride in the glorious Islamic past, reforming the rulers, 

condemning the ignorance of people, returning to the Qur'an and the original 

teachings of the religion, Jihad, lack of freedom of speech, the press, and unity in his 

poems. The poet, inspired by the Ekhvan al-Moslemin jihadi movements, believes 

that jihad is the only way to Islamize the society. Also, widespread political, social 

and cultural crises in Islamic societies, including the crisis of individual and social 

identity in the face of modernity, the crisis of the legitimacy of governments, the 

hegemony of the modern western system, the weakness and decline of Islamic 

societies, disillusionment with the present and the lack of an alternative indigenous 

version to reform the society, have caused the formation of Salafi tendencies in the 

poet. Al-Rifa'i seeks to form an Islamic society and, as an Islamist poet, emphasizes 

his Islamic identity against the supporters of secularism, who threaten his Islamic 

identity. This state is called separatism in identity. Separation in identity occurs as a 

result of emphasizing one of the sources of identity, such as religion, language, and 

nationality, and it causes a person to be recognized only by this identity in al-Rifa’i's 

court. There is a singular identity that was formed based on the cultural and 

educational atmosphere of the poet, based on the source of religion. The sum of 

these factors, along with the failure of western versions to provide a solution to the 

many crises of Islamic societies, made Al-Rifa’i consider Islam as an original divine 

support to provide a way out of many crises in the society and believe in the 

absolute sovereignty of God in all areas of human life and the capacity of Islam to 

provide an evolving social political system that can be adapted to all times and 

places. He relies on Islam as a civilized social system, a comprehensive religious 

system that includes the components of a happy worldly and hereafter life and can 

respond to human needs in all eras in individual and social spheres. 

 

Keywords: Contemporary Arab poetry, Critical discourse analysis, Fairclough, 

Salafism, Hashim al-Rifaei. 
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 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، مسعود فکری
 

09/09/1402تاريخ دريافت:  19/02/1403تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

وان به عن يعسیاسی اجتماعی به یک گفتمان تبدیل شده و هاشم الرفا یگری در عرصهنظر به اینکه امروزه سلفی
ر شعر ن سلفی دلفی را در اشعار خود بازنمایی نموده، واکاوی انتقادی گفتماس یگرای مصری، اندیشهشاعر اسلام

مبانی  ات یردگموضوعی است که با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف دراین پژوهش مورد بررسی قرار می يرفاع
متأثر  يفاعر ،پژوهشنتایج بر اساس نماید. و رمزگشایی کشف ي گفتمان سلفی را در اشعار هاشم الرفاع یو فلسفه

 یتهپرستی، استعمارستیزی، افتخار به گذشالدین اسدآبادی مبانی میهناز جنبش سلفی اصلاحی سیدجمال
م د، عددرخشان اسلامی، اصلاح حاکمان، نکوهش جهل و غفلت مردم، بازگشت به قرآن و تعالیم اصیل دین، جها

هادی بازنمایی نموده است. شاعر مُلهم از حرکت ج وجود آزادی بیان، مطبوعات و اتحاد را در اشعار خود
 یهای گستردهبحرانبا توجه به کند. همچنین جامعه را جهاد قلمداد میسازی اسلامی المسلمین، تنها راهاخوان

نیته، ا مدرسیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جوامع اسلامی ازجمله بحران هویت فردی و اجتماعی در مواجهه ب
ن سرخوردگی از زما هژمونی نظام مدرن غربی، ضعف و انحطاط جوامع اسلامی،ها، مشروعیت حکومتبحران 

شف و مورد را کدر شاعر  گرایش سلفی یتوان فلسفهمی ،بومی جایگزین برای اصلاح جامعه یحال و نبود نسخه
  .تحلیل قرار داد

 
 .الرفاعي هاشم گری،سلفی ف،فرکلا انتقادی، گفتمان تحلیل عرب، معاصر شعرها: کلیدواژه

                                                           
 Maryam.aliyari@ut.ac.irی مسئول: پست الکترونیکی نویسنده-1



  نقد ادب معاصر عربي  280

 مقدمه
شناسهی ترین روش در تحلیل متن است کهه ریشهه در زبهانشناسانهتحلیل انتقادی گفتمان، جامعه

سوء اسهتفاده از قهدرت، سهلطه، نهابرابری،  یاول به مسأله یدر درجه»انتقادی دارد. این رویکرد، 
و با هدف آشکارسازی روابط پنههان ( 88: 1383فاضلی، )«بازتولید ومقاومت در برابر قدرت پرداخته
دهد. تحلیل شناسی، زبان را مورد تجزیه و تحلیل قرار میقدرت و فرآیندهای ایدئولوژیکی در زبان

متن را در ارتباط با بافت اجتماعی که متن در بستر آنها به وجود آمهده و در همهان »گفتمان انتقادی 
 .(11: 1385زاده، )آقاگل «دهدرار میبافت باید تفسیر شوند، مورد تحلیل ق

انهد، وضهعیت ترین مسائلی که شاعران معاصر در تولیدات ادبی خود بدان پرداختهیکی از مهم
مشهکلات  یگهرا، ریشههسیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در این میهان، شهاعران اسهلام

ها به اصهلاح رایط جامعه، در کاستیدانند و متناسب با شجامعه را دوری از تعالیم اسلام اصیل می
تنها دعوت کرده و تغییر بنیادی در نظام حاکم به  ،های غیراسلامیشرایط و در جوامع متکی بر نظام

 1. این اصطلاح که وام گرفته از جریان بنیادگراییاننددبنیادگرایی اسلامی می را راه اصلاح جامعه
بازگشت به اسلام اصیل، اولهین  ی. اندیشهباشدمیم بازگشت به اصول بنیادی اسلابه معنای ، است

اسهلامی مطهرح گردیهد.  یدار اصهلاحات در جامعههالدین اسدآبادی، طلایههبار توسط سیدجمال
طلبهی دینهی بودنهد کهه ههای جنهبش اصهلاحسیدجمال و شاگردش محمد عبده، بانفوذترین چهره

شد و جنبش آنها یک جنبش اعتهدالی شر میالمنار منت یهای آنها توسط رشیدرضا در مجلهاندیشه
در »ی ادبیات نیهز راه یافتهه، این اندیشه که به حوزهخواهی بود. با گرایش عقلی، روشنگری و آزادی

ی اسلامی، اتحاد و همگرایی، استعمارستیزی، بازگشت بهه اسهلام هایی مانند تشکیل جامعهمقوله
 (.40: 1402یاری و مقدسی، )علی« شودمی اصیل و قرآن، اصلاح حاکمان و مردم بازنمایی

با اینکهه خهود را وی رشیدرضا دچار انحراف شدند؛ همچون سایر داعیان بازگشت به اسلام  اما
آشنا شد، عقاید وی را تیمیه ابن تأثیر افکار وهابیان باتحت»دانست، راه سیدجمال می یدهندهادامه

داعیانی مانند احمدخان (. 70-69: 1400فرمانیان، )« پذیرفت و بیش از اصلاح، مبلغ وهابیگری شد
که قوانین اسهلام در جههان این با اعتقاد به»سید قطب، ؛ هندی و سیدقطب نیز گرایش قهری داشتند

مسلمانان را موظهف بهه »و ( 2: 1992)قطب، « خواندجاهلی می یآن را جامعه ،شودامروز اجرا نمی
 .(65-55: 1979)سید قطب،  «دانستنده مینشاهای دستجهاد با کفار و حکومت

در امهروزه شهود، ههای بنیهادگرایی اسهلامی محسهوب مهیگهری کهه یکهی از زیرشهاخهسلفی
جریهانی در تهاری   ینتیجههاصطلاح، شده و در سیاسی اجتماعی به یک گفتمان تبدیل هایعرصه
از ، و در اعمهال و اعتقهاداتداننهد صالح مهی ف  ل  خود را تابع س   ،که در تمسک به دین استاسلام 
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 کنند. سلف که پیامبر اسلام)ص(، صحابه و تابعین هستند، پیروی می
 يهاشهم الرفهاع اشعار یهاین پژوهش کیفی با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به مطالع

ی و این اندیشه را در تولیدات ادبی خود بازنمای  شاعر معاصر مصر، که دارای گرایشات سلفی است
یک جریان مهم و تأثیرگذار در تهاری  تفکهر بشهری گری به اینکه سلفی نظرپردازد. می، استنموده

 یهو امروزه به یک گفتمهان تبهدیل شهده، بررسهی مبهانی فکهری و فلسهف جهانی است یهدر عرص
 طور خاص حائز اهمیت است. طور عام و در شعر بهبازنمایی آن در ادبیات به

الات ؤ، به ایهن سهيرفاعهاشم در شعر  د با واکاوی انتقادی گفتمان سلفیکوشاین پژوهش می
 پاس  دهد: 

 فرکلاف چیست؟  یهبر اساس نظری يمبانی گفتمان سلفی در شعر رفاع
 تحلیل است؟ فرکلاف چگونه قابل یهبر مبنای نظری يفلسفه گرایش سلفی در رفاع

، بازگشت به اسلام اصیل، اتحاد، تشکیل يعسلفی در دیوان رفامبانی گفتمان توان گفت که می
، متهأثر از جنهبش سهلفی يتفکهر سهلفی در رفهاع اسلامی، حکومهت و خلافهت اسهت. یهجامع

قابهل  های متعدد جوامع اسهلامیوی و بحرانگرایشات ضداستعماری  ،سیدجمال الدین اسدآبادی
 .تحلیل است

 پژوهش یپیشینه
تهاریخی، تحلیهل ونقهد اندیشهه  یهری، بیشتر به مطالعهگشده در موضوع سلفیهای انجامپژوهش

های مرتبط، نصرت الله منصهور گری، ظهور وگسترش آن پرداخته است؛ اما در میان پژوهشسلفی
بیهت از دیهوان هاشهم  154ترجمه و شهرح ادبهی و موضهوعی  »خود با عنوان  ینامهکیایی در پایان

و ارتبهاطی بها  بیت از اشعار رفهاعی پرداختهه اسهت 154ادبی ( به ترجمه و شرح 1391) «يالرفاع
 . گری نداردموضوع سلفی

زبان، قهدرت و ایهدئولوژی در رویکهرد » یزاده در مقالهجهانگیر جهانگیری و علی بندرریگی
رویکهرد  ،(1392: 14)پهژوهش سیاسهت نظهری، ش  «انتقادی نورمن فرکلاف به تحلیهل گفتمهان

 اند. زبان، قدرت و ایدئولوژی را مورد مداقه قرار دادهمیان  یانتقادی فرکلاف و رابطه
هههای مقاومههت و پایههداری در دیههوان هاشههم بررسههی جلههوه» ینامهههسوسههن کاکههایی در پایههان

 است. های مقاومت در شعر رفاعی پرداختهبه بررسی جلوه( 1395«)يالرفاع
( 1397: 31 ی، ش)ادب غنهای «يتعهد ادبی در شهعر هاشهم الرفهاع» یی خضری در مقالهعل

 است. را مورد بررسی قرار داده يهای تعهد ادبی در شعر هاشم الرفاعترین جلوهمهم
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بهر مصهر اثهر یوسهف  يتحلیل انتقادی گفتمهان الحهرب فه» یناصر زارع و همکاران در مقاله
بهه تحلیهل انتقهادی ایهن رمهان از منظهر فهرکلاف  ،(1399: 22ش )زبان و ادبیات عربی،  «القعید

  است.داختهپر
تحلیل انتقهادی گفتمهان سهلفی در شهعر »ی مقدسی در مقالهیاری و ابوالحسن امینمریم علی

)لسهان  «معاصر عرب با تکیه بر الگوی فرکلاف: مطالعه موردی دیهوان السیاسهیات احمهد محهرم
وان به تحلیل گفتمان سلفی در دیه ،( با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف1402: 53مبین، ش

 . اندالسیاسیات احمد محرم پرداخته
سهلفی  یاندیشههها به واکاوی انتقادی یک از پژوهششود که در هیچبر این اساس مشاهده می

 است.پرداخته نشده يالرفاعهاشم در اشعار 
 

 تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
اسهت. وی رویکهرد گفتمان انتقهادی تحلیل یهای شاخص در حوزهیکی از چهره ،نورمن فرکلاف
انتقهادی را روشهی بهرای بررسهی تحهولات  گفتمانتحلیل نامد وانتقادی زبان می یخود را مطالعه

عنصهری از زنهدگی »دانهد. گفتمهان در نگهاه فهرکلاف، اجتماعی و فرهنگی مهؤثر بهر گفتمهان مهی
 «ارداجتماعی اسهت کهه مهرتبط بها سهایر عناصهر آن، بهه منظهر خاصهی از کهاربرد زبهان اشهاره د

(Fairclough, 2001:3) گاهانهههکه طی آن مهردم به روابهط خاصهی از قهدرت را رسهمیت  طهور ناآ
افزایش توجه بهه اهمیهت » زبان، یکنند. هدف او از مطالعهزدایی میمشروعیتاز آن بخشند یا می

گاهی نسبت به ن قش والای زبان در تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت و کمک به افزایش آ
 یدر این رویکرد، زبان بهه منزلهه .(41: 1386زاده و غیاثیان، )آقاگل «گروه حاکم است یزبان در سلطه

شود که با کاربرد زبان متفاوت اسهت و ضهمن پیونهد بها سهایر یک کنش اجتماعی درنظر گرفته می
وعی رابطهه در پی یافتن ن»های اجتماعی، نوعی جبر اجتماعی بر آن حاکم است. لذا فرکلاف کنش

نشان دهد که کاربرد زبان به خهودی خهود همیشهه عملهی  تا کوشدمیان زبان و اجتماع است و می
بلکهه تحهت  ؛شهناختی نیسهتنداجتماعی است و اعمال فردگرایانهه کهاربرد زبهان در انهزوای زبهان

. (150: 1385زاده، )آقاگهل «تهر جامعهه قهرار دارنهدحاکمیت شرایط ایدئولوژیک و اجتماعی گسهترده
توصیف، تفسهیر  در سه سطح و شناختی و بینامتنیعد عملی، با دو رویکرد تحلیل زبانفرکلاف در بُ 

 .دهدمتن را مورد مطالعه قرار می و تبیین،
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 توصیف
شهود. در ایهن سهطح، نیهاز تفسهیر و تبیهین مهتن محسهوب مهیفرکلاف، توصیف پیش یهدر نظری

زبههان، معناشناسههی، آواشناسههی و واژگههان، دسهتور شهناختی مههتن از جملههه هههای زبههانمشخصهه»
 .گیردورد توصیف قرار میم ،(Fairclough, 2001: 97- 103)« شناسیواج

 

 تفسیر
ای مفسهر در تحلیهل مهتن زمینههتفسیر، حاصل محتویات متن و ذهنیت مفسر یا به عبارتی دانهش 

کنهد. در ایهن را فعهال مهیای ذهن مفسر های صوری متن، عناصر دانش زمینهاست؛ زیرا مشخصه
بافت و موقعیت و راهبردهای بینامتنی، متناسب با آنچه در سطح اول مهورد توصهیف قهرار »سطح، 
 .شوددر تحلیل متن لحاظ می ،(Fairclough, 2001: 97- 112) «گرفت

 

 تبیین
ولیهد به توضیح چرایی ت»گیرد و در این سطح، فرکلاف، گفتمان را نوعی کنش اجتماعی در نظر می

شناختی، تهاریخی، چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود در آن زبان در ارتباط با عوامل جامعه
 -Fairclough, 2001: 97) « پهردازدگفتمان، ایدئولوژی، قدرت و دانهش فرهنگهی اجتمهاعی مهی

أثر از ای متقابهل برخودارنهد و متهدهد که ساختارهای اجتماعی و گفتمان از رابطههو نشان می(117
 گیرند. یکدیگر شکل می

 
  تحلیل انتقادی گفتمان سلفی در دیوان هاشم الرفاعي

 -1948ههای سهال یدر فاصهلهدیوان هاشم الرفاعي بازتابی از شهرایط سیاسهی، اجتمهاعی مصهر 
ی وی در تقابل بها جویانهی شاعر در مواجهه با استعمار و رویکرد مخالفتاست  و از تجربه1959

ی تحلیهل گفتمهان دارد. در ادامه، این دیوان با تکیه بهر نظریههل عبدالناصر پرده برمیحکومت جما
 گیرد.انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می

 

 توصیف
 گیرد.قرار می توصیفواژگان و دستور زبان مورد  یدر حوزه يدر این سطح، اشعار رفاع

 ایبیانی، رابطه ارزش تجربی،: واژگان
کند. از منظهر ی است که نویسنده متأثر از نگرش خود آنها را انتخاب میواژگانآیی متن، حاصل هم
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برخوردارنهد. البتهه در ای ارزش تجربی، بیانی و رابطهههای متفاوتی مانند ها از ارزشفرکلاف، واژه
 باشد.مند تواند همزمان از هر سه ارزش بهرهبرخی موارد یک واژه می

 یدههد کهه در آن تجربههسرنخی از روشی به دسهت مهی»ویژگی صوری دارای ارزش تجربی 
؛ (171: 1387)فهرکلاف، « گهرددتولیدکننده متن از جهان طبیعی یها فضهای اجتمهاعی بازنمهایی مهی

کهار دارد. وطهن،  و بینی شاعر است و با دانش، محتوا و اعتقهادات سهرای که محصول جهانتجربه
بهه عنهوان یهک  يهای شاعران مقاومت، تبعید و استعمارزده اسهت؛ رفهاعترین دغدغهمهمیکی از 

گونه درخشان وطن را این یدهد و گذشتهشاعر استعمارزده، وطن را محور موضوعات خود قرار می
 کشد:به تصویر می

هههن وادیههه  فهههیدُ م  بْهههعُ الجههههاد  ی   ن 
نْ  هههوإلیههه  ی  خهههارُ وکیهههف  لا بُ تس   الف 

دْت  للههه هههیت ضهههار   ش  نیا صُهههرُوح  ح   دت
د   کههر   بههی  لت المجههد  ذ  ههج  هه   فههي س   ل 

 

ههی     ههن ماض  شُههعم م  ههنا الخُلُههود  ی  س   و 
ظههیمُ  بههو    یههلُ الع  النت  یهها مصههرُ، و 
نُههههو    یههههل  العههههالمین  ب   و  نههههار  ل 
علُههههو    ههههداا ی  لم تاجههههاا خال  ظ  هههی   س 

 (137: 1985)الرفاعي،                              
نبع، جهاد، یفید، سنا، خلود، فخار، العظیم، صهروح، حضهار ،  نهار، »گانی مانند آیی واژهم

درخشهان آن اسهت.  یبیانگر افتخار شاعر به وطن و گذشهته « المجد،  بید، تاجا، خالدا و یعلو
( در  مجرور)إلیه و کاررفته در هر مصراع نیز مکمل این معناست. شاعر بها تقهدیم جهارهعبارات ب
و  جهاد، تمدن یرا سرچشمه آنو  کندمی ، فخر را در مصر محصور«سب الفخارتین  إلی»عبارت 

 داند: را پیوند با اصالت می مجد و عظمتراز حفظ این معرفی کرده و  مجد
هههل   بلُهههغ  المجهههد  المُؤم  هههنْ ت  ههه    ل   ُ مت

ئُهههوا یت هههقاش  وه  ش  والشت هههرم ف  عُوا التت هههد   ف 
 

قطیعههها  هههتْ  وصهههالُها ت  ع  هههد قُطت  ق 
لنت  فیعههههال  ههههدیم  ر  ا کالق  ههههزد                                           یههههل  ع 

 (131 :)همان
تهرین روش که اساسهی استرو این ازاهمیت آنها جملات منفی دارای ارزش تجربی هستند و 

که بیانگر قطعیت نفهی « لن»با استفاده ادات نفی  يشود. رفاعبرای تشخیص واقعیت محسوب می
وطنهان داند. شاعر از هم، بزرگی را از امتی که از اصل خود جداشده، تا ابد به دور میدر آینده است

، دعوت بهه اتحهاد را يخواهد که برای بازیابی عظمت مصر، تفرقه و نفاش را رها کنند. رفاعخود می
داند و شرط شکست استعمار و نهابودی خود می یگرایی است، وظیفهکه یکی از اصول مهم اسلام

 کند.کمان فاسد را اتحاد قلمداد میحا
دهد. این ویژگی صوری بها ارزیابی خود از واقعیت را ارائه می»بیانی، تولیدکننده متن  ارزش  در 
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، يواقعیت وطن در نگاه رفهاع. (172: 1387فرکلاف، )«کار دارد و های اجتماعی سرها و هویتفاعل
 حاکمیت استبداد و استعمار است:

ههههراح نهههها یهههها  خههههي فههههي ا م  والج  ههههیت لههههمُ مُخ  الظم ... و  یههههل   لنت
ههههلاح هدیههههد  الست حههههت  ت   فههههي ظُلْمهههه   اأرْهههههاب   حیهههها... ت 
هههههباح الصت ...  حْلُهههههمُ ب  هههههور  جهههههر  النت ... ف  جهههههر  لْف   ل 

فهههههاا هت ل   مُت 
مهههههاح خْهههههزُ الرت ههههههُ و  ... یُمضم جهههههرُوحُ اأبهههههاء  هههههعبُ م  الشت  و 

هههنْ  ... م  هههن جمهههال  ... م  هههف  سم ع  هههن  الت  هههي الفُهههؤاد  م  هههلاحدام                                                                                                 ص 
 (402: 1985)الرفاعي، 

 «تعسهف و الظلم، جراح، ظلم ، إرهاب، تهدید، سلاح، مجروح، رماح، دامی»آیی واژگان هم
گران، دارای در نقش فاعلان و کنش که 2در کنار تصریح به اسامی جمال عبدالناصر و صلاح سالم

کنهد. هویت اجتماعی منسوب به حاکمیت هستند، فضایی سراسر خفقان و استبداد را تهداعی مهی
شخصهیتی »عبدالناصهرشود گفته میکند. حکومت جمال عبدالناصر را دیکتاتور قلمداد می يرفاع

( 122: 2006)کامبهانینی،  «شهدای عظیم داشت که برای هیچکس اهمیهت قائهل نمهیمستبد و سلطه
-1952ههای سهال یتصویری از مصر در فاصله« جراح مصر»ویژه دیوان هب ياشعار سیاسی رفاع

بهرای و وی در حکومهت تببیهت نشهده بهود  عبدالناصرهنوز جایگاه  هااین سالدر »؛ است 1956
وه بهه کارکنهان از پرداخهت رشه ؛زدحفظ قدرت و مقابله با دشمنان انقلاب دست به هر اقدامی می

مخالفهان،  یونقل عمومی و ایجاد اعتصاب، انفجار در اماکن مختلف، تا بازداشت و شکنجهحمل
 یرویهه ،1956ویهژه پهس از هاما پس از استقرار امور به]اقداماتی از این دست[؛  تحریف تاری  و

جنههبش بهها از سههوی دیگههر مخالفههت عبدالناصههر  .(270 -266: 2012)غنههیم،  «خههود را تغییههر داد
اسهت. گرا، در رویکرد رفاعی بسهیار مهؤثر بهودهی جریانات اسلامعنوان نمایندهبهالمسلمین اخوان

بردنهد یها همچهون سهید قطهب عبدالناصر، در زندان به سر مهیی در دورهبسیاری از رهبران اخوان 
الناصهر طورجهدی بها حکومهت عبدهالمسهلمین به، متأثر از جنهبش اخهوانشاعراعدام شدند. لذا 

در  که نظام حکومتی ناصهر، بها پرداخهت رشهوه و قهراردادن جاسهوس اعتقاد داشت و مخالف بود
 است:قرار داده بارمناطق مختلف، نخبگان را در فضایی خفقان

هههی  نهههها  هُهههم  خْرسُهههوا اَصْهههوات  حتت
مُوا اَق طت .ههههُم ح  رکُ .لام  ا ت   لنا واههوم 

اشْههههت   غهههي فینهههها و  هههوا عُیههههون  الب  بم  رواب 

نههههُ  اأعههههوال    مُ ر  ههههتْ تُکههههت   بات 
ههههال   هههه   الهطت فههههاش  بغیب  یههههر  النت  غ 
المهههال    ب 

فُهههوس  حقیهههر ا عهههد  النم  ب 
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هههدُوا هههی  خْم  عهههب  حتت فهههحُ الرم د  ل  اشْهههت   و 
 

 حُریههههههههه   اقراء  واَقهههههههههوال  
 (394: 1985)الرفاعي، 

مهوا اَقهلام،  خمهدوا اق»عبارات  یرفاعی با همنشین راء، تکهتم رنه   خرسهوا اَصهوات، حطت
بودن کنش و کنشگران کشد. مشخصتصویر میمصر را به یاوج خفقان حاکم بر جامعه ،«اأعوال

در مخالفهت بها حکومهت دارد. حکومهت اشهکال  يکهاری و قاطعیهت رفهاعنشان از عدم محافظه
ل کامه طهورهصاحبان اندیشهه را به، را سرکوب و نخبگان -شفاهی و نوشتاری-مختلف آزادی بیان 

است و با سوءاستفاده از جهل و غفلت مهردم، تهرس و تحت کنترل و نظارت اجباری خود قرار داده
 وحشت را در میان آنها منتشر کرده تا به اهداف شوم خود دست یابند:

ضههربُ فهه هههلُ ی  هههُ الج   ي القُههری  طناب 
تهههی ههه لی م  یهههلُ یُضهههنیه  اَسهههی ف   النت

 

ههعُ   قب  ل  ی  ی المنههاز  ههتت قههرُ فههي ش   والف 
ههعُ یهه خْض  ههالهُوان ون  رضههی ب                                               ا قههومُ ن 

 (136 :)همان
شتی المنازل یقبع، والنیل یضنیه اَسی وإلی  يالجهل یضرب  طنابه، والفقر ف»آیی عبارات هم

ن تصویرگر وضعیت اجتماعی آن روز مصر است. فراگیری جهل و فقهر در میها «متی نرضی بالهوان
حاکمان مستبد و دخالهت بیگانگهان را در  یسلطه یآنان را در خواب غفلت فروبرده و زمینه ،مردم

دار بودنهد، راست اگر مهردم از بصهیرت و دانهش لازم برخهو معتقد ياست. رفاعکشور فراهم کرده
زه ظلم، با مبهار یکردند و در صورت مشاهدهرا برای کشور انتخاب می یحاکمان شایسته و متعهد

 کردند. را به اصلاح وا داشته یا سرنگون می انو مقاومت، آن
است و به نقهش  افراد حاضر در متنای در واژگان، بیانگر روابط اجتماعی میان ارزش رابطهاما 

ی میان افراد حاضهر در عبارت دیگر چگونه واژگان، رابطهبهپردازد؛ ها میواژگان در ایجاد این رابطه
او همهواره مواضهع  ؛اسهت يترین موضوع شعر رفاعحکومت و حاکمان مهمکنند. متن را تبیین می

و او را جهلاد مصهر و بهزرس  سهتمگران داشهته عبدالناصهر جمال  ای در برابر حکومتتند و قاطعانه
 کند: خطاب می

ههها بیههر  بُغات  يي ویهها ک  صههر  ههلادُ م   ج 
   

ههرْع  ش   ب 
یْههت  ههد  ت  ههنْ   ت غههاب  ق   م 

 

هههههلاا   هههه -م  أیت وانههههيف  ههههلاص  د   امُ الخ 
هههوان   ی  ی الح  هههو                                                     مههها إنْ یُسهههاسُ بهههها س 

 (399 :)همان
ههای شخصهی بهرای گهذاریههای فهردی، عقایهد و ارزشگیریامکان بیان جهت»در هر زبان 

ات متعدد ارجاع بهه یهک متفاوت، امکانو واژگان است. ساختارهای دستوری گویشوران فراهم شده
، «کبیهر بغاتهها»و « جهلاد مصهر»ت اعبهار( 109: 1393)ویدوسهن،  «کننهدمفهوم واحد را ایجاد می
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جایگزینی برای نام جمال عبدالناصر است. این ارجاع بر حسب بازنمایی خاص حکومت از منظهر 
کهارگیری ایهن هبها به يرسهد رفهاعستیزی، دارای ارزش تجربی است. بهه نظهر مهیایدئولوژی ظلم

آمیهز، قصهد اشهاره بهه موقعیهت رسهمی عبدالناصهر را دارد. البتهه انتخهاب ایههن تهوهین ارجاعهات  
از  نکهردنشهاعر اسهت. امها اجتنهاب یجویانههاصطلاحات ارجاعی حاکی از رویکهرد مخالفهت

 مشهتر  یبا این فرض که ایهدئولوژی اخهوانی زمینهه ؛ای استکارگیری آن نیز دارای ارزش رابطهب
با اینکه مواضع تنهدی نسهبت بهه حکومهت دارد و آن را عامهل  يمیان شاعر و مشارکین است. رفاع

 سهاز اسهتیلای اسهتبدادداند، اما از نقش مردم غافل نیست و آنان را زمینههوضعیت کنونی مصر می
 کند:قلمداد می

لیلههُ  رُوحُهههُ  ههعبُ الذت هها الش  ه   یهها  یم
رامههه   و   لْک  هههعُ ل  لم ط   العُهههلافهههیم  الت 

 

بُ اَمبههههال    ضْههههر   هههههذا هُوانُهههه  م 
هیْجهههاء   فُ ال  عْهههر  هههل ت  جهههال ذاتُ  ه                                     ح 

  (395: 1985الرفاعی، )
های درونی مردم مصهر ، تصویرگر ویژگی«الشعب، الذلیل  روحه، ذات حجال»عبارات آیی هم

 يانهد. رفهاعالمبهل شهدهها ضربیان سایر ملتاست. ذلت آنقدر در درون آنان عمق یافته که در م
« ذات حجهال»این، اصهطلاح  بر داند. افزونها را از کرامت و عزت به دور میمردمی با این ویژگی

اسهت. میهدان النفس، ذلیل و ترسو در خارج از مهتن، انتخهاب شهدهبرای ارجاع به مردانی ضعیف
نشهین اسهت ، عروس حجله«ذات حجال»ر از منظو ؛ در واقعترسو نیست جنگ جای مردم ذلیل و
 تواند ذلیل، ضعیف، خائف ومی« ذات حجال»اندیشد. واژگان بدیل برای که تنها به داماد خود می

لاح طاما این واژگان بدیل، برای مفهوم مورد نظر شاعر کافی نیسهت. انتخهاب ایهن اصه ،باشد غیره
چ تناسهبی بها جنهگ نهدارد. عبهارت نشهین اسهت کهه ههیهای خاص عروس حجلهناظر بر ویژگی

 نفس خهود را از دسهت ملتی که عزت نیز عبارتی عمیق و قابل تأمل است؛« الشعب الذلیل  روحه»
آسانی برای اسهتعمار و حاکمهان  یشود و طعمهبدهد، روحش ذلیل و خواری در درونش ملکه می

گاهی ست، بسهیار دشهوار و چهه بسها بخشی و بیداری ملتی که ذلت را پذیرفته افاسد خواهد بود. آ
 غیرممکن باشد. این عبارت بیانگر خشم درونی رفاعی از غفلت مردم است.

 

 معلوم و مجهول، جملات خبری: دستورزبان
در جمهلات خبهری »رونهد؛ کهار مهیالگوی اسمیه و فعلیه، به جملات خبری در زبان عربی در دو

اطلاعهات را  یکننهدهاطهب، جایگهاه دریافهتاطلاعات و مخ یدهندهمتعارف، فاعل جایگاه ارائه
شهود، اطلاعات جز در مهواردی کهه اطلاعهات درخواسهت مهی یارائه .(192: 1387فرکلاف، )«دارد
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عنوان شاعر، نسهبت بهه مهردم در موضهع قهدرت شود. رفاعی بهاز جایگاه قدرت انجام می معمولاا 
گاهی، وضعیت موجودبا اعتراض به دارد. او قرار  بخشی و بیداری مردم است:در پی آ

هههها هههلاح  رُعات  ههه   فهههي ص  عیت یهههرُ الرت  خ 
 

رُعههها     تْ ب 
هههد  ههه   اقْت  عیت هههنْ ر  هههمْ م   ک 

 (344: 1985)الرفاعي، 
شهوند، کانون اطلاعاتی در جملات اسمیه در مفاهیمی که به عنوان نهاد در جملهه مطهرح مهی

در این بیت، کانون اطلاعهاتی در  دهد که جمله بر چه موضوعی تمرکز دارد.نهفته است و نشان می
« صلاح رعاتهها يف»که نقش مبتدای جمله را دارد، نهفته است. خبر در این مصراع، « خیر الرعی »

دانهد. امها گیری از این ساختار، مصلحت مردم را منوط به اصلاح حاکمان مهیبا بهرهي رفاع ؛است
ادن از وقهوع کهاری در زمهان معهین دخبهر شود و هدف از کاربرد آنفعلیه، با فعل آغاز می یجمله

بها اسهتفاده مکهرر از سهاختار فعلیهه،  يسروده شهده، رفهاع 1949است. در مقطع زیر که در سال 
 کشد:  های فاروش اول را به تصویر میجنایت

ههم  البُغهها ک  مهها   ُ ح  م ر یْههتُ ف  ه  هههد  ع   ب 
هه   یهها مصههرُ  ههتْ بأرض  ههد عاث   عُصههب   ق 

 

صههاص  إلههی الغ     ههدور  یههر  الرت دُ  صم   یُسههدت
مایههه    الح     و 

هههیان  اسهههم  الصت هههدُواب                                                     فْس 
 (132 :)همان

شوند. جملات معلوم در زبهان فرآیندهای کنش در جمله به صورت معلوم و مجهول نمایان می
ههای عل است. یکی از انگیزهفاعل و جملات مجهول شامل فعل و نایب فا و عربی متشکل از فعل

گهاهی از فاعهل،  نویسهنده بها؛ در واقهع به فاعل است نکردن کاربرد فعل مجهول، تصریح وجهود آ
، يکهاری نهام دارد. رفهاعسیاست، محافظهه یدهد آن را آشکار نکند. این رفتار در حوزهترجیح می

گاهانه و ایدئولوژیک، مواضع خود را نسبت به حکومهت و مهردم، آشهکا کنهد و فعهل را بیهان مهیآ
 یکهه سهینه کنهد وی به حاکمیت ظلم تصهریح مهی خورد.مجهول در اشعار وی کمتر به چشم می

فراوانهی . شهودمواجه مهیبا گلوله  -هر چند به حق-و اعتراضات  گلوله قرار دادهمعترضان را هدف 
اح مصهر»، «فهي الکفهاح اأسهلامی» افعال معلوم و مجهول در سهه دیهوان فهي  حهدا  »و  «جهرت

 ی گرایشات اسلامی شاعر است، به شرح زیر است:که دربردارنده« ومناسبات مصر
 
 
 
 
 



 289   فرکلاف نورمن الگوی اساس بر الرفاعي هاشم شعر در سلفی گفتمان انتقادی واکاوی

 
  

 

در این سه  توجه افعال و کنشگران معلومفراوانی قابلتوان گفت با توجه به نمودار فوش می
 دارد: رفاعی کاری، نشان از صراحت و عدم محافظهدیوان

م  ن هههدم ق  ههههد  ت  مُهههوهُ ع  ع   حهههو  العُهههلاز 
نهها ههقاء  ل  بُههوا الشت ل  هه    -ج  قیص  ههأ م ن   ف 

ههه    ذمُوم  شهههو    م  ر  واء  ل  هههفُوا الهههدت ص   و 
 

ههلطان    ب  السم ههواطن  صههاح  ههل  الم  ع   ج 
کهههان   کُهههلت م   ب 

ومهههاا هههرْ ی  ش 
نْت  هههم ت   ل 

طان   هههر  هههن  الست هههها  نْکهههی م  ههه ذا ب                                               ف 
 (397: همان)

اسهت. معتقد است که عبدالناصر برای حفظ قدرت، کشور را به هر مصیبتی دچار کهرده يعرفا
در بحهران »او پس از برکناری محمد نجیب زمام امور را برعهده گرفت؛  1954عبدالناصر، در سال 

نقهل  و در پی هجوم به مجلس انقلاب، با پرداخت رشوه بهه رسسهای کهارگران حمهل 1954مارس 
نقهل  و ها اعتصهاب کننهد و حمهلخواست که به منظور بازگشت شورشیان به پایگاه عمومی از آنان

در این میان اگر مردم اعتراض کنند و  (270: 2012)غنیم،  «عمومی و ارتباطات کشور را مختل سازند
 شوند:ها رانده میگوسفند به سوی زندان یبا حکومت مخالفت ورزند، چنان گله

هههعْباا مُسهههت   ر  یْهههتُ ش  اف  را لات صهههاغ   ذ 
هههه   عذیب  عْملُ اَشهههرارُ فهههي ت  سْهههت   ی 

 

القُ   ههجُون  یُسههاشُ ک  حههو  السم  طعههان  ن 
هههیطان   ل  الشت سهههائ  هههاش  کُهههل  و  ههها ف   م 

 (397: 1985)الرفاعي، 
کرد. او استفاده می زندانیان یشکنجه برایابزارها افراد و بدترین از  عبدالناصر، گویدمی يرفاع

کهرد؛ بلکهه انتقهام و اشهکال مختلهف شهکنجه را بهرای لفان خود اکتفا نمهیتنها به بازداشت مخا»
ش اسههتبدادی وی در سههرکوب و مههن». (269-268: 2012)غنههیم،  «گرفههتکههارمیمجههازات آنههها بههه

هها پهر از مخالفهان حکومهت بهود و المسلمین نمایان بود؛ زندانها و اخوانکردن کمونیستزندانی
)کامبهانینی،  «داننهدبرخورد قهری عبدالناصهر مهی یقطب را نتیجهحتی برخی، رویکرد افراطی سید
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تهوان در المسهلمین را مهیگیری جریانات افراطی اخهوانی شکل. بر این اساس ریشه (160: 2006
 رویکرد عبدالناصر جستجو کرد.

 تفسیر 
 :شوددر سطح تفسیر به بافت موقعیتی و بینامتنی پرداخته می

 

 بافت موقعیتی
فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حهاکم بهر جامعهه و  شاعربینی جهان ی اززتابمتن، با

است؛ آنچه در سطح تفسیر و بافت موقعیتی حائز اهمیت است، چیستی ماجرا و افراد درگیهر در آن 
 -1948ههای سهالی اشهعار وی در فاصهله یمجموعه اشعار هاشم الرفاعي، دربرگیرنده باشد.می

توسط مکتب  المنار اردن به چها  رسهید، شهامل  1985راست. این دیوان که در سال در مص 1959
 عذره است. شهید بنی یاسلامی، شعر فکاهی و نمایشنامه تسه فصل وصف و گرایشا

آتشین او نسبت بهه مصهر و  ی، شاعری مصری با گرایشات عربی اسلامی است. عاطفهيرفاع 
زنهد. گر در اشعار وی موج میاکمان مستبد و استعمارگران چپاولاز آن در برابر ح یجانبهدفاع همه

خاطر وجود ذخایر عظهیم و موقعیهت به»جهانی است که  یمصر یکی از کشورهای مهم در عرصه
و در  (32: 1397)خضهری،  «استراتژیکی همواره مورد طمع بیگانگان به ویژه انگلیس و فرانسهه بهوده

این برهه از تاری  مصهر »حساسی را پشت سر نهاده است. مورخان، ای از تاری  شرایط بسیار برهه
خهاطر هصهر بهماند؛ عههد سهلطانی و عههد انقهلاب؛ در عههد سهلطانی، را به دو دوره تقسیم کرده

و  ین امر باعه  شهد عبدالناصهربود. همهکفایتی ملک فاروش و فؤاد دوم دچار ضعف و فساد شدبی
، با هدف براندازی نظام پادشهاهی، گهروه نظهامی سهری الضهباط 1936برخی همفکرانش در سال 

حَرار)افسران آزاد( را تشکیل دهند این  یدر سایه .جمال عبدالناصر( /10: 1375، میرسلیم و همکاران)« ا
بها  ای، بها سهرودن قصهیده1948در سهال »چشم به جهان گشود و  1935ي در سال دو دوره، رفاع

بها دعهوت بهه جههاد بهرای آزادی حیات ادبی خود را  (10: 2004)جمجوم،  «موضوع تقسیم فلسطین
 آغاز نمود:فلسطین 

هههلُ  ط  ههها الب  ه  مْ  یت أقْهههد  ههههادُ ف   آن  الج 
هُههم قُههلْ ل  قسههیماا ف  ههاسُوا یُریههدُون  ت   ج 

 

هههیُونا  لههب  ص  ههن ق  اطْع  ههْ  حُسههام   و   و  مس 
ق هههنْ ن  شهههطُرُهُم ل  هههیفُ ی  الست هههل الهُونههها و                                       ب 

 (339: 1985)الرفاعي، 
که اواخهر دوران پادشهاهی در مصهر اسهت،  1952-1948های سال یدر فاصلهي اشعار رفاع
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تصههویرگر حقیقههت ایههن دوران و محصههول بیههداری زودهنگههام شههاعر و تعامههل وی بهها حههواد  »
-توافهق»رین حوادثی که مصر در این دوره شاهد آن بهود، تیکی از مهم .(10: 2004جمجوم، )«است

بهه  .(14: همهان)«م بهه امضها رسهید1954خروج نیروهای انگلیس از مصر بود کهه در سهال  ینامه
ایهن  يموجب این قرارداد، انگلیس متعهدشد که نیروها و ارتش خود را از مصر خهارج کنهد. رفهاع

ین باور است که انگلیس غاصهب بهه ههیچ تعههدی پایبنهد داند و بر ایایی بیش نمیسنامه را رتوافق
 :نخواهد بود

یههال   قُلههتُ حُلههمُ خ  ... ف  ههلاء   قههالُوا الج 
ههب   ههیش  غاص  حیههل  ج  ههلاءُ ر  ههیس  الج   ل 

 

یهههل  الاسهههتقلال    عُهههوا فهههي ن  طم   لات 
غَهههههلال   هههههمُ ا طم ح  هههههلاء  ت   إنت الج 

 (393: 1985)الرفاعي، 
امها مبهارزه علیهه نیروههای  ،به امضای دو طرف رسید 1954جلاء در سال  یمعاهده»با اینکه 

( انگلهیس بهرای همیشهه 1956انگلیس و خروج آنان همچنان ادامه داشت تا اینکه دو سهال بعهد )
شکسهتن زنجیهر  يافزون بر این، رفهاع .(117: 2006)کامبانینی،  «نیروهای خود را از مصر خارج کرد

کنهد؛ چهرا کهه جههل و غفلهت تر ارزیابی میمار مهمجهل، غفلت و سستی اراده را از خروج استع
کنهد و مهردم را در استعمار را فهراهم مهی یتسلط حاکمان نالایق و مستبد و در نتیجه سلطه یزمینه

ههای کوشد با نمایاندن ماهیت استعمار، عقهلمی يدارد. رفاعبرابر چپاول استعمار به سکوت وامی
 .دار سازدمردم را نسبت به اهداف شوم آنان بی

 

 بینامتنی
متون گذشته یا معاصر و صورتی از متن است که با استفاده از متون  یهیافتشکل تحول 3بینامتنیت

ی آنهها هر دو که شود. تحلیل بینامتنی، نشانگر وابستگی متن به تاری  و جامعه استدیگر معنا می
هها و مله ژانرهای ادبی، هنری، گفتمانهای گفتمان، از جتحلیل بینامتنی را در نظم»عنوان منبع،  به

آثار بسهیاری از شهاعران قهدیم و جدیهد را  يرفاع(. 108: 1398)فرکلاف،  «سازندپذیر میغیره امکان
کرده را حفظ  و بحتر يبخش زیادی از اشعار شاعران قدیم از جمله معلقات، متنب»نموده و مطالعه

شهید بنهی عهذره را  ینمایشنامه»و ( 18: 2004مجوم، )ج« بود. او به احمد شوقی بسیار علاقه داشت
آثهار بسهیاری از ادبها از  يسرود. رفهاع يو شوق يمتأثر از وی و اولین اشعار خود را به تقلید از متنب

اولهین  .(22: 1985)الرفهاعي،  «را مطالعهه کهرده بهود يالرافعصادشحسین و مصطفیجمله عقاد، طه
ودکی آن را حفهظ نمهود، قهرآن بهود کهه در بسهیاری از اشهعار وی مصدر و منبع الهام وی که در که

 خورد:از آیات و عبارات قرآنی به چشم می اتیاقتباس
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م ههنت ه  ههوم   مْ فههي ج  حیهها الی  صههر  ن    فههي م 
هههههها لال  هههههُ   عهههههوام  ر  یْنههههها خ  لاث   ث 

 

ههد   ههدا   جُلُههودُ ق  هها الغ  نت تْ م  ههج  ض   ن 
مُههودُ  تْهههُ ث  ههد ر    هها لا ق  ههول  م  ههن  اله                                               م 

 (401 همان:)
ت جُلُودُ »عبارت  ج  لناهُم » یشریفه یدر بیت اول، تناص از آیه« ن ض  هدت ت جُلُودُهُم ب  ج  ما ن ض  کُلت
ها یر  ( است. این آیه بیانگر سرنوشت کافران در جهنم است که از شدت عهذاب 56)نساء/« جُلوداا غ 

پوست تهازه  سوخته به خداوند پوست   یدر این زمان به اراده»؛ سوزدان شده و میپوست تن آنها بری
چرا که پوست تازه شدت عهذاب  ؛شود تا به حد کفایت، کیفر کفر به آیات الهی را بچشندتبدیل می

به منظهور بازنمهایی  شهرایط  يرفاع .(472 /3، 1373)مکارم شیرازی، «کندو سوختن را کامل حس می
 يفه» یاست. این مقطع، از قصهیدهصر وظلم و خفقان حاکم بر جامعه از این آیه بهره بردهدشوار م

ههای تصویرگر اوضاع حاکم بر مصر و مصیبت»است؛ این دیوان، « جراح مصر»در دیوان « الربیع
 شهاعر، .(33: 1985)الرفهاعي،  «( اسهت1956-1954مردم در اوایل حاکمیت جمهال عبدالناصهر)

 اند. کند که جز ترس و وحشت، چیزی در آن تجربه نکردهوزانی توصیف میمصر را جهنم س
که توسط پدرش جامع و جدش به او آموختهه شهد.  باشدمی يدومین منبع الهام رفاعاحادی ، 

یکی از احادی  مهم و متواتر در کتب معتبر شیعه و سنی حدی  ثقلین است. پیهامبر اسهلام )ص( 
یتهي مها    تار يإن»ودند: در اواخر عمر مبار  خود فرم تهي  ههل  ب  تر  ین کتهاب  اللهه  وع  ل  ق  إنْ  فیکُم الب 

وا  بداا  لم ض  نْ ت  ا ل  م  کْتُم به  ست م  وضت  ردا عليت الح  ي ی  تت رقا ح  فت  نْ ی  هُما ل  در این  .(64: 1395صهدوش، ال)« وإنت
را معرفهت واقعهی بهه نماید؛ زیحدی  پیامبر)ص( قرآن و اهل بیت)ع( را ملازم یکدیگر قلمداد می

مفاهیم عالی قرآن مستلزم وجود عترت پیامبر)ص( است که با علم و یقین خهود، کهلام خداونهد را 
این حدی ، بازگشت به تعالیم قرآن گیری از با بهره فاعیخدا برای مردم تبیین کنند. رهمچون رسول

دی  شهریف، مهردم را بهه و بها تنهاص از ایهن حه کردهحل رهایی از مشکلات موجود قلمداد را راه
 کند:دعوت می تمسک به کتاب الهی

ش   ههدت ههواهُ مُص  ههن س  م  سُههولُ و  ش  الرت ههد   ص 
تابهههاا جامعهههاا  هههي ترکْهههتُ لکُهههم ک   إنت
مههها وا طال  هههلت ض  هههنْ ت  هههي ل  ربت  ب 

هههماا س   ق 
 

رات    ههک  ههن  الست نهها م   إذْ قههال  حههین  د 
یهههرُ دُسهههتور  لخیهههر  قُضههها     هُهههو خ 
کُم بمبابهههه   المشههههکا    یههههن   هُههههو ب 

 (344: 1985)الرفاعي، 
هها و گفتمهانبررسهی یکی از فاکتورهای مهم در بررسی روابط بینهامتنی،  ،فرکلاف یدر نظریه

اسهلامی و بهه طهور کلهی  یجامعهه یاندیشهه .(230: 1387)فهرکلاف،  متون از منظر تاریخی است
گفتمهان چهو و  ههای مسهلط در آن دوره و در تقابهل بهاتهرین گفتمهانگرایهی یکهی از مههماسلام
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گرا در اسلام یبرجسته المسلمین دو جریانناسیونالیستی بود. جنبش اصلاحی سید جمال و اخوان
دهد که وی از ایهن دو جریهان تهأثیر پذیرفتهه اسهت؛ نشان می يآن برهه بودند. بررسی اشعار رفاع

یدجمال است که س یدوری از تعالیم اسلام اصیل یکی از عوامل ضعف جوامع اسلامی در اندیشه
بر این اعتقاد است که مردم کتاب الهی بها آن  سید جمالدر اشعار خود بدان پرداخته است.  يرفاع

ساز را ترین اصول دین  تمدناند. آنان والاترین و کاملعظمت را رها کرده و به خواب غفلت فرو رفته
 اند:رانی به راه افتادهنی شهوتهای فرهنگ غرب، یعترین آموزهبه فراموشی سپرده و به دنبال پست

هههزُول  ضهههیاسُهُ  ینُ  وشههه    نْ ی  الهههدت  و 
ههههوی هههها ح  کُههههوا کتابههههاا لالههههه  وم  ر   ت 
هههی  غرقُهههوا هههرب  حتت راء  الغ  هههوا و  ش  م   و 

 

میهههق  سُهههبات    نُهههوهُ راحُهههوا فهههي ع  ب   و 
دایهههه   وعظههههات   هههه   وه  فع  ههههن ر   م 
وات   هههه  الش  ههههو  واقثهههام  و   فهههي اللت

 (344: 1985)الرفاعي، 
در اواخر قرن هجدهم آغاز گردید و تا ابتهدای قهرن بیسهتم ادامهه داشهت. در » گرایش به غرب

گاهانهه بهه غهرب روی آوردنهد امها در دورهها علیاول دولت سدوره دوم،  یرغم مخالفت مهردم، آ
: 1380)نصهیری،  «تفکهر اجتمهاعی مهردم را تغییهر داد یزدگی شد و شیوهگرایی تبدیل به غربغرب

در  اجتماعی و فرهنگهی، غهرب را الگهوی خهویش قهرار دادنهد. سهیدجمال یمردم در عرصه. (68
زدگهی و کاری، رفاهتفرقه و جدایی در میان مسلمانان را محصول اسراف»گفتمان اصلاحی خویش 

و تفکر و سسهتی اراده را پیامهد  کند و توقف و تعطیلی اندیشهتوجه به زرش و برش دنیوی قلمداد می
شهدن زدگی و طبقاتیغرب يدر این راستا رفاع. (142: 1387)ذوالفقاری و سلامت،  «داندطلبی میاهرف

ای در حسرت کند. عدهمسلمانان و استیلای استبداد قلمداد می یجامعه را از عوامل ضعف جامعه
رانی ز شهوتاند که جدیگر آنقدر در رفاه و ثروت غرش شده یبرند و عدهقوت روزانه خود به سر می

 اندیشند. به چیزی نمی
گرایهی در جههان موضوع دیگری که سید جمال بدان پرداخته، نقش مطبوعهات در ظههور فرقهه

گاهی»اسلام است. وی معتقد بود  بخشی و ههدایت مهردم بهر عههده مطبوعات جایگاه مهمی در آ
و ترویج فرهنهگ اتحهاد اسهلامی عرو  الوثقی را با هدف مبارزه با استعمار  یرو نشریهدارند. از این

-عنوان یکی از اصول اساسی مشروعیت سیاسی تحسین مهیمنتشر نمود. وی آزادی مطبوعات را به

که این آزادی خوب و بد حکهام را منتشهر  چرا ؛دانستآن را یکی از ابزارهای ترقی غرب می»کرد و 
دهند و آنان که به فساد و استبداد یلذا آنان که از صفات حسنه برخوردارند، آن را افزایش م ؛کندمی

کند مگهر اینکهه شوند. هیچکس به آزادی مطبوعات اعتراض نمیمبتلا هستند، ناچار به تر  آن می
رفاعي بها اعتقهاد بهه آزادی بیهان و آزادی  .(70: 1355)اسدآبادی، « ضد حق و حقیقت و تهمت باشد
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رس از شهکنجه و زنهدان، آزادی بیهان را از بار مصر تهمطبوعات، بر این باور است که فضای خفقان
 مطبوعات و رادیو سلب کرده است:  

ههههحافُ  حُههههر    قلامُههههها  هههههذ  الصت
هه    قاب  خْههش  بههأس  ر  عههد   نْ  –لههم ت  ههنْ ب   م 

ههه    عای  ههههي  بُهههوش د  هههُ  ف  ههها اأذاع    مت
 

ههن  الجُههدران    هه   م  ع  ههوف   رب   فههي ج 
  لقُههوا بههها فهههي ظُلمهه   القُضْهههبان  

ههههداء   تْ ب 
هههه ْذان  عههههاد  قْر  ل   الههههو 

 (397: 1985)الرفاعي،  
ها و گرای مسلط در آن دوره، همواره با محدودیتاسلام دیگر گفتمان عنوانبه اخوان المسلمین 

ها مواجه بود. پس از درگیری اخوان با حکومت عبدالناصهر، و مشکلات بسیاری از سوی حکومت
ی اخوان، برخی از آنها به این نتیجه رسیدند کهه شدن و حتی اعدام برخی از اعضازندانی و شکنجه

گفتگو و سازش با حکومت نتیجه ندارد و باید با زبان زور و خشونت با دولت سخن گفت. در این »
بهرد، کتهاب اختلافات میان عبدالناصر و اخوان در زندان به سر می یزمان، سید قطب که در نتیجه

ههایی چهون جاهلیهت و حاکمیهت، جههاد و یف اندیشههرا نوشت و با بهازتعر« الطریق يمعالم ف»
 يرفهاع .(181: 1395)فرمانیهان،  «ای در انقلابی و جهادی شدن سلفیان داشهتمبارزه، نقش برجسته

 :خواندمردم را به جهاد فرامی نیز متأثر از این جریان،
ضههههلیلا ور  والتت ههههئم  الفُههههؤادُ الههههزت  س 
تههی ي فقُلههتُ لهُههم: م  هه ا ض   قههالُوا: مُفاو 

 

هههبیلا  یهههر  الجههههاد  س  ضهههي غ  رت   لا ن 
تْ مُفهه جْ  ض  ههد  ههاو  تیهُ  الل                                لاههههئام  ف 

 (139: 1985)الرفاعي، 
و شهاعر در برابهر جریهانی کهه  وعهده خسهته شهدهپردازی، فریهب و خلهفدروغاز قلب شاعر 

-فطرتی که به پیمان خود پایبنهد نیسهتند را بهیهمچنان به مذاکره اعتقاد دارند، مذاکره با افراد پست

 کند.حل مشکلات موجود را جهاد معرفی میداند؛ لذا تنها راهفایده می
 

 تبیین
پردازد. گفتمان ساختارهای اجتماعی و گفتمان می یبه تبیین اثرات دو سویه ،در این سطح فرکلاف

سیاسهی  یی جامعه از راه جهاد و مبهارزهسازگری و اسلامیحاکم بر دیوان الرفاعي، گفتمان سلفی
ههای گسهترده سیاسهی، این گفتمان محصهول وضهعیت نابسهامان و بحهرانبه شاعر است. گرایش 

. در ایهن راسهتا، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است که بیش از دو قهرن جههان اسهلام را درنوردیهد
های حاصل از بحران» یتیجهگری در نشناس فرانسوی معتقد است که سلفیاسلام 4الیویه روآ 

اوضاع نابسامان جوامع اسلامی شکل گرفته و محصول یک دین خاصی مانند اسلام، مسیحیت یها 
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مسلمان یها غیهر -ایبلکه پیامد تحولات اجتماعی فراگیری است که اگر در هر جامعه ؛یهود نیست
فروپاشی امپراطوری  .(36-33: 1387)روآ،  «آوردداد، نتایج مشابهی را به وجود میرخ می -مسلمان
ای برجهای گذاشهت کهه تحهت شهده گسیخته و تجزیههجهان عرب از هم ،1924در سال  عبمانی

انگلستان و فرانسه قرار گرفت. در چنین وضعیتی، نخبگان ناسیونالیست عرب خود را با دو  یسلطه
 ییهک برنامهه یرائههرههایی از کنتهرل اروپها و کسهب اسهتقلال، دوم ا»وظیفه مواجه دیدنهد؛ اول 

جهان اسلام با نهوعی  از آنجا که .(59: 1383)دکمجیهان،  «ایدئولوژیک برای استقرار حکومت قانونی
بدیل امپراطهوری عبمهانی  یهای فراوانی دربارهبح »، بودبحران سیاسی و خلأ قدرت مواجه شده

حکومهت اسهلامی و برخی همچون رشیدرضا خواستار برپایی گرفت ودر کشورهای اسلامی شکل
)درویشهی،  «تجددخواهانی مانند علی عبدالرزاش خواستار برپایی حکومت عرفی و سهکولار شهدند

گهرا در برابهر عنوان شاعری اسلاماسلامی است و به یالرفاعي به دنبال تشکیل جامعه .(201: 1400
کیهد بر هویت اسلا ،کندکه هویت اسلامی او را تهدید می -حامیان سکولاریسم-غیری می خود تأ

-برجسهته» یشود. تکهوارگی در هویهت در نتیجههتکوارگی در هویت گفته می ،دارد؛ به این حالت

شود کهه فهرد دهد و باع  میرخ میو غیره  ساز مانند دین، زبان، ملیتسازی یکی از منابع هویت
مشهاهده تکواره یک هویت  يدر دیوان رفاع( 25-22: 1388سهن، ) «شودبا این هویت شناخته  صرفاا 

سهاز دیهن شهکل گرفتهه بر منبع هویهت که با توجه به فضای فرهنگی و تربیتی شاعر، مبتنی شودمی
شناسانی همچون رضوان السید و امانوئل کاستلز معتقدند که بنیادگرایی است. در این حوزه، جامعه

کاسهتلز، و  149: 1385ید، )السه «هویتی در برابر مدرنیته بودواکنشی برخاسته از احساس بی»اسلامی 
را در پهی داشهت و امت یکپارچه اسلامی  یتجزیهانحطاط امپراطوری عبمانی،  .(30-22 /2، 1384

 «شهدبحران هویهت فهردی و اجتمهاعی در مسهلمانانضعف و انحطاط این جوامع، باع  ایجاد »
ندگی خود بها پیشهرفت ماعقب یآنان در مواجهه با مدرنیسم غربی و مقایسه. (60: 1383)دکمجیان، 

سازی هویت اسلامی با کوشد با برجستهکردند. الرفاعي مییأس و سرخوردگی می ،غرب احساس
گرایهی، گسهترش غهرب رواجمنجر به این بحران مبارزه کند. از سوی دیگر هژمونی مدرنیسم غربی 

ب از اسهرائیل پی اعرا در های پیضعف نظامی، شکست» دینی در جامعه مصر گردید وفساد و بی
در مسهلمانان ایجهاد را ها در آزادسازی فلسطین نیز، نوعی احساس تهرس و نهاامنی و ناتوانی دولت

هها در اسهتقرار عهدالت های حکومتطبقاتی، شکست وعده یهمچنین فاصله .(65 :)همان «نمود
ها در ایجهاد حاکم و ناتوانی دولت یها، فساد طبقهاجتماعی، فشار و سرکوب، سوء مدیریت دولت

های سیاسی شد. مجموع این وحدت ملی منجر به افزایش نارضایتی مردم و بحران مشروعیت نظام
های متعدد جوامهع اسهلامی، رفت از بحرانبرون یهای غربی در ارائهعوامل در کنار ناکامی نسخه
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گی بشر و ظرفیهت های زندعرصه تمامرا بر آن داشت تا با اعتقاد به حاکمیت مطلق الهی در  يرفاع
هها، و ها و مکهانزمان تمامیافته و قابل انطباش با یک نظام سیاسی اجتماعی تکامل یاسلام در ارائه

 یسهاز و دینهی جهامع و کامهل کهه در بردارنهدهبا تکیه بر اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی تمهدن
تواند فردی و اجتماعی می یدنیوی و اخروی است و در حوزه یهای یک زندگی سعادتمندانهمؤلفه

 یالههی اصهیل بهرای ارائهه یها باشد، اسلام را یک پشهتوانهپاسخگوی نیازهای بشر در همه دوران
های متعهدد جامعهه قلمهداد کنهد. لهذا بها تأسهی بهه جنهبش سهلفی اصهلاحی رفت از بحرانبرون

ههای احیهای ارزشسیدجمال، به منظور اصلاح وضعیت نابسهامان جوامهع اسهلامی، مهردم را بهه 
خواند. شاعر، مفاهیم اسهلام را در مقایسهه سلف صالح فرا می یاسلامی و بازگشت به قرآن و سیره

با مفاهیم بنیادین غربی مبتنی بر پارادایم مدرنیته همچون سکولاریسم، فردگرایی و عقلانیت ابزاری 
ههای غربی کمکی به حهل بحهرانهای کند و بر این باور است که نسخهتر ارزیابی میبسیار متعالی

المسلمین، در اشهعار خهود وی متأثر از حرکت جهادی اخوانمتعدد جوامع اسلامی نخواهند کرد. 
کند مردم را متقاعد سازد تا از طریهق بدین معنا که تلاش می ؛داندتنها راه نجات جامعه را جهاد می

 یگهری الرفهاعي را در زمهرهان سلفیتوجهاد، اسلام را بر حکومت مسلط سازند. بر این اساس می
 یکه خواسهتار اسهلامی سهاختن جامعهه از طریهق مبهارزه»گرایان سیاسی الیویه روآ قرار داد اسلام

گرایی رفاعی را ی سلفیبر اساس آنچه گفته شد، فلسفه. (33: 1378)روآ، « سیاسی و انقلاب هستند
 بندی نمود:توان در الگوی مفهومی زیر طبقهمی
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 نتیجه
دهد که این اشهعار تراوشهات ذههن شهاعری جهوان بها بررسی دیوان اشعار هاشم الرفاعي نشان می

گههری و سههلفیحههول محههور دیههوان، ایههن گفتمههان حههاکم بههر . گرایشههات اسههلامی افراطههی اسههت
طهور کلهی گرایشهات شکل گرفته اسهت. بههسیاسی یجامعه از طریق جهاد و مبارزه  سازیاسلامی

اسلامی در اشعار رفاعي بسیار برجسته است و زیربنای نگرش شاعر در تولیهدات ادبهی را تشهکیل 
ی دهد. تحلیل و مداقه در اشعار رفاعی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین و با تکیه بهر نظریههمی

فضهای سیاسهی  ،این دیوان بازتاب جامعی از حیهات شهاعرانتقادی فرکلاف حاکی از این است که 
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 جتماعی حاکم بر مصر و حواد  مهمی است که مصر در آن دوره شاهد آن بوده است. ا
در انتخهاب واژگهان و دسهتور زبهان متناسهب بها  يسطح اول: توصهیف؛ در ایهن سهطح، رفهاع -1

بیشهتر در  يمورد نظر خود عمل نموده است. مبانی تفکر سهلفی در اشهعار رفهاع ایدئولوژی سلفی
درخشهان  یافتخهار بهه گذشهتهقبیل  ازابد و وی به دنبال ترویج مقولاتی یی سیاسی نمود میحوزه

 پرستی، جهاد، استعمارستیزی، مبارزه با استبداد و ظلم حاکمان، اعتراض به خفقهاناسلامی، میهن
 حاکم بر جامعه، مطبوعات، عدم وجود آزادی بیان، نکوهش جهل و غفلت مردم، دعوت بهه اتحهاد

. در این میان، تقابل با حکومهت جمهال است و تأسی به اهل بیت)ع( قرآن ، بازگشت بهو همگرایی
دهد. وی، اصلاح مهردم را را تشکیل می يعبدالناصر و دعوت به جهاد، مرکز ثقل تفکر سلفی رفاع

 داند.مستلزم اصلاح حاکمان می
م دینی مشههود ، پیوند اشعار با تاری ، سیاست و تعالیيسطح دوم: تفسیر؛ در تفسیر دیوان رفاع -2

ای متدین و ملتزم به تعهالیم اسهلام متولهد شهد. تهأثیر فرهنهگ اسهلامی و در خانواده ياست. رفاع
از آیات و عبارات قرآنی و احادی  در اشعار او نمایان اسهت. افهزون  پرورش مذهبی وی در اقتباس

انهد و بهر ایهن بهاور د، قرآن را منبع جامع، موثق و مستحکمی برای اصلاح امهور مهیيرفاع ،بر این
اند. همچنهین است که مسلمانان در اثر دوری از تعالیم صحیح قرآن به مشکلات کنونی دچار شده

گهرای رایهج در آن دوره اسهلام دهد کهه او از دو جنهبشمبانی گفتمان سلفی در اشعار وی نشان می
-متهأثر از جریهان يیعنی جنبش اصلاحی سید جمال و اخوان المسلمین تأثیر پذیرفته است؛ رفهاع

المسلمین، نسبت به حکومت جمال عبدالناصر مواضع تنهد و صهریحی اتخهاذ های جهادی اخوان
رفاعی در برابر حکومت پیامد مخالفهت جمهال عبدالناصهر بها  یجویانهکند. رویکرد مخالفتمی

 گرا در مصر و اختلافات اخوان و ناصر است. های اسلامجریان
ی تأثیر متقابل ساختارهای اجتماعی و گفتمان در شعر الرفاعي نشان داد سطح سوم: تبیین؛ بررس

جامعه از طریق جهاد و  سازیگری و اسلامیکه گفتمان حاکم بر دیوان الرفاعي، گفتمان سلفی
سیاسی است. بحران هویت فردی و اجتماعی در مواجهه با مدرنیته، هژمونی نظام مدرن  یمبارزه

جایگزین باع   یوامع اسلامی، سرخوردگی از زمان حال و نبود نسخهغربی، ضعف و انحطاط ج
درخشان مسلمانان را  یداعیان بازگشت به اسلام اصیل سید جمال، گذشته یشد که شاعر در زمره

حلی برای رهایی از وضعیت کنونی بداند. وی گرایان و راهجایگزین مناسبی برای راهکارهای غرب
 .استالمسلمین بودهجهاد متأثر از حرکت جهادی اخوان در اعتقاد به ایدئولوژی
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 هانوشتپی
1- Fundamentalism 

صلاح سالم یکی از سیاستمداران مصری است که در گروه افسران آزاد همکاری نزدیکی با جمال عبدالناصر داشت  -2
 و نماینده ویژه وی در گفتگو با سران کشورهای عربی بود.

3- intertextuality 
4- Oliver Roy 

 

 منابع ومآخذ
 قرآن کریم

، الدین اسدآبادیبه کوشش ابوالحسن جمال ،مقالات جمال الدین اسد اسدآبادی .(1355) الدیناسد آبادی، جمال
 .طلوع آزادی: تهران

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. .تحلیل گفتمان انتقادی .(1385) زاده، فردوسآقا گل
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 التحلیل النقد  للخطاب السلفي في شعر هاشم الرفاعي  سطور  
 بناء علي نظری  نورمان فیرکلف

 1* یارمریم علي
 2مقدسي بوالحسن  مین

 3حسن فؤادیان محمد
 4مسعود فکر 

ص خ   المُل 
، الرفاعي هاشم  نت  في الساح  السیاسی  والاجتماعی  و السلفی   صبحت الیوم خطاباا بالنظر إلی  نت 
خطاب قد  للالتحلیل الن  نت ف ،هل الفکر السلفي في قصائدمصریا، مبت  إسلامیاا  باعتباره شاعراا 

ل التحلی ، یستعرض هذا البح  ذلم؛ بناء علی شعره یعدت قضی  تستحق الاهتماالسلفي في 
 سس استکشاف إلی  ا  هادف شعار الرفاعي خطاب نورمان فیرکلف في مد علی المعتالنقد  

لوطنی ، امبادئ  إلی  ن الرفاعی تناول الداس . تشیر نتائج لدیهالخطاب السلفي وفلسف  هذا الاتجاه 
ل الجه می المجید، وإصلاح الحکام، ومحارب ومناهض  الاستعمار ، والاعتزاز بالماضی اأسلا

لصحاف  اوالقرآن وتعالیم الدین الصحیح ، والجهاد، وحری  التعبیر، ی إل والعود واأهمال، 
ل و السبیلجهاد هالشاعر  ن ا یرسدآباد . ویاَالدین متأثرا بالنزع  السلفی  للسید جمال والاتحاد

لنزع  اتخذت الجهادی  لجماع  اأخوان المسلمین. لقد ا الوحید َسلم  المجتمع مستلهماا الحرک 
زَمات السیاسی  والاجتماعی  والبقافی  والاقتصادی  الع ها لتي شهدادید  السلفی  عند الرفاعی من ا

و زم   حداث ،منها  زم  الهوی  الفردی  والاجتماعی ، ومواجه  الو أرضی  لهاکالمجتمع اأسلامي 
عد  ن ذل  بوسی ، وهیمن  الحداث  الغربی ، وتراجع المجتمعات اأسلامی  الشرعی  للأنظم  السیا

. مياأسلا زَمات التي یعاني منها المجتمعلمعظم ات بالفشل في تقدیم الحل ءالنس  الغربی  با
باد  من خلال تأثره بالخطاب السلفي عند اَسدآ النزع  السلفی  لدی الشاعر یمکن تحلیلف

 .زَمات التي سبق ذکرهاواواأخوان المسلمین 
 ، هاشم، التحلیل النقد  للخطاب، فیرکلف، السلفی ی دالشعر العربي الح: الکلمات الدلیلی 

 .يالرفاع

                                                           
 بی  وآدابها بجامع  طهران، إیرانالعر في اللغ  الدکتوراه 1

  ستاذ في اللغ  العربی  وآدابها بجامع  طهران، إیران 2

  ستاذ مشار  في اللغ  العربی  وآدابها بجامع  طهران، إیران 3
  ستاذ مشار  في اللغ  العربی  وآدابها بجامع  طهران، إیران 4
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